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 شگفتار یپ

 

 

را آغاز کرد    یفکر   یمتحول کرد و سفر   یر یمن را به طرز چشمگ  یخواندم که زندگ  یپانزده ساله بودم، کتاب  یوقت

پردازد. در محل    ینحوه عملکرد ذهن م  یکه به بررس  یرشته ا   ان یم   یبرد، حوزه ا  یکه مرا در فلسفه و علوم شناخت

از    یک جلد کتاب که  بودم  ها  کتاب مشغول قفسه بندی  ساسکاچوان،  استان    ساسکاتونشهر    ی کارم در کتابخانه عموم

و    کی کاتول   یرستانیآموز دب دانش   کی   ی. برا«ستم ین  یحی چرا من مس »،  توجه من را به خود جلب کردبرتراند راسل  

ها و  ای که نسبت به آنچه راهبه ویژه با توجه به تردیدهای فزاینده به بود،    ز یآمکیعنوان تحر   نیمحراب، اسابق    خادم

ی وجود خدا  های رایج درباره های راسل را که در آن استدلال نوشته   .گفتند، پیدا کرده بودمام می های مدرسه کشیش 



 ب‌
 

پل استوارت میل و ژان گرای دیگری چون جان  کوبید، با ولع خواندم و سپس به سراغ فیلسوفان شک را در هم می 

کتابخانه، به کتابی برخوردم که   «مشاغل »بندی کتابی دیگر در بخش  در همان دوران، هنگام قفسه تقریبا  .  سارتر رفتم

 .گفت و همین شد که آرزوی استاد فلسفه شدن را در دل پروراندماز زندگی دلپذیرِ یک استاد دانشگاه سخن می 

میشگفت  سال،  چهل  از  بیش  از  پس  اکنون،  و  پیوست  واقعیت  به  رؤیا  این  اینکه  سفر آور  به    علمی   توانم 

شناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب  انگیزی بنگرم که نه تنها مرا از دین به فلسفه برد، بلکه از آنجا به روانشگفت 

ها توسط  شدن ذهنهای کنونی در فهمِ چگونگی ساخته نیز رساند. امروز همان شور و هیجانی را نسبت به پیشرفت 

از نتایجِ تجربی و نظری  انبوهیی گذشته، ام با فلسفه داشتم. در دهه کنم که هنگام نخستین آشنایی مغزها احساس می

ها به بار آورده است. این  کردن انسانو عمل   ، احساس تفکر ی چگونگی  های بسیاری درباره در علوم اعصاب، بینش 

ای چون چگونه بهتر زیستن  نه تنها پیامدهای مهمی برای مسائل سنتیِ فلسفی دارند، بلکه بر موضوعات روزمره   نتایج

 . گذارندنیز تأثیر می

بنیادی   گسترده،است  ی بحثی  دربردارنده این کتاب   اینکه دانش مغز برای  بر  ی ترین مسائل فلسفی درباره مبنی 

نشان خواهم داد که پرسش این کتاب  اهمیت دارد. در  متافیزیکی و  معرفت، واقعیت، اخلاق و معنای زندگی  های 

دهند جهان  اخلاقی، که روزگاری قلمرو محبوب تفکر دینی بودند، چگونه با فهمِ سازوکارهای مغزی که به ما امکان می 

درباره  و  کنیم  ادراک  میرا  بهتر روشن  کنیم،  استدلال  باشد  باید  آنچه  و  آن  از  ی چگونگی  بسیاری  شوند. حاصلِ 

  را  خورشید  که  — ی جهش کپرنیک  اندازه ی مغز، انقلابی مفهومی است که به مثابه ی ذهن به های نوظهور درباره ایده 

  الاهی،   یآفریده   نه  فرگشت،  از  برآمده  حیوانی  را  انسان  که  —  داروین  جهش   و  — ین در مرکز کیهان نشاند  زم  جایبه

 . دارد  اهمیت  — دانست

پیوند ندارد، از همین رو آن را    خاصیهای کپرنیکی و داروینی، دگرگونی کنونی با هیچ متفکر  رخلاف انقلاب ب

کند تا بسیاری از باورهای سنتی  شناسی، ما را وادار می نامم. شواهد فزاینده در علوم اعصاب و روان می   انقلاب مغز 

ی آزاد و جاودانگی را کنار بگذاریم. برای بسیاری از مردم، چنین گذار و انتقالی با درد و رنج  ی روح، اراده درباره 

 گرایی عصبی طبیعت تواند در چارچوبی که آن را  همراه است، اما من تلاش خواهم کرد نشان دهم که چگونه زندگی می

 هیبا در نظر گرفتن شواهد و نظر   م یتوان   ی ما مگرایی بر این باور است که  نامم، معنا و ارزش داشته باشد. طبیعت می



 ج‌
 

های گوناگون علم،  . شاخه م یبپرداز  ی وجه به مسائل فلسف  نیبه بهتر   ،یعیطب   اوراءمنابع م  یجستجو  یبه جا  یعلم  یها

ویژه برای مسائلی که  شناسی، در این میان اهمیت دارند، اما خواهیم دید که علوم اعصاب، به از فیزیک گرفته تا مردم 

 د. کنای ایفا میشوند، نقش ویژه به ماهیت ذهن و معنا مربوط می

بر آزمایش ایمان دینی و استدلال   نسبت بهگرایی  طبیعت  های چشمگیری های ذهنی، برتریهای مفهومی مبتنی 

تواند با فلسفه همکاری کند تا  های گریزناپذیر فلسفی باشد، اما میتواند پاسخگوی پرسش تنهایی نمیدارد. علم به 

توانند به شناختی از  دهد که مغزها چگونه میی واقعیت و اخلاق بنیان نهد. این کتاب نشان می های کلی درباره نظریه

تصمیم  و  یابند  دست  واقعی  درباره جهان  درست  چگونگی  هایی  کردنی  تصمیم   عمل  رهگذر  بگیرند؛  از  که  هایی 

 .کنندهایی چون عشق، کار و بازی، معنا پیدا می فعالیت 

ای که خوانندگانی باهوش، حتی بدون  گونهام این کتاب را بدون اصطلاحات تخصصی و ابهام بنویسم، به کوشیده 

 . ، بتوانند آن را درک کنند. این کتاب در دو سطح نوشته شده استخاصیی زمینهپیش 

های کلیدی را بدون ارجاعات پراکنده به  ام متن اصلی را تا حد امکان برای همگان قابل فهم سازم و ایده کوشیده 

یادداشت  پژوهشگران،  برای  دهم.  توضیح  مربوطه  علمیِ  و  فلسفی  گسترده ادبیات  منابع  و  کرده ها  فراهم  که  ای  ام 

ای نامهدهد. در پایان کتاب، واژه ی بیشتر ارائه می کند و پیشنهادهایی برای مطالعه هایم را به این ادبیات مرتبط می بحث 

سازد. مطالب تکمیلی، از جمله پیوندهای  نیز آمده است که معانی تقریبی برخی از اصطلاحات کلیدی را روشن می

 //:press.princeton.edu/titles/9152.htmlhttp: اینترنتی، در این نشانی قابل دسترسی است
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 یقدردان

 

جوسل نرب ، کامرون   ن، یل  ندریآبن  ،یکارول ل ،یندلیاسکات ف وت،یال  دی ، لو تیاسمی ال  سیبچتل، کر   امی لی، و کامیآ

و    دی مف شنهاداتیپ یشوارتز، برا کی من، ار ر یاستوارت و جوآن وود سپاسگزارم . از سردب یاسلزاک، تر  تر یپ ،یشل

  ایلا گارد فر یو جن  کلای کنم. با تشکر از جان م یتشکر م هکردن ماهران  یکپ یمشتاقانه، و از لورن لپو برا تیحما

توسط   5.1و  3.2، 3.1 یهابرت با مراجع کمک کرد. شکل  یکی. وازهای در مورد اهداف و ن دی مف شنهاداتیپ یبرا

  یبرا  سیاند. با تشکر از دون آد( اقتباس شده 2007) لوستر یس یهااند که با اجازه از شکل شده  هیته لوستر ی س تر یپ

کانادا    یو مهندس یعیعلوم طب قاتیتحق یاز بودجه شورا  یاستفاده از کارتونش در مقدمه. من به طور قابل توجه

 بهره مند شده ام. 
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 اول  فصل

 نیاز داریم خردبه  ما یهمه 

 

 ؟باید زندگی کردچرا 

ی آور آغاز کرد: »تنها یک مسئله شگفت   ادعایرا با این    ی سیزیفافسانه کنید؟ آلبر کامو کتاب  چرا خودکشی نمی 

ی برنده   ۱۹۵۷نویس و فیلسوف فرانسوی که در سال  واقعاً جدی فلسفی وجود دارد و آن خودکشی است.« کامو، رمان

ی پاسخ دادن به  منزلهکه آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نه، به ی اینگفت داوری درباره ی نوبل ادبیات شد، می جایزه

ی ماهیت  های سنتیِ فلسفی درباره معنا باشد، دیگر پرداختن به پرسشترین پرسش فلسفه است. اگر زندگی بی بنیادی 

 . فایده خواهد بودواقعیت، معرفت و اخلاق بی 

ی صورت مسئله ندرت بهگمان پرسشی فوری و اساسی است، اما به چرا زندگی ارزش زیستن دارد، بیاین که  

آید که باور داشته باشید دلایلی  کنید، تنها زمانی پیش میکه چرا خودکشی نمیشود. پرسش از اینخودکشی مطرح می

چنان تیره و تار است که این دلایل  ندرت آنوجود دارند که ممکن است شما را به خودکشی وادارند؛ و زندگی مردم به

گاه مردم هر روز برای ادامه  بود، آن برجسته شوند. اگر افسردگی، بیماری و نومیدی ویژگی غالب زندگی روزمره می 

سالانِ جوان چندان هم نادر  بودند. متأسفانه، چنین کشمکشی در میان بزرگ دادن یا ندادنِ زندگی در کشمکش می 

طور جدی به  درصد از دانشجویان دانشگاه گفته بودند که در سال گذشته به   ۱۰ست: در یک پژوهش آمریکایی،  نی

 .اند خودکشی فکر کرده 

رو هستیم: چگونه باید ادامه داد؟ چگونه باید زندگی کرد؟ در  خطرتر روبهمراتب کم ما با پرسشی به  بسیاری از

که آیا اصولاً معنایی وجود دارد یا نه، نیست؛ بلکه  ی اینجا، پرسش از معنای زندگی، پرسشی شکاکانه درباره این

های  که کدام جنبه ی اینهایی دربارههایی روشنگر به همراه داشته باشد، پاسخ تواند پاسخ پرسشی سازنده است که می 

 .سازندزندگی آن را ارزشمند می 
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ی معنای زندگی است.  هایی درباره برای بیشترِ مردم امروز، دین منبعی اصلی برای پاسخ دادن به چنین پرسش 

آموختم که: »خدا   ۱بالتیمور   تعلیمات دینی کتاب  رفتم، از  ی کاتولیک میبه مدرسه  ۱۹۵۰ی  وقتی کودک بودم و در دهه 

مرا آفرید تا او را بشناسم، دوست بدارم، و در این دنیا به او خدمت کنم و در جهان دیگر برای همیشه با او خوشبخت  

های کوچک و گذرای زندگی روزمره، بلکه از پیوندهای ژرف ما با خدایی  باشم.« از دیدگاه دینی، معنا نه از جنبه 

با این حال، برای کامو و دیگرانی  .  وجود آورده و امکان سعادت ابدی را برایمان فراهم کرده استخیزد که ما را به برمی

ایم، پاسخ الاهیاتی به معنای زندگی دیگر  مان را کنار گذاشته گرفته در دوران تربیت دینی چون من که باورهای شکل 

معنا که خودکشی باید  پذیرفتنی نیست. اما آیا این به آن معناست که زندگی پوچ، مسخره و بیهوده است؟ چنان بی

 ؟ی همیشگی همگان باشددغدغه 

اظهار داشت که سه قلمرو بزرگ زندگی عبارتند از  اینطور  شناس بالینی برجسته،  مارتین سلیگمن، روان  ،اصلاًنه  

تان سرشار  آورد. اگر زندگیعشق، کار و بازی. برای بیشتر مردم، این سه قلمرو دلایل زیادی برای زیستن فراهم می 

ها و تفریحاتی داشته باشید  بخش مشغول باشید و سرگرمیاز عشق به خانواده و دوستان باشد، با کاری پرثمر و لذت

ندرت شما را آزار خواهد داد و پرسش افراطی  آورد، آنگاه پرسش عمومی از معنای زندگی به که شادی به ارمغان می

تفاده  اس  علوم اعصابشناسی و  ، من از شواهد روان ۸و    ۷رود. در فصول  ی خودکشی از ذهن شما کنار می کامو درباره 

شان، معنا  بودن یا نبودن   دارخواهم کرد تا نشان دهم چگونه عشق، کار و بازی زندگی را برای بیشتر مردم، فارغ از دین 

 .بخشدمی

شود که  ی معنای زندگی زمانی مطرح می، مسائل محدودتری درباره از میان برداشته شود  معناییتهدید بی وقتی  

زمانی که نیازهای    ،هایی که فرزندان کوچک دارندعنوان مثال، زوج این سه قلمرو در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. به 

اغلب با تضادهای شدیدی    ،کندهای پیشرفت شغلی رقابت می با خواسته   والدین  شدید فرزندان برای زمان و انرژی

ای گونههای بازیهای سرگرمیجوان باید به این فکر کنند که چگونه لذت   گسالانشوند. بزررو میبین عشق و کار روبه 

های زندگی تطبیق دهند. یکی از معدود مزایای  مانند ورزش و موسیقی را با الزام به پیدا کردن شغل و تأمین هزینه

تواند تضادهای بین  های خانوادگی و برآورده شدن یا کاهش اهداف شغلی میکه کاهش مسئولیت پیری این است  

که معنای زندگی یک چیز واحد    دادخواهم    توضیح تر کند. من  قلمروهای عشق، کار و بازی را بسیار قابل مدیریت 

 
1 Baltimore Catechism  ها در مدارس کاتولیک  عقاید کاتولیک است که در شهر بالتیمور آمریکا تدوین و منتشر شده بود و سالکتاب معروف آموزش

 . /م شد آمریکا تدریس می
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کند. بنابراین،  مانند ایمان به خدا نیست، بلکه به ابعاد مختلفی بستگی دارد که در طول زندگی فرد اهمیتشان تغییر می

 .اش به آن پیوسته بود، فرو برودی بیست سالگی معنایی که کامو در دهه گاه نباید به نوعی بیزندگی هیچ 

تر شناسی و علوم اعصاب است تا درک غنیهدف من در این کتاب استفاده از تحقیقات تجربی و نظری در روان

برای زندگی کردن فراهم میو عمیق  بازی دلایل خوبی  اینکه چگونه عشق، کار و  از  ارائه دهم. بدین  تری  آورند، 

خورد، که بسیاری از فیلسوفان  های علمی پیوند می ی معنای زندگی، به یافتهترتیب، پاسخ به پرسش فلسفی کامو درباره 

هایی که ابدی و مطلق هستند سر  دانند. آنها بر این باورند که فلسفه باید با حقیقت و اندیشمندان دینی آن را تقلب می

های  قیقت های آشفته و گاهی گذرا از علم تجربی. متأسفانه، فلسفه در یافتن چنین حو کار داشته باشد، نه با یافته 

نه    غنامندیطور  ی دین موفق نبوده است. در مقابل، من سعی خواهم کرد نشان دهم که علوم اعصاب به ابدی به اندازه 

بلکه به پرسش  بنیادی هستند، مانند  تنها به پرسش معنای زندگی مرتبط است،  اندازه  به نظر من به همان  هایی که 

   .شودماهیت واقعیت، دانش و اخلاقیات نیز مربوط می 

 آمده است: نجایاست، در ا یسؤالات فلسف نیتر یآنچه به نظر من اساس ،یبندرتبه  چیه بدون

 ست؟ یچ تی واقع

 م؟ یرا بدان  تیواقع  چگونه

 دارد؟ ستنیارزش ز یزندگ چرا

 کند؟  ینادرست م  ایاعمال را درست  یز یچ چه

بر خلاف کامو، من معتقدم که پرداختن به پرسش معنای زندگی پس از در نظر گرفتن ماهیت شناخت ما از واقعیت  

عنوان مثال،  ها به طور عمیق با یکدیگر مرتبط هستند. به ی این پرسشمفید است، هرچند که خواهیم دید که همه 

ی اینکه چرا زندگی ارزش زیستن دارد، مسائل مربوط به مشروعیت اخلاقی اهدافی مانند عشق، کار و  پرسش درباره 

های اخلاقی و کند. علاوه بر این، مسائل مربوط به ماهیت دانش و واقعیت برای پیگیری پرسشبازی را مطرح می

دست آورند تا  توانند دانش به ها چه هستند و چگونه می معنای زندگی ضروری هستند. ما نیاز داریم بدانیم که انسان

 .را ارزیابی کنیم اعمالهای انسانی و درست یا نادرست بودن یم ارزش عینی زندگی بتوان

 

 

 

 



4 
 

 خرد منابع

 
که فلسفه باید به دنبال آن    خردبرخاسته است، اما    «خرد عشق به  »های یونانی به معنای  از واژه   «فلسفه»کلمه  

تنها دانش نیست، زیرا بسیاری از قطعات دانش وجود دارند که    خردتوان آن را یافت؟  باشد چیست و چگونه می 

توانم بگویم که این  دانم که تورنتو شهری در استان انتاریو است، اما به سختی میاهمیت عمومی کمی دارند. من می

عنوان دانشی در مورد آنچه که اهمیت دارد، چرا اهمیت دارد  را به خردتر کرده است. در واقع، باید خردمنددانش مرا 

توان به آن دست یافت، در نظر بگیریم. دانستن اینکه چه چیزی اهمیت دارد باید ما را هدایت کند تا  و چگونه می

از باورهایی که ممکن است درست باشند اما نسبتاً    انبوهیدست آوریم، نه اینکه فقط  های مهم را بهانواع دیگر دانش 

شامل دانستن این است که نه تنها چه نوع چیزهایی برای    خردترین سطح، آوری کنیم. در عمیق اهمیت باشند، جمع بی

بودن، شما نیاز دارید که درک کنید که    خردمندعنوان مثال، برای  ها مهم هستند. به ها مهم هستند، بلکه چرا آنانسان 

شناختی و بیولوژیکی وجود دارد که چرا عشق اهمیت دارد، و اینکه  عشق برای مردم اهمیت دارد، که دلایل روان 

   .های بهتر و بدتری برای پیدا کردن عشق وجود داردراه

ممکن است در   خردنیاز دارند تا بتوانند زندگی خود را به طور مؤثر اداره کنند، اما  خردها به این نوع تمام انسان 

زیادی نیاز ندارند، زیرا نیازها و   خردمراحل مختلف زندگی به اشکال متفاوتی درآید. کودکان کوچک خوشبختانه به 

رو شود. اما نوجوانان و جوانان با تحولات مهمی روبه ها معمولاً توسط والدین و سایر مراقبان تأمین میهای آنبرنامه 

ها درباره شغل و خانواده که اهمیت کار و عشق را افزایش  ها تا نگرانی هستند، از بازی به عنوان تمرکز اصلی آن 

مر است. با پیرتر  ی عدهند. یافتن هماهنگی بین کار، عشق و بازی کلید رسیدن به رضایت و خوشبختی در میانه می

آن  افراد،  مسئولیت شدن  تغییرات  به  توجه  با  را  تعادل  این  که چگونه  بگیرند  یاد  باید  کاهش  ها  و  خانوادگی  های 

 . ها به دلیل کاهش سلامت بدنی تنظیم کنندتوانایی 

 : ه استکرد انی برا به خرد در طول عمر   ازین  ییوایبه ش کوری باستان اپ ونانی لسوفیف

 

  چیه   رایآن خسته شود. ز  ی جستجوهنگام پیری از  و    ی کند کند  خرد  یدر جستجو  ی در جوان  یکس  مبادا»

گذشته و رفته است،    ا ی  دهی هنوز فصل فلسفه نرس  میی بگو  نکهی. و استی ن  ر ید  ای روح زود    یسلامت  یبرا  یسن

به    دی و جوان با ر ین، پی. بنابراگذشته و تمام شده است ای  دهیفرا نرس   یفصل خوشبخت م ییاست که بگو ن یمثل ا

آنچه بوده،    ضیسن، به خاطر ف  دنی تا با فرارس  به این خاطر که  جوانباشند،    خرد  یدر جستجو  کسانیطور  
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  ی زهایاز چ  رایشود، ز  ر یحال پ   ن یدر ع  ، یجوان  نی تا در ع  پیر به این خاطر خوب جوان باشد، و    ی زهایدر چ

اگر وجود داشته    رای ز  ،دهیم   نیتمر   آورند ی که سعادت م  ییزهایخود را در چ  دی ندارد. پس ما با  یترس  نده یآ

 . «به آن است  دنیرس  یو اگر نبود، تمام اعمال ما برا  میدار ز یباشد، همه چ

 

من در فصل هفتم فرضیه اپیکور مبنی بر اینکه خوشبختی معنای زندگی است را به چالش خواهم کشید و ترجیح 

باید به  می دهم از سلامت ذهن یا مغز صحبت کنم تا از روح. اما به طور کامل موافقم که هم پیران و هم جوانان 

 .بپردازند   خردجستجوی 

به شناسایی اهداف اصلی مانند عشق، کار و بازی مربوط   خردکند. به طور کلی،  در سطوح مختلف عمل می  خرد

از  می این، بخش زیادی  بر  اینکه چگونه می  خردشود. علاوه  اهداف را تحقق  شامل دانشی است درباره  این  توان 

بخشید. به عنوان مثال، یادگیری از تجربه در مورد چگونگی داشتن یک رابطه عاشقانه خوب، به تحقق هدف داشتن  

انواع مختلفی از دانش است که  خردکند. علاوه بر این،  عشق در زندگی کمک می اطلاعات    یتکمیل کننده   شامل 

. به طور خاص، دانستن نحوه حفظ سلامت خود از  ستتری درباره اهداف اولیه و چگونگی دستیابی به آنهاخاص

به معنای    خردنان از اینکه بیماری مانع پیگیری اهداف اصلی نشود، ارزشمند است.  طریق تغذیه مناسب برای اطمی

در فصل  قدر مهم هستند.  ها اینپردازد که چرا برخی اهداف مانند عشق، کار و بازی برای انسان تر به این میعمیق 

ها کمک  که عشق، کار و بازی معنای زندگی هستند زیرا به برآوردن نیازهای حیاتی انسان   هشتم بحث خواهد شد 

اند، اما  پرداخته   خردبگردیم؟ فلاسفه هزاران سال است که به جستجوی    خردتوانیم به دنبال این انواع  کنند. کجا میمی

کند  که هر کسی که فکر می  به شوخی گفتهاند وجود دارد. فیلسوف جری فودور  توافق کمی درباره آنچه که آموخته

منحصر   خردعملی دسترسی دارند، به جلسات هیئت علمی نرفته است. رویکرد من به    خردفلاسفه به منابع وسیعی از  

  گزارش کنم تا یک  شناسی تجربی و تحقیقات اخیر در علوم اعصاب استفاده میبه فرد است به این دلیل که من از روان 

 . سیستماتیک از آنچه که برای مردم مهم است و چرا مهم است، ارائه دهم

 

 ی فلسف  یکردهایرو

های  ها با یافته رویکردی که من به فلسفه دارم، تلاش برای پاسخ دادن به سوالات بنیادی از طریق ارتباط دادن آن

اند و استدلال  گرایی را تحقیر کرده گرایی نام دارد. بسیاری از فلاسفه از زمان افلاطون تاکنون، طبیعی علمی، طبیعی 
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ویژه سوالاتی که نه تنها درباره چگونگی  ترین سوالات فلسفی بدهد، بههایی به عمیق تواند پاسخکنند که علم نمی می

بودن آن هستند. آن باید  درباره چگونگی  بلکه  نتیجه بودن جهان  به  باید  فلسفه  که  معتقدند  که  گیریها  برسد  هایی 

ها دست یافت.  توان به آن آمده و تنها از طریق عقل میدستپیشینی باشند، به این معنی که پیش از تجربیات حسی به

کس نتوانسته است به هیچ حقیقت پیشینی مورد تایید دست یابد. عدم وجود  متاسفانه، با وجود هزاران سال تلاش، هیچ

، شکست  ها بودوجوی آن دهد که سنت فلسفی برجسته افلاطونی که در جستشده نشان میاصول پیشینی پذیرفته 

با این حال، گاهی اوقات فلسفه بیش از حد متواضع  .  وجو شودتری جست باید به طرز متواضعانه   خردخورده است.  

چیزهایی که  شود. فیلسوف برجسته اتریشی/انگلیسی، ویتگنشتاین، ادعا کرد که فلسفه برخلاف علم است و همهمی

دنبال استفاده از منطق صوری برای های اولیه خود، به سازی مفهومی است. او در نوشته ها بپردازد تنها روشنباید به آن 

فلسفه   که  او گفت  تأکید کرد.  زبان روزمره  به  بر توجه  بعدی خود،  آثار  در  بود و  مناسب  ابزارهای  آوردن  فراهم 

متواضعانه  کند«. بخش زیادی از فلسفه قرن بیستم در زبان انگلیسی به هدف طور که هست رها میچیز را همان »همه

« و  خردمند از کلمات »  رایجکس از تحلیل منطق یا استفاده  سازی مفاهیم موجود اختصاص داشت. اما هیچ روشن

نیاز داریم که بتواند به ما بگوید چه چیزی مهم است و    خرد« چیز زیادی نیاموخته است. ما به یک نظریه از  خرد»

   .پردازی نیازمند معرفی مفاهیم جدید و رد یا تغییر مفاهیم قدیمی استچرا مهم است. چنین نظریه

های شیمیایی  که از افزودنی   یطبیعی است، نه به معنای تغذیه سالم  خردوجوی  در این کتاب، رویکرد من جست

آزمایش   عاری با  که  معنای علمی  به  بلکه  نظریهباشد،  و  می ها  هدایت  طبیعی ها  فکری  شود.  نظر  از  فلسفی  گرایی 

از  بلندپروازانه اما از آرمان  تبیینتر  افلاطونی و  مفهومی است،  های  وجوی حقیقت در حوزه برای جست   دینیهای 

را ارائه خواهم داد که چرا باید باورهای خود    ی جامع و پیوسته، استدلال۲کند. در فصل  ماوراء الطبیعه خودداری می 

شناسی و علوم اعصاب منابع غنی از شواهدی هستند که به  را بر اساس شواهد علمی بنا کنیم نه بر اساس ایمان. روان 

چهار پرسش اصلی فلسفی در مورد واقعیت، دانش، معنا و اخلاق مرتبط هستند، به همین دلیل من رویکرد خود را  

 .نامم می ۲« عصبیگرایی ت طبیع»

 

 

 

 

 
2neural naturalism  
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 ذهن و مغز ارتباط 

تنها به اواخر قرن نوزدهم    قدمت آنها  های نسبتاً جوانی هستند که روانشناسی تجربی و علوم اعصاب هنوز رشته 

هایی برای سوالات  توانند به پاسخ ها می . هدف من در این کتاب این است که نشان دهم چگونه این رشتهدگردبازمی

های من عمدتاً  ویژه معنای زندگی کمک کنند. استدلال اساسی فلسفی در مورد ماهیت واقعیت، دانش، اخلاق و به

گره    3یا نوروسایکولوژی  شناسی عصبی«»روان های  ها و نظریهتجربی خواهند بود و مسائل فلسفی را به آزمایش 

 . خواهند زد

ها برای درک  فیزیک، روانشناسی و علوم اعصاب هم تجربی و هم نظری هستند. تلاش   مانندمانند سایر علوم  ه

ها  گردند. تلاش و به بیش از دو هزار سال پیش، به اندیشمندانی همچون افلاطون باز می   داردباستانی  قدمتی  ذهن،  

برای درک دنیای مادی نیز به همین اندازه باستانی است. اما علم تجربی تنها از قرن هفدهم به بعد شکوفا شد، زمانی  

شده با  های طراحی که اندیشمندانی همچون گالیله مزایای استناد به شواهدی که از مشاهدات سیستماتیک و آزمایش

نوین به دست می  تازه اختراع ابزارهای  از تلسکوپ  نشان دادند. گالیله  از  آید را  انجام مشاهدات جدید  شده برای 

هایی برای  . او همچنین آزمایش دست یافتمشتری    قمرهایای مانند  کشفیات غیرمنتظره   ه ب  سیارات استفاده کرد و

مایل روی سطوح  بر  حال سقوط  در  اجسام  رفتار  شیبدار  تعیین  روش   یا  برتری  داد.  به  انجام  نسبت  تجربی  های 

ای روشن شد. عقل سلیم،  همچون ارسطو و توماس آکویناس به طور فزاینده   هاییمرجعیت های سنتی مبتنی بر  روش 

شده توسط گالیله، کپلر و  آوریگفتند که زمین مرکز ثابت جهان است؛ اما شواهد جمع سنت و کلیسای کاتولیک می 

اجتناب کرد که زمین  گیری را غیرقابل هایی که توسط کوپرنیک و نیوتن توسعه یافت، این نتیجه دیگران، همراه با نظریه

   .در حال حرکت است

روان حال،  این  قرنبا  تنها  دیگران  شناسی  و  وونت  ویلهلم  که  زمانی  شد،  تبدیل  تجربی  علمی  به  بعد  ها 

شناسی خام  های اولیه روان هایی برای تحقیق سیستماتیک در مورد عملیات ذهنی تأسیس کردند. نظریهآزمایشگاه 

کرد. یک پیشرفت عمده  بودند، زیرا زبان معمولی تنها واژگان محدودی برای توضیح نحوه عملکرد ذهن فراهم می

درباره    هایی کردندقیاسهای نوظهور در مورد محاسبات شروع به ارائه  رخ داد، زمانی که ایده   ۱۹۵۰نظری در دهه  

های  ها همراه با تکنیک و فرایندهای مکانیکی عمل کنند. این ایده   هابازنمایی توانند با استفاده از  ها می اینکه چگونه ذهن

ای  رشتههای مختلف توسعه یافتند. امروز، رشته میان گیری دقیق سرعت واکنش افراد به محرک تجربی جدید مانند اندازه 

 
3neuropsychology  
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های  دهد که برای توضیح نتایج بسیاری از انواع مختلف آزمایش های محاسباتی را توسعه میعلوم شناختی نظریه

 .اندشناسی طراحی شده روان

  یی شناساها  آمیزی سلول های جدید رنگ م اعصاب نیز در انتهای قرن نوزدهم شکوفا شد، زمانی که تکنیک وعل

ال، آنچه را  خشناس اسپانیایی، سانتیاگو رامون ای کا. زیست ها را ممکن ساختمغز توسط نورون  لیتشک   یچگونگ

ای که بر اساس آن، بسیاری از عملکردهای مغز توسط  که بعدها به عنوان نظریه نورون شناخته شد، توسعه داد؛ ایده

شناسی و علم اعصاب عمدتاً به طور مستقل از  شود. در طول نیمه اول قرن بیستم، روانهای عصبی آن انجام می سلول 

های تجربی و نظری شروع به همگرایی کردند. یکی از با ترکیب پیشرفت   ۱۹۸۰یکدیگر توسعه یافتند، اما در دهه  

اختراع دستگاه هاپیشرفت  فراهم میی عمده تجربی  را  امکان  این  که  بود  تا عملکرد  های تصویربرداری مغزی  کرد 

های عمده  نواحی مختلف مغز را در حالی که افراد در حال انجام کارهای ذهنی هستند، مشاهده کرد. یکی از پیشرفت

ها و فرایندهای پیچیده بود.  ها برای تولید نمایش های محاسباتی در مورد چگونگی تعامل نورون نظری نیز توسعه ایده 

ای به نام علم اعصاب شناختی شدند که مطالعه نظری و تجربی فرایندهای عصبی  ساز رشتهها با هم زمینه این پیشرفت 

های محاسباتی که  شناسی و عصبی با نظریههای روان دهند. ترکیب آزمایش است که اساس تفکر انسانی را تشکیل می

توانند به ما درباره  دهند، مطالعه علمی ذهن را بسیار فراتر از آنچه که تأملات سطحی میها را توضیح میج آن نتای

نشان دادن ارتباط نتایج علوم اعصاب شناختی با مسائل    ۱۰تا    ۳برد. هدف اصلی فصول  های ذهنی بگویند، می پدیده 

   .فلسفی درباره واقعیت، دانش، معنا و اخلاق است

 

 پیشِ رو نگاهی به 

باقی در خلاصه  من  کردن  کتاب،  این  مانده  میکه    مواجهمخطر  با  نظر  مجموعه   رسدبه  از به طور دگماتیک  ای 

رود  ای خوب از مسیری که کتاب پیش میخواهم به خواننده ایده اند، مطرح کنم. اما می ها را که هنوز دفاع نشدهدیدگاه 

نگر و موازی است که به راحتی از  راستایی یک فرایند کل و چگونگی ارتباط اجزای مختلف آن با هم بدهم. این هم 

ناپذیر خواندن فصول متوالی قابل درک نیست، اما سعی خواهم کرد تا تصویر کلی را به طور اولیه  طریق فرایند اجتناب 

پیوندد، توضیح دهم. این نگاه  های پیشین را به هم می تر در فصل پایانی که استدلال اینجا ترسیم کرده و به طور کامل

گرایانه به ت های طبیع های کلیدی برای ارائه پاسخخی ایده به جلو ممکن است خام و ناتمام باشد، اما باید به معرفی بر 

 . سوالات فلسفی کمک کند
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واقعیت چیست؟ پاسخ من این است که باید واقعیت را به عنوان چیزها و فرایندهایی در نظر بگیریم که توسط  

های  هایی که با شواهد حاصل از مشاهدات و آزمایش اند و با استفاده از نظریههای معتبر علم شناسایی شده شاخه

ایمان دینی و هم شوند، توضیح داده می سیستماتیک پشتیبانی می بسیار جنجالی است، زیرا هم  این دیدگاه  شوند. 

استدلالی ارائه خواهد داد که چرا    ۲کند. فصل  های پیشینی را به عنوان منابع دانش درباره واقعیت رد می استدلال 

  فلسفه، مانند پزشکی و علم، باید مبتنی بر شواهد باشد نه بر ایمان. پیوند دادن واقعیت به نتایج تحقیقات علمی به

کند، زیرا ممکن است مشاهدات و  خودی خود وجود موجودات روحانی مانند خدایان، ارواح و فرشتگان را رد نمی

های  تبیین نتایج تجربی وجود چنین موجوداتی را به بهترین شکل توضیح دهند. با این حال، به طور تاریخی، توسعه  

را غیرضروری کرده است. من    یماوراءالطبیع  هایتبیین شناسی و دیگر علوم،  در قالب فیزیک، زیست   گرایانهطبیعت 

های آفرینش الهی  های الهیاتی برای فرضیه شناسی استدلال های فیزیک و زیست توضیح خواهم داد که چگونه نظریه

 هایاستدلال خواهد کرد که نظریهنیز به همین ترتیب    ۳اند. فصل  به منظور توضیح منشأ و ماهیت جهان را از بین برده 

 ها اکنون به اندازه کافی قدرتمند هستند که این احتمال را محتمل کنند که ذهن   شناختی(روان)عصب   نوروسایکولوژیک

فرضیه   همان بنابراین  فرضیه مغزها هستند،  اندازه  به  درباره وجود روح  زائد  هایی  فرشتگان  و  درباره خدایان  هایی 

   .تواند کشف کندهستند. واقعیت چیزی است که علم می

پاسخی به دومین سوال فلسفی عمده من  نکات آغاز کننده    ۲در استدلال برای رویکرد علمی به واقعیت، فصل  

شناسیم. من به تفصیل درباره نحوه عملکرد تفکر علمی توضیح خواهم داد،  دهد، یعنی چگونه واقعیت را میارائه می

  رقیب های علمی  توان آنها را با نظریهدهند که می ها شواهدی را تشکیل می از جمله اینکه چگونه مشاهدات و آزمایش 

یا استدلال  ایمان  از علم به جای  استفاده  از مزایای  قابل دسترس  مبتنی بر شواهد مثالی  های  توضیح داد. پزشکی 

توانند فراتر پیشینی برای رسیدن به نتایج است. فلسفه و علم محدود به آنچه که قابل مشاهده است نیستند، بلکه می 

ه از دسترس حواس انسانی و ابزارهای موجود  هایی در مورد چیزها و فرایندهایی کاز مشاهده پیش روند و نظریه

استفاده کنیم تا پذیرش    تبیین«استنتاج به بهترین  »توانیم از فرآیند استدلالی به نام  روند، توسعه دهند. ما میفراتر می

 . کنیم هستند را موجه  کنیمهایی را که به طور قابل توجهی فراتر از آنچه که به طور مستقیم مشاهده مینظریه

ها  که باید ذهن   ۳های نوروسایکولوژیکی نخواهد بود، اما استدلال موجود در فصل  گونه یافتهبر مبنای هیچ   ۲فصل  

را با مغزها یکسان بدانیم، در فصل بعدی زمینه را برای بحث در مورد چگونگی شناخت واقعیت توسط مغزها فراهم  

آورد. در اینجا من به شدت بر نتایج تجربی و نظری اخیر در علم اعصاب تکیه خواهم کرد تا توضیح دهم که  می

کنند، با استفاده از فرایندهای حسی مانند بینایی و فرایندهای استدلالی مانند استنتاج  چگونه مغزها دنیا را نمایندگی می
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  ۳،  ۲دهد که دانشی فراتر از حواس محدود ما توسعه دهند. فصول  ، که به دانشمندان این امکان را می تبیینبه بهترین  

( معرفتشناسی )نظریه  ترین سوالات متافیزیک )نظریه واقعیت( و معرفتای به برخی از مهمهای یکپارچه پاسخ  ۴و  

می ذهن ارائه  و  است،  دانش  کسب  برای  راه  بهترین  علمی  استدلال  ظرفیت دهند.  تمام  که  هستند  مغزهایی  های  ها 

نمایه نیازمند  دنیا را دارند. تفکر چندمدلی است و  نیاز برای درک نحوه عملکرد  های  مشاهداتی و استدلالی مورد 

عنای  کند که از طریق روابط با یکدیگر و با دنیا مهایی استفاده میکلامی و حسی است، و چندبعدی است و از نمایه 

یابند. برای پاسخ به سوالات اخلاقی درباره ماهیت اخلاق و معنای زندگی، باید فراتر از فرایندهای شناختی  خود را می

گیری بخشد و تصمیم برویم و به بررسی اینکه چگونه مغز احساسات عاطفی را تحقق می ۴-۲شده در فصول توصیف 

ای کند که دو هدف دارد. اولاً، این نظریه وعده از یک نظریه در مورد آگاهی عاطفی دفاع می  ۵کند، بپردازیم. فصل  می

کند تا نشان دهد که چگونه ممکن است توضیحی طبیعی از آگاهی ارائه  داده شده است برآورده می  ۳را که در فصل  

نظریه مبنای تلاش  این  ثانیاً،  های اوت برای توصیف مبنای عصبی تصمیمات معنادار و قض  ۸-۶های فصول  دهیم. 

اخلاقی خواهد بود. من استدلال خواهم کرد که احساسات عاطفی ما نتیجه فرایندهای موازی مغزی هستند که شامل  

موقعیت  از  شناختی  همزمان  میارزیابی  روبرو  آنها  با  که  ادراک هایی  و  وضعیت شویم  از  درونی  ما  های  بدن  های 

های باشند. تصمیمات روزمره ما در مورد اینکه چه کاری انجام دهیم با همان نوع فرایندها مرتبط است، که واکنش می

استنتاج    یر یگ  می، تصم۶با توجه به فصل  گویند که چه اقداماتی را باید دنبال کنیم.  کنند و به ما میرا تولید می  شهودی

از حالت    یعصب  ییازنماب  یرساند، که از نظر عاطف   یکه اهداف ما را به انجام م  یبرنامه است، انتخاب اقدامات  نیبهتر 

خوب   یر یگ   میشناخت و احساسات است. تصم  یایمستلزم تعامل پو  ییاستنباط ها  نی مطلوب امور هستند. چن  یها

   .مجدد اهداف بر اساس تجربه است یاتخاذ، رها کردن و ارزش گذار ییمستلزم توانا

توانیم به پرسشی بازگردیم که این  گیری، میی واقعیت، شناخت و تصمیم هایی درباره با در اختیار داشتن نظریه

ی فرایندهای  ای درباره های تازه ، من با تکیه بر یافته ۷کتاب با آن آغاز شد: چرا زندگی ارزش زیستن دارد؟ در فصل  

بازی، تبیینی ارائه می با عشق، کار و  اینکه چگونه این عرصه عصبی مرتبط  توانند تمام معنایی را که  ها میدهم از 

های ذهنی مانند مفاهیم را در قالب  معنای بازنمایی ۴گونه که فصل ها برای زندگی نیاز دارند، فراهم کنند. همان انسان 

معنای زندگی دفاع    نیز از دیدگاهی چندبُعدی و مبتنی بر سازوکارهای عصبی، از  ۷ابعاد چندگانه بررسی کرد، فصل  

چگونه   نکهیا ف یمغزها با توص  یر یگ م یتصم  یرا در مورد چگونگ ۶شده در فصل ارائه  شرح   ۷کند. همچنین فصل می

 یگذارد، کامل م یم ر یکنند تأث یکه افراد انتخاب م یدهند که بر اعمال  یم لیرا تشک  یاهداف اصل  یعشق، کار و باز

 کند. 
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بلکه به دغدغه ی چگونگی امور نمیفلسفه تنها به مسائل توصیفی درباره  که  ی اینهای هنجاری درباره پردازد، 

فصل  دارد.  توجه  نیز  باشند  باید  درباره   ۷و    ۶های  امور چگونه  هنجاری  مسائل  اینبه  انسان ی  باید  که  ها چگونه 

شوند. فصل  تری بررسی می صورت جامع به   ۹و    ۸های  هایی دارند، اما این مسائل در فصلبیندیشند و عمل کنند، اشاره 

دهد که چرا عشق، کار و بازی شایستگی آن را دارند که معنادار باشند، چرا که این سه به نیازهای حیاتی نشان می  ۸

ا برای  هدهند. عشق، کار و بازی نیازهایی را که انسان مندی، شایستگی و خودمختاری پاسخ میانسان برای ارتباط 

صورت هنجاری نیز  صورت توصیفی، بلکه به سازند و از این رو نه تنها بهی انسان دارند، برآورده میزیستن به مثابه 

کنند. یافتن تعادلی میان اهداف و نیازهای رقیب آسان نیست، اما همین که امکان برآوردن  معنای زندگی را فراهم می 

ی مقابل یأس و ناامیدی است  ها وجود داشته باشد، برای برانگیختن امید کافی است؛ امیدی که نقطهحتی برخی از آن

گرایی عصبی، امید فرایندی مغزی است که ارزیابی شناختی و  انجامد. از منظر طبیعت های خودکشی میکه به اندیشه 

   .ر آینده ایجاد کنداهداف د برآورده ساختنکند تا احساسی مثبت نسبت به  ادراک فیزیولوژیکی را با هم ترکیب می 

های اخلاقی محصول فرایندهای عصبی مرتبط با آگاهی هیجانی هستند.  کنم که داوری ، من استدلال می ۹در فصل  

که چه چیزی اعمال را  ی اینخودیِ خود پاسخی به پرسش فلسفی درباره های اخلاقی بهعصبیِ داوری فهمِ مبنای  

سازد.  اند، مردود میدهد، اما دو نوع پاسخ را که در تاریخ اندیشه تأثیرگذار بوده سازد، ارائه نمی درست یا نادرست می

ای دارد ــ ناسازگار است؛ دیدگاهی  ی من با دیدگاه فرهنگی مسلط ــ که هنوز هم نفوذ گسترده گرایانهرویکرد طبیعت 

ام از آگاهی  ی شهود اخلاقی که من از دلِ تبیین عصبی داند. همچنین، نظریهکه اخلاق را برگرفته از تعالیم دینی می

  رقابل تردید غی  دنبال یافتن مبنای اخلاق در شهودهای اخلاقیای که به های فلسفیکنم، با دیدگاه هیجانی استخراج می

 . یا استدلال پیشینی هستند نیز ناسازگار است

ی اخلاقی بودن اعمال را با در نظر دهد داوری درباره من از موضعی اخلاقی دفاع خواهم کرد که به ما امکان می

هایی که از ساختار عصبی، طبیعت  ها برای تمامی افراد درگیر انجام دهیم، مشروط بر محدودیت گرفتن پیامدهای آن 

نیازهای اجتماعی ما ناشی می  بیولوژیکی باشند، نمی ی اینهایی درباره شوند. استنتاج و  باید  توانند  که امور چگونه 

واقعیت  از  این حال میصرفاً  با  اما  تجربی مشتق شوند،  استنتاج های  از طریق  بهترین طرح  توانیم  به  منسجم  های 

ی ر پایه توانند بی معنای زندگی و حقوق بشر می اخلاقی، به نتایج هنجاریِ عینی دست یابیم. نتایج هنجاری درباره 

روان  و  زیستی  انسان شواهد  حیاتی  نیازهای  به  مربوط  عمیقاً  شناختیِ  من  رویکرد  هرچند  باشند.  استوار  ها 

ی منشأ ذاتیِ انواع خاصی از رفتارها  شناسان تکاملی درباره است، بسیاری از ادعاهایی را که روان   شناختیزیست

 . کندکنند، رد می مطرح می
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گرایانه به ذهن،  دهم که چگونه رویکردی طبیعت کنم و نشان میسرانجام، در فصل دهم، تصویر کلی را مرور می 

روان  بر  عصبمبتنی  و  پاسخ شناسی  پرسششناسی،  برای  می هایی  فراهم  فلسفی  بنیادین  همانهای  که  آورد.  گونه 

استدلال فصل  و چهارم  درباره های سوم  استدلال هایی  نهم  و فصل  شناخت  دربارهی  می هایی  ارائه  اخلاق  دهند،  ی 

استنتاج، در واقع، در گرو آن است که بتوان تمامی نتایج مرتبط را در یک کلِ منسجم جای داد، و من تلاش خواهم  

های جامع فلسفی این روزها چندان محبوب نیستند، اما من  گراییِ عصبی را نشان دهم. نظام کرد انسجام کلیِ طبیعت 

گرایی، انسجام، پیامدهای اخلاقی و ابعاد گوناگون معنای زندگی، هم  ی واقع م سازگاریِ کلیِ نتایجم را درباره کوشمی

های گرایانه به برخی پرسش هایی طبیعت پاسخ  ینآغازنقاط  های علمی نشان دهم. همچنین،  با یکدیگر و هم با یافته 

توانند خلاق باشند؟ دانش ریاضی  مهم دیگر را ترسیم خواهم کرد: چه نوع حکومتی مطلوب است؟ مغزها چگونه می

ها بسیار ابتدایی خواهد بود، اما مسیرهایی  من به این پرسش  نجای هیچ، چیزی وجود دارد؟ پرداختچیست؟ چرا به 

 ۱۲ .های آینده میان فلسفه و علم خواهد گشود را برای همکاری 

 
 

 ی ری گ جهینت

شود، اما این سخن تنها تا حدی درست است. برای بسیاری از  افلاطون گفته است که فلسفه با شگفتی آغاز می 

با اضطراب آغاز می بهاندیشمندان، همچون کامو، فلسفه  نشیند و  آسانی فرو نمیشود؛ احساسی شدید و دشوار که 

ای چشمگیر در برآوردن احساس  گونهدهد. علمِ مدرن به معنا، پوچ، نامعقول، بیهوده و فاقد اخلاق جلوه میزندگی را بی 

ی جهان طبیعی  گیرکننده انگیز و غافلی امور شگفتها درباره هایی برای پرسش رسان است، زیرا پاسخشگفتی یاری

و حتی    نظر برسدها، ناتوان به معناییِ زندگی انسان آورد. اما علم ممکن است در برابر اضطراب ناشی از بی فراهم می

چنین اضطرابی را افزایش دهد. تصور کنید فیزیک درست بگوید که کیهان ما حدود چهارده میلیارد سال پیش با  

آورد؛ و زیستمه پدید  را  میلیاردها ستاره  و  انسان بانگ آغاز شد  بگوید که  نیز درست  تنها گونهشناسی  از  ها  ای 

اند. در این صورت، زندگیِ ما دیگر آن جایگاه ویژه و مرکزی در جهان را که دین بر  یافتهشدت فرگشت های به میمون

های پیشینی نوید داده بودند، نخواهد داشت. از این رو، جای شگفتی نیست که  ی استدلال ی ایمان و فلسفه بر پایه پایه

 .رو شود که از پیامدهای عملی و معرفتیِ آن بیم دارند»انقلاب مغزی« با مخالفت کسانی روبه 
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ی ماهیت ذهن و  تواند هم احساس شگفتی درباره می گراییِ عصبی هدف این کتاب آن است که نشان دهد طبیعت 

هدف را تسکین دهد.  ظاهر بی واقعیت را برآورده سازد و هم اضطراب ناشی از دشواریِ زندگی در جهانی پهناور و به 

رو ها روبه ها در جریان زندگی با آنهایی که انسان شناسی توان چندانی در رفع بسیاری از سختی روانفلسفه و عصب 

ندارند  سرانجام،  و  هابیماری  ها،طردشدگی   ها،شکست   جمله  )از  شوندمی را    یکدیگر،   کنار  در  دو،  این  اما.  مرگ( 

  ( نباشند ها چیزی جز مغزهای صرف  حتی اگر ذهنها )ذهن  چگونه  که  دهند  ارائه  این  از  باورپذیر   تصویری  توانندمی

  اهداف   با  معنادار  هاییزندگی  و  کنند  رفتار  اخلاقی  ایگونهبه   بگیرند،  مؤثر   تصمیمات  دریابند،  را  واقعیت  توانندمی

  یکه چگونه شواهد علم می درک کن  د یبا  ر،یتصو نیشروع ا  ی. برابزنند رقم  بازی و  کار  عشق،  هایعرصه  در  ارزشمند

 دهد. یعقل محض ارائه م ا ی یمذهب مانیاز دانش را نسبت به ا یمنبع بهتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم  فصل



14 
 

 کند یغلبه م  مانیبر ا شواهد

 

 شواهد برابردر  مانیا

شوید، برای یافتن اطلاعاتی که بتواند به شما در مواجهه با آن کمک کند،  رو میوقتی با یک مشکل پزشکی روبه 

کنید؟ شاید با یک متخصص پزشکی، مانند پزشک خانوادگی خود مشورت کنید، یا شاید در اینترنت  می به کجا مراجعه  

گویند. یا ممکن است از یک رهبر دینی که  وجو کنید تا ببینید که درمانگران طب جایگزین در این باره چه می جست 

کنید، نظر بخواهید. ترجیح من، هم در پزشکی و هم در فلسفه،  های پزشکی و معنوی به او رجوع می برای راهنمایی 

جای ایمان دینی یا استدلال پیشینی، به شواهد علمی تکیه کنم. اما چه چیزی این ترجیح را موجه  این است که به 

 سازد؟ آیا این صرفاً نوعی ایمان به علم در برابر ایمان به دین نیست؟ می

، این فصل دلایل خوبی برای مبتنی کردن باورها و تصمیمات بر شواهد به جای ایمان ارائه خواهد داد. پس  خیر 

ایمان و شواهد چگونه در   ایمان دینی، توضیح خواهم داد که  بین شواهد علمی و  از تضاد  از یک تاریخچه کوتاه 

عنوان یک حوزه آموزنده استفاده خواهم کرد که  تأثیرگذاری بر باورها و تصمیمات تفاوت دارند. من از پزشکی به 

ها از جمله فلسفه تعمیم خواهم داد. گرچه برتری شواهد بر ایمان در آن واضح است و این برتری را به دیگر حوزه

سنت استدلال پیشینی در فلسفه معمولاً با ایمان دینی همراه نیست، اما استدلال خواهم کرد که اتکا به شهود و غفلت  

های فکری در فلسفه شبیه به استدلال مبتنی بر  شواهد مشابه تفکر مبتنی بر ایمان است. استفاده رایج از آزمایش  از

 . ایمان به جای استدلال مبتنی بر شواهد است

دیدند. هر  ها تاثیرگذارترین فیلسوفان بودند، هیچ تعارض عمیقی بین عقل و دین نمیافلاطون و ارسطو، که مدت 

ها در این تفاوت  گنجاندند. آنعنوان بخشی حیاتی از تفکر خود در مورد طبیعت واقعیت و اخلاق میدو الهیات را به 

کرد، در حالی که رویکرد ارسطو بیشتر  های انتزاعی را مطرح می داشتند که افلاطون برتری دانش پیشینی مبتنی بر ایده 

تجربی بود و بیشتر بر آنچه در آن زمان در مورد دنیای فیزیکی و زیستی شناخته شده بود تکیه داشت. فیلسوفان  

در سنت  مختلف  قرون وسطی  دینی  برای    -های  آکویناس  توماس  و  یهودیت  برای  میمونید  اسلام،  برای  ابن رشد 

های دینی خود را با رویکرد فلسفی ارسطو ترکیب کنند. در حالی که بخش زیادی از تلاش کردند دیدگاه   -سیحیت  م

بحث  بود،  اجتماعی  فیزیکی، زیستی و  دنیای  بر مشاهدات تجربی  مبتنی  ارسطو  قرون وسطایی در مورد  آثار  های 
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قدری محترم مانند انجیل یا قرآن در نظر  عنوان نوعی متن مقدس تقریباً به های او را به ارسطو تمایل داشتند تا نوشته 

   .بگیرند

انقلاب علمی قرن متون توسط  به  انجمن احترام  تأسیس  از  به چالش کشیده شد. پس  و هفدهم  های شانزدهم 

»در کلمات هیچ چیزی  شد که به لاتین به معنی     «Nullius in verba» ها، شعار آن ۱۶۶۰سلطنتی لندن در سال  

که توسط    آنچه های تجربی، مانند  ها برای استناد به نتایج مبتنی بر روش عزم آن بیانگر  این عبارت    باشد.نیست« می

ها تضاد شدیدی با تکیه بر متون  . این روش ودشد، بگذاران این انجمن، رابرت بویل و رابرت هوک، استفاده میبنیان 

با این حال  مذهبی و فلسفی مقدس داشتند، هرچند بسیاری از دانشمندان، مانند آیزاک نیوتن، همچنان مذهبی بودند.  

در قرن هجدهم تعارض بین علم و دین در آثار فیلسوفانی چون ولتر و دیوید هیوم آشکار شد. امروزه، بیشتر دانشمندان  

بی  یا شک برجسته  میدین  انکار  را  خدا  وجود  یا  و  هستند  دیگر،  گرا  سوی  در  دارند.  آن شک  مورد  در  یا  کنند 

ادرست بلکه شرورانه  عنوان ترویج نظراتی که نه تنها نبنیادگرایان مذهبی در هر دو سنت مسیحی و اسلامی، علم را به 

 . کنندهستند، رد می

ای که با  برخی از متفکران امروز سعی دارند علم و دین را با هم سازگار کنند، یا با نرم کردن اصول دینی به گونه 

هم یافته  علمی  تفویض حوزههای  با  یا  باشند،  داشته  مثال،  خوانی  عنوان  به  دین.  و  علم  به  مسئولیت  مختلف  های 

دارند؛ علم مسئول    را  های متفاوتیکه علم و دین هرکدام مسئولیت حوزه   کندمی شناس استفن جی گولد استدلال  زیست

مانند اینکه آیا تکامل رخ داده است، اما دین باید خودمختار و برتر برای مسائلی چون اخلاق    است،   مسائلی تجربی

رار گیرند  و معنا باقی بماند. دیدگاه من این است که حتی اخلاق و معنا بهتر است از طریق شواهد علمی مورد بررسی ق

 . تا ایمان دینی. حالا بیایید به تفاوت بین تفکر مبتنی بر ایمان و تفکر مبتنی بر شواهد نگاه کنیم

 

 

 کند  یچگونه کار م مانیا

میلیارد نفر از جمعیت جهان امروز به یک    ۶درصد از بیش از   adherents.com  ،۸۴ طبق اطلاعات سایت

  ۱.۵های مختلف و اسلام با حدود  میلیارد عضو از شاخه   ۲.۱ها مسیحیت با  گروه دینی تعلق دارند. بزرگترین دین

هندوئیسم به یک خدا اعتقاد دارند. همچنین    یعنی  میلیارد پیرو هستند. هر دوی این ادیان برخلاف سومین دین بزرگ

ها  مرکزی دارند، کتاب مقدس عهد جدید و عهد قدیم برای مسیحیان و قرآن برای مسلمانان. آن  یک متنهر دو دین  

برای مسیحیان و محمد برای مسلمانان، همچنین رهبران    قدیس  همچنین رهبران مذهبی مهم تاریخی دارند، مانند پولس
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ها برای مسلمانان شیعه. مسیحیت و اسلام هر دو دارای  الل ها و آیت ها برای کاتولیک معاصر مانند پاپ و کاردینال 

ها هستند و مسلمانان سنی که اغلب در  ها که مخالف کاتولیک بسیاری از پروتستان   از جمله هایی هستند،  زیرگروه

   .مورد اصول و اعمال با مسلمانان شیعه در تضاد هستند

شود که مستقل از شواهد است. به  به خداوند، رهبران یا متون دینی گفته می   اخلاصایمان دینی به باور، اعتماد و  

ها به خدا و قدیسانی همچون مریم مادر عیسی ایمان دارند و همچنین به پاپ و کتاب مقدس به  عنوان مثال، کاتولیک 

کنند، اعتماد دارند. یک باور زمانی مبتنی بر ایمان است که منبع پذیرش آن به عنوان منابعی که کلام خدا را افشا می 

عنوان ارتباطی فرضی از یک خداوند، رهبر یا متن باشد. اگر شما مذهبی باشید و در مورد دروغ گفتن به یک دوست  

خدا دعا کنید، با یک رهبر مذهبی مانند کشیش مشورت کنید یا یک  درگاه  توانید به  اخلاقی شوید، می دو راهی   دچار

متن مذهبی مانند کتاب مقدس را مطالعه کنید. هدف شما این است که پاسخی مبتنی بر ایمان دریافت کنید که به شما  

تواند به سوالات واقعی پاسخ دهد، مانند سن جهان: مسیحیان  بگوید که از نظر اخلاقی چه باید بکنید. ایمان همچنین می 

گیرند که جهان حدود شش هزار سال پیش آغاز شده  خود مراجعه کرده و نتیجه می  روحانیونبنیادگرا به عهد عتیق و  

 .دهد که سن جهان حدود چهارده میلیارد سال استاست، در حالی که شواهد علمی نشان می

  ٔ  گیری دربارهای برای تصمیم ها بسیار مهم است، اما به عنوان وسیله ایمان دینی برای زندگی میلیاردها نفر از انسان 

  باورهای   بودن  غلط  ادیان،  میان  هایتفاوت :  است  مواجه  جدی  مشکل   سه  با  داد،  انجام  باید  که  کارهایی  یا   باورها

  متون   و  رهبران  خداها،  مورد  در  ادیان  که  است  این  اول  مشکل .  شودمی  انجام  دین  اساس  بر   که  شرّی  اعمال  و  دینی،

  ارائه   هاگزینه   این  میان  انتخاب  برای  معیاری  هیچ  ایمان  و  دارند  زیادی   هایتفاوت  داشت،  ایمان  آنها  به  باید   که  مقدسی

بهتر    مانند  هندو  خدای  هاده   به  یا  باشیم  داشته  ایمان  مسیحیان  یگانه  خداوند  به  باید  آیا.  دهدنمی شیوا؟ چه کسی 

پروتستان؟    روحانییا محمد؟ باید به پاپ کاتولیک گوش دهیم یا به    قدیس  تواند راهنمایی برای زندگی باشد، پولس می

و    ادیان  کتاب مورمون ؟ اختلافات زیادی در دروندر  قرآن یا    یا دررا در کتاب مقدس جستجو کنیم    خردآیا باید  

حلی برای حل این اختلافات جز این که فقط فریاد بزنیم ایمان ما از  میان ادیان مختلف وجود دارد و ایمان هیچ راه 

   .توانند همه اشتباه باشندتوانند همه درست باشند، اما می دهد. ادیان مختلف نمیدیگران بهتر است، ارائه نمی

 

از تولد است. دو مثال برجسته در این زمینه،  ناشی  آورند، تصادفی  برای بیشتر مردم، ایمان دینی که به دست می 

جمهور پیشین آمریکا، جورج بوش و رهبر عرب، اسامه بن لادن هستند. بسیاری از باورها و تصمیمات بوش  رئیس 

سالگی خود به طور  شود. او در اوایل چهل اش است که از پیشینه مسیحی پروتستان او ناشی میبر اساس ایمان دینی 
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تری به مذهب روی آورد، نوشیدن الکل را کنار گذاشت و شروع به مطالعه جدی کتاب مقدس کرد. اسامه بن  عمیق 

ها نیز به شدت بر اساس ایمان استوارند و از تربیت  ها دارد، اما آنای متفاوت از باورها و ارزش لادن نیز مجموعه 

و  نیستند  ظرات بوش  شریک نگیرند. واضح است که بسیاری از مسیحیان  اش نشأت میمسلمان و تحصیلات بعدی 

همانقدر  کننده باورهای آنها نیست. اما  نظرات بن لادن را قبول ندارند، بنابراین دین تنها تعیین   هم  بسیاری از مسلمانان 

آورند، نتیجه شرایط خانوادگی آنهاست. از دیدگاه یک  واضح است که ایمان خاصی که بیشتر مردم به دست می  هم

های دینی والدین منطقی است، چرا که والدین منبع بسیاری از اطلاعات قابل اعتماد هستند.  ودک، پذیرش دیدگاه ک

  ی و اهداف شخص دی عقا  ر یتواند با سا  یآنها م  ی ها  زهآمو رند، یگ  ی خاص قرار م  ان یکه کودکان در معرض اد یهنگام

مخالف، از    ی مذهب  یهادگاه ی گرفتن د  یجد  ایدرک    تواندی م  یدی انسجام شد  نیکند. چن  دا یپ   یادیز  یآنها هماهنگ

ایمان منبعی  قرار است  . اگر  برای پیروان ادیان بسیار دشوار کندکنند،  آتئیستی که دین را کاملاً رد می   یهادگاه یجمله د

 .بخواهی باشدتواند تصادفی یا دل برای دانش باشد، نمی

اند که  مشکل آشکار در استفاده از ایمان دینی به عنوان مبنای باور این است که موارد زیادی وجود داشته   یندوم

. به عنوان مثال، کلیسای کاتولیک نظرات کپرنیکی گالیله را به عنوان الحاد رد  اندنادرست بوده باورهای مبتنی بر آن  

  در ابتدا به عنوان   فرگشتچرخد. نظریه  پذیرند که زمین به دور خورشید می کرد، اما امروزه حتی بنیادگرایان نیز می 

اتفاق افتاده است. پیش    فرگشتناسازگار با کتاب مقدس رد شد، اما امروز بیشتر مسیحیان اذعان دارند که    اینظریه

دانیم  اکنون می  خداوند برای اعمال بد هستند، اما  مجازاتها  از پزشکی مدرن، بسیاری از مردم معتقد بودند که بیماری 

تشخیص  ها ها علل طبیعی دارند. همه طرفداران دین ممکن است این تجدیدنظرها را نپذیرند، اما بسیاری از آنکه آن

ها نادرست است. باورهای علمی نیز در  ها و علل بیماری که توصیفات الهیاتی از حرکت سیارات، منشاء گونه   اند داده 

که شواهد جدید و فرضیات جدید منجر به    رود یعنی اینمی   انتظارآنچه  ، که با  اندشده اشتباه    دچاربسیاری از موارد  

 .در ادامه بیان خواهد شد، مطابقت دارد و  شوندتغییر باورها می

شوند.  هایی در تفکر انسان هماهنگ است که هرچند طبیعی هستند، اغلب منجر به اشتباه میایمان دینی با سوگیری 

هایی که باورهایشان را  توجه به نمونه  فقط  است، که به تمایل افراد برای  «سوگیری تایید»ها،  یکی از این سوگیری

ها در تضاد هستند، اشاره دارد. برای مثال، زمانی که رهبران دینی یا  کنند و نادیده گرفتن شواهدی که با آن تایید می 

کنند مشاهده کنند،  ها را تایید می بینی کنند، مردم تمایل دارند رویدادهایی را که این پیش هایی میبینی متون دینی پیش 

. سوگیری تایید بخشی فراگیر از تفکر انسانی است،  را هم ببینند  کنندها را نقض می رویدادهایی که آناینکه  به جای  
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با دیدگاه که افراد ممکن است کلیشه   مانند وقتی های  های اجتماعی را حفظ کنند و فقط به مواردی توجه کنند که 

   .خوانی داردشان هم قبلی 

است که تمایل به استفاده انتخابی از حافظه    دارجهت های  تر از باورهای دینی، استنتاج یک نوع پشتیبانی حتی قوی 

تواند به افراد کمک کند تا در  کند. باور به خدا میو شواهد برای رسیدن به باورهایی دارد که اهداف ما را تسهیل می 

خواهند، مانند جاودانگی، محبت الهی، آزادی، موفقیت شخصی و هویت گروهی و  مورد بسیاری از چیزهایی که می

تواند  شان، احساس بهتری داشته باشند. متاسفانه، این واقعیت که یک باور بالقوه میحمایت اجتماعی از جامعه دینی

اهداف    برای به  نمی به  دستیابی  فراهم  حقیقت  عنوان  به  باور  آن  پذیرش  برای  دلیلی  هیچ  کند،  کمک  رد. آوشما 

کنند تا تغییر دادن دیدگاه شما را حتی در مواجهه با شواهدی  و سوگیری تایید با هم عمل می  دارجهت های  استنتاج 

 . خواهید باور کنید، بسیار دشوار سازندخلاف آنچه می 

پیشنهاد می تیلور  به فیلسوف چارلز  نه  ناباوری  باور و  به  که  نظریهکند  برای توضیح وجود و  عنوان  های رقیب 

عنوان انواع مختلف تجربیات زیسته نگاه کنیم که در درک کامل و غنای زندگی اخلاقی و روحانی ما  اخلاق، بلکه به 

هایی که بتوانند توسط شواهد پشتیبانی شوند، دلیلی برای ترجیح دادن یک نوع تجربه  دخیل هستند. اما بدون نظریه

های ما  توهمی بر اساس انگیزه   فراتر ازکه فکر کنیم که غنای تجربه چیزی  زیسته به دیگری وجود ندارد یا برای این

چیزی   وجود  به  باور  انگیزه   فراتر برای  این  نیست.  دارد،  وجود  واقع  در  که  آنچه  هستند از  قدرتمند  بسیار  و    ها 

چیز به دلیلی خاص رخ  کند همهکه تضمین میدهند ارائه میزندگی پس از مرگ و یک طرح الهی  هایی برایتضمین

  برای ای  شناختی توضیح داده شوند که نشانهعنوان نتیجه عواملی روان توانند به دهد. اما تجربیات دینی زیسته می می

تان به دلیل  های علمی نیستند. تجربه زیسته شما ممکن است به شما بگوید که زندگی پردازیواقعیتی فراتر از نظریه

اند که زمین مسطح است، خورشید  کرده میشدت احساس   به هماناست، اما در گذشته مردم   غنی  مهربانیک خدای  

 . های الهی هستندها مجازات چرخد، و زلزله به دور آن می

سومین مشکل جدی ایمان دینی این است که موارد زیادی وجود دارد که اعمال مبتنی بر آن به نتایج شریرانه  

کنیم: کشتارهای  اند. برای مثال، به چند مورد از عدم تسامح، تعصب و آزار و اذیت مبتنی بر ایمان اشاره میانجامیده 

القاعده در سپتامبر  جنگ  نفر توسط  این  ۲۰۰۱های صلیبی مسیحیان، کشتارهای ضد یهودی، و قتل هزاران  . همه 

  حساب بی ای از اطمینان  اند. ایمان اغلب درجهحمایت شده   برگزیدهاقدامات توسط ایمان به خدایان، رهبران و متون  

 :شود، مانند شوخی زیر کند که باعث عدم تسامح میتولید می 
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کردم و دیدم مردی کنار لبه پل ایستاده و قصد دارد خود را پرت کند. دویدم  یک روز داشتم از روی پلی عبور می

 « کن. این کار رو نکن »صبر و گفتم:  

 « چرا نباید این کار رو بکنم؟پرسید: »

 « خب، خیلی چیزها برای زندگی وجود دارهگفتم: »

 « چی؟ مثلاگفت: »

 « آیا مذهبی هستی؟پرسیدم: »

 « بله » گفت: 

 « منم همینطور. مسیحی هستی یا بودایی؟»گفتم:  

 « مسیحیگفت: »

 « منم همینطور. کاتولیک هستی یا پروتستان؟گفتم: »

 « پروتستانگفت: »

 « همینطور. ایپیسکاپالی یا باپتیست؟منم گفتم »

 « باپتیستگفت: »

 « وای! منم همینطور. کلیسای باپتیست خدا یا کلیسای باپتیست پروردگار؟ گفتم: » 

 «کلیسای باپتیست خدا گفت: »

  «؟۱۹۱۵یا کلیسای باپتیست خدا، اصلاحات  ۱۸۷۹منم همینطور. کلیسای باپتیست خدا، اصلاحات گفتم: »

 « ۱۹۱۵کلیسای باپتیست خدا، اصلاحات »گفت: 

 . و او را از پل انداختم «بمیر، کافر نجس » گفتم: 

 

کنند نه تنها نادرست، بلکه غیراخلاقی ها مخالفت می گوید که باورهای کسانی که با آن ایمان اغلب به مردم می

 . ، بلکه مستحق مجازات نیز هستندتنها باید استدلال و بحث کردگذاران نه بدعت با این ای کهگونه است، به

ی مسیحی »حق الهی  که در آموزهایمان دینی همچنین برای توجیه نابرابری اجتماعی نیز به کار رفته است؛ چنان

شود. اگر اقتدار و مشروعیت پادشاه از خداوند سرچشمه بگیرد، در این صورت مردمی که تحت پادشاهان« دیده می 

ی کارما و تناسخ  های هندو درباره طور مشابه، ایده توانند آن را به چالش بکشند. به ی حاکمان ستمگرند، نمیسلطه

اند؛ گویی در هند کمک کرده   یی طبقاتبخشی نظام ستمگرانه ضرر به نظر برسند، اما به مشروعیت شاید در ظاهر بی 
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ای. ادیان، ذهن مردم را  ات خطایی سهمگین مرتکب شده ای، لابد در زندگی قبلی باری زاده شده اگر در زندگی نکبت 

 . دارندشان بازمیکنند و آنان را از توجه به ضرورت تغییر وضعیت در زندگی کنونی های ابدی معطوف میبه پاداش 

رود، اما در عین حال  های گوناگون مسیحیت و اسلام، به کار میایمان معمولاً در خدمت ادیان بزرگ، مانند شاخه

دانند  کند که نزد افرادی که خود را بیشتر معنوی می ای از باورها و رفتارها ایفا می گیری مجموعهنقشی مهم در شکل 

،  علم اعدادهای روانی،  بینی، احضار ارواح، تناسخ، تجربهتا مذهبی، رایج است. باورهای عصر جدید، از قبیل طالع 

های  های شخصی گزینشی و توجه به منابع مشکوک استوارند. کتاب نگر، بر تجربه فرشتگان، بلوردرمانی و سلامت کلی 

که کتاب    کنندنویسندگانی محبوب همچون دیپاک چوپرا و اندرو ویل، درست همان نقشی را در تقویت ایمان ایفا می

های دشوار زندگی، که جذابیتشان بیشتر به  مقدس و قرآن برای پیروان مسیحیت و اسلام؛ یعنی پاسخ دادن به پرسش 

 . است، نه گردآوری دقیق شواهد و دلایل دارجهت دلیل سوگیری تأییدی و استنتاج 

است که »قانون    ۲۰۰۶در سال    «راز»در معنویت عصر جدید، کتاب پرفروش    دارجهتاز استنتاج    آشکارای  نمونه 

های مثبت یا منفی متناسب با آن افکار  ها موجب جذب تجربه کرد؛ مطابق این قانون، افکار انسان جذب« را تبلیغ می

توانند صرفاً با تفکر مثبت، زندگی خود را به طرز چشمگیری تغییر دهند و وضعیت  شوند. این اندیشه که افراد میمی

بسیار دلپذیر و فریبنده است. اما متأسفانه، پشتیبانی از    افراد زیادیشان را بهبود بخشند، برای  مالی یا روابط عاطفی

رژی، ، سوگیری تأیید و اشارات مغشوش به برخی اصطلاحات علمی مانند اندارجهت قانون جذب فقط بر استنتاج  

ها ارتعاشات و فیزیک کوانتومی استوار است. معنویت عصر جدید، اگرچه همانند ادیان سنتی به همان اندازه بر الوهیت 

دهد که  هایی نشان می بخواهانه به رهبران و متون را در مقام منبع ایده تکیه ندارد، اما همان وابستگی گزینشی و دل 

 . نشین و جذابند تا مستند و مبتنی بر شواهدبیشتر دل 

های اساسی با  تواند به باورهای نادرست و حتی اعمال شریرانه منجر شود، اما تفاوت تفکر مبتنی بر شواهد نیز می 

آید، دانشمندان مجبور نیستند به ادعاهای توخالی در مورد  نظر پیش می تفکر مبتنی بر ایمان دارد. زمانی که اختلاف 

توانند سعی کنند باورهای رقیب را بر اساس شواهد موجود  تر است متوسل شوند؛ بلکه میکسی قوی اینکه ایمان چه

وفصل اختلافات خود  ها طول بکشد، اما روش حلها یا حتی دههارزیابی کنند. ممکن است حل اختلافات علمی سال 

د بهتر  های متضاد با این شواهیک از دیدگاه   محل اختلاف نیست: باید شواهد بیشتری گردآوری کرد و سنجید که کدام 

تر مورد پذیرش تواند به کنار گذاشتن باورهایی منجر شود که پیش سازگار است. جالب اینجاست که این فرایند می 

انقلاببودند؛ همان  در  که  تأثیر های علمی و همچنین در موارد عادی گونه  دانشمندان تحت  که  است  دیده شده  تر 

داده تغییر  را  نظر خود  فراهم  شواهد،  باورها  تغییر  راه  از  اختلاف  برای حل  مبنایی  هیچ  ایمان،  بر  مبتنی  تفکر  اند. 
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کند. اکنون بیایید با جزئیات بیشتری ببینیم که این روش  آورد، اما تفکر مبتنی بر شواهد این امکان را فراهم مینمی

   .کندچگونه عمل می 

 

 کند  یچگونه کار م شواهد

هایی اشاره کرد که در تحقیقات جنایی، اغلب  توان به استدلال ای آشنا از کاربرد شواهد، می با نمونه   شروعبرای  

کتاب  فیلم در  برنامه ها،  و  به تصویر کشیده میها  تلویزیونی  استدلال های  نوع  این  را شخصیت شوند.  هایی چون ها 

و قانون و نظم و بسیاری   CSIهایی همچون  های سریال های آگاتا کریستی، بازپرسشرلوک هلمز، کارآگاهان رمان

هایی در دنیای واقعی نیز توسط کارآگاهان و  اند. همچنین، چنین استدلال های داستانی انجام داده دیگر از شخصیت 

ی سینما که همسر سابقش  ی مشهور اُ. جی. سیمپسون، بازیکن فوتبال و ستاره شود، مانند پرونده ها انجام می دادستان 

آلود آنجلس انواع شواهد را گردآوری کردند، از جمله دستکش خون به قتل رسید. کارآگاهان لس   ۱۹۹۴سال    در

سیمپسون   ۱۹۹۵سیمپسون، که بسیاری را به این نتیجه رساند که او گناهکار است. با این حال، هیئت منصفه در سال 

را تبرئه کرد، زیرا دادستانی نتوانسته بود فراتر از هرگونه شک معقول، اثبات کند که او همسر سابقش را کشته است.  

آنجلس  داد برخی از اعضای نژادپرست پلیس لس درستی تحت تأثیر شواهدی قرار گرفت که نشان میهیئت منصفه به 

های سیمپسون در  دلیل موفقیت رسد برخی از اعضای هیئت منصفه نیز به اند. اما به نظر می برخی شواهد را جعل کرده 

 . گناه بدانندبال و سینما تمایل داشتند او را بی فوت

ی جرم گونه است: کارآگاهان و کارشناسان صحنهی صحیح استدلال حقوقی بدینهایی، شیوهفارغ از چنین انگیزه 

کنند. بهترین شواهد از طریق مشاهدات دقیق و  اثر انگشت را گردآوری می  از قبیلتمام شواهد مرتبط و در دسترس  

هایی کنند و از روش دقت بررسی میی جرم را بهنخورده ی دست ها صحنه که بازپرسآید، چنان اصولی به دست می

توانند با  کنند. سپس، شواهد میآوری موها و گرفتن عکس استفاده می چون پودرپاشی برای یافتن اثر انگشت، جمع

احتمال زیاد  تکمیل شوند. این نوع شواهد را مقایسه کنید با اطلاعاتی که به  DNA ابزارهای علمی برای تحلیل خون و

 . ی قتل را در خواب دیده استگوید صحنه که می گوغیب یچ ارتباطی با جرم واقعی ندارند، مانند ادعای یک ه

مرتکب جرم شده    یچه کس  نکهیی اهایی درباره ها فرضیه بر اساس شواهد و اطلاعات مربوط به قربانی، بازپرس

 .کنندها را از نظر توانایی توضیح کامل تمام شواهد ارزیابی میدهند و این فرضیه است شکل می 

یک فرضیه حدس یا گمانی است درباره اینکه چه چیزی ممکن است باعث وقوع یک رویداد شده باشد. برای 

اینگوید سیمپسون همسر سابقش را کشته است، توضیحی  ای که میمثال، فرضیه  او روی    در مورد  که چرا خون 
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  همسرش سیمپسون به  از طرف  . توضیح اینجا علّی است: وقوع حمله  دهدارائه می   دستکش سیمپسون پیدا شده است

این است که توضیحات    وکیل مدافعتواند منجر به خونریزی شود که روی دستکش او منتقل شده است. وظیفه  می

شده    گذاشتهدر این مورد اینکه خون روی دستکش سیمپسون توسط افسران پلیس  بطور مثال    .جایگزینی ارائه دهد

به  باید  منصفه  هیئت  سیمپسون.  توسط  نه  کشته شده،  مخدر  مواد  فروشندگان  توسط  سیمپسون  نیکول  و  طور  است 

شک منطقی بهترین توضیح  هر گونه  ای که متهم مرتکب جرم شده است بدون  طرفانه تصمیم بگیرد که آیا فرضیهبی

   .نامندمی تبیین ا نه. فیلسوفان این نوع استدلال را استنتاج به بهترین برای تمام شواهد موجود است ی

شناسید  کنید که از رفتار کسی که می این نوع استدلال در زندگی روزمره رایج است. شما زمانی از آن استفاده می 

طور  گونه موارد بهکند. در اینطور خصمانه با شما رفتار می اید، مثلاً وقتی یک دوست معمولی و مهربان به گیج شده 

گردید، مثلاً اینکه دوست شما به دلیل مشکلاتی که در محل کار یا مدرسه دارد افسرده  طبیعی به دنبال توضیحات می 

اید که دوستتان آن را  طور ناخواسته چیزی گفتهشده است. یک فرضیه جایگزین ممکن است این باشد که شما به 

سترس کاری  آوری کنید که به شما بگوید آیا ا آمیز یافته است. بنابراین، شما نیاز دارید تا شواهد بیشتری جمعتوهین

برای رفتار خصمانه دوستتان است. ما از استدلال مشابهی در مواجهه با مشکلات مکانیکی    تبیینبهترین   توهین  تصوریا  

شود و باید آن را برای تعمیر ببرید، کار مکانیک این است که ایراد اصلی  کنیم. وقتی ماشین شما روشن نمی استفاده می

دهند تا تلاش ها تعدادی آزمایش انجام می را پیدا کند که بهترین توضیح برای مشکلی که وجود دارد است. مکانیک 

 . یا بخش دیگری از سیستم مانع روشن شدن ماشین شما شده است شمعکنند بفهمند که آیا باتری، 

پزشک شما    -مثلاً درد در ناحیه شکم    - کنید  پزشکی به پزشک مراجعه می  مشکلیطور مشابه، وقتی شما با  به

بیشتری جمع  هایی مانند آزمایش خون و  کند، از جمله معاینه شکم و احتمالاً درخواست آزمایش آوری میشواهد 

بهترین   به  استنتاج  یک  شما  پزشک  تشخیص  ایکس.  زمینه   تبییناشعه  بیماری  چه  اینکه  درباره  مسئول  است  ای 

  »هاوس«   شود. برنامه تلویزیونیها می شده شما و نتایج آزمایش ای از شواهد است، که شامل علائم گزارش مجموعه

ای کشد که هر هفته باید یک تشخیص نادر برای بیماری که از مجموعه پزشکی بداخلاق اما باهوش را به تصویر می

دهد که شرلوک هولمز و مکانیک  برد، پیدا کند. دکتر هاوس همان نوع استدلالی را انجام می نج میغیرعادی از علائم ر 

 .آوری شواهد و تلاش برای پیدا کردن بهترین توضیح برای آندهند: جمعماشین شما انجام می

های مختلفی از توضیحات هستند. کارآگاهانی که در  های حقوقی و پزشکی اغلب شامل لایه ها در حوزه فرضیه 

آوری کنند، مشاهداتی مانند اثر انگشت بر روی سلاح جرم  تلاشند تا مدرکی برای اثبات گناهکاری یک مظنون جمع 

ای که معتقد است مظنون مرتکب جرم شده است، توضیح داده  کنند که این مشاهدات توسط فرضیه آوری میرا جمع
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دهند چرا مظنون این کار را انجام داده  کنند که توضیح میهای ممکن را بررسی میها همچنین انگیزهشوند. اما آن می

است؛ شاید مظنون به دلیل یک دعوای قبلی با قربانی عصبانی بوده است. به طور مشابه، یک پزشک که در تلاش  

 کند تا شرایطی که باعث این است بهترین توضیح را برای علائم درد معده شما پیدا کند، نه تنها تلاش می

تواند سبب آن شرایط شده باشد. برای مثال،  گردد که می می عللیعلائم شده است را شناسایی کند، بلکه به دنبال 

اید که علت درد  ممکن است خوردن غذایی عجیب و غریب توضیح دهد که چرا شما به عفونت گوارشی مبتلا شده 

 . معده شماست

 
 

  شواهد تبیین پیِ در  خود که ای دیگر رای سطح بالاتر که فرضیه ساختار استنتاج به بهترین تبیین، با یک فرضیه  ۲.۱

 میان رقابت چیننقطه  خطوط کهحالی  در هستند، تبیینی روابط یدهندهنشان پیوسته خطوط. دهدمی  توضیح است،

 .دهندمی نشان را جایگزین  هایتبیین 

 

شود، شواهد  ها مطرح میی بیماریهایی مانند آنچه درباره دهد که در آن، فرضیه ساختاری را نشان می ۲.۱شکل 

. حالت کلی در سمت  شوندهای سطح بالاتر توضیح داده میکنند و خود نیز توسط فرضیه شده را تبیین می مشاهده 

 یچینکه روابط توضیحی و خطوط نقطه   یبا خطوط ممتدهمراه  چپ و یک مثال ساده پزشکی در سمت راست است،  

است زیرا دو قطعه شواهد را توضیح    منسجمبسیار    ۱دهند. در حالت کلی، فرضیه  ها را نشان میکه رقابت میان فرضیه 

که تنها یک قطعه    ۳را از فرضیه رقیب    ۱فرضیه    و این امر شود،  توضیح داده می  ۲دهد و توسط فرضیه سطح بالاتر  می
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، فرضیه  ۲.۱معده در سمت راست شکل    پزشکی درد  سازد. به طور مشابه، در مثالدهد، برتر میشواهد را توضیح می 

نسبت به توضیح  یابد، هم به این دلیل که  اینکه درد ناشی از عفونت باکتریایی است، به عنوان بهترین توضیح برتری می

تواند توسط فرضیه خوردن غذای  دهد، و هم به این دلیل که می را توضیح می  یبیشتر شواهد  زخم معده  یعنی  رقیب  

نیازمند   توضیح  بهترین  انتخاب  داده شود.  توضیح  داده   تعدادشمارش    صرفافاسد  توضیح  بلکه  شواهد  نیست،  شده 

   .خوانی کلی با تمام اطلاعات موجود دارندهای رقیب بیشترین هم است که کدامیک از فرضیه   موضوع ارزیابی این

 

 در علم استنتاجو  شواهد

مدل    تبیینکنند که استنتاج بهترین  های ساده پزشکی به هیچ وجه اثبات نمی های تلویزیونی و مثال البته، برنامه 

ام. به طور  های آشنا استفاده کرده ها به عنوان مثال صحیحی برای نحوه ارزیابی شواهد توسط افراد است، اما من از آن 

  « منشأ انواع»بیابیم. کتاب    تبیینهای زیادی از استنتاج بهترین  توانیم به تاریخ علم مراجعه کنیم تا مثال تر، میجدی

دهد این نظریه توضیح بهتری از  داروین یک استدلال بلند و درخشان برای نظریه انتخاب طبیعی اوست که نشان می

به آفرینش الهی ارائه می نیوتن، نظریه شواهدی مانند سوابق فسیلی نسبت  دهد. در فیزیک، پذیرش نظریه گرانش 

انیشتین، و نظریه کوانتوم همگی به عنوان نمونه  رک هستند. برای مثال  قابل د  تبیینهایی از استنتاج بهترین  نسبیت 

دست آوردن و  ها درباره اینکه چرا دایناسورها شصت و پنج میلیون سال پیش منقرض شدند، شامل به جدیدتر، بحث 

های رقیب توضیح داده شود. دیدگاه اینکه مرگ دایناسورها عمدتاً  تواند توسط فرضیه ارزیابی شواهدی است که می 

نتیجه برخورد یک سیارک عظیم با زمین بوده است، در حال حاضر پذیرفته شده است چون این دیدگاه شواهدی مانند  

از رسوبات که حاوی عنصر ایریدیوم است، که  دهد که چرا وجود فسیل دایناسورها در لایه این را توضیح می  ای 

 .شودمی  متوقفشود، ها یافت می معمولاً در سیارک 

های حقوقی، پزشکی و زندگی روزمره  ای را دارد که در استدلال استنتاج به بهترین تبیین در علم، همان ساختار پایه 

های سطح  ها، شما باید تا جای ممکن شواهد مرتبط را گردآوری کنید، به فرضیهشود. در تمام این حوزهنیز دیده می 

دهند. یک  هایی را بپذیرید که بهترین تبیین کلی از شواهد را ارائه می های جایگزین بیندیشید و آن بالاتر و فرضیه 

تواند سبب پدیدآمدن آنچه مشاهده شده است  می  مفروضدهد که چگونه یک رویداد یا فرایندِ  تبیین خاص توضیح می 

اوت دارند که  های روزمره تفهای علمی این نوع استدلال در چندین جنبه مهم با نمونه شده باشد. با این حال، نمونه 

 . مند، ابزارها و انجام آزمایشهای نظام اند از: سازوکارها، ریاضیات، ساختارهای اجتماعی، مشاهده ها عبارت این جنبه
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تبیین  استفاده مینخست،  از سازوکارهای دقیق  یعنی توصیفها در علم  از اجزای از نظام   اتیکنند؛  هایی متشکل 

ایجاد میهم به منظم  تغییرات  این پیوسته که  فهم  برای  کار میکنند.  را  که یک دوچرخه چگونه  اجزای آن  باید  کند، 

.  اند متصل   هم  به  چگونه  اجزا  این  که  بدانید  همچنین  و   —  غیره   و   فرمان  زنجیر،  ها،چرخ  ها، پدال   بدنه،  —بشناسید  

  کند می   حرکت  زنجیر   کنید،می  وارد  فشار  هاپدال   با  که   زمانی  مثلاً   شود،می  منظمی  تغییرات  موجب  اجزا  این  میان   روابط

ها و ذرات زیراتمی اتم   مانند  اشیایی  اجزای  فیزیک  در  هاتبیین   مشابه،  طوربه .  شودمی  منتقل   هاچرخ   به حرکت  این  و

  در   هاتبیین .  شودمی   تغییرات  دیگر   و   حرکت   موجب   —  نیروها  مانند   — ها  کنند که روابط میان آنرا شناسایی می

  بیوشیمیایی   هایکنش   که  کنندمی  معرفی  را  —  هاپروتئین   و  هاسلول   مثلاً  —  زنده  موجودات  اجزای  شناسیزیست

 تر مکانیکی   تدریجبه   هاتبیین   نیز،  شناسیروان   در.  کندمی  ایجاد  را  مثل  تولید  مانند  حیاتی  فرایندهای  ها،آن  میان

  را   رفتار  و  تفکر   طبیعی  فرایندهای  چگونه  کهاین  درباره  ما  دید دانش  خواهیم  سوم  فصل  در  که  چنان  زیرا  شوند،می

بهره می سازوک  از  شناختیروان   و  شناختیزیست   هایتبیین .  است  گسترش   حال  در  آورند،می  پدید برند که  ارهایی 

   .شناسیمکه در زندگی روزمره می هستند ایهای ساده تر و سازگارتر از ماشین تر، پیچیده بسیار فعال 

دهند، از ریاضیات استفاده  ها پیوند می ها را به مشاهده هایی که آنتبیین ها و  بندی فرضیه دوم، علم اغلب در صورت 

شناسی شناختی، ریاضیات ابزاری حیاتی  فیزیک اتمی، ژنتیک جمعیت و روان   گستردگی  هایی بهکند. در حوزه می

های گوناگون را بازنمایی  طور کارآمدی روابط میان کمیتهای شناختی انسان است، چرا که به برای غلبه بر محدودیت 

در  گوید که نیرو برابر است با جرم ضربدر قوانین حرکت نیوتن چیزی بیش از این نمی    F=maکند. نوشتن رابطه  می

ها و محاسباتی که  کارگیری آن و سایر اصول ریاضی را در فرآیند استنتاج بندی ریاضی، به ما همین فرمول اشتاب؛  

 . دهدکند و سرعت و دقت آن را افزایش میسازد، بسیار تسهیل میط میها را به شواهد تجربی مرتبنظریه

تر از گیرانه های »استنتاج به بهترین تبیین« را بسیار سخت سوم، ساختارهای اجتماعی علم، اجرای منطقی قاعده 

دانشمندانزندگی روزمره تضمین می استنتاج   هم  کنند.  و  تأییدی  در معرض سوگیری  دیگران،    دار جهت های  مانند 

دانند که  کند، بیشتر توجه کنند. اما آنان میهای خودشان پشتیبانی میهستند و تمایل دارند به شواهدی که از نظریه

دیدگاه  علاقهانتشار  مورد  علمی  های  مجلات  در  هستند  شان  داوری  تحت  طیف  که  آنکه  مگر  بود،  نخواهد  آسان 

های بدیل را در نظر بگیرند. البته کارآگاهان، پزشکان و افرادی که در پی تبیین  ای از شواهد مرتبط و فرضیه گسترده 

های جایگزین را مد نظر داشته باشند، اما آنان معمولاً  ی شواهد و فرضیهرفتارهای دوستان خود هستند، نیز باید همه

تری از استدلال کنار بیایند، چرا که با داوران و سردبیران سر و کار ندارند. افزون بر  های گزینشیتوانند با شیوه می

می  تشویق  را  نوآوری  علم،  اجتماعی  پاداش  نظام  نظریهاین،  که  است  کسانی  مشوق  و  و  کند  تازه  شواهد  و  ها 
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تنها  کار، مانند بسیاری از نهادهای دینی، در علم نه های اجتماعی محافظه کنند. بر خلاف سازمان انگیزی ارائه میهیجان

رود. علم خود را امری  های جدید، انتظار آن نیز میی شواهد و تبیینتغییر باورها مجاز است، بلکه از طریق ارائه 

می  و خطاپذیر  توسعه تقریبی  امکان  ویژگی  این  و  نظریهداند  به جای حفظ جزمی  را،  بهتر  و  تازه  ی اندیشانه های 

   .سازدباورهای ارتدوکس، فراهم می 

هایشان سازگار است تمرکز نکنند، بلکه  داوری بینند که تنها بر مشاهداتی که با پیش چهارم، دانشمندان آموزش می

گردآوری کنند.  را  های مرتبط  ای گسترده و نماینده از داده مند انجام دهند و مجموعه صورت نظام مشاهدات خود را به 

آورند که  ای وسیع از مشاهدات به دست میکنند و دامنه مند رصد میطور نظام برای نمونه، اخترشناسان آسمان را به 

 . جهان فراهم آورد خاستگاهی ماهیت و های رقیب درباره تواند شواهدی برای ارزیابی نظریهمی

آورند، دانشمندان از  پنجم، در حالی که مردم عادی تنها از طریق حواس خود، مانند بینایی، شواهد به دست می

ی آورد که فراتر از دسترس تجربه ها و رویدادهایی را فراهم میی پدیده گیرند که امکان مشاهده ابزارهایی بهره می 

سده از  هستند.  حسی  توانسته مستقیم  دانشمندان  تاکنون،  هفدهم  تلسکوپ ی  از  استفاده  با  میکروسکوپ اند  ها،  ها، 

مندی از چیزهایی انجام دهند که یا بیش از حد  های پرتو ایکس و بسیاری ابزارهای دیگر، مشاهدات نظام دستگاه 

 . دطور مستقیم درک کر ها را بهتوان آناند و با حواس معمولی نمیدور، یا بیش از حد کوچک، یا بیش از حد پنهان 

هاست.  ترین تفاوت استنتاج مبتنی بر شواهد در علم با زندگی روزمره، استفاده از آزمایش ششمین و احتمالاً مهم 

بهترین توضیح برای آنچه می آموزند و درباره ی جهان پیرامون خود می ها با مشاهده ی انسان همه بینند، استنتاج  ی 

ای نسبتاً تازه در تاریخ بشری است. هرچند اندیشمندان  شده پدیده های دقیق و کنترل گیری از آزمایش کنند. اما بهره می

آزمایش  میانه،  دوران  در  عرب  و  باستان  می یونان  انجام  ابتدایی  آزمایش هایی  با  دادند،  همراه  آزمایشگاهی  های 

د. اگرچه شاید  ی هفدهم آغاز شدند. گالیله یکی از پیشگامان این روش بوهای کمّی تنها از حدود سده گیریاندازه 

های سنگین و سبک از برج پیزا را انجام نداده باشد، اما او با استفاده از سطوح  هرگز آزمایش مشهور انداختن توپ

آموزهشیب  میدار،  که  ارسطویی  میی  تأثیر  سقوط  سرعت  بر  وزن  به گفت  با  گالیله  آزمود.  را  کارگیری گذارد 

دار، های سبک و سنگین از سطح شیب آمدن توپ گیری زمان لازم جهت پایینهای موسیقایی برای اندازه آهنگ ضرب

 . کنندهای سنگین و سبک با نرخ یکسانی سقوط می به این نتیجه رسید که توپ 

آزمایش  آن چنین  نخست  دارند.  معمولی  و  اتفاقی  مشاهدات  به  نسبت  برتری  چندین  آزمایشگاهی  که،  های 

های یک موقعیت را تغییر  و تنها تعداد اندکی از ویژگی کنندمیشده  ریزیهای برنامه کاریبه دست   اقدام گران  آزمایش

ها توسط دانشمندان مختلف قابل تکرارند؛  ی علّی و معلولی را شناسایی کنند. دوم، آزمایش دهند تا بتوانند رابطه می
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ببینند آیا نتایج، حتی اگر در زمان آنان می  بازسازی کنند تا  افراد  ها و به توانند همان موقعیت و رویدادها را  دست 

های توان طوری طراحی کرد که سنجش مانند یا نه. سوم، موقعیت آزمایشی را میمتفاوت انجام شوند، یکسان باقی می

آورد که  های کیفی و مبهم. مشاهدات دقیق و تکرارپذیر، شواهدی فراهم میکمّیِ دقیق ممکن شود، نه صرفاً سنجش 

های آزمایشگاهی نقش بسیار  برانگیز باشد و به همین سبب، نتایج آزمایش های رقیب چالش تواند برای فرضیه می

   .کنندسوی بهترین تبیین ایفا می مؤثری در تقویت شواهد لازم برای استنتاج به 

سوی بهترین تبیین« را در  فرضی از نوع »استنتاج به گیرند، پیش ی مشاهدات انجام می هایی که بر پایه تمام استنتاج 

بینم« به این نتیجه برسی که »خرسی در برابر  ی »من خرسی را میتوانی مستقیماً از گزارهخود دارند. برای نمونه، نمی

بینم«. اینکه واقعاً خرسی پیش روی تو باشد، تنها یکی از چندین تبیین ممکن برای این است  من است که آن را می

توانند این باشند که تصویر خرسی تو را فریب های دیگر میبینی؛ تبیین رسد که خرسی را میکه چرا چنین به نظر می

هایی تی اگر بارها خرسای. به همین ترتیب، حای، یا حتی دچار توهم شده داده، یا سگی بزرگ را با خرس اشتباه گرفته

ها دندان دارند، زیرا بهترین تبیینِ این مشاهدات  ی خرستوانی مستقیماً نتیجه بگیری که همهبا دندان دیده باشی، نمی 

نمونه  باشد که  اگر  ها را مشاهده کرده ی غیرمعمولی از خرسمتعدد ممکن است این  این حال،  با  شرایط    تحتای. 

کننده داشته باشی، در آن صورت  های جایگزین شواهدی نقض مناسبی مشاهدات بسیاری انجام داده باشی و برای تبیین 

ها توانی در مورد خاص نتیجه بگیری که واقعاً خرسی وجود دارد و در مورد کلی به این نتیجه برسی که خرسمی

 . دندان دارند

ا  یخاص  یهات یموقع  یشگاهیآزما  یهاشیآزما راه   کنندیم   جادیرا  رد  به  است    ییهاکه  ممکن  مشاهدات  که 

دار  ها را بر روی سطوح شیب . برای مثال، خوشبختانه گالیله آزمایش سقوط توپ کندیاعتماد باشند کمک م   رقابل یغ

اعتماد به دست دهد.  کمتر قابل   ی انجام داد و نه فقط در برج پیزا، جایی که عواملی مانند وزش باد ممکن بود نتایج

عنوان بهترین تبیین آنچه مشاهده شده توجیه شوند، نیاز داریم که اطمینان حاصل  خوبی بههای ما به برای اینکه نظریه

ده  ها از واقعیت آنچه مشاهده ش کنیم مشاهدات صحیح هستند، و این نیازمند آن است که بهترین تبیین برای وقوع آن

ها در بحث پزشکی مبتنی بر شواهد در ادامه این  . به اهمیت آزمایشکفایتیبی ناشی شود، نه از تعصب، تصادف، یا  

های مغزی امکان ادراک واقعیت را فراهم  تری در مورد اینکه چگونه مکانیسم فصل بازخواهم گشت. بحث بسیار مفصل 

 .خواهد آمد ۴آورند در فصل می

فراتر از   ار یسازد که بس هایی را مجاز می استنتاج از بهترین تبیین اغلب استنتاج  نیز  در علم همانند زندگی روزمره،  

کنید یک دوست ممکن است افسرده باشد، شما  است که واقعاً قابل مشاهده است. برای مثال، زمانی که فکر می  یز یچ
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طور مستقیم مشاهده کنید. در حقوق، یک هیئت  توانید آن را بهکردن یک حالت ذهنی هستید که نمیدر حال فرض 

است، نه    عمد  ای داشته و بنابراین سزاوار محکومیت به قتلمنصفه ممکن است نتیجه بگیرد که کسی قصد بدخواهانه 

ها  توانند آنهای گذشته یا کنونی یک مظنون را مشاهده کنند، اما می توانند نیت قتل غیرعمد. اعضای هیئت منصفه نمی 

طور منطقی از رفتار مظنون استنتاج کنند. در پزشکی، وقوع یک بیماری گاهی ممکن است قابل مشاهده باشد،  را به 

مغز  ها را در  استنتاج کرد. برای مثال، تشخیص بیماری آلزایمر بدون یک کالبدشکافی که پلاک   را  اما اغلب باید آن

توان آن را در یک بیمار زنده با استنتاج از  طور مستقیم قابل تأیید نیست، اما با این حال میبیمار شناسایی کند، به

عنوان  بهترین تبیین علائم رفتاری مانند از دست دادن شدید حافظه تعیین کرد. در تمام این موارد، ما یک فرضیه را به 

   .طور مستقیم مشاهده کنیمپذیریم، حتی اگر نتوانیم آنچه را که فرض شده به بهترین تبیین شواهد می 

هایی را  دیدگاه فلسفی است که چنین گام   یک   رود. پوزیتیویسمعلم اغلب فراتر از آنچه که قابل مشاهده است، می 

داند و معتقد است که علم باید به آنچه که با حواس قابل مشاهده است محدود بماند. اما چرا باید مشاهده  غیرمجاز می 

با محدودیت  انجام آن هستند، محدود شود؟ گونه به آنچه که حواس انسان،  های  های تکاملی خاص خود، قادر به 

های بصری، شنوایی یا بویایی دارند. با این حال،  تری از حسها دامنه وسیع دیگری وجود دارند که نسبت به انسان

توانایی انسان  که  ابزارهایی  توسعه  در  را  ها  ما  حسی  می  بسیارهای  تلسکوپ گسترش  جمله  از  ها،  دهند، 

اند. فصل چهارم بیشتر در مورد چگونگی ظرفیت  های اسکن مغز، موفق بوده های الکترونی و دستگاه وپ میکروسک

 . هایی که فراتر از مشاهده هستند، صحبت خواهد کردمغزها برای مشاهده جهان و انجام استنتاج 

فراتر از آنچه که مستقیماً قابل مشاهده است، فواید نظری و عملی عظیمی داشته است. فیزیک و    به  پرش علمی

ها هستند. ما  ها و الکترون اند که اجزای آنها شامل پروتون هایی تشکیل شده گویند که اجسام از اتم شیمی به ما می

ها کنیم الکترون های الکترونی مشاهده کنیم، در حالی که فرض میها را تنها با استفاده از میکروسکوپ توانیم اتم می

ها  طور مستقیم قابل مشاهده نیستند. اما دلایل فراوانی برای باور به وجود الکترونوجود دارند، در حالی که این ذرات به 

نظریه زیرا  می داریم،  فرض  را  آنها  وجود  که  بی هایی  دارند.  زیادی  توضیحی  قدرت  پدیده   شماریکنند،  های  از 

 گوید ماده شامل ذرات بسیار ریز یابند که می ای میالکتریسیته و مغناطیس بهترین توضیح خود را از طریق فرضیه 

های الکتریکی و نحوه  ها، هیچ توضیح معتبری برای چگونگی روشن شدن چراغ بار منفی است. بدون الکترون   دارای

 . پردازش اطلاعات توسط کامپیوترها نداریم

طور اساسی متفاوت و موثرتر از ایمان دینی است. علم از توضیحاتی  به طور خلاصه، استفاده علمی از شواهد به 

کند که مکانیکی و ریاضی هستند، مشاهداتی که سیستماتیک بوده و توسط ابزارهایی فراتر از حواس انسانی  استفاده می
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های توضیحی  با انتخاب بهترین فرضیه   شدت  به   هستند که  شواهدیتولید کننده  هایی که  شوند، و آزمایش انجام می 

   مرتبط هستند.

 

 مان؟ ی ا ای شواهد: یپزشک

باورها بر جمع  مبتنی کردن  بیشتر در مورد ماهیت و ارزش  به  برای توضیح  ارزیابی دقیق شواهد،    کار آوری و 

یعنی پزشکی توجه کنید. وقتی برای اولین بار درباره جنبش پزشکی مبتنی بر شواهد شنیدم، واکنش اولیه من این بود:  

از درمانمگر  چه،   بسیاری  که  این  از شنیدن  دیگری هم هست؟  دانش سنتی و  نوع  اساس  بر  بیشتر  های پزشکی 

آزمایشروش  تا  است  مرسوم  شگفتهای  کارایی،  دقیق  توسط  های  شواهد  بر  مبتنی  پزشکی  جنبش  شدم.  زده 

تر کردن عمل پزشکی آغاز شد. آنها  پیشگامانی همچون آرچی کاهران، دیوید ساکت و گوردون گیات برای علمی 

کور، کنترل شده با دارونما  سوهای بالینی تصادفی، دواستدلال کردند که بالاترین استاندارد شواهد پزشکی باید آزمایش 

کند. ممکن است  به پیشگیری از سرماخوردگی کمک می  C شما فرضیه پزشکی دارید که ویتامینباشد. فرض کنید  

خورید را یادداشت کنید، یا ممکن است تعدادی از  هایی که سرما میخودتان شروع به مصرف ویتامین کنید و زمان 

مصرف کنند و سلامتی آنها را پیگیری کنید. اما چنین شواهدی ارزش زیادی   C دوستانتان را متقاعد کنید که ویتامین

خواهید بود که شما را به سمت    دارتنتاج جهت تأیید و اس  سوگیریناپذیر مستعد  طور اجتناب نخواهد داشت، زیرا به 

های  کشاند. بیشتر افرادی که چیزی جدید از فروشگاه ها میو نادیده گرفتن شکست  C های ویتامینمشاهده موفقیت 

یا هم انند درمانمواد غذایی سلامتی م تأیید و    سوگیریکنند، به طور مشابه مستعد  دارویی امتحان می های گیاهی 

باشد،    هاسوگیری کند ممکن است همین  هستند. بهترین توضیح برای باور به اینکه یک درمان کار می  دارتاج جهت استن 

 .نه اثربخشی واقعی درمان

شده  کند، باید یک آزمایش بالینی کنترل از سرماخوردگی پیشگیری می  C خواهید بدانید آیا ویتامیناگر واقعاً می 

کند، گروه دیگری هم باید وجود داشته  دریافت می C انجام دهید، به این معنی که علاوه بر داشتن گروهی که ویتامین

 دهد تا ارزیابی کنید که آیا گروهی که ویتامیندریافت نکند. داشتن این دو شرایط به شما امکان می  C باشد که ویتامین

C دریافت کرده، سرماخوردگی کمتری نسبت به گروه کنترل داشته است یا خیر. اگر گروه ویتامین C   سرماخوردگی

شده  هده گاه دلایلی دارید برای این که فکر کنید بهترین توضیح کاهش مشاکمتری نسبت به گروه کنترل داشت، آن 

 . در مشاهده شانسیا  سوگیریاست، نه  C سرماخوردگی، ویتامین



30 
 

کنترل  این صورت که یک جمعیت  یک روش دیگر برای کاهش سوگیری، تصادفی کردن مطالعه  به  شده است، 

 طور تصادفی )مثلاً با پرتاب سکه( به دو گروه تقسیم کنید، یکی که ویتامینها را بههمگن از افراد انتخاب کنید و آن

C   کند. در غیر این صورت، اگر مردم بتوانند خودشان تصمیم بگیرند که آیا  کند و دیگری که مصرف نمیمصرف می

طور کلی به سلامت خود اهمیت  مصرف کنند یا نه، ممکن است این انتخاب توسط افرادی انجام شود که به  C ویتامین

خواهید که پزشکان افراد را برای  طور مشابه، نمیگیرند. به دهند و بنابراین به دلایل دیگر سرماخوردگی کمتری میمی

 تر مطیعتر یا  انتخاب کنند، چون پزشکان ممکن است سوگیری انتخابی داشته باشند که افراد سالم  C مصرف ویتامین

رف  مص C اختصاص دهند. اگر مطالعه شما نشان دهد که افرادی که ویتامین C کننده ویتامینکمتری را به گروه مصرف 

گیرند، بهترین توضیح این یافته باید این باشد که واقعاً افراد سرماخوردگی کمتری  کنند، سرماخوردگی کمتری میمی

   .گیرند، نه این که سوگیری در انتخاب کسانی که ویتامین را مصرف کردند، وجود داشته استمی

دوسو  طور شده و تصادفی، به های کنترل آل را برای آزمایشالزامات ایده  تبییننیاز به استدلال به بهترین   ،همچنین

کنندگان در مطالعه و نه آزمایشگران  به این معناست که نه شرکت   دوسو کورکند.  شده با دارونما توجیه میو کنترل   کور

یک در گروه کنترل هستند. در غیر این صورت، ممکن است افرادی که  یک در گروه درمان و کدام دانند که کدام نمی

شده است:  خوبی شناخته دلیل انتظارات خود بهتر شوند. اثر دارونما در پزشکی بهدانند در گروه درمان قرار دارند، به می

ها کمک کند که درد کمتری احساس کنند یا  تواند به آنزیستی مانند قرص شکر به بیماران می  بدون اثر   دارویدادن  

دی داشته باشند، حتی اگر قرص هیچ تأثیر مستقیمی بر بیماری زیربنایی نداشته باشد. بنابراین، در  طور دیگری بهبو به

کنند  های یکسانی دریافت میکنندگان در هر دو گروه، قرص شما باید اطمینان حاصل کنید که شرکت  C مطالعه ویتامین

می دریافت  ویتامین  آیا  که  شوند  متوجه  نتوانند  نه.  تا  یا  گذشتهکنند  این  وضعیت  از  بودن  پنهان  حفظ  بر  علاوه   ،

ویتامینشرکت  دریافت  نظر  از  به  C کنندگان  را  دارونما  یا  ویتامین  که  افرادی  که  کنید  حاصل  اطمینان  باید   ،

دانند  کند. در غیر این صورت، آزمایشگرانی که میدانند که چه کسی چه چیزی دریافت می دهند، نمی کنندگان می شرکت 

دریافت کرده است، ممکن است انتظار داشته باشند که آن گروه بهتر عمل کند و رفتار متفاوتی با   C یتامینچه کسی و

دوسو  های  ها در آن گروه شود. آزمایش طور تصادفی باعث کاهش سرماخوردگی ها داشته باشند، که ممکن است به آن

کنندگان  شرکت   یسوگیرانه دلیل انتظارات  به  C شده ویتامینکه اثر مشاهده این فرض  کنند تا  با دارونما کمک می  کور

 .درمان، رد شود  یعلّخاطر اثربخشی یا آزمایشگران است، نه به 

طور خاصی شکل خوبی از شواهد هستند:  شده به های بالینی کنترل چرا آزمایش که  کند    روشنامیدوارم این توضیح  

دهند که فکر کنیم بهترین توضیح مشاهدات پزشکی یک فرضیه در مورد علت  ها به ما دلایل قوی میاین آزمایش
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شده  های کنترل . آزمایش شانسهای جایگزینی مانند سوگیری یا  واقعی یا درمان مؤثر یک بیماری است، نه فرضیه 

حوزه سایر  در  را  شواهد  استاندارد  بالاترین  همچنین  زیستدقیق  فیزیک،  مانند  علمی  و  های  مولکولی  شناسی 

های دنیای واقعی وجود دارند، مانند نجوم، اقتصاد و  کنند. متأسفانه، بسیاری از حوزهشناسی شناختی تعیین میروان

کس قدرت یا توجیه اخلاقی شده دشوار است. برای مثال، در اقتصاد هیچ ها انجام مطالعات کنترل شناسی، که در آن بوم 

است.    طور تصادفی به دو گروه تقسیم کند تا ببیند کدام نوع سیاست پولی مؤثرتر ای از کشورها را به ندارد که مجموعه

شده تصادفی  های بالینی کنترل طور مشابه، در پزشکی اغلب دلایل زیستی یا اخلاقی وجود دارند که انجام آزمایش به

داند که آیا بیمار  انجام شود، زیرا جراح می  دوسو کورطور  تواند به ندرت میعنوان مثال، جراحی بهکنند. به را دشوار می

   .عنوان شرایط کنترل، از نظر اخلاقی مشکوک استدر شرایط کنترل است، و برش زدن به بدن بیمار به 

شوند، اما در پزشکی  عنوان بالاترین استاندارد مطرح میدرستی به شده تصادفی به های بالینی کنترلاگرچه آزمایش

شود که انواع دیگری از مراتبی را شامل میها نیز وجود دارد، که سلسلهداده مبتنی بر شواهد جایی برای انواع دیگر  

گیرد. یک جمعیت بزرگ که استفاده از  در بر می نیز های طبیعی را بر روی گروه  4نگر تحقیقات مانند مطالعات گذشته

ای تواند شواهدی برای پذیرش یا رد فرضیهها در طول زمان پیگیری شده باشد، میها و تاریخچه پزشکی آنویتامین 

های علوم تجربی،  کند، ارائه دهد. در پزشکی و سایر زمینهاز سرماخوردگی پیشگیری می C مبنی بر اینکه ویتامین

خطرناک است که تنها به یک مطالعه برای توجیه پذیرش یا رد یک فرضیه تکیه کنیم. در عوض، نتایج مربوط به  

باشد که آیا کارایی آن بهترین توضیح برای  موضوع  ارزش یک درمان پزشکی باید بر اساس ارزیابی سیستماتیک این  

های  ، آزمایش اتفاقا.  یا خیر   است شده تصادفیبالینی کنترل   ممکن  هایبهترین آزمایش بسیاری از مطالعات، از جمله  

میکنترل دقت  ه ببالینی   نشان  ویتامینشده   بالای  دوزهای  مصرف  که  شدت   C دهند  یا  بروز  کاهش  به  واقع  در 

 .کندسرماخوردگی کمک نمی

بسیاری از افراد، از جمله حتی برخی از پزشکان، درک ضعیفی از منطق پزشکی مبتنی بر شواهد دارند. برخی از 

اعتقاد دارند، که ممکن است در برخی مواقع منبعی از مشاهدات قابل اعتماد   «تجربه بالینی»پزشکان هنوز به مزایای  

یا نادرست دشوار    نقل شدهها باشد. اما جدا کردن مشاهدات قابل اعتماد از تجربیات  های مؤثر بیماریدرباره درمان 

های شناختی و احساسی هستند. وضعیت برای افرادی که  است، چرا که پزشکان مانند سایر افراد در معرض سوگیری

پزشکی    مشاوران، و  المتغذیه س  هایفروشگاه   ، کارکنان اطبای سنتیهای شخصی خود را بر اساس مشاوره از  درمان

 
شود که چه عواملی بر نتایج سلامتی  بررسی میشود و آوری میهای مختلف جمعدر این نوع مطالعه، اطلاعات تاریخی گروه:  نگرگذشته یا مطالعات کوهورت  4

 . /م توانند شواهد ارزشمندی ارائه دهندشده از اعتبار کمتری برخوردارند، اما همچنان می های تصادفی کنترلاند. این نوع تحقیقات نسبت به آزمایشتأثیر گذاشته
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سازند، بدتر است؛ بیشتر این افراد آشنایی زیادی با شواهد معتبر ندارند. حتی اگر درمانی که توصیه  خودخوانده می

اثر دارونما یا مشاهده سوگیرانه    بیش از شده برای شما مؤثر به نظر برسد، دلیلی برای باور به این که شما چیزی  

می دستکاری  مشاهده  یا  هومیوپاتی  درمان  شما،  علاقه  مورد  گیاهی  درمان  است  ممکن  ندارد.  وجود  کنید، 

از آزمایش  5کایروپراکتیک  بدون شواهد حاصل  اما  باشد،  اثربخشی پزشکی عمومی داشته  بالینی  واقعاً  خوب  های 

 .طراحی شده، هیچ راهی برای دانستن این موضوع وجود ندارد

علم  مسیحی  کلیسای  اعضای  دارند.  اعتماد  پزشکی  درمان  برای  دین  به  تنها  مردم  از  کمی  تعداد   گراامروزه 

(Church of Christ, Scientist)   به درمان روحانی به جای درمان پزشکی تأکید دارند، اما تعداد آنها کم و رو

کشیش  است.  کاهش  واعظ به  درمان    هاخاخام ها،  ها،  برای  الهی  قدرت مداخله  به  اتکا  به جای  مسلمان  امامان  و 

اند  ها نشان داده کنند، اما آزمایش توصیه می نیز  کنند. البته رهبران مذهبی دعا را  هایشان، به پزشکان مراجعه میبیماری 

برند. بنابراین، دلایل خوبی داریم که درمان پزشکی مبتنی بر  ای نمیبهره که بیماران قلبی از دعا برای بهبودی خود  

   .شواهد را به جای درمان پزشکی مبتنی بر ایمان ترجیح دهیم

های پزشکی مبتنی بر شواهد همیشه آسان نیست. همانطور که اشاره کردم، اغلب دشوار است که انواع آزمایش 

های پزشکی مفید هستند، انجام شود. نگرانی دیگری که وجود  شده دقیقی که برای تعیین اثربخشی درمان بالینی کنترل 

از آزمایش بسیاری  این است که  اثربخشی    زیادیمنافع مالی    کههای دارویی  ها توسط شرکت دارد  نشان دادن  در 

ایجاد    دارجهت های  شوند که مسائل دشواری را در مورد سوگیری ناشی از استنتاج انجام میدارند  داروهای خود  

فروشد انجام  های منتشرشده اگر توسط شرکتی که آن را میکه آزمایش  نیست آورکند. مایه تاسف است اما تعجب می

های دارویی آمریکایی بیشتر از آنچه که برای  شتر احتمال دارد اثربخشی یک دارو را حمایت کنند. شرکت شده باشد بی 

کنند. بنابراین، انجام پزشکی مبتنی بر شواهد نه تنها در سطح فردی  کنند، خرج بازاریابی میتحقیق و توسعه هزینه می

ای ساده نیست، اما مزایای آن نسبت به پزشکی مبتنی بر ایمان در سلامت بیماران  بلکه در سطح نهادی نیز مسئله

به ایمان در پیگیری فیزیک، شیمی و زیست  انکار است. به همین ترتیب، مزایای شواهد نسبت  به  غیرقابل  شناسی 

 . شناسی مطرح خواهد کردنیز رویکرد مبتنی بر شواهد را در روان   ۳است. فصل  کردن راحتی قابل مستند

 
ویژه مشکلات مربوط به ستون  عضلانی، به-تشخیص، درمان، و پیشگیری از اختلالات اسکلتییک رشته پزشکی است که به   (Chiropractic)کایروپراکتیک  ۵

تواند تأثیر منفی بر سیستم عصبی داشته باشد و  عضلانی می-پردازد. این رشته درمانی بر اساس این فرضیه استوار است که اختلالات در سیستم اسکلتیفقرات، می

ویژه در ناحیه ستون فقرات، است تا حرکت و  های دستی مفاصل، بههای کایروپراکتیک عمدتاً شامل دستکاریباعث مشکلات مختلف جسمانی شود. درمان

 . /م عملکرد بدن بهبود یابد و دردهای عضلانی و مفصلی کاهش پیدا کند 
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ایمان به عنوان راهی به سوی دانش است، اما خوب است که    نسبت بهی روشنی از برتری شواهد  پزشکی نمونه

طور  ، روشی است که به تبیینتر ارائه دهیم که استفاده از شواهد برای انجام استنتاج به بهترین  یک استدلال عمومی

شود. اغلب در زندگی روزمره و در علم مواردی وجود دارد که شواهد و  قابل اعتمادی به نتایج صحیح منتهی می 

می استنتاج  اشتباه  به  را  ما  نتیجه ها  اشتباه  به  زیرا  نیستیم  دیگران  به درک  قادر  ما  اوقات  گاهی  هایی گیریاندازند. 

اند،  ها نادرست بوده که بسیاری از نظریه است  دهیم. در پزشکی ثابت شده ها انجام میهای ذهنی آنی وضعیت درباره 

ها را ناشی از عدم تعادل در  ی بقراط که بیماری موجود بوده باشند. نظریه  تبیینحتی اگر در آن زمان به نظر بهترین  

هایی دانست، به مدت دو هزار سال بر پزشکی تسلط داشت و نظریه می  سودابدن، خون، بلغم، صفرا و    اخلاط چهارگانه

اند. فیزیک و شیمی نیز نظریات  های معده با استرس، اکنون رد شده که اخیراً پذیرفته شده بودند، مانند ارتباط زخم 

کند و اینکه  اند، مانند این باور که نور از طریق یک محیط نامرئی به نام اتر حرکت میغالبی داشتند که اکنون رد شده

دهد. اگر تفکر مبتنی بر شواهد  ای شبیه به آتش به نام فلوژیستون از اشیاء سوزان رخ می احتراق به دلیل انتشار ماده 

بهترین   بهتر از تفکر این  تبیین با استفاده از استنتاج به  مبتنی بر ایمان    قدر غیرقابل اعتماد است، شاید واقعاً چندان 

   .نباشد

شواهد ممکن است گاهی به اشتباه برود، دلیل خوبی برای رد آن نیست، به شرطی    تبییناینکه استنتاج به بهترین  

که اغلب نتایج درست به دست آورد و هیچ روش جایگزینی وجود نداشته باشد که سابقه بهتری در دستیابی به حقایق  

باشد. من قبلاً بر اساس موفقیت  ام که دلایل خوبی  های تکنولوژیکی استدلال کرده مهم و اجتناب از خطاها داشته 

شده در علم اغلب به حقیقت حداقل تقریبی دست  که باور کنیم نوع استنتاج مبتنی بر شواهد استفاده داریم برای این

در    یابد.کم به دانش تقریبی در مورد واقعیت دست می دهد که علم دستتری ارائه میاستدلال کامل   ۴یابد: فصل  می

ها اکنون دو برابر آنچه که دو قرن پیش بود، است،  توانیم به این واقعیت اشاره کنیم که امید به زندگی انسان پزشکی می

های عفونی. مواردی  هایی برای پیشگیری و درمان بیماریها به عنوان راه که گواهی است بر صحت نظریه میکروب

اند، به قوت تفکر مبتنی بر شواهد اشاره دارد نه به ضعف آن، زیرا تفکر  شده به چالش کشیده شده های پذیرفته که نظریه

بر شواهد می نظریهمبتنی  و توسعه  آوردن شواهد جدید  به دست  از طریق  که آنتواند  را توضیح  های جدیدی  ها 

ت شده ندارد. در  ای برای بهبود آنچه که در متون مقدس ثب دهند، پیشرفت کند. تفکر مبتنی بر ایمان هیچ انگیزه می

شود، شکوفا  های تجربی تحریک میها که توسط پیشرفت مقابل، علم بر اساس تجدید نظر در باورها و بهبود نظریه

 .شود. بنابراین، نظریه و عمل پزشکی باید بر اساس شواهد باشد نه ایمانمی
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 و خدا  قتیحق شواهد،

تواند  با این حال، ممکن است که بتوان از شواهد برای حمایت از تفکر مبتنی بر ایمان استفاده کرد. این حمایت می

از دو طریق باشد: از طریق استفاده از شواهد برای توجیه ادعاهای مربوط به وجود خدا یا از طریق فراهم آوردن  

بر شواهد   مبتنی  تفکر  به  نسبت  مردم  بیشتر  باعث خوشبختی  ایمان حداقل  بر  مبتنی  تفکر  نشان دهد  که  شواهدی 

بلکه می می بر ایمان باشد،  نباید امری مبتنی  تواند بر  شود. برخی از فیلسوفان و دانشمندان معتقدند که وجود خدا 

دهند.  اساس شواهد توجیه شود. دو استدلال قوی برای وجود خدا، توضیحاتی در مورد منشأ و طراحی جهان ارائه می 

توانیم آن را با خدا تطبیق دهیم. اگرچه این استدلال  ، جهان باید علتی داشته باشد که میشناختیکیهان   برهانطبق  

پذیرتر است، شود، دفاع تواند به صورت قیاسی بیان شود، اما زمانی که به صورت استنتاج از بهترین توضیح بیان میمی

به عنوان خالق جهان، توضیحی برای چگونگی آغاز جهان فراهم می که فرضیه طوری به طور مشابه،  کند. به ی خدا 

عنوان ادعایی که پیچیدگی دنیای زیستی نتیجه یک طراح هوشمند است که تمامی اشکال زندگی را  طراحی، به  برهان

   .کنندگی را داردخلق کرده است، بیشترین قانع 

گیرند، اما بیشترین قوت را زمانی دارند که در یک برهان  طور جداگانه مورد بحث قرار می این دو برهان معمولاً به 

برای وجود    تبیینترکیب شوند. ما باید نتیجه بگیریم که خدا وجود دارد، زیرا این فرض بهترین    تبیینکلی به بهترین  

دهد، چرا که تعیین  دین خاصی ارائه نمیگونه دلیلی برای تأسیس یا اثبات هیچ و پیچیدگی جهان است. این برهان هیچ 

باستان. با این    ونانیزئوس    ا ی  مسیحیت  ثی تثل  ایکند که خدایی که فرض شده جهان را خلق کرده، الل اسلام است  نمی

 . ای برای ادعا کردن وجود یک خالق فراهم کندتواند پایه حال، این برهان می 

، این استدلال کلان برای اثبات وجود خدا ناکام است، زیرا علم توضیحات جایگزین  با کمال تاسف برای خداباوران 

دهد. نظریه تکامل داروین از طریق انتخاب طبیعی نقطه عطفی بود زیرا توضیحی قوی برای پیچیدگی  و رقیب ارائه می 

تر شد.  شناسی مولکولی موفق های مرتبط با ژنتیک و زیست زیستی فراهم کرد، توضیحی که به ویژه با توسعه نظریه

با بینش پایههای بوم ها و جمعیت ها، ژن درک پروتئین  شود تا توضیحاتی از تغییرات ای داروین ترکیب می شناختی 

بسیار دقیق که  ارائه دهد  نظریه جایگزینزیستی  به  نسبت  بیشتری  با شواهد  و  پشتیبانی    یعنی  تر  طراحی هوشمند 

انفجار بزرگ که جهان حدود چهارده میلیارد سال پیش با یک گسترش  شوند. کیهان می شناسی علمی برای نظریه 

دهد  انفجاری آغاز شد و این گسترش هنوز ادامه دارد، شواهد تجربی پیدا کرده است. این نظریه شواهدی را توضیح می

ای میکروویو وجود دارد، و نسبت عناصر سبک در جهان  ها در حال دور شدن از یکدیگرند، تابش زمینه که کهکشان 
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زنی  همان چیزی است که گسترش اولیه باید تولید کرده باشد. اینکه انفجار بزرگ از کجا آمده است همچنان مورد گمانه 

 6« هابراین »اشیای فضازمان به نام    هایفعالیت است، اما کارهای اخیر در نظریه ریسمان توضیحاتی ممکن در مورد  

 . مراجعه کنید( ۱۰دهند )برای بحث بیشتر به فصل ارائه می

کیهان  نظریه تکامل زیستی و  نظریه اضافی، ترکیب  بدون آن  بسیار  حتی  انفجار بزرگ قدرت توضیحی  شناسی 

الهی دارد. نظریه تکامل مدرن، شامل زیست  شناسی مولکولی و ژنتیک به علاوه  بیشتری نسبت به فرضیه آفرینش 

شناسی  تواند طیف وسیعی از حقایق درباره طبیعت و توسعه موجودات زنده را توضیح دهد. کیهانانتخاب طبیعی، می 

دهند. بنابراین های مرتبط فیزیک، بسیاری از حقایق درباره طبیعت و تاریخ جهان را به طور مفصل توضیح میو حوزه 

متوسل شوند. آنها هنوز    آوری خودسرانهمدافعان باورهای دینی مجبورند به توجیهات بدون شواهد و به طرز شرم

قابل   این که چگونه میتوضیحات  با وجود بلایای  قبولی برای  توان فرضیه آفرینش توسط یک خداوند مهربان را 

شوند، هماهنگ کرد، ارائه  ها که باعث رنج بسیار در جهان می های انسانی مانند جنگ ها و فاجعهطبیعی مانند زلزله 

توانیم آن را درک کنیم، تنها تایید  ای دارد که ما نمی دهند، مثل اینکه خداوند برنامهاند. توجیهاتی که ارائه مینداده 

   .مجدد ایمان هستند

ی شخصی خودشان از حیرت و شور مذهبی است. با این  خدا، تجربه ترین دلیل وجود  برای بسیاری از مردم، قوی 

ی مذهبی ناشی از ارتباط با خداوند است« را  ی »تجربه شناختی محتملی وجود دارد که فرضیهحال، توضیحات روان 

دی یا تحریک مغناطیسی مغز ایجاد  استوان با مصرف داروهایی مانند ال کشند. تجربیات مشابهی را میبه چالش می 

توان نوعی  ی مذهبی را میی فرهنگی فرد است. بنابراین، تجربه ها تا حد زیادی تحت تأثیر پیشینه کرد، که شکل آن

 .شود( ناشی می۵شده در فصل داده هوشیاری عاطفی دانست که از سازوکارهای عصبی )توضیح

حتی اگر شواهد تجربی در مسیر دستیابی به حقیقت بر ایمان کور برتری داشته باشد، شاید ایمان دینی در مقایسه  

با تحقیق علمی راه بهتری برای دستیابی به اهداف شخصی و رضایت فردی باشد. برای بسیاری از مردم، دین منبع  

خوبی پیش خواهد رفت. حتی برخی مطالعات نشان  بزرگی از آرامش و اطمینان خاطر است که اوضاع سرانجام به  

شوند ــ مانند  دهند که افراد دیندار شادترند، هرچند تفکیک دینداری از سایر عواملی که همزمان موجب شادی می می

تر از منابع  شناختی موفق گر ــ دشوار است. دین از لحاظ تاریخی، از نظر جامعهعضویت در یک اجتماع حمایت

های معنای  هایی برای پرسش مچون ادبیات یا فلسفه بوده است و توانسته به شمار زیادی از مردم پاسخ جایگزینی ه

 
6  branes 
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توانند  شناسی می زندگی ارائه دهد. من در فصل هفتم استدلال خواهم کرد که شواهد برگرفته از علوم اعصاب و روان 

 . های بسیار سودمندی درباره دستیابی به شادی و زندگی معنادار فراهم آورندراهنمایی

اگر رویکردهای مبتنی بر ایمان در کسب معرفت در مقایسه با رویکردهای مبتنی بر شواهد، ناکارآمدتر هستند،  

تأثیر گواهی  »پس چرا دین همچنان تفکر اکثریت قاطع مردم را تحت سلطه خود دارد؟ به گمانم پاسخ ترکیبی است از  

های دینی را از  . همانطور که پیشتر اشاره کردم، کودکان اولین آشنایی خود با آموزه «دار جهت استنتاج  »و    «دیگران

شوند. بیشتر باورهای ما نه از مشاهدات شخصی،  کنند که عموماً منابعی قابل اعتماد محسوب میوالدین خود کسب می 

لمانی  گیرند. بنابراین طبیعی است که باور به خدا و اعمال دینی را از والدین و معبلکه از گواهی دیگران نشأت می

.  اندمند و مبتنی بر شواهد علمی، در زندگی ما حضور داشته های نظام بیاموزیم که مدتها پیش از آشنایی ما با روش 

تقویت    «دارجهت استنتاج  »توسط    - حتی انواع آزادتر آن درباره معنویت    - علاوه بر تأثیر گواهی، باورهای دینی  

خواهیم به دین و ایمان معتقد باشیم، چرا که آنها در جهانی پرتهدید، مایه تسلی خاطرند و درباره  شوند. ما می می

شناختی  بخشند. فصل پنجم توضیحی عصب جاودانگی، خدایی مهربان، جامعه دینی و معنایی نهایی به ما اطمینان می 

   .ای برای باور باشدکننده تواند چنین مولد قانع کند چرا ایمان میاز شهود عاطفی ارائه خواهد داد که روشن می

 

 یفکر یها شی و آزما ینی شی پ استدلال

بسیاری از مباحث فلسفی نه بر شواهد تجربی استوارند و نه بر ایمان. از زمان افلاطون تاکنون، شمار زیادی از  

های اصلی برای اثبات چنین  اند. یکی از روش وجوی معرفت پیشینی درباره حقایق ضروری بوده فیلسوفان در جست 

دلیل ماهیت مفاهیم  هایی که قرار است نشان دهند چه چیزی به یعنی داستان   -های فکری« است  حقایقی، »آزمایش 

های فلسفی برای اثبات حقایق مفهومی پیشینی،  کنم که تلاش درگیر، لزوماً باید صادق باشد. من در اینجا استدلال می 

 . های متکی به شواهد جایگزین شوندچیزی برتر از تفکر مبتنی بر ایمان نیستند و باید با استدلال 

های شناختی و طراحی برای اثبات وجود خدا، برهانی پیشینی نیز وجود دارد که در نسخه های کیهانعلاوه بر برهان 

کند که  است. برهان وجودیِ آنسلم بیان مینیتس دفاع شده گوناگون از سوی فیلسوفانی چون آنسلم، دکارت و لایب 

توان ترین موجودی است که قابل تصور است؛ اما اگر این موجود وجود نداشته باشد، می خدا بنا بر تعریف، بزرگ 

بزرگ  او  از  بزرگ موجودی را تصور کرد که  اما تصور موجودی  باشد، چراکه وجود هم دارد.  بزرگتر  از  ترین تر 

ترین موجود تصور شده است، باید وجود داشته  آمیز است؛ پس خدایی که به عنوان بزرگموجود قابل تصور، تناقض 

کنند ذهن چیزی فراتر از بدن  هایی است که ادعا می بخش مهمی از برهان  « قابلیت تصور»ی  مسئله   ،باشد. همچنین
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تواند نبود ذهن را تصور کند؛ چرا که تواند خود را بدون بدن تصور کند، اما نمیراحتی میاست. دکارت ادعا کرد که به 

حتی تردید در اندیشیدن نیز خود نوعی اندیشیدن است. او نتیجه گرفت که »اندیشیدن« ــ و نه داشتن بدن ــ ذات  

هایی از این برهان امروزه همچنان در ادعاهای فلسفی  گونه،  که در فصل سوم خواهیم دیدچنان شخص بودن است.  

 .تواند یک فرایند فیزیکی باشدگویند آگاهی نمیاند که می زنده 

تواند چیزی درباره واقعیت به ما بگوید؛  توانیم تصور یا تخیل کنیم، می کنند که آنچه ما می ها فرض میاین استدلال 

تواند »چگونگی ضرورت« آن را نیز دریابد.  اینکه ذهن ما نه تنها توانایی درک »چگونگی« جهان را دارد، بلکه می و  

گونه قوه  شود، نه توسط هیچ توانیم تصور کنیم، توسط مفاهیم و باورهای از پیش موجودمان تعیین می اما آنچه ما می 

توانند فضایی با بیش از سه بعد را تصور کنند، اما اگر مفاهیم و ریاضیات نظریه ریسمان  مطلق تصور. اکثر مردم نمی

خی افراد تصور »توقف  زمانی با ده بعد یا بیشتر کنید. بر - توانید شروع به تصور فضا در فیزیک را آموخته باشید، می

یابند، اما اگر مفهوم روح را کنار بگذارند و خود را بر اساس مغز و بدن فانی تصور کنند،  وجود« خود را دشوار می

تاریخ اندیشه مملو از مواردی است که در  .  شودتر میآنگاه تصور نابودی کامل خود )اگرچه ناخوشایند( بسیار آسان

ناپذیر«  های جدید تغییر کرده است. اتم زمانی به عنوان »تقسیم آنها »آنچه قابل تصور بود« با ظهور مفاهیم و نظریه

ها هنوز ازدواج را پیوند  کنیم. برخی فرهنگشماری تقسیم می شد، اما امروزه آن را به ذرات زیراتمی بیتعریف می

کانادا و هلند به امری عادی تبدیل شده   گرایان در برخی کشورها مانندکنند، اما ازدواج همجنس مرد و زن تعریف می

   .است

آیند، لزوماً صادق خواهند بود؛ چرا که معتقد  کرد باورهایی که صرفاً از طریق تفکر به دست می افلاطون فرض می 

ها همان مغزها  اگر ذهن ها( هستند. امابود این باورها ناشی از توانایی روح برای ادراک مُثلُ آرمانی و آسمانی )ایده 

روح نه  و  فصل  )همان  باشند  که  می   ۳طور  واستدلال  موجودات   کند(  نه  و  باشند  عصبی  فرآیندهای  مفاهیم  اگر 

فصل  )همان آرمانی که  می   ۴طور  آن بحث  می کند(،  پیشینی  باورهای  باشندگاه  کاذب  )در  .  توانند  پیشینی  باورهای 

باشند؛ یعنی مفاهیمی که از بدو تولد با خود داریم. در واقع محتمل است   های فطریایده  وجود( باید مبتنی بر صورت 

ها برخی از این مفاهیم را از طریق تکامل به دست آورده باشند، چرا که این مفاهیم به موجودات در بقا و  که انسان

های به این معنا نیستند که این مفاهیم چیزی بیش از تقریب  های تکاملیکنند. اما چنین مزیتتر کمک میتولیدمثل موفق 

 . مفید از واقعیت هستند، یا اینکه باورهای ناشی از آنها لزوماً صادقند

برای مثال، ممکن است نوزادان با مفاهیمی از فضا متولد شوند که با اصول هندسه اقلیدسی سازگار است، اما نظریه  

دهد که فضای واقعی غیراقلیدسی است. شاید از نظر تکاملی مفید باشد که انسان با این  نسبیت عام اینشتین نشان می
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هایی  خطر باشند. نظریههای مار کاملاً بیباور فطری به دنیا بیاید که »همه مارها خطرناک هستند«، حتی اگر برخی گونه

دهند،  ها را از مشاهدات ارائه می ها و سایر ابزارهای پیشرفته علمی، بهترین تبیین که امروزه با استفاده از تلسکوپ

بنابراین، حتی  .  یافته برای بقا و تولیدمثل سازگارندهایی شوند که صرفاً با مفاهیم تکامل ممکن است جایگزین نظریه

بتوانیم استدلال  افراد به آن اذعان کنند، در غیاب بررسی طیف گسترده اگر  تری از  های پیشینی ارائه دهیم که همه 

ها اعتماد  ید به این استدلال شواهد که امروزه در اختیار دانشمندان است )و در دسترس اجداد تکاملی ما نبوده(، نبا

   .کنیم

هاست  استدلال پیشینی مبتنی بر آنچه قابل تصور است، با ایمان یکسان نیست، چراکه این استدلال بر پایه برهان 

طور که  و نه اعتماد کورکورانه به یک الوهیت، رهبر یا متن مقدس. اما همان ماهیت دلبخواهیِ ایمان را دارد. همان

به افراد  آنچه  است،  اطرافیانشان  و  تربیت  از  متأثر  عمدتاً  افراد  مذهبی  ایمان  نوع  پیشینی«  انتخاب  عنوان »حقیقت 

هاست. برای مثال، خداباوران به  های پیشین آننیز وابسته به آموخته  -توانند تصور کنند  یعنی آنچه می  -پذیرند  می

این   یعنی  باوریده انگاران به دنبال مبنای پیشینی برای رد مادنبال توجیهات پیشینی برای اثبات خدا هستند و دوگانه 

باوران به ندرت به دنبال مبانی پیشینی برای اثبات وجود  گردند. اما ماده می  ،دیدگاه که فقط ماده و انرژی وجود دارند

می رد  را  روح  و  خدا  وجود  که  درحالی  هستند،  انرژی  و  ماده ماده  طبیعت کنند.  معمولاً  که  باوران  هستند  گرایان 

 .کنندهای خود را بر اساس شواهد و استنتاج بهترین تبیین توجیه می گیرینتیجه 

کردم حداقل یک حقیقت پیشینی وجود دارد که هیلاری پاتنام، فیلسوف آمریکایی، آن را شناسایی  پیشتر فکر می

مدرن  زمان صادق و کاذب است«. اما سپس شنیدم که در مورد یک فیلسوف پست ای هم کرده است: » نه هر گزاره

شد که او حقیقت را به عنوان »هر چیزی که معاصران شما بپذیرند« تعریف کرده است. من این را تعریف خوبی گفته می

داند. اما این  تری دفاع خواهم کرد که حقیقت را مطابقت با واقعیت میاز دیدگاه سنتی   ۴دانم و در فصل  از حقیقت نمی

د  دهد که معاصران شما آنقدر زودباور باشن گرایانه حداقل قابل تصور است و این امکان را میدیدگاه به شدت نسبی 

زمان هم صادق باشد و هم  ای هم که هم یک گزاره و هم نقیض آن را بپذیرند. در این صورت، تصور این که هر گزاره

زمان صادق و کاذب است و حتی از این  ای همشد! بنابراین هرچند با پاتنام موافقم که نه هر گزارهکاذب، ممکن می
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یک از این ادعاها را  توانم هیچ، اما نمی ۷زمان صادق و کاذب نیست ای هم کنم که هیچ گزارهتر دفاع میدیدگاه قوی 

 . شناسیم در نظر بگیرمصرفاً از طریق عقل میبه عنوان اموری که  

ها  شود. برخی از هگلیاگر ذهن خود را کمی به چالش بکشید، حتی نقض قانون عدم تناقض نیز قابل تصور می

مارکسیست  کرده و  ادعا  پارادوکس زنون ها  پرتو  در  برای درک حرکت  که  که یک شیء  ۸اند  بگیریم  نظر  باید در   ،

گزاره هم  که  کرده  تأکید  نیز  معاصر  فیلسوف  یک  نیست.  مکان  آن  در  هم  و  است  مکان  یک  در  هم  های  زمان 

  صادق  باشد  نادرست  اگر   و   است  نادرست  باشد  صادق  اگر   که  —پارادوکسیکال مانند »این جمله نادرست است«  

های بهتری  کنم راه می من فکر  .  شوندمی   فهمیده  نادرست   و   صادق   زمانهم   هاییگزاره  عنوان  به  وجه  بهترین  به  —  است

زمان هم صادق باشد و هم  های منطقی وجود دارد تا اینکه اجازه دهیم یک گزاره هم برای فهم حرکت و پارادوکس 

نادرست. در واقع، من معتقدم که اصل عدم تناقض در جهان ما صادق است. اما این واقعیت که برخی افراد جسارت  

شود. ممکن است شما اصرار کنید که  اند، موجب تردید در پیشینی بودن آن میتصور استثناهایی بر این اصل را داشته 

توانید چنین تصوری داشته باشید، اما این تواند این اصل را نادرست تصور کند، زیرا خودتان نمیکس واقعاً نمی هیچ

ر این که خدایی جهان را آفریده  تواند دکس واقعاً نمیادعا چیزی فراتر از ایمان مذهبی آنانی ندارد که معتقدند هیچ

 .  است تردید کند

تنها در جهان ما،  است؛ حقایقی که نه  حقایق ضروری های استفاده از استدلال پیشینی، رسیدن بهیکی از انگیزه 

در جهان  بلکه  ممکنهمه  می های  میصدق  تعیین  چیزی  چه  اما  اگر  کنند.  است؟  »ممکن«  جهان  یک  که  کند 

پذیری به معنای قابلیت تصور باشد، این معیار خودسرانه است، زیرا تصورپذیری صرفاً به باورهای پیشین شما  امکان

جا دیدیم که  شود، اما همینپذیری منطقی معمولاً به عنوان سازگاری با قوانین منطق تعریف می امکان .  وابسته است

نقض تناقض حتی  قابل  اصل عدم  به نیز  بنابراین، ما  است.  نمی تصور  پیشینی  کدام صورت  منطق  قوانین  که  اند.  دانیم 

ها، درست مانند ادعاهای مبتنی  اندازه مفهوم »پیشینی« تهی است. هر دوی اینه، مفهوم »حقایق ضروری« بهدرنتیج

به  صرفاً  ایمان،  بی بر  تأیید  ازپیش منظور  باورهای  به اساس  افراد  می موجود  بازمانده .  روندکار  ضرورت،  ای مفهوم 

سپرده شود. در فصل بعد، نشان   دان تاریخزباله  است و باید همراه با مفاهیمی مانند الوهیت و سلطنت، به الهیات از

 
تواند همزمان صادق و کاذب « به این معناست که حداقل یک گزاره وجود دارد که نمیزمان صادق و کاذب استای همنه هر گزاره ادعای پاتنام مبنی این که »  7

تواند  تر است. نویسنده طرفدار این موضع است که هیچ ادعایی نمیکند ضعیفتری را مطرح میباشد. از این رو این ادعا نسبت به ادعای نویسنده که ادعای کلی

 /م  همزمان هم صادق و هم کاذب باشد. 
، چون برای پیمودن هر مسافتی باید ابتدا نصف آن را  حرکت غیرممکن است پشت«( ادعا کرد کهالئایی با چند استدلال )مثل پارادوکس »آخیلس و لاکزنون   ۸

 .آفرین است دهد که درک حرکت با منطق معمولی مشکلنهایت ادامه دارد. این پارادوکس نشان میطی کنید، و این فرآیند تا بی
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دانستن ذهن و مغز، چگونه به این مفهوم نامشروعِ ضرورت متکی  ترین استدلال فلسفی علیه یکی خواهم داد که متداول 

 .  است

فیلسوفان پاسخ   قابل   حقایق ریاضی خواهند داد، حداقلبدون شک، همانطور که برخی  باید ضرورتاً صادق و 

این  داگلاس هافستادر نباشد. اما  ۲مساوی    ۱+    ۱توانیم تصور کنیم که  صورت پیشینی باشند: ما واقعاً نمیشناخت به

ادعا کرد که   ایمانوئل کانت .عددی اول نباشد  ۱۳کند که جهانی را تصور کنیم که در آن  تمرین فکری را مطرح می

توسعه یافتند و حتی در   های نااقلیدسیهندسه  حقایق هندسه اقلیدسی ضروری و پیشینی هستند، اما در قرن نوزدهم،

یابم، اما  نشود را دشوار می  ۲ممکن است    ۱و    ۱من هم تصور اینکه  .  فیزیک، در نظریه نسبیت اینشتین جای گرفتند

توانیم تصور یا  بینیم که آنچه مید نیز برایم سخت است. بار دیگر میها نارنجی نباشن در عین حال تصور اینکه هویج

 . «بستگی دارد، نه به نوعی دسترسی مطلق و مستقیم به آنچه »لزوماً باید صادق باشد  باورهای دیگرمان تخیل کنیم، به

های فکری، مانند تصور دکارت از خودش  گذارند که آزمایش های فلسفی فرض را بر این میبسیاری از نوشته 

درستی  اند که دانشمندانی مانند گالیله به توانند حقایق مفهومی را آشکار کنند. برخی حتی استدلال کرده بدون بدن، می 

اند. گالیله با زیرکی فرضیه ارسطویی مبنی بر اینکه  های فکری برای اثبات حقایق ضروری استفاده کرده از آزمایش 

کنند را با تصور اینکه اگر یک جسم سنگین به یک جسم سبک  تر از اجسام سبک سقوط می اجسام سنگین سریع 

های  رد کرد. اما او همچنین آزمایش   -شود  تر ایجاد می که در نتیجه جسمی سنگین   -افتد  بسته شود چه اتفاقی می 

   .دار انجام دادهای مختلف روی سطح شیب گیری حرکت اجسام با وزن ای برای اندازه گسترده 

های مخالف  ها در دیدگاه توانند در علم و فلسفه برای آشکار کردن ناسازگاری های فکری میپذیرم که آزمایش می

های جدید کمک کننده باشند، همانطور که برای اینشتین وقتی که  توانند در توسعه فرضیه مفید باشند، و همچنین می 

ای صرفاً بر شناسم که نظریه مفید بودند. اما من موردی در علم نمی  ،خود را در حال تعقیب یک پرتو نور تصور کرد

های فکری پذیرفته شده باشد. فیزیک گالیله به درستی بر دیدگاه ارسطویی پیروز شد، زیرا شواهد  اساس آزمایش 

چیزی های فکری  کرد. بدون چنین ارزیابی مبتنی بر شواهد، استفاده از آزمایشای از آن حمایت میای گسترده مشاهده 

ایمانِ طرفداران   اندازه اعلام  به  برابر فیلسوف دیگر نخواهد بود، فرایندی که  جز تبلیغ شهودهای یک فیلسوف در 

وزنی  کند. در برابر هر آزمایش فکری، آزمایش فکری متضاد و برابر های مذهبی رقیب، کمکی به کشف حقیقت نمیفرقه

 . وجود دارد

شوند، اما این ایده که وظیفه فلسفه  عنوان ابزاری برای تحلیل مفهومی در نظر گرفته می های فکری اغلب به آزمایش

کند که فلسفه باید به بررسی سازی مفاهیم است، بر چند اشتباه استوار است. اولاً، این دیدگاه فرض میصرفاً روشن 
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دهد  کارانه که با تاریخ علم در تضاد است. تاریخ علم نشان مینگرشی محافظه  -مجموعه مفاهیم کنونی ما بسنده کند  

( تا چه حد ارزشمند بوده  «زندگی »و   «هوا»، «نیرو » ، «سیاره» که بازنگری اساسی در مفاهیم ناکارآمد تجربی )مانند 

سازی عنوان روشن ثانیاً، نگاه به فلسفه به .  است. همانند علم، هدف فلسفه باید بهبود مفاهیم باشد، نه صرفاً تحلیل آنها

نادرست را در پی دارد که می  اند  ها جای گرفته هایی که در آن توان مفاهیم را مستقل از نظریه مفهومی، این فرض 

ها دگرگون ا تغییر نظریهدهد که مفاهیمی مانند موارد ذکر شده، همراه ب وضوح نشان می بررسی کرد. اما تاریخ علم به 

شود. در فصل چهارم، یک نظریه عصبی درباره  های جدید به پذیرش مفاهیم جدید منجر میشوند: پذیرش نظریهمی

 . اندتنیده شده ها و مشاهدات درهم دهد چگونه معانی مفاهیم با نظریه مفاهیم ارائه خواهد شد که نشان می

های فکری  پردازد، نه از آزمایش از این رو، این کتاب نه به تحلیل مفاهیمی مانند »خرد« یا »معنای زندگی« می 

شود. این ارکان اصلی تأملات فلسفی، اطلاعات چندانی درباره  های پیشینی متوسل می کند و نه به استدلال استفاده می 

نمی ما  اختیار  در  معنا  یا  واقعیت، اخلاق  دانش،  بلکه من، در سنت طبیعتماهیت  مانند  گذارند.  فیلسوفانی  گرایانه 

کواین، می دبلیو.وی.او.  و  پیرس، جان دیویی  میل، چارلز  استوارت  هیوم، جان  دیوید  تا  ارسطو، جان لاک،  کوشم 

بهترین شواهد موجود، به گیرینتیجه  به  یوند  شناسی، پشناسی و عصب های جدید در روان ویژه یافته های فلسفی را 

تر بر مسائل هنجاری  تواند همچون علم، هم تجربی باشد و هم نظری، اما با کلیت بیشتر و تأکید فزونبزنم. فلسفه می

   .که مورد بحث قرار خواهند گرفت

 

 ی ریگ جهینت

  شی که اهمیت دارد درباره دان  گرایانه و مبتنی بر شواهدپژوهش طبیعت  این فصل کوشیده است دلایل محکمی برای

به معنای زندگی محدود هستند، زیرا مبنایی برای انتخاب از میان انبوه ادیان   رویکردهای مبتنی بر ایمان.  ارائه کند

های متفاوتی معتقد بودند، اما هیچ مبنایی برای  هر دو به ایمان  لادناسامه بن  و جرج دبلیو بوش  .دهندموجود ارائه نمی

ایمان برای توجیه بسیاری از باورهایی به کار رفته که امروزه دلایل محکمی  .  اثبات برتری یکی بر دیگری وجود ندارد

قرار دادن زمین در مرکز جهان. همچنین از ایمان برای توجیه بسیاری از اعمالی  برای نادرست بودنشان داریم، مانند  

هماهنگ هستند تا   شر  تر، بیشتر باکه از دیدگاهی گسترده   - های مذهبی و شکنجه  مانند جنگ  - استفاده شده است  

، دارجهت استنتاج   و سوگیری تأییدی تمایلات طبیعی خطا در تفکر انسان، از جمله خیر. ایمان هیچ راهی برای مقابله با

 .  دهدارائه نمی 
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دارد: از طریق   تصحیح خطاها نیز خطاپذیر است، اما روشی کارآمد برای تفکر مبتنی بر شواهد در مقابل، هرچند

های تجربی مانند  های تبیینی نوین، و انتخاب بهترین توضیح. روش مند شواهد جدید، توسعه فرضیه گردآوری نظام 

سازند،  را کارآمدتر می استنتاج بهترین تبیین رود، این مزیت را دارند کهبه کار می  پزشکی مبتنی بر شواهد آنچه در

استنتاج بهترین  .  هستند سوگیری، خطا یا تصادف کنند مواردی را شناسایی کنیم که مشاهدات ناشی اززیرا کمک می 

هایی درباره موجودات غیرقابل  فراتر رویم و نظریه  مشاهدات حسی انسان هایدهد از محدودیت تبیین به ما امکان می 

مانند باور   هاالکترون و هاویروس  مشاهده  توجیه  برای  استنتاجی  چنین  شود،  انجام  دقت  با  اگر  اما  بپذیریم.  را 

 . کافی نیست خدا به

پوپر  فیلسوف می کارل  دلیل  این  به  اغلب  دادرا  نشان  که  و   شناسند  علم  بین  اساسی  غیرعلم،  تفاوت 

باید پذیریابطال  دانشمندان  آزمایش  های جسورانهفرضیه  است.  و سپس  کنند  بتواند  مطرح  که  نمایند  طراحی  هایی 

راآن که   رد ها  نیست  این  علمی  از شواهد  بنابراین، هدف  تبیین«    - کند.  بهترین  »استنتاج  نشان دهد    - بر خلاف 

های  شود نظریههستند. به گفته پوپر، آنچه باعث می کاذب هاهستند، بلکه این است که نشان دهد آن  صادق هانظریه

 .هستند ناپذیر ابطال  به نظر برسند، این است که به این شکل  غیرواقعی متافیزیکی

حال، این  دارد با  متعددی  مشکلات  علم،  فلسفه  عنوان  به  پوپر  نظریه.  دیدگاه  بههیچ    صورت ای 

مانند شرایط آزمایشی و قابلیت اطمینان    - فرضیات دیگر  نظریه تنها در ترکیب بانیست، زیرا یک   پذیر ابطال  مطلق

  با   تواندنمی  دانشمند  شود،می  مواجه  شکست  با  بینیپیش   یک   وقتی  بنابراین،.  بینجامد  بینی پیش   به  تواندمی  -ابزارها  

است آیا  که   دهد   تشخیص  قطعیت نادرست  اصلی  از نظریه  تاریخی،   فرضیات جانبی یا یکی  منظر  از  دارد.  مشکل 

تری برای شواهد تجربی ارائه  کننده ظهور کند و توضیح قانع  نظریه بهتری شوند کههای علمی تنها زمانی رد مینظریه

ابطالیِ    خود های خود باشند، اما چنینبه دنبال ابطال نظریه از دانشمندان انتظار دارد که نگاه پوپر به روش علمی .  دهد

اهداف   گردد کهطلبی شخصی دانشمندان نیست، بلکه به این برمیافتد. دلیل این امر صرفاً جاه ندرت اتفاق میبه   عمدی

نظریه علم به  دستیابی  کهشامل  است  کنند هایی  توصیف  درستی  به  را  معناداریتبیین  و واقعیت  پدیده  های  های  از 

 . شده ارائه دهندمشاهده 

است. استنتاج بهترین   استفاده از شواهد در استنتاج بهترین تبیین پذیری نیست، بلکهویژگی بارز علم، ابطال  بنابراین،

هستند.   نادرست پذیر، بلکههای متافیزیکی نه تنها ابطال تواند ما را به این نتیجه برساند که بسیاری از نظریهتبیین می 

 .خدایی وجود ندارد شواهد موجود، باید نتیجه بگیریم که تر در این فصل استدلال کردم که بر اساسبرای مثال، پیش 
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تر در تأیید  توان به دلیل شواهد بسیار قوی را می  روح کند که فرضیه وجوداستدلال می فصل سوم به همین ترتیب،

 .نادرست دانست - که ذهن همان مغز است  -دیدگاه جایگزین 

های فکری یا تحلیل مفهومی، به اندازه  پیشینی، آزمایش های فلسفی برای اثبات حقایق از طریق استدلال  کوشش 

انجامند. در مقابل،  های موجود میداوری ها صرفاً به تقویت پیشاند. همه این روش تفکر مبتنی بر ایمان ناکام بوده

های قدیمی و مفاهیم نهفته در آنها ناکافی هستند و  کند تا دریابیم که نظریهتفکر مبتنی بر شواهد اغلب ما را وادار می 

به همین  .  شود که با طیف کامل مشاهدات سازگاری بهتری دارندها و مفاهیم جدیدی منجر میاین به توسعه نظریه

نباید بر ایمان یا عقل محض استوار باشد، بلکه باید به تمام شواهد مرتبط، به ویژه آنچه    خرد دلیل، جستجوی ما برای  

آموزیم، توجه کنیم. گامی حیاتی در این جستجو، پذیرش این واقعیت  اسی می شنشناسی و عصب های روان از پژوهش 

 . ها همان مغزها هستنداست که ذهن 
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 فصل سوم 

 

 ها همان مغزها هستندذهن

 انقلاب مغزی

اصرار دارد که ذهن    می. عقل سل لوگرمکی  ۱٫۴حدود    ی تان است با وزنها درون جمجمهاز سلول   یامغز شما توده 

باور   که  یصرفاً همان مغز شما باشد. باور مخالف  تواندی در تفکر و احساس نم زش یانگ شگفت یهایی شما با تمام توانا

از افلاطون و دکارت    لسوفانیف  یاری و بس  داباورخ  انیاد  روان یقاطع پ  تیها هستند توسط اکثر ها همان روح ذهن   دارد

داشته باشد اما    یمغز ارتباط تنگاتنگ  ژهیوکه ذهن ممکن است با بدن و به   رندیپذیشده است. آنها م  رفتهیبه بعد پذ

  ل یتشک  یدارند. مغز شما جرم دارد، از ماده و انرژ  یمتفاوت  یهایژگیچون و  ستند ی ن  یک ی اصرار دارند که ذهن و مغز  

  ی و پس از مرگتان باق   ستی ن  یکیز یف  نیاست، تابع قوان   وزنی حال آنکه روح شما ب  افتد،ی و با مرگ شما از کار م  شده 

 شده است.   لی تشک  یکیز یو هم از بدن ف   یانگارند و معتقدند شخص هم از ذهن روحان. امروزه اکثر مردم دوگانهماندیم

ها همان مغزها هستند:  هستند و معتقدند که ذهن   (ستی الیماتر گرا )ماده شناسان  روانشناسان و عصب   شتر ی در مقابل، ب

در    یانقلاب مفهوم  نیتر کال یراد  ی به معنا  دگاه،ید  نیگسترده ا  رش ی. پذدهدی است که مغز انجام م  کاری  همان   ذهن

ی های سنتی را به چالش کشیدند: یکی رد نظریهتر، دو انقلاب علمی بزرگ، دیدگاه تفکر بشر خواهد بود. پیش   خیتار

ی انسان  ی خلقت ویژه دانست، و دیگری رد دیدگاه دینی درباره بطلمیوسی توسط کوپرنیک، که زمین را مرکز جهان می 

و    چرخد،ی م  دی است که به دور خورش  گر ید  یااره ی س  فقط  نی. بر اساس نجوم مدرن، زمانجام شد  توسط داروینکه  

  ی ستیگونه ز  کی ها فقط  انسان  ن،یکهکشان است. به گفته دارو  اردهایل یستاره در م  اردهای ل یاز م  یکیخود فقط    دیخورش

  یعی طب لیم  یاست، برا  انی که اکنون در جر   یانقلاب مغز  اما.  اندافته یتکامل    یعیانتخاب طب  قیهستند که از طر   گر ید

معناست که افکار و احساسات ارزشمند ما    ن یبه ا  رایاست، ز  نها یاز ا  زتر یدآمیتهد  یپنداشتن خود حت  ژهیانسان به و

  ها که ذهن   دگاهی د  نیا  ز ین  یرمذهب یاز متفکران غ  یبرخ  یکه حت   ستیتعجب ن   یهستند. جا  گر ید  یستیز  یندیفقط فرآ

 یهابلکه آموزه   ،ی. نه تنها جاودانگابندیی م  ندیآن، ناخوشا  دیی در تأ  ندهیهمان مغزها هستند را با وجود شواهد فزا
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قدرتمند    یانگاردوگانه   تی اند. جذابذهن به عنوان روح گره خورده   ده یبه ا  ز ین  یاخلاق  تیجذاب اراده آزاد و مسئول 

 است. 

بسیار بیشتری نسبت به فرضیه  ها همان مغزها هستند« قدرت تبیینی  این فصل استدلال خواهد کرد که فرضیه »ذهن 

ها هستند« دارد. بعدتر دو دیدگاه ماتریالیستی برجسته را نیز در نظر خواهم  ها همان روح رقیب اصلی یعنی »ذهن

با شناسایی ذهن و مغز مخالفت می فرایندی در  کنند: دیدگاه کارکردگرایی که معتقد است ذهن میگرفت که  تواند 

داند. به نظر من  که ذهن را حالتی از کل بدن می   9شدگیهای فیزیکی مختلف باشد، و دیدگاه مجسم بسیاری از سامانه 

های انسانی و مغز« در تناقض نیست، هرچند این  بودن ذهنها با ادعای اصلی من درباره »همان یک از این دیدگاه هیچ

 .داند ناسازگار استدیدگاه به طور بنیادینی با باور عرفی که ذهن را شیئی فیزیکی نمی

نظریه   را  هستند«  مغزی  فرآیندهای  و  همان حالات  عیناً  ذهنی  فرآیندهای  و  اینکه »حالات  ادعای  فیلسوفان 

اند: صداها  های نظری است که پیشرفت علمی را رقم زده ای از اینهمانی مغز دنباله -نامند. اینهمانی ذهناینهمانی می

هاست؛ رعدوبرق تخلیه  است؛ گرما حرکت مولکول  H₂O امواج هستند؛ احتراق ترکیب شیمیایی با اکسیژن است؛ آب

هر یک  .  الکتریکی است؛ نور انرژی الکترومغناطیسی است؛ آنفلوانزا یک عفونت ویروسی است؛ و همینطور الی آخر 

های رقیب  نظریهترند که به دلیل تبیین بهتر شواهد موجود نسبت به  ها بخشی از یک نظریه گسترده از این اینهمانی 

ها همان مغزها هستند« بخشی از یک نظریه اند. به همین ترتیب، من استدلال خواهم کرد که ادعای »ذهن پذیرفته شده 

پس از  .  کندهای ذهنی بسیاری از جمله ادراک، حافظه، یادگیری، استنتاج و هیجان را تبیین می غنی است که پدیده 

های فلسفی سنتی درباره واقعیت، معرفت، اخلاق و  توانیم پیامدهای بنیادین آن را برای پرسشاثبات این اینهمانی، می

معنای شخصی بررسی کنیم. در نهایت، با مطالعه فرآیندهای عصبی زیربنایی عشق، کار و بازی خواهیم فهمید که چرا  

 . اینها قلمروهای چنین مهمی از زندگی انسان هستند

 

 دهد ذهن همان مغز استکه نشان میشواهدی 

ها  ی الکتریکی در جو است، زیرا این شناساییاست و رعد و برق یک تخلیه H₂O ما باور داریم که آب ترکیبی از

ای هستند که قدرت تبیینی قابل توجهی دارند. ارتباط میان رعد و برق و الکتریسیته  شده های پذیرفته بخشی از نظریه 

ی لیدن  بروک، شیشه دان هلندی، پیتر فان موشنمورد توجه قرار گرفت، زمانی که فیزیک   ۱۷۴۶نخستین بار در سال  

 
9  embodiment 
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ی ساکن ابداع کرد. آزمایش معروف بادبادک بنجامین فرانکلین در سال  ی الکتریسیته ای برای ذخیرهعنوان وسیله را به 

ی الکتریکی است. این فرضیه نه تنها  نخستین شواهد مستقیم را ارائه داد که رعد و برق در واقع یک تخلیه   ۱۷۵۲

ای  ی گسترده داد که چرا از کلیدی که فرانکلین به بادبادکش وصل کرده بود جرقه خارج شد، بلکه مجموعه توضیح می 

داد: از جمله درخشش شدید آن، تولید صداهای بلند، و توانایی  ی رعد و برق را نیز توضیح می از مشاهدات درباره 

تر است، اما مبتنی بر همان نوع  ها در واقع مغزها هستند، کاری پیچیده ها. نشان دادن اینکه ذهن زدن به انسان آسیب 

 .هاستکند که این فرضیه بخشی از بهترین توضیح برای آنای از شواهد را فراهم میی گسترده استدلال است و مجموعه 

 

 د؟ندهمغزها چگونه توضیح می 

همیشه اینطور بدیهی نبود که مغز ارتباط زیادی با تفکر دارد. ارسطو معتقد بود اندام اصلی پشتیبان تفکر، قلب  

کردن خون بوده است. با این حال تا قرن شانزدهم، ارتباطات کلی بین مغز و است نه مغز، و کارکرد اصلی مغز خنک

درک چگونگی عملکرد مغز  .  مثلاً اینکه بینایی و شنوایی به ساختار مغز وابسته هستند  -تفکر عموماً شناخته شده بود  

ها، شناسایی  آمیزی سلولهای شیمیایی جدید برای رنگ تنها در پایان قرن نوزدهم آغاز شد، زمانی که توسعه تکنیک 

  - ا  هنورون   -های مغز  ها طول کشید تا ماهیت الکتریکی سلول دهنده مغز را ممکن ساخت. دهههای تشکیل سلول 

های دقیق درباره چگونگی تعامل تعداد  بندی و آزمون فرضیه ها بود که امکان فرمول درک شود. تنها با توسعه رایانه

 . زیادی نورون برای پشتیبانی از انواع تفکر فراهم آمد

استیون    ۲۰۰۷در سال   یافت،  کولبرت« حضور  تلویزیونی »گزارش  برنامه  در  پینکر، روانشناس،  استیون  وقتی 

کولبرت اصرار کرد که او نحوه عملکرد مغز را در پنج کلمه یا کمتر توضیح دهد. پاسخ مختصر و درخشان پینکر این 

های بدن تفاوت دارند،  های سایر اندام ها با سلول نورون «.  کنندهای مغزی به صورت الگویی شلیک می بود: »سلول 

های متصل به خود منتقل کنند. »شلیک« در  ها را به نورون توانند بارهای الکتریکی را انباشته کرده و آن چرا که می 

در مقایسه با    - ولت است  ها تنها چند میلی واقع نوعی تخلیه الکتریکی است. میزان بار الکتریکی جاری در نورون 

و همچنین از این جهت متفاوت است که در مسیرهای مشخصی    -د و برق که ممکن است تا یک میلیارد ولت برسد  رع

اند.  کند، تشکیل شده های دیگر برقرار میشود. این مسیرها توسط حدود هزار اتصالی که هر نورون با نورون هدایت می

می »سیناپس«  را  اتصالات  می   ۳.۱شکل  .  نامنداین  مینشان  نورون  یک  که چگونه  اتصالات  دهد  طریق  از  تواند 

 .های الکتریکی به نورون دیگر ارسال کندها را به صورت سیگنال سیناپسی، پیام 
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 مدل عملکردی از دو نورون متصل به هم  ۳.۱شکل 
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  شیمیایی به   ی، بلکه سیگنالکندبه نورون دیگر ارسال    ایاینگونه نیست که جرقهکند،  وقتی یک نورون شلیک می 

کننده از طریق شکاف  کند. این مواد شیمیایی از نورون شلیک های عصبی )نوروترنسمیترها( ارسال میدهنده شکل انتقال 

به نورون  این سیگنال .  یابندهای متصل جریان می سیناپسی  از طریق  یا  تواند نورون ها می هر نورون  های متصل را 

 تحریک کند )با افزایش فعالیت الکتریکی آنها( یا مهار کند )با کاهش فعالیتشان(. در حالی که یک رعدوبرق مانند تک 

ها به آنها این  کند، اتصالات سیناپسی بین نوروندهی خاصی تولید می نوازنده تنبکی است که صدای بلندی بدون جهت 

رای یک گروه  همانطور که اج.  دیده با نوازندگان هماهنگ عمل کننددهد که مانند یک ارکستر آموزش امکان را می

پیچیده  الگوی  مجموعه موسیقی  در  فعالیت  از  الگوهای  ای  طریق  از  نیز  مغزی  عملکرد  هر  است،  نوازندگان  از  ای 

شود. مغز شبیه ارکستر سمفونی نیست که رهبری داشته باشد  پیوسته محقق می های بهم هماهنگ فعالیت شلیک نورون 

شان از تعاملات  های جاز است که نواختن هماهنگ تا همه را همگام نگه دارد، بلکه بیشتر شبیه گروهی از موزیسین

 .گیردپویای آنها نشأت می 

ها بتوانند تفکر  ای از سلول رسد که الگوهای فعالیت الکتروشیمیایی در مجموعه در نگاه اول به نظر باورنکردنی می

را ایجاد کنند. اما از سوی دیگر، این هم چندان بدیهی نیست که صد نوازنده در کنار هم بتوانند سمفونی زیبایی خلق  

های کنند، یا میلیاردها مولکول کوچک آب در یک ابر بتوانند بار الکتریکی عظیمی انباشته کنند که منجر به جرقه 

اما امروزه اطلاعات زیادی درباره چگونگی تولید ادراک پیچیده، حافظه،  .  های بلند تندر شوددرخشان رعد و غرش 

این   یادگیری، استنتاج، زبان و سایر کارکردهای ذهنی توسط الگوهای شلیک عصبی به دست آمده است. در ادامه

شناسان یا روانشناسان  ای توضیح خواهم داد. نیازی به متقاعد کردن عصب بحث، من کاملاً به صورت مقدماتی و پایه

شناختی درباره این که ذهن همان مغز است ندارم، بنابراین توضیحات بعدی برای کسانی است که با این ایده که تفکر  

 . اندممکن است از نظر عصبی توضیح داده شود، تازه آشنا شده 

 

 ادراک 

اطلاعات از جهان  پردازیم که منابع اصلی دریافت  ابتدا به حواس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه می

توان آنها را در حیوانات غیرانسان  هستند. دانش زیادی درباره پایه فیزیکی عملکرد این حواس وجود دارد، زیرا می 

 . کندمطالعه کرد که حواسشان مشابه ما عمل می 

شود، جایی  می های شما وارد  افتد؟ نور از درخت منعکس شده و به چشم بینید چه اتفاقی میوقتی درخت را می 

ها  کنند. این سلول ها سلول عصبی موجود در شبکیه در پشت کره چشم را تحریک میها برخی از میلیون که فوتون



49 
 

کنند. این ناحیه فرآیند  سری( ارسال میهایی را از طریق عصب بینایی به قسمت پسین مغز )لوب پسسپس سیگنال 

هایی از لوب گیجگاهی آغاز  ای از مناطق مغزی از جمله بخشپیچیده تفسیر اطلاعات شبکیه را با استفاده از مجموعه 

ها در چندین ناحیه مغزی، تقریبی از الگوی شلیک  سازی نورونرا ببینید(. در نهایت، الگوی فعال   ۳.۲کند )شکل  می

آورد که شیء مشاهده شده  کند و این امکان را فراهم میعصبی مربوط به مفهوم »درخت« در ذهن شما را بازفعال می

 . را به عنوان درخت شناسایی کنید

های آن وارد بینی  کنید، مولکول کند. هنگامی که یک موز را استنشاق می نیز به همین شکل عمل می حس بویایی

های خود، اطلاعات را به  ها با شلیک سیگنال کنند. این سلول های گیرنده بویایی را تحریک می شما شده و سلول 

های خاصی از مغز مانند پیاز بویایی و همچنین نواحی مرتبط مانند آمیگدال که در تجربیات عاطفی نقش دارد،  بخش 

اگر تجربیات قبلی شما با این    -سازی ایجاد شده ممکن است منجر به شناسایی موز شود  الگوی فعال .  کنندارسال می 

بو  سازی مشابهی تولید کند. در صورتی که قبلاً هرگز موز را  ماده، اتصالات سیناپسی ایجاد کرده باشد که الگوی فعال 

شود که امکان شناسایی موز در آینده را فراهم  سازی باعث ایجاد تغییرات سیناپسی مینکرده باشید، این الگوی فعال 

   .کندمی

ها و  های گیرنده همراه با رمزگذاری ای از تحریک سلول حواس چشایی، شنوایی و لامسه نیز فرآیندهای پیچیده 

دستگاه    شدن  های درونی مانند پر کنند. به همین ترتیب، ادراک درد، دما، تعادل و حالت های عصبی را درگیر می تبدیل 

ها توسط نواحی اختصاصی مغز درک  های انواع مختلف گیرنده روز بیشتر بر اساس نحوه تفسیر سیگنال گوارش، روزبه

هایی که به  برای مثال، گیرنده   -شوند  های حسی هستند که در انسان یافت نمیبرخی جانوران دارای گیرنده .  شوندمی

ادراک  های زیادی درباره نحوه دهند. اگرچه هنوز ناشناخته های الکتریکی را میها امکان تشخیص میدانبرخی ماهی 

توان دیداری، بویایی و سایر احساسات توسط مغز وجود دارد، توضیحات عصبی در این زمینه آنقدر غنی هستند که می

به بررسی بیشتر نحوه ادراک جهان توسط    ۴ای از فرآیندهای مختلف مغزی در نظر گرفت. فصل  ادراک را مجموعه 

 . پردازدمغز می
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 .مراجعه کنید  ۵.۱تر، به شکل طرحی ساده از برخی نواحی اصلی مغز. برای نمودار دقیق  ۳.۲شکل 
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 حافظه

روز بیشتر در حال کشف شدن هستند. وقتی یک تجربه  ای حافظه روزبه های عصبی پایه به طور مشابه، مکانیسم 

شوند که در مجموع تجربه شما از  های شما در الگوهایی فعال می جالب مانند حضور در یک کنسرت را دارید، نورون 

کنند. تشکیل خاطره از کنسرت نیازمند تغییراتی در اتصالات عصبی شماست که در آینده امکان  کنسرت را ثبت می 

این خاطره را فراهم می نظریهبازیابی  به  برای درک حافظه، ما  سازی و هم برای های عصبی هم برای ذخیرهکند. 

ذخیره خاطرات در مغز شبیه ذخیره یک فایل کامپیوتری نیست که بتواند بلافاصله رکوردی تولید  .  بازیابی نیاز داریم

دهند، ابتدا  کند که به طور کامل به شکل اصلی خود بازسازی شود. ادراکاتی که تجربه شما از کنسرت را تشکیل می

ای از مغز که آنقدر حیاتی است که افراد با آسیب  ناحیه  -شوند  های عصبی در هیپوکامپ شما ثبت می توسط جمعیت 

ناتوان می نیازمند  به آن گاهی اوقات کاملاً از تشکیل خاطرات جدید  شوند. اما ذخیره دائمی خاطره کنسرت شما 

همانطور که در بخش بعدی توضیح داده خواهد .  تعاملاتی بین هیپوکامپ و مناطق قشر مغز )لایه بیرونی مغز( است

بین  شد ذخیره  اتصالات سیناپسی  تغییرات در  از طریق  از یادگیری است که  نمونه دیگری  ناحیه  سازی در هر دو 

 .شودها ایجاد می نورون 

گیرد. فرض کنید  ها صورت میای از نورون سازی مجدد الگوی شلیک در مجموعهاز طریق فعال  بازیابی خاطرات

های شاید چون گروه   -اید  کند که شبیه کنسرتی است که شما رفته کسی شروع به تعریف کردن کنسرت دیگری می

کردند. شنیدن درباره کنسرت جدید ممکن است الگوی شلیکی در تقریباً  موسیقی هر دو یک سبک موسیقی اجرا می 

این الگوی شلیک  .  های مختلف کنسرت قبلی را رمزگذاری کرده بودندهایی ایجاد کند که جنبه همان مجموعه نورون 

کند و ممکن است الگوی شلیکی  تولیدشده، سپس با استفاده از اتصالات سیناپسی، فعالیت عصبی بیشتری ایجاد میتازه

مشابه   فعال تقریباً  این  کند.  تولید  شما  اصلی  نورون تجربه  شلیک  الگوی  همانسازی  واقع  در  یادآوری  فرآیند   ها، 

   .توسط شماست خاطره

کنند. همانطور که قبلاً اشاره  می از این فرضیه که حافظه یک فرآیند مغزی است حمایت   شواهد تجربی متعددی

انگیز افرادی با آسیب هیپوکامپ که قادر به تشکیل خاطرات جدید نیستند، شاهدی بر این مدعاست.  کردم، موارد غم 

می  از دست  را  که خاطرات خود  آلزایمری  بیماران  کالبدشکافی در  نشان دهند،  تجمع پلاک ها  که  دهنده  است  هایی 

گیری متر اندازه های مغزی که جریان خون را در نواحی به کوچکی چند میلی اسکن .  انداتصالات عصبی را تخریب کرده

شوند.  های مشابه خاطرات قبلی فعال می هنگام مواجهه با محرک   شناختیکالبد مناطق    کدام دهند که  کنند، نشان میمی
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آورید، در واقع مغز شما الگوهای  دهند که وقتی چیزی را به یاد میها شواهد محکمی ارائه می در مجموع، این آزمایش 

 . سازی عصبی مربوطه را احیا کرده استفعال 

 

 یادگیری

شناس آمریکایی، به خاطر تحقیقاتش روی  اریک کاندل، عصب . توانند یاد بگیرندها نیز میها و لیسه حتی حلزون

ها تنها چند هزار نورون  های یادگیری در لیسه دریایی )آپلیزیا( موفق به دریافت جایزه نوبل شد. این لیسهمکانیسم 

های شیمیایی مسئول تشکیل این  ها را ترسیم کرده و مکانیسم بزرگ دارند، بنابراین کاندل توانست ارتباطات بین آن

کند بررسی  را  نمیلیسه.  اتصالات  یاد  زیادی  چیزهای  دریایی  می های  اما  یا  گیرند،  تغذیه  مانند  رفتارهایی  توانند 

از محرک عقب  کاندل در دهه  کشیدن  کنند.  را اصلاح  ناشی  ۱۹۶۰های مضر  رفتاری  تغییرات  این  از    نشان داد که 

ها( هستند. برای مثال، وقتی یک لیسه دریایی در معرض یک ماده جدید قرار  تغییرات سیناپسی )اتصالات بین نورون

شوند که رفتارش را تغییر های آن دستخوش تغییرات شیمیایی میکند، نورون گیرد و شوک الکتریکی دریافت می می

  .شودداده و باعث اجتناب از آن ماده می 

لیسه  که  دهد  نشان  شد  موفق  کاندل  دریاییبعدها،  هبی های  می  یادگیری  تجربه  توسط    -کنند  را  که  فرآیندی 

کاناداییعصب  هب شناس  می دونالد  را  یادگیری  نوع  این  بود.  شده  در  مطرح  کرد توان  خلاصه  شعار   :این 

فرض کنید دو نورون با اتصال سیناپسی ضعیف،  «. کنندکنند، با هم ارتباط برقرار میهایی که با هم شلیک مینورون »

هر دو توسط یک محرک مشترک فعال شوند. طبق نظریه هب، باید مکانیسمی وجود داشته باشد که همزمانی شلیک  

اند که  تحقیقات کاندل و سایر پژوهشگران نشان داده .  ها همراه کندبین آن  تقویت ارتباط سیناپسی ها را بااین نورون 

 . افتدتر نیز اتفاق می های دریایی، بلکه در جانوران با مغزهای بسیار پیچیده این نوع یادگیری نه فقط در لیسه

ترین  از ساده   - علوم اعصاب شناختی هنوز فاصله زیادی تا ارائه توضیح کاملی برای همه انواع یادگیری انسان  

دارد. با این حال، به لطف تحقیقات کاندل و    -های دانشمندان، مخترعان و هنرمندان  ترین جهشاشکال تا خلاقانه 

یادگیری  .  دیگران، امروزه تردیدی نیست که بسیاری از انواع یادگیری حاصل فرآیندهای قابل شناسایی مغزی هستند

دهد. نورمن دویج، روانپزشک، کتابی قابل فهم  تر رخ میانسان و هم در جانوران پست هم در  هبییادگیری  و شرطی

های یادگیری آن  انگیز مغز انسان که نتیجه مکانیسم همان سازگاری شگفت  -نوشته است   پذیری عصبیانعطاف  درباره

های چشمگیر فرضیه  است. ما نیازی نداریم برای هر نوع یادگیری انسانی توضیح کاملی داشته باشیم تا بتوانیم موفقیت 

 . های مختلف تشخیص دهیم»یادگیری یک فرآیند مغزی است« را در تبیین پدیده 
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 استنتاج و زبان 

شناختی  های علوم شناختی درباره استنتاج، حل مسئله و زبان، تاکنون بیشتر به توضیحات روان پژوهش   اکثریت

های سریعی در زمینه توضیحات عصبی برای تفکر سطح بالا در حال حاصل  شناختی. اما پیشرفت اند تا عصب پرداخته

های شده برای مدل شناس شناخته جان اندرسون، روان. شدن است و من در اینجا تنها به چند نمونه اشاره خواهم کرد

ها را به عملکرد نواحی خاص مغزی مرتبط ساخته است. وینود گوئل از  محاسباتی حل مسئله، به تدریج این مدل 

برای شناسایی همبستگی  استفاده کرده است. جروم  تصویربرداری مغزی  بالا  نوروآناتومیک در استدلال سطح  های 

 .ای عصبی درباره یادگیری و کاربرد زبان پیشنهاد داده استیهفلدمن نیز نظر 

نمونه  به عنوان  استنتاج و پردازش زبانی  خواندن  از فرآیندهای  شود. ماریان ولف،  شناخته میای عملی و مهم 

ای متأخر دهد که توانایی خواندن پدیده ، در بررسی جامع خود نشان می10پژوهشگر برجسته در حوزه نارساخوانی 

گردد. هیچ  های آن به حدود پنج هزار سال پیش در تمدن سومری بازمی در تاریخ تکامل بشر است که نخستین نشانه 

طور تکاملی برای پشتیبانی از خواندن توسعه داده  ای را به مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مغز عملکردهای ویژه

کند که برای  ای استفاده میهای فرهنگی از سازوکارهای عصبی است. بلکه، خواندن مانند بسیاری از دیگر پیشرفت 

ای از نواحی  سازد که خواندن مؤثر حاصل همکاری شبکه مطالعات ولف آشکار می.  اند اهداف دیگری تکامل یافته 

پس  قشر  شامل  و  مغزی  )تفسیر  پیشانی  لوب  و  واژگان(  )شناخت  گیجگاهی  نواحی  بینایی(،  )پردازش  سری 

مانند  یکپارچه  این مناطق،  از  که نقش مهمی در    ایچین زاویهسازی اطلاعات( است. اختلال در عملکرد هر یک 

تواند به مشکلات خواندن منجر شود. هرچند درک فعلی ما  ارتباط بین پردازش دیداری و شناختی کلمات دارد، می 

ای برای  های عصبی خواندن و نارساخوانی هنوز در مراحل ابتدایی است، شواهد موجود مسیر امیدوارکننده از مکانیسم 

 . ندککشف رمز و راز این توانایی پیچیده انسانی ترسیم می 

مغز چگونه   نشان دهند  که  نیازمند توضیحاتی هستیم  انسان،  تفکر  درباره  نظریه جامع عصبی  داشتن یک  برای 

خلاقانهسطحی  و  می ترین  انجام  را  تفکر  انواع  نظریهترین  چشمگیرترین دهد.  در  مغز  عملکرد  چگونگی  که  هایی 

های علمی را توضیح دهند،  برانگیز، نوشتن رمان، آهنگسازی و خلق نظریهدستاوردهایش مانند حل مسائل چالش 

های کلی درباره چگونگی خلاقیت مغز وجود دارد، اما هنوز هیچ توضیح  گیری هستند. اگرچه ایده تازه در حال شکل 

 
رشدی در توانایی خواندن است که با وجود هوش طبیعی و دسترسی به آموزش مناسب، به شکل مشکلات  -یک اختلال عصبی (Dyslexia) نارساخوانی  ۱۰

 /م  .شودپایدار در تشخیص واژگان، دیکته و درک مطلب ظاهر می
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مکانیکی جامعی ارائه نشده است. مغز چگونه مفاهیم علمی جدید مانند »امواج صوتی«، »الکترون« و »ژن« را شکل  

ها از طریق انتخاب طبیعی« را  های جدیدی مانند »تکامل گونه توانند فرضیه ها می دهد؟ چگونه گروهی از نورونمی

ها و قیاس  ای استنتاج مانند استنتاج قیاسی، تعمیم از مثال ها چگونه اشکال پایهتر، نورون تولید کنند؟ و به طور معمول 

ها، دلیلی بر رد فرضیه »ذهن همان مغز است« محسوب  های موجود به این پرسش دهند؟ کمبود فعلی پاسخرا انجام می

لیه الکتریکی  های موجود درباره رعد و برق، این واقعیت را که »رعد و برق یک تخ طور که ناشناختهشود. همان نمی

ها داشته است. هر نظریه علمی های بسیاری در تبیین پدیده توضیحی که موفقیت   -برد  جوی است« زیر سؤال نمی

ها تنها زمانی به عنوان شاهدی علیه  تواند توضیح دهد، اما این شکاف هایی وجود دارند که نمیناقص است و پدیده 

تواند  ها را پر کند. دیدگاه »ذهن همان روح است« نیز نمی ای جایگزین بتواند آن شوند که نظریهیک نظریه مطرح می

   .ها ندارداندازی برای پیشرفت در تبیین این پدیده خلاقیت و استنتاج سطح بالا را توضیح دهد و هیچ چشم 

 

 ها داروها و بیماری 

ارتباطات چشمگیر بین فرآیندهای ذهنی مانند ادراک، یادگیری، حافظه و خواندن با فرآیندهای خاص مغزی تنها  

توانند شاهدی بر اینهمانی ذهن و مغز محسوب شوند که تغییرات مغزی باعث تغییرات ذهنی باشند. اما شاید  زمانی می

دهنده  شدگی نشان اینجا صرفاً همبستگی وجود دارد نه رابطه علّی، همانطور که همبستگی بین مصرف بستنی و غرق 

تواند  انگار می رابطه علّی بین آنها نیست، چرا که هر دو ناشی از عامل سومی یعنی دمای بالای هوا هستند. یک دوگانه 

نشان با فرآیندهای ذهناستدلال کند که تمام مطالعات تجربی ذکر شده صرفاً  ی  دهنده همبستگی فرآیندهای مغزی 

هستند، بدون آنکه مغز علت انحصاری ذهن باشد. در استدلال علمی، بهترین راه برای نشان دادن رابطه علیّ به جای  

شود.  صرف همبستگی، معرفی یک مداخله است که نشان دهد دستکاری یک عامل منجر به تغییر در عامل دیگر می 

در روانشناسی و علوم اعصاب، هم دلایل فنی و هم اخلاقی وجود دارد که چرا اغلب اثبات اینکه دستکاری مغز  

 .تواند باعث تغییرات ذهنی شود دشوار استمی

به طور مکرر چنین دستکاری  افراد  این حال،  دارند  با  اثرات روانی  داروهایی که  را هنگام مصرف  انجام  هایی 

ها استفاده کنید، در حال ایجاد  دهند. اگر شما از داروهای تفریحی مانند الکل یا داروهای درمانی مانند ضدافسردگی می

دهد. مروری سریع بر  بینی تغییر میهای قابل پیش تغییر فیزیکی در مغز خود هستید که حالت ذهنی شما را به روش 

کند که ارتباط بین مغز و ذهن علیّ  های ذهنی، شواهدی ارائه مینحوه تأثیر داروها بر مغز و در نتیجه تغییر حالت 

 . است و نه صرفاً همبستگی
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به سمت مواد مخدر تفر   یو مولکول  یعصب  یهاسم ی درباره مکان  یادیامروزه اطلاعات ز افراد را  سوق    یحیکه 

بر ش   د،ینوش یم  یسکی و  ایآبجو، شراب    وانیل   کی   یوجود دارد. وقت  دهند،یم به سرعت  تأث   یمیالکل    ر یمغز شما 

از مغز که با احساس    یاهیناح)ت در هسته اکومبنس  یفعال   ن،یدوپام   یدهنده عصبغلظت انتقال   شی افزا  لی . به دلگذاردیم

است مرتبط  همچنابدییم   شیافزا  (لذت  الکل  عصبانتقال   تیفعال   نی.  افزا  ی دهنده  را  برخ  دهدی م  شیگابا  به   ی که 

  شود یم  جاد یا  ی عصب  ک یدر شل   یشتر ی مهار ب  جه یرا مهار کنند. در نت   گر ید  یهانورون   ت ی فعال  دهد ی ها اجازه منورون 

لکنت زبان   ،یمنجر به عدم هماهنگ تواندی بالا م یباعث آرامش شود، اما در دوزها تواندی کم الکل م یدر دوزها هک

 نینفر یپو نوراِ  نیشامل سروتون   رندیگی الکل قرار م  ر یکه تحت تأث  یعصب  یهادهنده انتقال   ر یگردد. سا  ی هوشیب   ی و حت

 یمغز   یندهایالکل فرآ  دنی : نوش کنندی م  دیی را تأ  یعلّ  رهی زنج  نیاها  و انسان  واناتیح  ی هستند. مطالعات گسترده رو

معتاد    دنی کش  گاریکه افراد به س  م یدان ی م  ب،یترت  نیهم  به  . دهدیم  ر ییتفکر شما را تغ  جهی و در نت  دهدی م  ر ییشما را تغ 

  ی که منجر به وابستگ   دهدیم  شی را افزا  نیکرده و سطح دوپام  کی را تحر   نیکولل یاست   یهارنده یگ  نیکوتی ن  رایز  شوندیم

بر عملکرد   ماًیمستق  توانندی که چگونه مواد م  دهند یدر مغز به وضوح نشان م ییایمیش راتییتغ  نی. اگرددیم  یکیز یف

 یشواهد محکم  هاافته ی  نی. اکنندی م  دیی را تأ  ی ذهن  ی هاو حالت  یمغز   ی ندهایفرآ  ن یب  یبگذارند و رابطه علّ   ر یذهن تأث

   .داندیاز مغز م یکه ذهن را جدا  دهندیانگارانه ارائه مدوگانه  دگاهید  هیعل

هایی مانند کوکائین و  اند. محرک های نوروسایکولوژیک مواد مخدر غیرقانونی نیز به خوبی شناخته شده مکانیسم 

که ایجادکننده  )دهنده عصبی دوپامین  ای رایج است( باعث افزایش غلظت انتقال ها )از جمله اکستازی که ماده آمفتامین

شوند. وابستگی به این  نفرین در مغز میبخش مانند نوراپی های انرژیدهنده و همچنین سایر انتقال   (احساس لذت است

های عصبی، میل شدیدی برای مصرف بیشتر ماده  دهنده تواند به این دلیل ایجاد شود که کاهش سطح این انتقال مواد می

منجر به ترشح  کنند که  های خاصی در مغز را تحریک میمواد افیونی مانند هروئین نیز گیرنده .  کندمخدر ایجاد می

کند. اطلاعات ما درباره  شود و تمایل شدیدی به اعتیاد ایجاد میدوپامین و در نتیجه ایجاد احساس لذت و آرامش می

های مغزی توانیم با اطمینان بگوییم افراد با تغییر حالت ای است که مینحوه عملکرد این مواد اعتیادآور قوی به اندازه 

 . کنندشان را دستکاری میهای ذهنی خود، حالت 

دهند.  هایی را انجام می های روانی نیز چنین دستکاریدر روانپزشکی، داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری 

دهنده  کنند که بازجذب انتقال ها نفر از داروهایی مانند پروزاک و زولوفت استفاده میبرای درمان افسردگی، میلیون 

های جدید  کنند. نحوه اثر این داروها در کاهش افسردگی ممکن است شامل تولید نورون عصبی سروتونین را مهار می

نورون بین  سیناپسی  شکاف  در  سروتونین  به  دسترسی  افزایش  همچنین  و  هیپوکامپ  سایر در  باشد.  موجود  های 
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گذارند.  های عصبی تأثیر می دهنده های مختلفی بر انتقال ، به روش MAO هایداروهای ضدافسردگی، مانند مهارکننده 

تواند به طور مؤثر با لیتیوم درمان شود که بر  شد، میاختلال دوقطبی، که قبلاً به عنوان افسردگی شیدایی شناخته می

گذارد. بیماری اغلب ویرانگر اسکیزوفرنی گاهی اوقات با داروهایی مانند  های عصبی مختلف تأثیر میدهنده انتقال 

های دهنده توانند بر سطح سایر انتقال کنند و همچنین میشود که دوپامین را مهار میتورازین و ریسپریدون درمان می

 . تواند علائم بیماری پارکینسون را کاهش دهدعصبی تأثیر بگذارند. افزایش غلظت دوپامین می 

دهد که تغییر فرآیندهای مغزی باعث تغییر  بنابراین، استفاده از داروهای تفریحی و درمانی شواهد قاطعی ارائه می

شود. البته، اثرات دقیق داروها اغلب به انتظارات فرد نیز بستگی دارد، مانند زمانی که افراد پس  فرآیندهای ذهنی می 

توان کنند. بنابراین، به درستی می از مصرف مقدار کمی الکل، به دلیل شرایط اجتماعی، بیشتر از حد معمول مست می 

مغز صرفاً بیان  -شوند. در نهایت، نظریه اینهمانی ذهنگفت که فرآیندهای ذهنی نیز باعث تغییر فرآیندهای مغزی می

ندمی وجود  جمله  این  گفتن  در  مشکلی  هیچ  و  هستند،  مغزی  فرآیندهای  همان  ذهنی  فرآیندهای  که  که  کند  ارد 

که، این اثرات انتظاری هیچ شاهدی برای  تر اینشوند. مهم فرآیندهای مغزی باعث ایجاد فرآیندهای مغزی دیگر می

توان دهند، چرا که باورها را می بازگرداندن روح یا سایر جوهرهای غیرمادی به توضیحات تغییرات مغزی ارائه نمی

   .به عنوان فرآیندهای عصبی درک کرد

ای قادر به ارائه آن برای انواع  شناسی به طور فزاینده در این بخش تنها به سطحی از توضیحات پرداختم که عصب 

های  های درسی و مجلات در حوزه توانند به کتاب هایی که خواهان جزئیات بیشتر هستند می مختلف تفکر است. آن

کنند  شناسی شناختی و روان عصب  پایه منابعی که به هزاران آزمایش اشاره می   -داروشناسی مراجعه  های کنند که 

فرضیه »ذهن همان مغز است«  .  اندعصبی ادراک، حافظه، یادگیری، هیجان و سایر فرآیندهای ذهنی را بررسی کرده 

بخشی از یک برنامه تحقیقاتی بسیار موفق و به سرعت در حال گسترش است که توانسته توضیحات عصبی برای  

های آزمایشی مورد استفاده در این برنامه تحقیقاتی نه تنها شامل  های ذهنی ارائه دهد. روش یده طیف وسیعی از پد

میاسکن مغزی  میهای  که  همبستگی شود  تحریک  توانند  بلکه  کنند،  شناسایی  را  عصبی  فعالیت  و  تفکر  بین  های 

ها، باعث  تواند با تغییر غیرتهاجمی فعالیت الکتریکی نورونگیرد که می را نیز در بر می  11ایمغناطیسی فراجمجمه

شود که  های الکترومغناطیسی برای مختل کردن شلیک عصبی استفاده می تغییر در تفکر شود. در این تکنیک، از پالس 

 .گرددمنجر به تغییر در فرآیندهای شناختی مانند بینایی و حافظه می

 
11  transcranial magnetic stimulation 
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ادامه این کتاب، شواهد بیشتری در حمایت از نظریه اینهمانی ذهن    ۶تا    ۴های  مغز ارائه خواهم داد. فصل -در 

گیری ارائه خواهند  تری درباره چگونگی درک جهان توسط مغز، تجربیات عاطفی و فرآیندهای تصمیم توضیحات جامع 

سازند نادیده  های ذهن را با فرآیندهای مغزی مرتبط میتوانند شواهدی را که این جنبهداد. طرفداران فرضیه روح نمی

انگاری  های تفکر کافی نیست. دوگانه کنند که فرضیه مغز به تنهایی برای توضیح کامل همه جنبه بگیرند، اما استدلال می 

ید شواهدی  اند. اکنون اجازه ده تر از روح و مغز تشکیل شده ها از ذهن و بدن، یا به طور مشخص مدعی است که انسان 

 . تر اینهمانی ذهن با مغز حمایت کنندانگاری در مقابل نظریه ساده را بررسی کنیم که ممکن است از دوگانه 

 

 ؟ وجود دارد انگاریشواهدی به نفع دوگانهآیا 

 

 بقای ذهن پس از مرگ 

ها  ها همان مغزها هستند، شواهدی که به بهترین شکل با این فرض که ذهن با وجود اطمینان فعلی من به اینکه ذهن 

ترین نوع شواهد در این  توانند نظر مرا تغییر دهند. بدون شک قویجوهرهای غیرمادی هستند توضیح داده شوند، می

ذهن زمینه،   دهد  نشان  که  بود  بدن مشاهداتی خواهد  نابودی  از  ادامه میها پس  به حیات  ادیان  شان  پیروان  دهند. 

مسیحیت، اسلام، یهودیت، هندوئیسم و اکثر ادیان دیگر به شدت معتقدند که زندگی فانی ما تنها بخش کوچکی از  

 گویند؟تواند اثبات کند که آنها درست می وجودمان است. اما چه شواهدی می

کننده باشد مبنی بر اینکه افراد پس از نابودی بدنشان به حیات  تواند شاهدی قانع ارتباط با درگذشتگان قطعاً می

وگوهایی داشته باشم که نشان  ها گفت توانستم با آن اند، اما اگر میهاست که درگذشته دهند. والدین من سال ادامه می

ها  شدم این فرضیه را در نظر بگیرم که روح آنهای من پس از مرگشان آگاه هستند، مجبور می ها از فعالیت دهد آن 

وگوهای ظاهری  کردم، مانند اینکه این گفتهای جایگزین را نیز رد میپس از مرگ زنده مانده است. البته باید فرضیه 

ستعد توهم کرده است. اما  ام که مرا ماند، یا اینکه من دچار بیماری روانی شده ای فریبکارانه ترتیب داده شده به شیوه 

پریشی، آنگاه این امر  اگر ارتباط با مردگان بخش رایجی از زندگی بسیاری از افراد باشد، بدون وقوع فریب یا روان

در قرن نوزدهم، مرسوم بود  . مغز خواهد بود-انگاری در مقابل نظریه اینهمانی ذهنشاهدی متقاعدکننده به نفع دوگانه 

های روحی ترتیب داده  ها ارتباط با مردگان توسط واسطهکردند که در آنکه مردم در جلسات احضار روح شرکت می 

گویند عزیزان شوند و به مردم می شد، و امروزه نیز افرادی مانند سیلویا براون وجود دارند که در تلویزیون ظاهر می می

اند،  فالگیرها به عنوان کلاهبردار افشا شده   های روحی و شان چگونه هستند. با این حال، بسیاری از واسطه درگذشته 
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اینهمانی ذهن  نظریه  و  تواند گزارش مغز می- بنابراین  فریب  از  ترکیبی  را حاصل  با مردگان  ارتباط  از  پراکنده  های 

 . آرزوی قلبی توجیه کند

دهد، تجربیات نزدیک به مرگ  منبع احتمالی دیگری که ممکن است شاهدی بر بقای ذهن پس از مرگ مغزی ارائه  

دهند که تجربه حرکت  اند، اغلب گزارش میاست. افرادی که به دلیل شرایط اضطراری پزشکی به مرگ نزدیک شده 

اند. حتی فیلسوف  اند، اما به نحوی دوباره به زندگی بازگشته درون تونلی با نوری درخشان در انتهای آن را داشته 

مشهور خداناباور، آ. جی. آیر، نیز تجربه نزدیک به مرگی را گزارش کرد که موقتاً اعتقاد او را به اینکه مرگ پایان  

های تجربیات نزدیک به مرگ تنها شواهد بسیار ضعیفی برای با این حال، گزارش .  وجودش خواهد بود، تضعیف کرد

می  محسوب  روح  میوجود  ارائه  معقولی  جایگزین  توضیحات  علم  زیرا  شرایط  دهد. حملات  شوند،  سایر  و  قلبی 

توانند باعث کمبود اکسیژن در مغز شوند که اثرات شناختی خاصی دارد و این اثرات توسط انتظارات افراد  پزشکی می

توان اند. تجربیات خارج از بدن را می شوند: بسیاری از مردم در مورد راه رفتن در تونلی به سمت نور شنیده تشدید می

آزمایش  بین حواس میبا  باعث سردرگمی  آزمایشگاهی که  از اختلالات  های  ناشی  است  و ممکن  کرد  القا  شوند، 

آهیانه  و  گیجگاهی  نواحی  بین  مرز  در  گزارش عصبی  بنابراین  باشد.  به  ای  شبیه  مرگ  به  نزدیک  تجربیات  های 

   .وضیح دهیمها را بدون فرض بقای ذهن پس از مرگ تتوانیم آن های ارتباط با مردگان هستند، چرا که میگزارش 

اگر شواهد چندانی برای بقا پس از مرگ وجود ندارد، چرا بسیاری از مردم به جاودانگی خود باور دارند؟ فکر  

. مردم باور به زندگی پس از مرگ )و برای هندوها،  دارجهتکنم دو دلیل اصلی وجود دارد: ایمان مذهبی و استنتاج  می

کنند. همانطور که در فصل قبل اشاره  زندگی پیش از تولد( را از معلمان مذهبی خود، به ویژه والدینشان کسب می 

کنند و این باورها اغلب قابل  کردم، کودکان به طور طبیعی باورها را از والدین و دیگر مراجع به ظاهر معتبر کسب می

باورهاست که شامل خدا و روح می  شود. جاودانگی  اعتماد هستند. زندگی پس از مرگ بخشی از مجموعه کامل 

کند.  شی به ویژه جذاب از این مجموعه است، زیرا راهی برای کاهش ترس از مرگ و جدایی از عزیزان فراهم می بخ

در کنار خدا و تمام کسانی که دوستشان دارید    -شادی ابدی در بهشت را داشته باشید   ی ازاندازدر صورتی که چشم 

اهمیت چندانی ندارند. با این حال، برخی ادیان به دلیل  های زندگی  بیماری و دیگر دشواری   -اند  و پیش از شما مرده 

 .کنندپس از مرگ را کمتر جذاب می جاودانگیهای جهنم، انداز مجازات ابدی در برخی نسخه چشم 

فیلسوف یونانی اپیکور معتقد بود که انتظار پایان یافتن وجودتان باید ترس از مرگ را از بین ببرد، زیرا پس از آن 

انداز جاودانگی مثبت است. همانطور که  دیگر هیچ آگاهی از چیزی نخواهید داشت. با این حال، برای اکثر مردم چشم 
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  «.خواهم با نمردن به آن دست یابم خواهم از طریق کارهایم به جاودانگی برسم. میمن نمی»وودی آلن اشاره کرد:  

 .ماند، بیشتر مبتنی بر ایمان است تا شواهدمتأسفانه، باور به روحی که پس از مرگ باقی می

 

 فراروانشناسی

  . فراروانشناسی یعنی است فراروانشناسی منبع احتمالی دیگری که ممکن است شاهدی بر وجود روح ارائه دهد،

جابجا کردن  آگاهی( و  خوانی، دید از راه دور، یا پیش )ذهن  12های غیرمعمولی مانند ادراک فراحسی مطالعه پدیده 

دور راه  از  پدیده  13کینزی()تله   اشیا  این  ماده(.  بر  ذهن  ذهن)تأثیر  اینهمانی  نظریه  منظر  از  دشوار  -ها  بسیار  مغز 

نظر میقابل  به  که  پایه توضیح هستند، چرا  اصول  نقض می رسد  را  فیزیک  مثال،.  کنندای  راه   برای  از  کردن  جابجا 

آن هم بدون استفاده    -مستلزم آن است که مغزها به نحوی توانایی تأثیرگذاری بر اشیاء خارجی را داشته باشند  دور

نیروهای شناخته  فیزیکاز  در  بر   آگاهیپیش .  شده  بتوانند  آینده  که در آن رویدادهای  است  نیازمند مکانیسمی  نیز 

های فراروانشناختی واقعی باشند، قطعاً از این فرضیه که ذهن چیزی فراتر از  مغزهای حاضر تأثیر بگذارند. اگر پدیده 

   .کنندمغز است، پشتیبانی می 

اند. مطالعات غیررسمی درباره  های تاریخی برای اثبات فراروانشناسی حتی به صورت نسبی نیز موفق نبوده تلاش 

  ،کنندها را خم می اجراکنندگانی که ظاهراً فقط با نگاه کردن قاشق   از جمله   جابجا کردن از راه دور ادراک فراحسی و  

های لازم برای رد فریب و خودفریبی، فاقد ارزش علمی هستند. هنگامی که محققان تلاش  به دلیل عدم وجود کنترل 

شده دقیقی درباره ادراک فراحسی انجام دهند، نتایج در بهترین حالت بسیار ضعیف بوده و  های کنترل اند آزمایش کرده 

اند؛ از جمله طراحی ضعیف آزمایش یا خطاهای آماری. بنابراین، شناختی متعددی قرار داشته در معرض انتقادات روش 

جلسات احضار روح و تجربیات نزدیک به مرگ برای اثبات وجود    ی نسبت بهفراروانشناسی هیچ پشتیبانی بیشتر 

 . دهدروح ارائه نمی 

 

 هوشیاری 

انگاری حمایت کنند، مربوط به تجربه  ممکن است از دوگانه   شکل  ترین های روانشناختی واقعی که به جدی پدیده 

شود.  ها می ها، بوها و لمس ها، صداها، مزهها، شکل هوشیارانه هستند. هوشیاری شما شامل تجربیات ادراکی مانند رنگ 

های عاطفی )مثلاً شاد یا غمگین بودن(، احساسات بدنی )درد، سیری پس از غذا( و افکار  شما همچنین اغلب از حالت 

 
12extrasensory perception  
13  telekinesis 
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روانشناسی این مانده برای عصب های باقی خوانم( آگاه هستید. یکی از بزرگترین چالش )اکنون دارم این فصل را می 

شوند. برخی فیلسوفان  است که توضیح قابل قبولی ارائه دهد که چگونه چنین تجربیاتی از فرآیندهای مغزی ناشی می

اند تا با انکار وجود هوشیاری، از مواجهه با این چالش طفره روند، اما برای گرا و دانشمندان رفتارگرا کوشیده مادی

اکثر مردم جنبه هوشیارانه ادراک، احساس و تفکر انکارناپذیر است. نادیده گرفتن هوشیاری به معنی اعتراف به این  

 . دهدمغز ارائه می -است که این پدیده شاهدی غیرقابل عبور برای فرضیه روح در مقابل نظریه اینهمانی ذهن

توان به شکل علمی ابتدا رد این ادعاست که هوشیاری را نمی راهبرد من برای مواجهه با مسئله تبیین هوشیاری

با عنوان »چگونگی احساسات در مغز«، به    ۵. سپس در فصل  (پردازمکاری که در بخش بعد به آن می )بررسی کرد  

ای کلی درباره هوشیاری،  روانشناختی هوشیاری خواهم پرداخت. در آنجا نه نظریهترسیم چارچوبی برای تبیین عصب 

دهم. این مدل اگرچه هنوز بسیار مقدماتی  را ارائه می  -یعنی احساسات عاطفی  -بلکه مدل عصبیِ نوعی تجربه مهم  

می  نشان  را  محتمل  مسیری  دستکم  اما  عصباست،  که  میدهد  در  شناسی  هوشیارانه  تجربه  گنجاندن  برای  تواند 

مغز« بخشی  -در برابر ادعای کلی من مبنی بر اینکه »اینهمانی ذهن چالش اصلی.  های علّی طی کندچارچوب تبیین 

های ذهنی است، همان دشواریِ تبیین هوشیاری است. با این  از بهترین تبیین برای تمام شواهد موجود درباره پدیده 

های  های ذهنی که گاه محدودیت توان بر این مانع غلبه کرد. سایر پدیده اهم کوشید نشان دهم چگونه میحال، خو

نیز در فصول بعد بررسی    -(  ۶( و اراده آزاد )فصل  ۹و    ۵مانند شهود )فصول    - دهند  های عصبی را نشان میتبیین 

 . خواهند شد

مغز قاطع  -شناسی و علوم اعصاب قابل تبیین باشد، آنگاه ادله به نفع نظریه اینهمانی ذهناگر هوشیاری توسط روان 

های عصبیِ ادراک، یادگیری، حافظه و  برای تبیین   مهمی  هایسرنخ اکنون  ام که ما هم خواهند بود. من استدلال کرده

که ممکن است از فرضیه رقیب )ذهن=روح( حمایت کنند   های اصلیپدیده .  سایر فرآیندهای ذهنی مانند خواندن داریم

توان به عنوان مواردی  را می  -شناسی  های ارتباط با اموات، تجربیات نزدیک به مرگ و فرارواناز جمله گزارش   -

واهد  مسیرهایی را نشان خ  ۵توان به این سادگی کنار گذاشت، اما فصل  هوشیاری را نمی.  از فریب و خطا تبیین کرد

 . های علمی ممکن است رخ دهندکند چگونه پیشرفت گیرد و هم پیشنهاد میداد که هم آن را جدی می 

انگارانه  های دوگانه ها همان مغزها باشند، دیگر نیازی به این فرضیه نداریم که آنها روح هم هستند. تبیین اگر ذهن

گیرند. البته سادگی  ترند، چرا که به جای یک چیز، وجود دو نوع چیز را فرض میگرایانه پیچیده های مادی ذاتاً از تبیین

بینیم که  می   (دانشمند بزرگ- اولین فیلسوف)شود، همانطور که در فرضیه تالس  به خودی خود فضیلت محسوب نمی 

تر گفت همه چیز باید تا حد ممکن ساده باشد، اما نه ساده کرد همه چیز از آب تشکیل شده است. اینشتین می ادعا می 
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. فرضیه تالس بیش از حد ساده بود،  سازی نباید آنقدر افراطی شود که به تحریف واقعیت بینجامد /م()ساده   از آن

دانست نیز چنین  تر ارسطو که چهار عنصر اصلی را شامل زمین، هوا، آتش و آب میهمانطور که نظریه کمی پیچیده

شیمی مدرن برای توضیح جهان ماده نیاز به در نظر گرفتن بیش از صد عنصر دارد )از جمله هیدروژن و اکسیژن .  بود

می  تولید  را  ترکیب شدن، آب  با  پدیده   .کنند(که  است  ممکن  ترتیب،  همین  نیازمند  به  که  باشند  داشته  هایی وجود 

یع  هایی باشند که علاوه بر ماده و انرژی، روح یا جوهر معنوی را نیز به کار گیرند. با این حال، پیشرفت سر تبیین 

دهد که روح دیگر بخشی از بهترین تبیین عمومی های ذهنی نشان می شناختی برای بسیاری از پدیده های عصب تبیین 

شد  که پیش از ظهور نظریه گرما به عنوان حرکت مولکولی، جوهر گرما تصور می   14ریک ما نیست، همانطور که کالُ

 .های علمی حذف شده استاکنون از تبیین 

 

 ساختار کلی استنتاج به بهترین تبیین 

 
 .شناختی استهای روانبدن بهترین توضیح موجود برای بسیاری از پدیده -ساختار این استنتاج که هویت ذهن ۳.۳

 .اندچین نشان داده شدهها با خطوط نقطه پررنگ و رقابت بین فرضیه توضیحات با خطوط 

 

های بعدی کتاب درباره  مغز به عنوان مبنای بحث -در این فصل شواهد کافی ارائه شده است تا از اینهمانی ذهن

دهد که  ساختار کلی استنتاج به بهترین تبیین را نشان می  ۳.۳ماهیت دانش، واقعیت، اخلاق و معنا استفاده کنیم. شکل  

های ای با مکانیسم که به طور فزاینده   هستند  شامل انواع شواهدی  . این شواهدها همان مغزها هستندطبق آن ذهن 

 
گرفت که بین اجسام جریان دارد، اما این  عنوان یک سیال نامرئی و بدون جرم در نظر میای منسوخ در فیزیک بود که گرما را به نظریه (Caloric) کالرُیک  ۱۴

 /م  .ی ترمودینامیک کنار گذاشته شدنظریه با توسعه

 مغز انسان محصول تکامل  آفریده خداوند ارواح را 

 

 ذهن = مغز  ذهن = روح 

 
 ادراک  یادگیری حافظه زبان استنتاج تاثیرات دارو  بیماری آگاهی  جاودانگی 
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داند رقابت  ها را روح میها همان مغزها هستند با فرضیه رقیب که ذهنشوند. فرضیه اینکه ذهن عصبی توضیح داده می 

گوید  های تبیینی چندانی ندارد. این شکل همچنین رقابت بین فرضیه سطح بالاتر که میای که موفقیتکند، فرضیه می

دهد. اگر گیرند را نشان می ها از آفرینش الهی نشأت میاند با فرضیه اینکه ذهن ها به طور طبیعی تکامل یافته ذهن

بروید. با این حال، برای   ۴توانید به فصل  ها همان مغزها هستند، می های من شما را متقاعد کرده که ذهن استدلال 

نتقادات به این ایده  مغز، این فصل را با بحث درباره برخی از تأثیرگذارترین ا-گرایان فلسفی درباره اینهمانی ذهن شک 

 .برمبه پایان می 

 

 مغز-اعتراضات به نظریه اینهمانی ذهن

برای بیشتر مردم، نخستین اعتراض به ادعای اینکه ذهن همان مغز است، این است که این نظر با باورهای مذهبی  

توانند پس از مرگ بدن  گوید که خداوند ارواحی آفریده که میآنها درباره جاودانگی در تضاد است. ایمان آنها می 

ای برای جاودانگی وجود ندارد،  کننده تر در این فصل استدلال کردم، هیچ شاهد قانع زنده بمانند. اما همانطور که پیش 

 .و در فصل قبل نشان دادم که چرا شواهد روش بهتری برای توجیه باورها نسبت به ایمان محض هستند

گویند من به شکلی جزمی به دیدگاه  هاست که میکلی دیگر نسبت به رویکرد من، اتهام پسامدرنیست  یهیک رد

داند و علم  کنم؛ دیدگاهی که جهان را صرفاً یک متن می توجهی میفلسفی حال حاضر مسلط در مطالعات فرهنگی بی 

کند. دفاع من از برتری شواهد بر ایمان  ارزش برای سخن گفتن درباره آن قلمداد میهای متعددِ هم را تنها یکی از راه 

و در بحث درباره ماهیت واقعیت و استقلال    ۴، بخشی از پاسخ به این دیدگاه است، و پاسخ بیشتر در فصل  ۲در فصل  

   .آن از ذهن ارائه خواهد شد

ذهن شهودی   مغز -اینهمانی  طور  به  اغلب  نیز  غیرمذهبی  افراد  برای  میغیرقابلحتی  نظر  به  رسد،  قبول 

از عبری گرفته تا یونانی   هازبان.  انگارانه هستندکنیم ذاتاً دوگانه مان کسب می که از فرهنگ  های مفهومیچارچوب زیرا

کنند. کودکان  رسد موجوداتی غیرفیزیکی را مشخص می هایی برای ذهن و روح دارند که به نظر میو انگلیسی، واژه 

افراد   آگاهانهتجربیات   .های بدنشان ببینند شان را ذاتاً متفاوت از حالت آموزند که افکار و احساسات از والدین خود می

القا میبه آن این حس را  از علل زیستی است های آزادانتخاب  اتخاذشان در حال  کند که ذهن ها  انقلاب .  مستقل 

 . های عصبی بازتعریف کندا به عنوان پدیده های ذهنی راست تا حالت  عمده تغییر مفهومی نیازمند یک مغزی
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های مغز از طریق آزمایش -انگارانه برای به چالش کشیدن اینهمانی ذهن برخی فیلسوفان از این شهودهای دوگانه 

شود: افرادی را تصور کنید  است که به این صورت مطرح می  «زامبی »ترین آنها استدلال  اند. رایجفکری استفاده کرده 

های فیزیکی دقیقاً شبیه ما هستند اما تنها تفاوتشان این است که فاقد هوشیاری هستند. آنها را زامبی  که از تمام جنبه 

فقط    -های وحشت نیستند. چنین افرادی به وضوح قابل تصور هستند  های ترسناک فیلم بنامید، هرچند شبیه زامبی 

رسد که هوشیار است. از  شناسید تصور کنید که در واقع هوشیار نیست اما فقط به نظر میکافیست هر کسی را که می 

های  توانیم موجوداتی را تصور کنیم که از نظر فیزیکی با ما یکسانند اما فاقد تجربه هوشیارانه هستند، ذهن آنجا که می

د. اما برای اینکه یک گزاره اینهمانی صادق باشد، باید لزوماً صادق باشد، یعنی  هوشیار لزوماً با مغزها یکسان نیستن

ها نشان  بنابراین امکان وجود زامبی  .A = A های ممکن صادق باشد، مانند هر گزاره اینهمانی دیگر، مثلاًدر همه جهان

ذهنمی که  گزاره  این  که  از دهد  فراتر  چیزی  باید  نیست.  صادق  اصلاً  پس  نیست،  صادق  لزوماً  هستند  مغزها  ها 

 . های مغزی برای هوشیاری وجود داشته باشدحالت 

از حد قوی است  به وضوح بیش  این استدلال  اینکه    اشکالات متعددی در استدلال زامبی وجود دارد. نخست 

کند.  اند، رد میهای نظری را که در تاریخ علم بسیار موفق بوده ، زیرا بسیاری از اینهمانی (ادعای گسترده و ناموجه)

است، احتراق همان اکسیداسیون سریع   H₂O های ذکرشده پیشتر در این فصل شامل این موارد بودند: آب هماننمونه 

هاست، نور همان انرژی الکترومغناطیسی است، و رعد و برق همان تخلیه الکتریکی است، گرما همان حرکت مولکول 

شاید یونانیان باستان حق داشتند که    -توانم تصور کنم که رعد و برق الکتریکی نباشد  جوی است. من به راحتی می

دانستند. اما امکان تصور این موضوع که رعد و برق الکتریکی نیست، هیچ تأثیری  قط نمایش قدرت زئوس میآن را ف

تاکنون جمع  قرن هجدهم  از  که  انبوه شواهدی  تضعیف  نشان میآوری شده در  و  تخلیه  اند  واقعاً  برق  و  رعد  دهند 

گوید رعد و برق در واقع  الکتریکی است، ندارد. به وضوح بهترین تبیین برای این شواهد، فرضیه اینهمانی است که می

فصل   در  که  همانطور  است.  در جو  الکتریکی  تخلیه  آزمایش   ۲همان  کردم،  و  استدلال  پیشنهاد  برای  فکری  های 

   .ها مناسب هستند، اما استفاده از آنها برای توجیه پذیرش باورها کاری بیهوده استسازی فرضیه روشن

گیرد  فرض می  ،هایی که فقط در جهان ما صادق هستنددر مقابل گزاره اشکال دوم استدلال زامبی این است که  

 ۲شوند که باید صادق باشند. همانطور که در فصل  هایی تعریف میهای ضروری در فلسفه به عنوان گزارهحقیقت

مسئله  ذاتاً  مفهوم ضرورت  کردم،  نمیاستدلال  ما  است.  همه  دار  در  یعنی صدق  بگوییم ضرورت  سادگی  به  توانیم 

های ممکن، چون ضرورت و امکان به یکدیگر وابسته هستند: چیزی ممکن است اگر نقیض آن ضرورتاً کاذب  جهان 

توانیم امکان را بر اساس تصورپذیری تعریف کنیم، چون آنچه در هر زمان قابل تصور است مطلق  نباشد. همچنین نمی
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فایده است که بگوییم چیزی ممکن نیست، بلکه صرفاً تابعی تصادفی از مفاهیم و باورهای موجود است. همچنین بی

های زیادی وجود دارد. در  است اگر با قوانین منطق سازگار باشد، چون در مورد اینکه قوانین منطق چه هستند بحث 

تواند همزمان صادق و کاذب باشد،  ای نمیگوید هیچ گزاره نظری، که میتوضیح دادم که حتی اصل تناقض   ۲فصل  

گزاره اینکه  ادعای  بنابراین  است.  گرفته  قرار  مناقشه  »ذهنمورد  مانند  اینهمانی  باید  های  هستند«  مغزها  همان  ها 

نشده است و نباید برای به چالش کشیدن ادعایی که شواهد قابل توجهی برای آن وجود  ضرورتاً صادق باشند، تعریف 

استفاده شود. فصل  دا ارائه خواهد کرد که تجربیات عاطفی هوشیارانه فرآیندهای مغزی  شواهد مشخص   ۵رد  تری 

 .کند چرا نباید شهودهای فلسفی را با شواهد اشتباه گرفتای که روشن میهستند، همراه با نظریه

این    - شناختی مانند هوشیاری به مغز، نامنسجم است  های روان برخی فیلسوفان معتقدند که نسبت دادن ویژگی

معنا به نظر انگاری فرو رفته است بی معناست. البته، این ممکن است در چارچوب مفهومی که در دوگانه ایده اساساً بی 

طور که  های مفهومی جدید است. همانبرسد، اما درک ذهن مستلزم تمایل به توسعه و بررسی شواهد برای چارچوب 

های مفهومی ها نیازمند درک تدریجی قدرت تبیینی چارچوبهای علمی کوپرنیکی، داروینی و دیگر انقلاب انقلاب

های عصبی فرآیندهای  جدید بودند، انقلاب مغزی نیز مستلزم شناخت دستاوردهای تبیینی است که با شناسایی مکانیسم 

تواند  توانند تصور کنند چگونه ذهن میگویند نمیآیند. بهترین پاسخ به کسانی که میمانند ادراک به دست می  ذهنی

کننده که ذهن غیرمادی است آسان نیست، اما با  همان مغز باشد این است: بیشتر تلاش کنید. غلبه بر این توهم قانع 

 . توان در این راه موفق شدهای عصبی تفکر و رفتار می کسب درک کافی از مکانیسم 

ها نشان  شود که معتقدند توسعه رایانه انگارانی به چالش کشیده میمغز همچنین توسط غیردوگانه -اینهمانی ذهن

که عبارت است از    -ها همان مغزها هستند« بسیار محدودکننده است. امکان هوش مصنوعی  دهد فرضیه »ذهن می

یادگیری  ساخت رایانه  به استدلال و  قادر  به طور کلی پیشنهاد می  -های  باید فرآیندهای ذهنی را  با کند که ما  تر 

های سیلیکونی  شده از تراشه های ساخته توانند نه فقط در مغزها، بلکه در ماشین فرآیندهای محاسباتی یکی بدانیم که می 

سخت  انواع  سایر  می یا  نامیده  کارکردگرایی  دیدگاه  این  دهند.  رخ  میافزار  زیرا  حالت شود،  ذاگوید  ذهنی  تاً  های 

کنند که رفتارهای هوشمندانه  ای فراهم میها را به شیوه ها و خروجیکارکردی هستند و ارتباطات علّی بین ورودی 

های کارکردی را  توانند چنین حالت ها، یا شاید حتی موجودات فرازمینی، می ها و سایر ماشین کند. رایانه تولید می 

افزار ذهنی است که  داشته باشند بدون اینکه مغز داشته باشند، بنابراین اینهمانی ذهن و مغز یک اشتباه است. این نرم

شود چندان مهم نیست. من این دیدگاه محاسباتی  افزار خاصی که روی آن اجرا میاندازد، و سخت ها را به کار می ذهن

 ۱۹۸۰در اواخر دهه    مند شدم جذاب یافتم، امابه علوم شناختی علاقه  ۱۹۷۸را زمانی که برای اولین بار در سال  
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وقتی تحقیقاتم را روی هیجان آغاز    ۱۹۹۰های شبکه عصبی کردم، و حتی بیشتر در دهه  وقتی شروع به کار روی مدل 

   .کردم، در آن تردید کردم

های فیزیکی غیر از مغز، برای  این است که صرف امکان وجود هوش در سیستم  پاسخ اولیه من به کارکردگرایی

وجو برای یافتن هوش فرازمینی، ما هیچ شاهدی  ها جست مغز کافی نیست. علیرغم دهه - فرضیه اینهمانی ذهنتضعیف  

ای از جهان به جز سیاره ناچیز خود نداریم. اگر چنین شواهدی ظاهر شود و بتوانیم  مبنی بر وجود ذهن در هیچ نقطه

توان درباره  ها دریابیم، مشتاق خواهم بود که ببینم چه چیزی میچیزی درباره ماهیت موجودات هوشمند غیر از انسان 

های فیزیکی بسیار متفاوت از مغز ما نشأت گرفته باشد، با  فرآیندهای تفکر آنها آموخت. اگر هوش آنها از سیستم 

 . های انسانی همان مغزها هستند« بازخواهم گشتتر اینکه »ذهنکمال میل به فرضیه محتاطانه 

به همین ترتیب، اگر هوش مصنوعی به طور قابل توجهی از دستاوردهای نسبتاً محدود پنج دهه گذشته فراتر رود،  

توانیم با مغزها  ها وجود دارند، از جمله نوع انسانی که میمایلم این امکان را در نظر بگیرم که انواع مختلفی از ذهن 

های فکری، رباتیک  هایی مانند بازی ای در حوزه یکسان بدانیم و هرگونه ذهنیت ماشینی که پدیدار شود. هوش رایانه 

های قابل توجهی دست یافته است، اما هنوز فاصله زیادی با هوش کامل انسانی دارد. بنابراین،  ریزی به موفقیتو برنامه 

سازی کرد، بیشتر یک  توان در انواع مختلف فرآیندهای فیزیکی پیاده این ایده که دامنه کامل فرآیندهای ذهنی را می

 . آزمایش فکری است تا شاهدی که اینهمانی ذهن و مغز را تضعیف کند

رسید که پیشرفت  ، به نظر می۱۹۷۰تا    ۱۹۵۰های مدرن در علوم شناختی، از دهه  در چند دهه نخست پژوهش 

در تبیین ذهن عمدتاً از طریق توصیف تفکر بر اساس فرآیندهای محاسباتی مستقل از مبانی عصبی آن حاصل خواهد  

با جزئیات بیشتر نشان خواهم داد، بخش    ۸تا    ۴های  تر در این فصل ترسیم کردم و در فصل شد. اما همانطور که پیش 

های محاسباتی از های کنونی در علوم شناختی، مطالعات تجربی مغز را با مدل انگیزترین پیشرفت ای از هیجان عمده 

دهند که فرآیندهای ذهنی هم عصبی هستند و هم محاسباتی،  ها نشان می کند. این پژوهش نحوه عملکرد آن ترکیب می 

   .کنندمغز تلفیق می -ه بینش بنیادین کارکردگرایی را با نظریه اینهمانی ذهنو در نتیج

کنند که درک محاسباتی این حوزه از فرآیندهای  برخی از منتقدان معاصر علوم شناختی جریان اصلی استدلال می

مند نادیده  یافته و موقعیت شده، گسترش ای مجسم نادرست بوده است، زیرا ماهیت ذهن را به عنوان پدیده ذهنی اساساً  

مان امکان ادراک  هایی وابسته است که بدن شده هستند که تفکر ما شدیداً به شیوه ها به این معنا مجسم گرفته است. ذهن 

روش  به  عمل  میو  فراهم  را  قابلیتهای خاص  به  نه  گسترش کند،  تفکر  انتزاعی.  اطلاعات  پردازش  و های  یافته 

دهد که شدیداً به تعاملات با محیط فیزیکی و اجتماعی ما وابسته است.  هایی رخ می مند است، زیرا به شیوهموقعیت 



66 
 

نشینند و  های رومیزی که فقط میها بخشی از جهان فیزیکی و اجتماعی هستند، نه موجوداتی مجرد مانند رایانه ذهن

مند هستند، اما این ادعاها برای یافته و موقعیت شده، گسترش ها مجسم من موافقم که ذهن. دهندمحاسبات را انجام می 

مند  یافته و موقعیت شده، گسترش کنند، زیرا مغزها نیز به وضوح مجسم مغز مشکلی ایجاد نمی -نظریه اینهمانی ذهن

ها به مغز امکان  مان از طریق آنهای خاصی که بدن های آینده روشن خواهد شد. شیوه موضوعی که در فصل  -هستند  

قرار    مورد بحث   ۵و    ۴های  دهد، در فصل شناخت واقعیت و استفاده از هیجان برای درک اهمیت و ارتباط آن را می 

ها به عنوان فرآیندهای  مند مغزها با درک فرآیندهای آنشده و موقعیتهای مجسم خواهد گرفت. خواهیم دید که جنبه 

 . بازنمایانه و محاسباتی سازگار هستند

 

 شما کیستید؟ 

ها همان مغزها باشند، لازم است درک رایج از ماهیت اشخاص و خود را بازاندیشی کنیم. ایده مذهبی  اگر ذهن

داد، اما غلبه بر این توهم مستلزم تغییری  روح جاودان، تصویر جذابی از خود به عنوان یک هویت روحانی ارائه می

گرا، استدلال کرد که خود چیزی بیش از  بنیادین در نحوه نگرش ما به خودمان است. دیوید هیوم، فیلسوف تجربه 

یکپارچه مجموعه بسیار  ما  تفکر  اما  نیست،  ادراکات  از  میای  نظر  به  تجربیات حسی  از صرفاً یک سری  رسد.  تر 

سازند، اما  وجو کرد که همه تجربیات را ممکن میایمانوئل کانت این یکپارچگی را در »خودهای استعلایی« جست 

تواند چیزی درباره ماهیت اشخاص  وجود ندارد. آیا درک مغز می   -همانند روح    -چنین موجوداتی    شواهدی برای

 به ما بگوید و شروع به پاسخ دادن به این پرسش آزاردهنده کند که »شما کیستید«؟ 

از نگرش به خود به عنوان یک شیء ثابت،    ،انقلاب مغزی نیازمند تغییر مفهومی عمیقی در درک ما از »خود« است

 : نویسدشناس جوزف لِدوُ به شیوایی می به درک آن به عنوان فرآیندهای پیچیده. عصب 

 

شناختی، اجتماعی  ، کلیت چیزی است که یک موجود زنده از نظر فیزیکی، زیستی، روان خودبه نظر من،  

دانیم و چیزهایی  و فرهنگی هست. اگرچه یک واحد است، اما یگانه نیست. شامل چیزهایی است که می

هایی است که بروز  خبریم. شامل ویژگیدانند و ما از آن بیدانیم، چیزهایی که دیگران درباره ما می که نمی 

کنیم. شامل آنچه آرزو داریم باشیم و آنچه  کنیم، و برخی که صرفاً از آنها استفاده نمیدهیم و پنهان میمی

 .شودامیدواریم هرگز نشویم، می 
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های متنوع مغزی  پذیری موازی، که یادگیری در سیستم دهد که مغز چگونه از هر دو نوع انعطاف لِدُو توضیح می

کند. این ترکیب  های مختلف هستند، استفاده میکننده اطلاعات از سیستم است، و مناطق همگرایی، که نواحی یکپارچه

 . تواند وحدتی در عین کثرت داشته باشددهد که چگونه خود میمی توضیح 

از فهم متعارف دور می  پیچیده، ما را  به عنوان یک سیستم عصبی  به خود  نیازمند گسست نگرش  های سازد و 

توسعه یابد که نه تنها بر علوم اعصاب، بلکه بر روانشناسی    خودبیشتری است. هنوز باید یک نظریه کامل درباره  

  خود های فرهنگی در مفهوم ای که موضوعاتی مانند خودتنظیمی، عزت نفس و تفاوت شاخه - اجتماعی نیز تکیه کند 

های خود، مستلزم توجه به  ها و دیگر جنبه استدلال خواهم کرد که درک کامل هیجان   ۵کند. در فصل  را بررسی می 

شناختی، اجتماعی و عصبی. بحث مسئولیت  کنند: مولکولی، روان سازوکارهایی است که در چهار سطح مختلف عمل می 

هم به روابط  نیازمند توجه  گیرد که  ، اشخاص را به عنوان موجوداتی ذاتاً اجتماعی در نظر می۹اخلاقی در فصل  

ها همان مغزها هستند با ویژگی اجتماعی اشخاص و  . ادعای اینکه ذهنهستندهای عصبی  اجتماعی و هم به مکانیسم 

 . خود سازگار است

 

 گیری نتیجه

اشتباه کرده باشم که ذهن  این  قلبی مرگبارم  ممکن است در  از آخرین حمله  ها همان مغزها هستند. شاید پس 

توانم بدون بدنم فکر کنم، و آنگاه متوجه شوم که تمام این کتاب یک اشتباه  زده شوم وقتی ببینم که هنوز میشگفت 

شده متعدد درباره ارتباط  های کنترل بوده است. به شکلی کمتر افراطی، ممکن است شواهد جدیدی به شکل آزمایش 

داند  ای که فقط ماده و انرژی را موجود میهای فراحسی پدیدار شود که نتوان آنها را با هیچ فرضیه با اموات یا قدرت 

  دادن   ادامهکند، نیازی به انگارانه ما را زیر و رو میتوضیح داد. در آن صورت، انقلاب مغزی که طرح مفهومی دوگانه 

هایمان هستیم.  توانند با اطمینان به این دیدگاه خود ادامه دهند که ما چیزی فراتر از بدننخواهد داشت و مردم می

توانند به شکلی مشروع باقی بمانند. لازم نخواهد بود آن طرح مفهومی بسیار  انگاری عرفی میآنگاه دین و دوگانه

 . کندبه ما جاودانگی، خدایی مهربان، اراده آزاد و این تجربه که مرکز جهان هستیم را عرضه میجذاب را رها کنیم که  

دهند. این فصل به اختصار توضیح داد که چرا بهترین اما شواهد موجود در حال حاضر چیز دیگری را نشان می 

تبیین برای فرآیندهای ذهنی مانند ادراک، حافظه، یادگیری و تجربیات دارویی این است که آنها فرآیندهای مغزی 

هستند. من از ورود به جزئیات بیشتر درباره چگونگی عملکرد مغز در پشتیبانی از این نوع تفکر خودداری کردم، زیرا 
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ها همان مغزها هستند را درک کند. توضیحات بسیار  خواستم خواننده ساختار کلی استدلال مبنی بر اینکه ذهنمی

 .های بعدی و در گستره وسیع ادبیات علوم اعصاب شناختی یافتتوان در فصل تر را میمفصل

انگاری را بر اساس ارتباط با اموات، تجربیات نزدیک به  در مقابل، ماهیت مشکوک شواهد پیشنهادی برای دوگانه 

شناختی جدی که ممکن  شناختی مانند ادراک فراحسی توصیف کردم. تنها پدیده روانهای فراروان مرگ و توانایی

خواهیم دید که علوم اعصاب در    ۵انگارانه دارد، هوشیاری است، اما در فصل  است به نظر برسد نیاز به تبیین دوگانه 

های فکری درباره  توانند تجربیات هوشیارانه داشته باشند. آزمایشحال درک این موضوع است که چگونه مغزها می

کنند، همانطور  ها مانعی برای پذیرش این فرضیه که فرآیندهای ذهنی همان فرآیندهای مغزی هستند ایجاد نمی زامبی

 . ها درباره ماهیت محاسباتی و مجسم تفکر نیز چنین نیستنده دغدغهک

های ذهنی  شده است. باورها و دیگر بازنمایی ها و مفاهیم پذیرفتهانقلاب مغزی مستلزم تغییرات اساسی در نظریه

باید به عنوان الگوهای فعال  بازتعریف شوند، که    های عصبی()گروههایی از سلول   های عصبیسازی در جمعیت ما 

مستلزم درک آنها به عنوان فرآیندهایی پویا به جای اشیایی ایستا است. استنتاج یک فرآیند عصبی است که شامل  

ها و خودها  تر، ذهنگام. به طور کلی به شود، نه صرفاً یک رویه زبانی گام های عصبی میتعاملات موازی بین جمعیت 

ایی  کنند، نه صرفاً به عنوان اشیها عمل میباید به عنوان فرآیندهایی درک شوند که در ارتباط با جهان و دیگر ذهن

ای از های ساده، بخش عمده ای به جای اشیا و ویژگیاین تغییر به سمت درک جهان بر اساس فرآیندهای رابطه.  مجزا

تحول علم را تشکیل داده است، همانطور که نیوتن دریافت وزن یک رابطه بین اشیا است، و نظریه ترمودینامیک نشان  

مولکول  از حرکت  فرآیندی  گرما  یاد  داد  ما  که  دارد، جایی  ادامه  نیز  اعصاب  علوم  در  مفهومی  تحول  این  هاست. 

   .های ذهنی را تولید کنندتوانند پدیده های پیچیده عصبی می گیریم چگونه فعالیت می

ای است که باید بپذیریم تا از تصویر جذاب  عاطفی -، تغییرات مفهومیمجددی  هایبندی دشوارتر از چنین طبقه   و

به ذهن روح ها  زیستعنوان  تصویر  به  جهان،  محور  و  نامیرا  ذهن های  به شناختی  فاقد  ها  عصبی  فرآیندهای  عنوان 

تواند به ما کمک  با نشان دادن اینکه چگونه درک مغزها می  ۷هرگونه اهمیت آشکار کیهانی گذار کنیم. امیدوارم فصل  

و از این طریق  بیابند و خلق کنند،    توانند معنا را از طریق پیگیری عشق، کار و بازیها چگونه میکند تا بفهمیم ذهن

گاه  شناختی لزوماً هیچ زیست. این تصویر  این گذارهای عاطفی را تسهیل کند  ، انگاری را کاهش دهندجذابیت دوگانه 

 . تواند راهکارهای مؤثری برای افزایش رفاه انسان پیشنهاد دهدآور نیست و می یأس

های ، معنا و سایر پرسش خردها همان مغزها هستند، توجیهی برای پیگیری  دهند ذهن شواهدی که نشان می   یهمه

 .گویدمغزها چه چیزی درباره واقعیت به ما می . اکنون ببینیم توجه به است  شناختیفلسفی از منظر عصب 
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 فصل چهارم 

 

 شناسندواقعیت را میچگونه  مغزها 

 

 های آنواقعیت و ناخرسندی

برنمی  مواد مخدر  از پس  که  برای کسانی  است  که واقعیت عصایی  است  کمدین، گفته  تاملین،  برخی  لای  آیند. 

دانند.  های اجتماعی می ها یا بافت ای از ذهنواقعیت ندارند و آن را صرفاً ساخته فیلسوفان نیز دیدگاه چندان مثبتی به  

استدلال می این فصل  بررسی میدر مقابل،  تعبیر کند که چیزهایی که علم  از ذهن ما )که همان مغزها  کند، مستقل 

توانند دانش عینی از واقعیت به دست آورند، از جمله  شوند( وجود دارند. مغزها با استفاده از ادراک و استنتاج میمی

 . دانشی که برای ارزیابی معنای زندگی مرتبط است

ها همان مغزها هستند، پیامدهای مهمی برای دو پرسش فلسفی محوری  گیری فصل پیشین مبنی بر اینکه ذهن نتیجه 

ها به هم مرتبط هستند، زیرا بررسی ماهیت موجودات  شناسیم؟ این پرسش دارد: واقعیت چیست و چگونه آن را می

گرا که معتقد است دانش تنها از  باید با چگونگی کسب دانش درباره آنها همخوانی داشته باشد. برای مثال، یک تجربه 

ها واقعی نیستند، چرا که  آید، ممکن است نتیجه بگیرد که اشیاء فیزیکی مانند شیرها و کوهطریق حواس به دست می

  آلیست که معتقد است واقعیت کنیم، نه خود آن اشیا را. در طرف مقابل، یک ایده های آنها را درک می ما فقط ویژگی

ها را جدای از نحوه تفکرمان درباره آنها  توان شیرها و کوه ذاتاً ذهنی است، ممکن است به این نتیجه برسد که نمی 

 .واقعی دانست

ها همان  ها نیز همینطور. اما این فرضیه که ذهن ها واقعی هستند، و ابرها و الکترونمن معتقدم که شیرها و کوه 

گونه هستند که ما ادراک  کند که بر اساس آن چیزها دقیقاً همانلوحانه حمایت نمیمغزها هستند، از نوعی رئالیسم ساده 

پردازی دانیم تا نشان دهیم که هم ادراک و هم نظریهکافی درباره نحوه عملکرد مغزها میکنیم. ما به اندازه یا تصور می 

شوند. با این حال، دلایل خوبی وجود دارد که  ای میهای پیچیده فرآیندهایی بسیار سازنده هستند که شامل استنتاج 

ها و هم موجودات نظری ند کوهکند، به دانشی درباره واقعیت هم اشیاء روزمره مان باور کنیم وقتی مغز به خوبی کار می
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دهد که چگونه علوم مغزی و تأمل فلسفی در کنار هم از  یابد. این فصل نشان می ها دست میعلمی مانند الکترون 

ها وجود دارد، اما دانش ما از آن  گوید واقعیت مستقل از ذهنکنند، دیدگاهی که مینوعی رئالیسم سازنده حمایت می

  .شودتوسط فرآیندهای مغزی ساخته می

های بدیل درباره دانش و واقعیت است که توسط  رئالیسم سازنده برتر از نظریهام که  من در پی نشان دادن این نکته 

گرایی دیدگاهی است که طبق آن ما اساساً  اند. شک آلیسم ارائه شده گرایی و ایده گرایی، تجربههای مختلف شک گونه

معناست. برخی فیلسوفان یونان باستان از شکل  هیچ دانشی نداریم، بنابراین هرگونه بحث درباره ماهیت واقعیت بی

توانند مبنایی برای تمایز حقیقت از خطا در  کردند که بر اساس آن نه حس و نه نظر نمی گرایی دفاع می افراطی شک 

پردازان ادبی یافت  مدرن و نظریهتوان در فیلسوفان پست اختیار ما قرار دهند. شکل تأثیرگذار معاصر این دیدگاه را می

طور قطعی برتر از دیگری باشد. در  یک از آنها به بینند گشوده به انواع تفسیرها، بدون آنکه هیچ که جهان را متنی می 

شناسی و مطالعات فرهنگی، این ادعا مد روز شده که واقعیت صرفاً یک ساخت اجتماعی  هایی مانند تاریخ، انسان حوزه

های  است و ایده دانش عینی فقط یک افسانه است. من تلاش خواهم کرد نشان دهم که چگونه عینیت از طریق توانایی 

های طبیعت نیستند، اما ابزارهای قدرتمندی برای بازنمایی  شود. مغزها آینه پیچیده ادراکی و نظری مغزهایمان ممکن می

 . آن هستند

گرایی اجتناب کوشد با محدود کردن دانش به آنچه توسط حواس قابل درک است، از مشکلات شک گرایی میتجربه

کند. از فیلسوفان اوایل دوره مدرن مانند جان لاک و دیوید هیوم تا اندیشمندان متأخر مانند رودلف کارنپ و باس  

وان فراسن، محدود کردن دانش به تجربه حسی همواره جذابیت زیادی داشته است. با این حال، من نشان خواهم داد  

شناسی ادراک و هم با عمل علمی ناسازگار است. خوشبختانه، فرآیندهای  روان گیرانه هم با عصب گرایی سخت که تجربه 

 . دهد، به شکل قابل اعتمادی هدایت کنندمغزی ما قادرند ما را فراتر از آنچه حواسمان ارائه می 

ایده  واقعیت،  از  برای درک دانش  دیگر  یا حتی ساخته ذهن  رویکرد  به ذهن  را وابسته  که واقعیت  است  آلیسم 

ها  گرایی با ماهیت سازنده ادراک و استنتاج سازگاری بیشتری دارد، اما سهم ذهن داند. این دیدگاه نسبت به تجربه می

های ذهنی از  آلیسم از این بینش که بدون ساخت بازنمایی کند. ایده ازحد برآورد میدر ساخت جهان را به شدت بیش 

های ذهنی هستند. ایمانوئل  رسد که موجودات ساخته اشیا، دانشی درباره آنها وجود ندارد، به این نتیجه ناموجه می

اما    کرد با قرار دادن ذهن در مرکز دانش و واقعیت، نوعی انقلاب کپرنیکی انجام داده است.کانت فیلسوف گمان می 

های ارتجاعی برای  آلیسم در واقع در تلاش برای یک ضد انقلاب بطلمیوسی است، تلاشی نامعقول همانند کوشش ایده 

رئالیسم   خودم یعنیمن برای بسط رویکرد جایگزین . بازگرداندن زمین به مرکز منظومه شمسی یا انکار تکامل انسان
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پردازم و سپس بررسی خواهم کرد که چگونه استنتاج به ما امکان  ادراک اشیا می مبحث ابتدا به  ،سازنده مبتنی بر مغز 

   .دهد فراتر از ادراک برویممی

 

 شناخت اشیاء

گوید:  کنند. اولی میها قضاوت میها و ضربه ای درباره سه داور بیسبال وجود دارد که در مورد توپ داستان قدیمی

کنم.« سومی اصرار دارد:  طور که هستند، قضاوت میگوید: »همانکنم.« دومی می بینم، قضاوت میطور که می »همان 

گرایی، رئالیسم و  ها به ترتیب با مواضع فلسفی تجربه ها چیزی نیستند تا وقتی که من قضاوت نکنم.« این نگرش »آن

آلیسم مطابقت دارند. برای اینکه علوم اعصاب از رئالیسم درباره اشیاء حمایت کند، باید نشان دهم که ساختارها  ایده 

طور همان   -  صورت تقریبیکم به دست   - سازند تا چیزهای جهان را  و فرآیندهای مورد استفاده مغز، آن را قادر می

 . که هستند، بازنمایی کنند

های زبانی که در گفتار و نوشتار برای  های ذهنی از جهان را با قیاس به بازنمایی انگیز است که بازنمایی سوسه و

کنیم، در نظر بگیریم. جری فودور، فیلسوف، ادعا کرده است که »زبانی برای اندیشیدن«  ارتباط با یکدیگر استفاده می 

وجود دارد که دارای ساختارهایی مشابه زبان طبیعی مانند انگلیسی یا چینی است. بسیاری از فیلسوفان معاصر فرض  

. اما  15جملهای بین یک شخص و یک موجودیت شبهای« است، یعنی رابطه کنند که دانستن یک »موضع گزارهمی

ها داشته باشیم، جایی که ساختارهای  تری از بازنمایی کند که دیدگاه گستردهعنوان مغز، ما را ملزم میها به درک ذهن

شما لازم نیست یک انسان بالغ پیچیده از  .  شناسدهایی هستند که مغز جهان را میزبانی مانند جملات تنها یکی از راه

موش  مانند  دارند،  زبانی  محدودیت  که  دیگری  حیوانات  باشید.  داشته  اشیاء  از  دانشی  تا  باشید  زبانی  و  نظر  ها 

طور که نوزادان انسان مدتها قبل از یادگیری سخن گفتن، ادراک دارند. در فصل  ها، نیز ادراک دارند، همانمارمولک 

های  لیت نورون هایی در نظر بگیریم که از الگوهای فعاعنوان سیستم توانیم مغزها را به قبل، توضیح دادم که چگونه می

کنند. اکنون با جزئیات بیشتری بررسی خواهم کرد که ادراک بصری اشیاء در مغز چگونه کار  پیوسته استفاده می هم به

 . کندمی

مانند به نام فوتون از شیء منعکس شده و به  نور به شکل ذرات موج   - مثلاً یک اردک    -بینید  وقتی شیئی را می

های گیرنده نوری است که انرژی نور را به  شود. در پشت چشمان شما، شبکیه دارای سلول چشمان شما وارد می 

 
ها شود. حتی اگر این گزارههای ساختاریافته )مثل »برف سفید است«( تعریف میای بین ذهن و گزارهمعرفت انسانی اغلب به صورت رابطهمنظور این است که   ۱۵

 /م  .کندبه صورت زبانی بیان نشوند، مغز آنها را به صورت نمادهای ذهنی با ساختار منطقی پردازش می
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ها شوند. این سیگنال های عصب بینایی به مغز منتقل میکنند که از طریق فعالیت نورونهای شیمیایی تبدیل میسیگنال 

 ای به نامهای ناحیه شوند. سلول شوند جایی که چندین ناحیه از قشر بینایی درگیر می به قسمت پشتی مغز منتقل می 

V1   های  دهند، در حالی که نواحی دیگر شامل جمعیت گیری پاسخ میهای پایه مانند رنگ، حرکت و جهت به ویژگی

های عصبی مختلف برای تعیین  اند. جمعیت ها تخصص یافته تر مانند چهره های پیچیده عصبی هستند که برای بازنمایی

م شکل منقار  کنند، مانند وقتی که هم رنگ اردک و هبندی شوند تعامل میتوانند با هم گروه ها میاینکه کدام ویژگی

های موجود در اطلاعات بصری شما را پر کنند،  توانند شکاف کنید. این تعاملات عصبی همچنین میآن را درک می

توانید تشخیص دهید شیء یک اردک است حتی اگر فقط بخشی از منقار آن را ببینید. مغز موفق  مانند وقتی که می

های مختلف را به هم پیوند دهد، بنابراین شما منقار اردک، رنگ آن و حرکت آن را به صورت جداگانه  شود ویژگی می

 . بینید که در حال حرکت به پایین جاده استکنید، بلکه یک اردک سفید با منقار زرد را می درک نمی

شوند،  مینامیده  (bottom-up) بالابهشده توسط اطلاعات حسی از جهان فیزیکی، پایین این فرآیندهای هدایت 

مقابلِ بالا   در  می  (top-down) پایینبهفرآیندهای  هدایت  اهداف  و  انتظارات  دانش،  توسط  اهمیت  که  شوند. 

پایین در ادراک بصری از طریق اختلالات تشخیص اشیاء ناشی از آسیب مغزی به نام آگنوزی آشکار  به فرآیندهای بالا 

ها و اشکال را به دقت تشخیص دهند، اما قادر نیستند  هایی مانند لبهتوانند ویژگیشود. افراد مبتلا به آگنوزی میمی

تواند  آنها را برای تشخیص یک شیء کامل ترکیب کنند. این تشخیص دشوار است زیرا یک اردک یا شیء دیگر می

انواع مختلفی از اردک وجود دارد. الگوی اولیه فعالاز دیدگاه  یت در شبکیه  های بسیار متفاوتی به ما ارائه شود و 

دهیم. مغز از طریق تعامل پویای  بعدی تشخیص می بعدی است، اما به نحوی ما اردک را به عنوان یک شیء سهدو 

ها را با تجربیات قبلی  ها، اجزا و پیکربندی میلیاردها نورون در چندین ناحیه مختلف مغزی، همزمان قادر است ویژگی

ها  شده شما درباره اردک های مرتبط با دانش آموختههایی از مغز که حاوی نورونخود مطابقت دهد. اگر به بخش 

ها را برای تشخیص یک شیء به عنوان اردک  ها و پیکربندی هستند آسیب وارد شود، نخواهید توانست تمام ویژگی

ناحیه صورت دوکی شکل به آسیب در  مبتلا  افراد  مثال،  عنوان  به  کنید.  پروسوپاگنو ترکیب  است دچار    زیا ممکن 

(prosopagnosia)  ها شوندیعنی ناتوانی در تشخیص چهره . 

( که قابلیت  ۴.۱خرگوش )شکل  -ماهیت بالا به پایین پردازش بینایی در اشکال گشتالتی مانند تصویر معروف اردک 

تغییر ادراک بین دو شکل را دارد نیز مشهود است. اگر انتظار دیدن اردک را داشته باشید، خطوط سمت چپ را به  

اگر توجه خو باشید، همان  عنوان منقار اردک درک خواهید کرد، در حالی که  دنبال خرگوش  به  تغییر داده و  د را 

شوند. این نوع استنتاج نه از طریق مراحل زبانی متوالی، بلکه از طریق های خرگوش ظاهر می خطوط به عنوان گوش 
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های حاوی انتظارات و دانش ما  کنند با نورون هایی که اطلاعات حسی را کدگذاری میتعامل پویای موازی نورون 

 .گیرددرباره شکل اردک و خرگوش صورت می 

 

 خرگوش  -شونده اردک  سواره معکوطرح   ۴.۱

ادراک نوعی استنتاج است، اما با نوعی که در زبان با آن آشنا هستیم بسیار متفاوت است. هنگام سخن گفتن یا  

نماییم،  کنیم و هر جمله بعدی را بر اساس جملات قبلی استنتاج مینوشتن، جملات را به صورت متوالی پردازش می

کند.  دهد. اما استنتاج در مغز به این صورت متوالی و گام به گام عمل نمیهای ریاضی رخ میمشابه آنچه در اثبات 

نورون  به  سیناپس  طریق هزاران  از  نورون  تمام  هر  تأثیر  تحت  آن  فعالیت  الگوی  بنابراین  است،  متصل  دیگر  های 

ار  هایی که تحریک یا مه کنند و به نوبه خود بر فعالیت تمام نورونهایی قرار دارد که آن را تحریک یا مهار می نورون 

ها تقریباً  شود، به این معنا که بسیاری از نورون گذارد. بنابراین استنتاج به صورت موازی انجام می کند تأثیر می می

می  فعال  در  همزمان  گسترده  فعالیت  امواج  که  ندارد  وجود  مرکزی  ساعت  هیچ  زیرا  است،  غیرهمزمان  و  شوند، 

های عصبی را هماهنگ کند. از این رو، ادراک با نوع استنتاج زبانی متوالی که از زمان ارسطو و شناسایی  جمعیت 

هایی مانند »الف ب است و ب پ است، پس الف پ است« به عنوان مدلی برای استدلال مورد استفاده قرار قیاس 

دهد،  ها نورون انجام می ها را با استفاده از فعالیت موازی میلیونگرفته، بسیار متفاوت است. از آنجا که مغز استنتاج 

خواهیم    ۵ای ظریف هر دو نوع اطلاعات پایین به بالا و بالا به پایین را یکپارچه کند. در فصل  تواند به شیوه ادراک می 

 . سازی پویای انواع مختلف اطلاعات هستنددید که احساسات عاطفی نیز شامل نوعی مشابه از یکپارچه
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پایین  از پردازش  نیازمند ترکیبی  نیز  بویایی ما  بالا بهحس  استنشاق، مولکول بهبالا و  بو  پایین است. هنگام  های 

کنند و الگوهایی از فعالیت عصبی را به پیاز  ها گیرنده سلولی در بینی را تحریک میای از میلیوندهنده زیرمجموعه 

هایی از سایر نواحی مغز مانند هیپوکامپ و  دارند. پیاز بویایی همچنین ورودی بویایی در بخش تحتانی مغز ارسال می 

های مغز از همان ابتدا ترکیبی از اطلاعات  های ارسالی به سایر بخش کند، به طوری که سیگنال نئوکورتکس دریافت می 

خواه بوی یک اردک    -ید  کن پایین هستند. بنابراین، هنگامی که بویی را احساس میبه بالا و پردازش بالابهحسی پایین 

این بو حاصل تعامل پویای نواحی مختلف مغزی است که هم   -زنده در طویله باشد یا بوی اردک پخته در رستوران 

  .شودهای حسی و هم دانش و انتظارات قبلی می شامل ورودی 

سنتی تجربه دیدگاه  نادرستی  مغز،  در  ادراکی  پردازش  می پیچیدگی  نشان  را  ما  گرایان  تجربیات حسی  که  دهد 

های حسی  هایی از اشیاء جهان خارج هستند. بدون مفاهیم اکتسابی یا ارثی پیشین، مواجهه با حجم عظیم سیگنال کپی 

ها و دیگر حسگرها به مغز بسیار دشوار خواهد بود. ادراک مستلزم توانایی مغز برای ارتباط  ها، گوش ارسالی از چشم 

ها ذخیره کرده  تر به صورت اتصالات سیناپسی بین نورون های حسی با اطلاعاتی است که پیش های اندام دادن ورودی 

های بالای ورودی بهدهند که ادراک صرفاً پردازش پایینخرگوش نشان می-های مبهمی مانند تصویر اردکاست. مثال 

ای موازی است  شود. از آنجا که مغز پردازنده پایین بر اساس دانش پیشین نیز می به حسی نیست، بلکه شامل تفسیر بالا 

های متعدد است، نیازی به انتخاب بین این دو فرضیه نیست که ادراک عمدتاً توسط  که قادر به ارزیابی همزمان جنبه

هایی انجام  تواند استنتاج شود. بلکه مغز میپایین هدایت میبههای حسی یا عمدتاً توسط تفسیر بالا ورودی به گیرنده 

 . کننددهد که همزمان از هر دو نوع اطلاعات استفاده می

 

 و واقعیت  نمود

نتیجه   این  به  را  روانشناسان  و  فلاسفه  برخی  پایین(،  به  بالا  )پردازش  ادراک  در  پیشین  دانش  اساسی  سهم 

دهند.  ها را به ما نشان میآن  نمودکنند، بلکه تنها  انگیز کشانده که حواس ما را قادر به شناخت ماهیت اشیاء نمی وسوسه 

نفسه« را  توانیم »اشیاء فی گونه که کانت گفت ما نمیو واقعیت هرگز پُر نشود، همان  نمودبرخی نگرانند که شکاف بین  

اند که توانایی مغز در تولید ادراکات خیالیِ  بشناسیم. برخی روانشناسان در مطالعات خود درباره توهمات ادعا کرده 

تواند دستگاه  دی میاسمقدار ناچیزی از داروهایی مانند ال .  کندآلیسم کانت حمایت میبدون ارتباط با واقعیت، از ایده 

های حسی معمول جدا کند و تصاویر خیالیِ بدون هیچ مطابقتی با جهان واقع تولید نماید.  ادراکی مغز را از ورودی 

دهد. مغزتان تجربیات  حتی نیازی به مصرف مواد مخدر نیست، زیرا فرآیندی مشابه هر شب در رویاهای شما رخ می
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کند که مستقیماً ناشی از چیزی در جهان خارج نیستند. دیشب در رویا  ای تولید میحسی پیچیده و اغلب متقاعدکننده 

نان خوشمزه که در سوپرمارکتی مشغول خرید هستم و  نه  دیدم  که  بیدار شدم  واقعیت  این  با  اما صبح  ای خریدم، 

   .سوپرمارکتی وجود داشت و نه نانی

هایی مانند توهمات و رویاها نتیجه بگیریم که حواس ما در  با این حال، نباید از پیچیدگی پردازش ادراکی و پدیده 

طور  ارائه دانش درباره جهان واقعی ناتوان هستند. حمایت از واقعیت اشیاء مبتنی بر استنتاج بهترین تبیین است، همان 

مورد دفاع قرار گرفت. شواهد فراوانی وجود دارد که نانی که امروز برای ناهار خوردم واقعاً وجود دارد    ۲که در فصل  

 . دهمهایی است که به آن نسبت می و دارای ویژگی

توانم شکل  بینم، اما میی انحصاری به یک حس واحد ندارم. رنگ و شکل نان را مینخست آنکه نیازی به تکیه 

توانم با کوبیدن  آن را با حس لامسه نیز بررسی کنم و تأیید کنم که احساس آن با ظاهرش مطابقت دارد. همچنین می

نان تحریک   این،  بر  استفاده کنم. علاوه  نان  بررسی  قابلمه و شنیدن صدای »تینگ«، از حس شنوایی برای  نان به 

تواند  های حسی متفاوتی است اما می کند. مغز دارای سیستم بخشی برای حواس چشایی و بویایی من ایجاد میلذت 

)در مورد  ها دشوار است،  توهمات و رویاها که کنترل آن  برخلافها را برای تشکیل ادراکات یکپارچه ترکیب کند.  آن

برای مثال    -توانم احساسات یکپارچه و منسجمی از نان ایجاد کنم  پذیر است: میمند امکانهای نظام آزمایشت(  واقعی 

توانم باعث شوم نان این تجربیات را  با نگاه کردن به آن، خراشیدن آن و خوردن آن به طور همزمان. از آنجا که می 

های جایگزین )مثلاً توهم زدن یا خواب دیدن( وجود ندارد،  ایجاد کند، و چون هیچ شاهدی برای حمایت از فرضیه

 . ی متنوع من از آن استگیری معقول این است که نان وجود دارد. واقعیت آن بهترین تبیین برای تجربه نتیجه 

به تجربیات حسی شخصی من محدود شود، زیرا می نباید صرفاً  اشیاء  واقعیت  به  به  دوم، شواهد مربوط  توانم 

شهادت دیگران نیز تکیه کنم. هرگونه تردیدی در مورد اینکه آیا این نان باعث تجربیات من شده یا نه، با مشارکت  

دار را به  یابد، زیرا آنها عموماً تجربیات مشابهی را گزارش خواهند داد. شاید شما این نان سبوسدیگران کاهش می 

اندازه من دوست نداشته باشید، اما بسیار متعجب خواهم شد اگر گزارش شما از رنگ، شکل، بافت، بو و مزه آن با  

نان را بچشیم و  گزارش من تفاوت فاحشی داشته باشد. حتی می با هم  توانیم یک دورهمی ترتیب دهیم و همگی 

های ما از ظاهر، احساس، مزه، بو و صدای نان به طرز  کنم گزارش بینی میحسی خود را مقایسه کنیم. پیش تجربیات 

چشمگیری همگرا خواهد بود. بهترین تبیین برای این همگرایی میان تجربیات حسی افراد مختلف این است که واقعاً  

های مشابه من و  شود مغزهای ما همه تجربیات مشابهی تولید کنند. گزارش یک قرص نان وجود دارد که باعث می 
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مکانیسم  از  ترکیبی  همگی حاصل  میدیگران  اثر  ما  بر حواس  آنها  طریق  از  نان  که  هستند  فیزیکی  و  های  گذارد 

   . کنندهای حسی را تفسیر می های عصبی که مغزهای ما از طریق آنها ورودی مکانیسم 

های حسی تکیه کنیم؟ از این  عنوان بخشی از استنتاج بهترین تبیین برای گزارش اما آیا باید به شهادت دیگران به

جای آنکه واقعاً تجربه خود از نان را گزارش دهند. یکبار  ها دروغ بگویند یا شوخی کنند، به گذشته، ممکن است آن 

ای از جنس استنتاج بهترین تبیین است. شما مجاز هستید باور  های دیگران نیز مسئله دیگر، ارزیابی ما از صدق گفته

گوید اگر این بهترین تبیین موجود برای تمام شواهد در دسترس باشد. افراد معمولاً انگیزه  کنید که فردی حقیقت را می

بنابراین شما مجاز هستید گفتهگونه که فکر میدارند چیزها را آن عنوان  ها را به آن  هایکنند هستند توصیف کنند، 

.  های جایگزین مانند فریب یا توهم وجود داشته باشدشواهد مرتبط در نظر بگیرید، مگر آنکه شواهدی برای فرضیه

امکان می به من  تبیین توجیه شود،  بهترین  استنتاج  با  از چیزهایی را که دیگران مشاهده  شهادتی که  بسیاری  دهد 

به اورست نرفته کرده  باور کنم. من خودم هرگز  ای  های مشاهده ندارم، زیرا گزارش ام، اما در وجود آن تردیدی  اند 

 .شودهای جایگزین مانند فریب جمعی تبیین میبسیاری از افراد با فرضیه وجود کوه بهتر از فرضیه 

دهند اساساً مشابه تجربیات ما هستند؟ شاید  توانیم مطمئن باشیم که تجربیاتی که دیگران گزارش میاما چگونه می

ای را دارید که من هنگام تجربه نان  کنید، در واقع همان تجربه ای و جویدنی را تجربه میگویید نان قهوه وقتی شما می 

ای که مفید بودن شهادت را  سفید و خمیری دارم. دو دلیل برای تردید در مورد وجود تنوع کافی در تجربیات به گونه 

دهند، همخوانی زیادی با الگوی  نخست آنکه الگوی کلی تجربیاتی که مردم معمولاً گزارش می .  تضعیف کند وجود دارد

یدنی بودن( ای یا جوتجربیات من دارد، که این امر احتمال تفاوت ما را فقط در یک نوع تجربه خاص )مثل قهوه 

های تصویربرداری مغزی وجود دارد که نشان  سازد. دوم آنکه شواهد فراوانی از کالبدشکافی و آزمایش نامحتمل می

های  کند. بنابراین دلایل خوبی وجود دارد که گزارش دهد مغز افراد برای پردازش حسی بسیار شبیه به هم عمل میمی

 . شفاهی دیگران را به ظاهرشان بپذیریم، مگر آنکه شواهدی دال بر دروغگویی یا اختلال روانی داشته باشند

علاوه بر انسجام چندحسی و شهادت دیگران، دلیل سومی برای استنتاج صحت تقریبی ادراک ما از اشیاء وجود  

اندازه دارد: ما اغلب می با  نان را تحت بررسی  گیریتوانیم آنها را  ابزاری تأیید کنیم. مردم معمولاً یک قرص  های 

سنج برای  گیری ارتفاع و عرض آن، از طیف تواند از کولیس برای اندازه دهند، اما یک فیزیکدان می ابزاری قرار نمی

اندازه  برای  بو  آشکارساز  از  نان،  رنگ  بازتاب  مولکول سنجش  چنین  گیری  کند.  استفاده  غیره  و  نان  اطراف  های 

برای  دهند که بهترین تبیین  شوند، شواهد بیشتری ارائه میها انجام میهایی که توسط افراد یا حتی ربات گیریاندازه 

  گرفته   های مشابهی از استنتاج وجود بسیاری از اشیاء دیگر، از شیرهااستدلال .  آنها فرض وجود آن قرص نان است
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شود، بلکه از طریق ابزارهای  گرایی، دانش علمی صرفاً از حواس ما ناشی نمی کنند. برخلاف تجربه ها حمایت می تا کوه 

اعتماد   قابل  تلسکوپ   -متعدد  میکروسکوپ از  و  شمارنده ها  تا  اندازه ها  )برای  گایگر  و  های  تشعشع(  گیری 

زیراتمی(  برخورددهنده  ذرات  رفتار  رصد  )برای  ذرات  از    -های  با  می   حواسفراتر  علمی  ابزارهای  کارایی  رود. 

های آنها به فعالیت ذهنی وابسته نیست، اما با رئالیسم سازنده کاملاً همخوانی  گیریآلیسم ناسازگار است، زیرا اندازه ایده 

 . دارد

هایشان )رنگ، مزه، بو و بافت( واقعی نیستند، چون این  های نان واقعی باشند، ویژگیشاید فکر کنید حتی اگر تکه

چیز در جهان خارج با تجربیات رنگی  ها به شدت وابسته به ذهن ما هستند. بسیاری از فلاسفه معتقدند هیچویژگی

بنابراین رنگ  ندارد و  نمی افراد مطابقت  تناظر  دانند. استدلال آن ها را واقعی  بر این واقعیت است که هیچ  ها مبتنی 

بین فضای رنگی تجربهساده  افراد و ویژگیای  با طول شده توسط  نور  بازتاب  اشیاء که بر چگونگی  های  موجهای 

ه که  های فیزیکی اشیاء یافتراهی برای تفسیر ویژگی  پل چرچلندبا این حال،  .  گذارند، وجود نداردمختلف اثر می 

دهد که  ها و تجربیات رنگی افراد )مانند قرمز، سبز و آبی( است. او توضیح میدهنده تناظری بین بازتابندگی آننشان 

اشیاء را در سطحی با وضوح    16های بازتاب هایی از پروفیلآمیزی تقریبطور موفقیت چگونه سیستم بینایی انسان به 

های عینی اشیاء در نظر گرفت، حتی اگر بینایی  عنوان ویژگیتوان به ها را میکه رنگ طوریکند، به پایین ردیابی می

 . رنگی به شدت وابسته به زمینه باشد

  در   رنگی   اطلاعات  پردازش   درباره   فعلی  هاینظریه  به  توجه  با  رنگی،  یهای بازتاب و تجربه این تناظر بین ویژگی

  در   تولیدشده  تفسیرهای  تا  کنندمی   کدگذاری  را  خاص  هایموجطول   با  نور   که  شبکیه  هایسلول   تحریک  از  -  مغز 

  و   هستند،   اشیاء  واقعی  هایویژگی   هارنگ   که  مندمعلاقه  گیرینتیجه   این  به  من.  رسدمی  نظر   به  معقول  -  بینایی  قشر 

  تواندمی  اشیاء   درباره   رئالیسم   اما.  است  سازگار  اشیاء   با  مغز   تعامل   نحوه   از   موجود   درک  بهترین  با  رسد می  نظر   به

م که اشیاء  کنی   باور  باشیم  داشته  خوبی  دلیل  که  شرطی  به  نباشد،  صادق  هارنگ   درباره  رئالیسم   اگر   حتی  باشد  صادق

   .های ذهنی ما وجود دارندهایشان مستقل از بازنماییکم برخی از ویژگیو دست 

ام نشان دهم که بهترین تبیین برای همگرایی تجربیات حاصل از چندین حس در افراد مختلف  در این بخش کوشیده 

شوند. افزون بر این،  و ابزارهای علمی، این است که واقعاً اشیاء فیزیکی وجود دارند که باعث بروز این تجربیات می

  های ویژگی  دارای  هاآن   البته.  کنیممی   ادراک   را   هاآن   ما  که   هستند   گونههمان   کمابیش  اشیاء   این های قابل مشاهده  ویژگی

 .آموخت شاندرباره  توانمی علمی پردازینظریه طریق از  فقط که هستند  نیز  اتمی ساختار مانند  ایمشاهده  غیرقابل 
 

۱۶reflectance profiles   هستند. /م  دقیق از چگونگی بازتاب نور توسط شیء علمی هاینمودار 
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آلیسم حمایت  گرایی و ایده خلاصه، توجه به نحوه عملکرد مغز در ادراک، از رئالیسم سازنده در برابر تجربه   بطور

گرایی محدود را  ای ادراک با پردازش همزمان بالا به پایین و پایین به بالا، ناکارآمدی تجربه کند. ماهیت سازنده می

های حسی  کند. از سوی دیگر، استحکام ورودی های حسی وابسته می دهد که دانش را به شدت به ورودی نشان می 

داند، قرار  آلیستی که وجود اشیاء را وابسته به ذهن می مختلف از طریق استنتاج بهترین تبیین، در برابر دیدگاه ایده

  شناخت حسی ما اگرچه محصول فرآیندهای ساختگی مغز است، اما به اشیاء واقعی در جهان خارج اشاره گیرد.  می

ها برای  شود که از مفاهیم و فرضیه ای، بهترین رویکرد برای دانش نظری نیز محسوب می. چنین رئالیسم سازنده دارد

 . کندفراتر رفتن از ادراک استفاده می

 

 مفاهیم 

  و   »دانش«   مانند   مفاهیمی  از  سرشار  انسان   گفتمان.  است   صرف  حسیدانش ما از واقعیت بسیار فراتر از تجربه  

  فلاسفه، .  نیستند  مرتبط   شنویممی  یا   بوییم می   چشیم،می  کنیم، می  لمس   بینیم،می   آنچه  به   مستقیماً   که  است  »واقعیت« 

همان  .  کنند  درک   را  مفاهیم   این  ماهیت  کنندمی   تلاش   شناسانعصب   اخیراً  و  روانشناسان مفاهیم  افلاطون،  برای 

موجودات انتزاعیِ موسوم به »مُثُل« بودند که در قلمرویی ملکوتی وجود داشتند و تنها توسط روح قابل درک بودند.  

طور که در فصل پیش  همان  -شوند که  های ذهنی در نظر گرفته میدر علوم شناختی معاصر، مفاهیم به عنوان بازنمایی 

ین مسئله  های اصلی تحقیقات امروز، توضیح اهای عصبی در مغز هستند. یکی از چالش در واقع بازنمایی  -اشاره شد  

توانند تمام عملکردهای لازم برای تبیین کاربردهای شناختی متنوع مفاهیم  است که چگونه الگوهای فعالیت نورونی می

 .را ایفا کنند

دهد. بر اساس  های روانشناسی معاصر ارائه میرگ مورفی مروری جامع بر نظریهکتاب »کتاب بزرگ مفاهیم« گِ

توان مفاهیم را با ارائه شرایط  پذیرند، می نظریه کلاسیک که هنوز هم بسیاری از فلاسفه و افراد غیرمتخصص آن را می

شود که یک شکل، مثلث  لازم و کافی به صورت دقیق تعریف کرد. برای مثال، مفهوم مثلث با این تعریف مشخص می

است اگر و فقط اگر دقیقاً سه ضلع داشته باشد. متأسفانه تعداد کمی از مفاهیم خارج از حوزه ریاضیات قابلیت چنین  

تعاریف دقیقی را دارند. این مشکل نه تنها برای مفاهیم انتزاعی مانند واقعیت، بلکه برای بسیاری از مفاهیم روزمره  

یز وجود دارد. اگر این موضوع را باور ندارید، سعی کنید تعریف دقیقی از صندلی ارائه دهید که  مانند صندلی و گربه ن 

باید پشتی داشته باشد؟ پایه چطور؟ با این   همه موارد مورد نظرتان را بدون حذف دلبخواهی شامل شود: آیا حتماً 
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حال، یک نظریه کامل مفاهیم باید جایی برای آن دسته از مفاهیم نادر )مانند مفاهیم ریاضی( که واقعاً قابل تعریف  

   .هستند، در نظر بگیرد

دهه   انعطاف۱۹۷۰در  دیدگاه  کامپیوتر  علوم  دانشمندان  و  روانشناسان  فلاسفه،  از  برخی  مورد  ،  در  را  پذیرتری 

بر اساس آن مفاهیم به عنوان »نمونه نظر گرفته میمفاهیم مطرح کردند که  اولیه« )پروتوتایپ( در  این  های  شدند. 

بازنمایی نمونه  اولیه  های معمول و  های ضروری و کافی، مشخصه های ذهنی هستند که به جای تعریف ویژگیهای 

ها و  هایی ارائه دهد که تمامی صندلی کنند. در حالی که یک تعریف سعی دارد فهرستی از ویژگیمتداول را تعیین می

اولیه صرفاً شامل ویژگیفقط صندلی  نمونه  هستند، یک  دارا  در صندلی ها  معمولاً  که  است  یافت میهایی  شود.  ها 

دهد این رویکرد  پذیری بیشتری نسبت به تعاریف دارند و دلایل تجربی وجود دارد که نشان میهای اولیه انعطاف ه نمون

پذیری نیز کافی نباشد. برخی دهد. با این حال، ممکن است این انعطاف توضیح بهتری از روانشناسی مفاهیم ارائه می 

ها ای از مثال های اولیه، بلکه به صورت مجموعه اند که افراد در واقع مفاهیم را نه به صورت نمونه روانشناسان ادعا کرده 

بازنمایی ذخیره می انواع مختلف صندلی های ذخیرهکنند، به طوری که مفهوم صندلی در ذهن شما شامل  ها شده از 

 .شودهای عینی« مفاهیم شناخته میاست. این ادعا با عنوان »نظریه مثال 

-کنند، »دیدگاه دانش« یا گاهی »نظریهرویکرد اصلی دیگری که امروزه روانشناسان در مورد مفاهیم مطرح می

شود. این دیدگاه بر نقش مهم مفاهیم در ارائه توضیحات تأکید دارد. برای مثال، مفهوم »مست« به  نظریه« نامیده می 

رفتار افرادی که الکل زیادی    ،گویید »فرد به خاطر مست بودن ماشینش را تصادف کرد«کند وقتی میشما کمک می

کننده، شرایط  های تعریفای از یک مفهوم صرفاً شامل ویژگیبنابراین بخش عمده   .اند را توضیح دهیدمصرف کرده 

پیچیدگی  . کندها شناسایی می ای است که بین پدیده های مرتبط نیست، بلکه شامل روابط علیّ معمول یا مجموعه مثال 

گری که در تحقیقات اخیر درباره مفاهیم مطرح شده، این ایده است که بسیاری از مفاهیم ذاتاً چندحسی هستند و  دی

های کلامی. برای مثال، مفهوم صندلی در  های حسی مهمی مانند بینایی، لامسه یا شنوایی دارند، نه صرفاً مؤلفه مؤلفه

بازنمایی اگر شامل  باشد  از  ذهن شما ممکن است تا حد زیادی بصری  قبلی شما  ادراکات  از  ناشی  های تصویری 

   .ها باشد. یا مفهوم مست ممکن است تا حدی بویایی باشد اگر شامل بوی الکل در تنفس فرد باشدصندلی 

های توانند توسط جمعیت ای مفاهیم می اولیه محور و نمونههای چندحسی، نمونه درک این موضوع که چگونه ویژگی

ای سازی تنها یک جمعیت عصبی در ناحیه عصبی پشتیبانی شوند، چندان دشوار نیست. یک مفهوم لزوماً مستلزم فعال 

تواند چندحسی باشد به این معنا  مجزا از مغز که منحصراً به پردازش زبان اختصاص یافته باشد، نیست. یک مفهوم می 

لری  های حسی اختصاص دارند. روانشناس َشود، از جمله آنهایی که به بازنمایی که شامل چندین جمعیت عصبی می
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دهد برای مثال، مفهوم شما از یک ماشین، در نواحی مختلف مغز توزیع کند که نشان می شواهدی را مرور می بارسالو

توانید از  ای که میهای بصری سروکار دارند. بنابراین، تصاویر ذهنی شده است، از جمله مناطقی که عمدتاً با بازنمایی 

کنید  ها مرتبط می ها بسازید ممکن است بخشی از مفهوم شما باشند، همانطور که صداها و بوهایی که با ماشین ماشین 

توانند شامل آن  های عصبی هستند که میسازی در جمعیت توانند جزئی از آن باشند. مفاهیم الگوهایی از فعال نیز می

 . انده اند و بخشی از ساختار آنها را حفظ کردهای ادراکی تولید شده دسته از الگوهایی باشند که توسط ورودی 

های مرتبط با  توانند ویژگیدهند که چگونه مفاهیم می های عصبی مصنوعی به ما نشان میها با شبکه سازیشبیه 

های اولیه را داشته باشند. هنگامی که یک شبکه عصبی با چندین مثال آموزش  های عینی و نمونه ای از نمونه مجموعه

ها را به طور  های آن مثال دهد ویژگیدهد که به آن امکان میهایش تشکیل می شود، ارتباطاتی بین نورونداده می 

دهد که مانند  های متصل این امکان را میهمچنین به جمعیت نورون  الگوی ارتباطات عصبیضمنی ذخیره کند. این  

  های معمول تشخیص شان در تطابق با ویژگیهای یک مفهوم را بر اساس توانایی یک نمونه اولیه رفتار کنند، نمونه

مجموعه  باشند  مجبور  اینکه  جای  به  جمعیت دهند،  حتی  بنابراین  کنند.  برآورده  را  شرایط  از  سخت  های ای 

نورون سازیشبیه  ساده شده  بسیار  که  مصنوعی  نورون های  از  می تر  نیز  هستند  مغز  در  واقعی  جنبه های  های  توانند 

 .ای مفاهیم را درک کننداولیه محور و نمونه نمونه 

فعال  این مسئله که چگونه الگوهای  تبیینی موردنظر در دیدگاه نقش  سازی عصبیِ مفاهیم میدرک  توانند نقش 

ایفا کنند، به مراتب دشوارتر است. شاید مغز با جای دادن   محوری مفاهیمی مانند »مستی« در توضیحات علیّ را 

خورد« از آنها در ارائه توضیحات استفاده کند. اما بازنمایی مفاهیم در قواعدی مانند »اگر فردی مست باشد، تلوتلو می 

بین مفاهیم »مستی« و »تلوتلو خوردن« چیست؟ این ساختار علاوه بر خود مفاهیم، نیازمند نوعی   عصبی ارتباط 

  آنگاه« نیز هست که در این بافت تبیینی، مستلزم درکی از رابطه علّی است: مستی -بازنمایی عصبی از رابطه »اگر 

کنم، اما دغدغه اصلی  بحث درباره بازنمایی عصبی علیت را به بخش بعدی موکول می . شودتلوتلو خوردن می موجب 

های عصبی، وجود رابطه بین مفاهیم »مستی« و  تواند با استفاده از جمعیت فعلی این است که ببینیم مغز چگونه می

   .»تلوتلو خوردن« را بازنمایی کند

های جالبی درباره چگونگی پردازش این روابط توسط مغز شناس نظری، کریس الیاسمیت، ایده فیلسوف و عصب 

ای  های رایانهسازیها را در شبیه کنم چگونگی عملکرد این ایده توسعه داده است. بدون ورود به جزئیات فنی، سعی می 

های  هایی از اعداد( در جمعیت او و احتمالاً در مغز توضیح دهم. الیاسمیت روشی کلی برای بازنمایی بردارها )رشته 

برای مثال، به سادگی با در نظر   - عددی مرتبط کنیم  توانیم یک مفهوم را با چنین رشتهعصبی ابداع کرده است. می
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های متعددی که مغز برای آن مفهوم  های الکتریکی در ثانیه( نورون سازی )تعداد تخلیه گرفتن اعداد به عنوان نرخ فعال 

توانند  آنگاه« نیز می-به طور مشابه، روابطی مانند »علت« و »اگر .  تر است(کند )روش الیاسمیت پیچیده استفاده می

هایی برای ساخت بردار از بردارها وجود  بردارهای مرتبط خود را داشته باشند. حالا ترفند جالب اینجاست: تکنیک 

تواند برداری ساخته شده از بردارهای »مستی«، »موجب«  شود« می دارد، بنابراین »مستی موجب تلوتلو خوردن می 

د و تمایز کنو »تلوتلو خوردن« داشته باشد. نکته کلیدی این است که این بردار جدید اطلاعات ساختاری را حفظ می 

وقتی این  .  نمایدشود« را حفظ میشود« و »تلوتلو خوردن موجب مستی میبین »مستی موجب تلوتلو خوردن می

توانیم از روش الیاسمیت برای نمایش آن در جمعیتی متشکل  ای کامل توسط یک بردار بازنمایی شد، می رابطه ساختار  

ای های پیچیده هایی تبدیل شوند که استنتاج توانند به روش های عصبی میاز هزاران نورون استفاده کنیم. چنین بازنمایی 

 . کنندآنگاه را پشتیبانی می -مانند استدلال اگر 

های ریاضی شبیه به تکنیک الیاسمیت برای ساختاردهی به بردارها و  هنوز زود است که بگوییم آیا مغز از روش 

دهد که از طریق  کند یا خیر. اما کار او مکانیسمی محتمل را پیشنهاد میسپس ترجمه آنها به فعالیت عصبی استفاده می 

تر ترکیب کند. بنابراین، نقطه شروعی داریم برای  ای پیچیده های رابطهآن مغز ممکن است مفاهیم را در قالب بازنمایی 

توانند به شیوه تبیینی مورد نظر دیدگاه دانش عمل کنند: توضیحات از ترکیب روابطی  درک این که چگونه مفاهیم می

این دیدگاه ماهیتی    علاوه بر این، از آنجا که مفاهیم در.  توانند در الگوهای مغزی بازنمایی شوندشوند که میساخته می 

های اولیه، مثال های نمونه همچنان با نظریه  «دیدگاه دانش»های عصبی دارند،  سازی در جمعیت مشابه الگوهای فعال 

نادری که تعاریف دقیقی برای مفاهیم وجود دارد )مانند »مثلث   عینی و چندحسی مفاهیم سازگار است. در موارد 

توانند از طریق روابط بین مفاهیم بازنمایی شوند که خود با بردارهای  شکلی با سه ضلع است«(، شرایط لازم و کافی می 

   .شوندساخته شده از بردارها قابل نمایش هستند و سپس به عنوان فعالیت عصبی مدلسازی می 

سازی عصبی  ام ممکن است این نگرانی پیش آید که توصیف مفاهیم به عنوان الگوهای فعال شده از توضیح ساده 

با هر دیدگاهی درباره مفاهیم سازگار باشد و بنابراین فاقد محتوای مشخصی باشد.    تواند می  آنقدر مبهم و کلی است که

های محاسباتی موجود برطرف کنیم که  سازی های ریاضی دقیق و شبیه توانیم این نگرانی را اولاً با بررسی تحلیل می

می جمعیتنشان  چگونه  می دهند  مصنوعی  عصبی  ویژگیهای  نمونه توانند  مدلسازی  برای  لازم  عینی،  های  های 

فعلی  ام با حداقل یک دیدگاه مطرح  های اولیه و روابط بین مفاهیم را داشته باشند. ثانیاً، توضیحی که ارائه کرده نمونه 

بر اساس اتمیسم، مفاهیم واژگانی    -یعنی اتمیسم مفهومی جری فودور    -درباره مفاهیم   ناسازگار است.  به شدت 

گیرند. این شان با جهان می)آنهایی که برایشان واژه داریم( هیچ ساختار معنایی ندارند و معنای خود را فقط از رابطه 
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عینی  اولیه، نمونه های نمونه تواند حجم شواهد موجود که از دیدگاه دیدگاه از نظر روانشناختی نامعقول است زیرا نمی

کنم چون با نگاه به مفاهیم به عنوان الگوهای  کنند را توضیح دهد. اینجا به این دیدگاه اشاره می و دانش حمایت می 

بلکه توسط  فعال  با جهان،  ادراکی  نه فقط توسط تعاملات  به وضوح  الگوهایی  ناسازگار است: چنین  سازی عصبی 

 .گیرندهای عصبی تحت تأثیر قرار میتعاملات با بسیاری دیگر از جمعیت 

ای و چندبعدی است و نباید آن را بر اساس چیزی فهمید که محتوای یک مفهوم را تشکیل  معنای مفاهیم رابطه

شود، بخشی از معنای  سازی عصبی در نظر گرفته میدهد. برای مثال، مفهوم »صندلی« که به عنوان الگویی از فعال می

گیرد که این الگو از طریق انواع مختلف تعاملات ادراکی و حرکتی با جهان همبستگی علیّ  خود را از این واقعیت می 

گذارند و فعالیت عصبی نیز از طریق توانایی  ها از طریق فرآیندهای حسی بر فعالیت عصبی تأثیر علّی میدارد. صندلی 

ر الگوهای  ها تأثیر علّی دارد. اما به همان اندازه مهم است که این الگو با سایمغز در هدایت حرکات بدنی بر صندلی 

عصبی همبستگی دارد، که برخی از آنها ممکن است ارتباط مستقیم کمی با ادراک داشته باشند. برای مثال، این بخشی  

 . ها خریداری کردتوان آن را در فروشگاه شود و می از معنای مفهوم صندلی است که نوعی مبلمان محسوب می 

ای ها را فرآیندهای رابطه عنوان »چیزها« فاصله گرفت و آن ها به  ، استدلال کردم که باید از نگاه به ذهن۳در فصل  

ها  در نظر گرفت. به همین ترتیب، بخش دشوار اما ارزشمندِ تبیینیِ انقلاب مغزی، گذار از نگرش به مفاهیم و معنای آن 

ها به عنوان فرآیندهایی با روابط چندبعدی است که هم جهان خارج  های مجزا، به سمت درک آن به عنوان موجودیت 

 .  کنندو هم سایر مفاهیم را درگیر می

شان،  های مختلف زندگی خواهیم دید که معنای زندگی نیز چندبعدی است و به روابط بین افراد و جنبه   ۷در فصل  

ی ادراکی وابسته نیست، مفاهیم  شود. از آنجا که معنای یک مفهوم صرفاً به تجربهبه ویژه عشق، کار و بازی مربوط می

ها بسیار محدود است. اکنون ببینیم چگونه  ی چیزهایی تشکیل دهند که حواس ما برای درک آن توانند دانشی درباره می

   .های حسی نسبتاً محدود ما هستندی چیزهایی دانش کسب کنیم که به مراتب فراتر از ظرفیت توانیم درباره می

 

 دانش فراتر از ادراک 

هم در علم و هم در زندگی روزمره، بسیاری از مفاهیم ما فراتر از تجربه حسی هستند. برای مثال، وقتی درباره  

توانیم مستقیماً  ها و احساسات آنها اشاره داریم، هرچند نمی کنیم، اغلب به باورها، خواسته ذهن دیگران صحبت می 

کنند که مستقیماً قابل مشاهده نیستند، از  های بسیاری اشاره می های علمی نیز به موجودیت آنها را تجربه کنیم. نظریه

های  ها و بازنماییها، شخصیت ها، مسیرهای بیوشیمیایی، ویروس ها، ژن ها، سیاهچاله ها، کوارک ها، الکترون جمله اتم 
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گرایان سختگیر پیروی کنیم که  شد اگر مجبور بودیم از توصیه تجربه دانش ما از جهان به شدت محدود می .  ذهنی

انسان می  به آنچه حواس  باید  ما  تواند تجربه کند محدود شود. حیوانات دیگر دارای حواس برتری هستند:  دانش 

یابی صوتی استفاده  توانند از جهت ها میها بینی حساستری دارند، خفاش توانند نور فرابنفش را ببینند، سگ پرندگان می 

کنند و غیره. محدوده خاص تجربه حسی که در اختیار انسان است، نتیجه تصادفی تکامل زیستی است، نه راهنمای  

  کند، توانایی ما در ساخت ها را به شدت از سایر حیوانات متمایز میکاملی برای شناخت ماهیت واقعیت. آنچه انسان 

 . کنندهای حسی ما عمل میهای مغزی است که فراتر از محدودیت و ارزیابی بازنمایی 

کند.  پذیرفتن دانشی که فراتر از اطلاعات دریافتی از تجربه حسی باشد، دو پرسش فلسفی دشوار را مطرح می

گرایان منبع معنا را  توانند معنادار باشند، در حالی که تجربه نخست اینکه چگونه مفاهیمی که فراتر از تجربه هستند می

که به عنوان الگوهای    -گیرد که معنای مفاهیم  دانند. پاسخ این پرسش از این درک نشأت میدر تجربه حسی می

مفاهیم نظری مانند »اتم« و »ویروس« تنها به  .  ای و چندبعدی داردماهیتی رابطه   -شوند  سازی عصبی تعبیر میفعال 

طور غیرمستقیم با تجربه حسی مرتبط هستند، اما این نه یک مشکل فلسفی است و نه روانشناختی، چرا که چنین  

هایی که بخشی از آنها هستند، با سایر مفاهیم ارتباطی غنی دارند. برای مثال، مفهوم »اتم« با  اهیمی به واسطه نظریهمف

مفاهیمی مانند »عنصر«، »مولکول«، »الکترون« و »پروتون« مرتبط است که همگی در نظریه اتمی ماده مشارکت  

دهند. معناداری  شناسی مولکولی را توضیح میهای تجربی در فیزیک، شیمی و زیستدارند و طیف وسیعی از یافته 

گرایانه درباره وابستگی مفاهیم  شود که فرد دیدگاهی محدود و تجربه چنین مفاهیمی تنها زمانی به معمایی تبدیل می 

   .به تجربه حسی اتخاذ کند

توانند فراتر از تجربه حسی باشند، چگونه تشخیص دهیم کدام  تر است: اگر مفاهیم می پرسش دوم به مراتب جدی

یک از آنها با واقعیت ارتباطی دارند؟ بسیاری از مفاهیم وجود دارند که به دلیل ارتباط با سایر مفاهیم معنادار هستند،  

گیرند،  شاخ« را یاد می کنند. کودکان به راحتی مفاهیمی مانند »پری« و »تک اما در جهان خارج به چیزی اشاره نمی 

درباره تفکر مبتنی بر ایمان درست باشد، آنگاه    ۲ای هستند. اگر نقد من در فصل  آموزند که اینها افسانه اما سرانجام می 

 . ای هستندمفاهیمی مانند »خدا« و »فرشته« نیز به همان اندازه افسانه 

های مسلط بودند،  این مشکل در تاریخ علم نیز تکرار شده است، جایی که مفاهیمی که زمانی بخش حیاتی نظریه

کنار گذاشته شدند. برای مثال، در شیمی قرن هجدهم و پیش از آنکه لاووازیه نظریه اکسیژن را توسعه دهد، بیشتر  

کردند سوختن شامل آزاد شدن عنصری به  شیمیدانان نظریه فلوژیستون درباره احتراق را پذیرفته بودند. آنها تصور می

دانیم  چیزی که امروزه وجود آن را باور نداریم. چرا امروز مفهوم اکسیژن را واقعی می  -نام فلوژیستون از شیء است  
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ریک«  اند شامل این موارد هستند: »کالُهای حاوی آنها رد شده مفاهیم دیگری که همراه با نظریه  اما فلوژیستون را نه؟

شناسی قرن نوزدهم، و »اتر نورگیر« در فیزیک  )عنصر گرمایی( در شیمی قرن هجدهم، »نیروی حیاتی« در زیست 

گونه  به  مفاهیم  این  ما،  امروز  علاقه  مورد  مفاهیم  همانند  نسبیت.  از  برای  پیش  که  بودند  شده  ساخته  ای 

دانیم. شاید تمام مفاهیم  ارتباط با واقعیت میرسیدند؛ با این حال امروز آنها را بی کنندگانشان معنادار به نظر میاستفاده 

شان کنار  های منسوخ شده های موقتی اندیشیدن که سرانجام همراه با نظریهروش   -علمی کنونی ما نیز چنین باشند  

 . گذاشته خواهند شد

کنند. دلیل ماندگاری   پیدا  فلوژیستون  کنونی ما سرنوشتی مشابه  اکثر مفاهیم علمی  این حال، تردید دارم که  با 

مفاهیمی مانند اکسیژن و اتم، شواهد تجربی است که با اصول استنتاج بهترین تبیین مطابقت دارد )همانطور که در فصل  

گزین نظریه فلوژیستون شد، زیرا لاووازیه نشان داد این نظریه توضیح داده شد(. نظریه اکسیژن درباره احتراق جای  ۲

سوزند  دهد. برای مثال، وقتی اجسام در ظروف دربسته می های شیمیایی موجود ارائه می توضیح بهتری برای آزمایش 

بینی  ن پیش همانطور که نظریه ترکیب با اکسیژ   -یابد  ای نتواند خارج شود(، وزنشان افزایش میای که ماده )به گونه 

تر از اما استنتاج بهترین تبیین پیچیده .  رفتو نه کاهش وزن که طبق نظریه آزادسازی فلوژیستون انتظار می   - کند  می

تواند با فرضیات اضافی خود را به نتایج  دهد، زیرا یک نظریه میشمارش تعداد حقایقی است که یک نظریه توضیح می 

آزمایشگاهی تحمیل کند. برای مثال، برخی مدافعان نظریه فلوژیستون به طور نامعقولی پیشنهاد کردند که فلوژیستون  

شوند. بنابراین، تر می»وزن منفی« دارد تا توضیح دهند چرا اجسام هنگام سوختن و از دست دادن فلوژیستون، سنگین 

عداد فرضیات اضافی مورد نیاز  شده، بلکه بر اساس تداده تنها بر اساس تعداد حقایق توضیح ارزیابی بهترین تبیین نه 

شده اهمیت دارد:  های پذیرفته شود. همچنین، سازگاری این فرضیات با سایر نظریهبرای تولید این توضیحات انجام می

هایی مانند نظریه اکسیژن لاووازیه هم از نظر گستره تبیینی و هم از  فیزیک جایی برای »وزن منفی« نداشت. نظریه

   .دهندای محدود از فرضیات توضیح می نظر سادگی برترند، چرا که حجم زیادی از مشاهدات را با مجموعه

دهندگی،  ها را نه صرفاً بر اساس میزان توضیح بُعد حیاتی دیگر در استنتاج بهترین تبیین این است که گاهی فرضیه 

، مثالی زدم  ۲کنیم. در فصل  های سطح بالاتر ارزیابی میپذیری خودشان توسط فرضیه بلکه بر اساس قابلیت تبیین 

ای شود که انگیزه اعتمادتر میدرباره اینکه چگونه یک فرضیه جنایی مبنی بر قتل توسط فردی خاص، زمانی قابل 

.  شوندهای علمی برتر نیز به مرور زمان خودشان تبیین می برای این عمل وجود داشته باشد. به همین ترتیب، فرضیه 

شت.  شود، اما او هیچ تصوری از دلیل این پدیده ندالاووازیه فرض کرد که اکسیژن هنگام سوختن با اجسام ترکیب می

که در سطح زیراتمی توضیح می یافت  پیوند شیمیایی توسعه  نظریه  بیستم،  قرن  اتم در  با  دهد چگونه  اکسیژن  های 
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دهند. بنابراین نظریه اکسیژن درباره احتراق  اکسید کربن یا مونوکسید کربن تشکیل می های کربن ترکیب شده و دیاتم 

ر است، چرا که هم با فیزیک زیراتمی سازگار است و هم حقایق بسیاری  خردامروز حتی از پایان قرن هجدهم نیز مست 

های دیگری غیر از احتراق  تنها گسترش یافته تا پدیده در طول بیش از دو قرن، نظریه اکسیژن نه.  دهدرا توضیح می 

دهند  هایی که نشان می مکانیسم   - های بنیادین نیز تعمیق یافته است  را توضیح دهد، بلکه از طریق کشف مکانیسم 

 . کنداکسیژن چگونه در سوختن، زنگ زدن و تنفس نقش ایفا می 

هاست که در  ای که هم گسترش یافته و هم تعمیق پیدا کرده، نظریه میکروبی بیماری نمونه خوب دیگری از نظریه

هایی مانند سل، وبا و آنفلوانزا مطرح شد. امروزه ما نه تنها از این  قرن نوزدهم برای توضیح ابتلای افراد به بیماری 

بیماری  به  افراد  ابتلای  نحوه  توضیح  برای  باکتری نظریه  از  ناشی  مختلف  عفونی  ها، ویروسهای  و سایر عوامل  ها 

بلکه می استفاده می  اختلال در عملکرد  کنیم،  با  این عوامل چگونه  نیز توضیح دهیم که  به صورت مکانیکی  توانیم 

سیرهای  های زیربنایی و مشوند. این کار را با توصیف عملکرد آنها در سطح ژن ها باعث بیماری میها و اندام سلول 

   .دهیمبیوشیمیایی انجام می 

دهند بر  به ما امکان می  - یعنی گسترش و تعمیق تدریجی توضیحات در طول زمان    - این دو ویژگی علم پیشرفته  

ای همچون فلوژیستون(  داند )مانند نظریات منسوخ شده زودگذر میای که علم کنونی را صرفاً موقت و  دیدگاه بدبینانه 

.  شناسم که در نهایت نادرست از آب درآمده باشد یافته نمییافته و تعمیق غلبه کنیم. من حتی یک نظریه علمی گسترش 

خطاپذیر است. همواره این امکان وجود دارد    -مانند هر نوع تفکر مبتنی بر شواهد دیگر    -البته استنتاج بهترین تبیین  

های کنونی ما نادرست هستند.  های جدیدی مطرح گردد که نشان دهد ایده که شواهد جدیدی گردآوری شود یا فرضیه 

بیماری  میکروبی  نظریه  و  ماده  اتمی  نظریه  هماهنگی  پدیده   - ها  اما  با  تنها  مینه  توضیح  که  با  هایی  بلکه  دهند، 

ها منسوخ  دهد که این نظریهبه من این اطمینان را می   -دهند  ها را توضیح میریههای بنیادینی که خود این نظمکانیسم 

نظریه فرضیه نخواهند شد. چنین  و  مفاهیم  تنها  نه  را ساخته هایی  نظر میهایی  به  بلکه  از  رسد جنبه اند،  های مهمی 

 . دهندواقعیت را نیز به درستی بازتاب می

گرایی یا بنابراین اندیشه علمی، همچون دانش ادراکی، نمونه بارز دیدگاهی است که من آن را در تقابل با تجربه 

علیرغم  ایده  علمی،  تفکر  هم  و  ادراک  هم  کنیم  باور  که  داریم  محکمی  دلایل  ما  نامیدم.  سازنده«  »رئالیسم  آلیسم 

توانند منابع قابل اعتمادی برای شناخت جهان باشند. مفاهیمی مانند »الکترون« و »ژن« که فراتر  شان، میخطاپذیری

گر به اشیاء واقعی در نظر گرفته شوند، مشروط بر  توانند به عنوان اشاره گیرند، همچنان می از تجربه حسی قرار می 

 . دهندهایی باشند که بهترین تبیین را از شواهد موجود ارائه می اینکه بخشی از نظریه
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های علوم انسانی و اجتماعی، این ادعا رایج شده است که علم یک ساختار اجتماعی است. اگر  در برخی حوزه 

هایی از افراد در تعامل با یکدیگر انجام  این ادعا به این معنا باشد که علم یک فعالیت اجتماعی است که توسط گروه 

کند. اما متأسفانه، اصطلاح »ساخت  شود، این تفسیر معتدلانه قطعاً جنبه مهمی از توسعه دانش علمی را توصیف می می

های رود تا القا کند که علم هیچ ارتباطی با واقعیتی مستقل از گروه تری به کار می اجتماعی« اغلب به شکل تهاجمی

 .انسانی ندارد و تمام پیشرفت علمی صرفاً محصول مذاکرات اجتماعی و روابط قدرت است

های ما درباره ادراک و روش علمی در تضاد است. دستگاه ادراکی ما توانایی مشاهده  این ادعاها با بسیاری از یافته 

توانند صرفاً به نتایج دلخواه  آنگونه که هستند دارد. در نتیجه، دانشمندان نمی  -دست کم به صورت تقریبی    -اشیاء را  

گذارند  هایی که مشاهدات و ابزارهای علمی در اختیارشان می ها دست یابند، بلکه ناچارند با داده خود در آزمایش

شود. کاربردهای  های علمی میها منجر به تعمیق و گسترش تدریجی نظریه پردازی درباره مکانیسم کار کنند. فرضیه 

توضیحات من  .  ند بودمعنا خواهها و جهان واقعی، بی های علمی نیز بدون وجود نوعی ارتباط بین نظریهفناورانه نظریه

با وجود عوامل اجتماعی متعدد در توسعه دانش روزمره    -از منظر شناختی و عصبی    - درباره ادراک و تفکر علمی  

و علمی کاملاً سازگار است، اما این ادعای امپریالیستی را که »تنها توضیحات مشروع، توضیحات اجتماعی هستند«  

   . کندرد می

شناختی از واقعیت دست  تواند فراتر از ادراک حسی پیش رود و در عین حال به  بنابراین، تفکر علمی و روزمره می

های ما برای ارائه  ها هم به شواهدی نیاز دارند که مبتنی بر قابلیت اعتماد کلی ادراک یابد. برای تحقق این امر، ذهن 

ها مشاهدات و نتایج تجربی است، و هم به کاربست مؤثر استنتاج بهترین تبیین از این مشاهدات. چنین استنتاجی، نظریه 

دهند و  بر اساس میزان انسجام آنها هم با شواهدی که توضیح می   -کند  های رقیب ارزیابی می را در مقایسه با نظریه

با نظریه باور کنیم که  ها را توضیح میهایی که خود این نظریههم  نتیجه، دلیل محکمی خواهیم داشت تا  دهند. در 

گذارند و دانشی درباره اشیاء و  در اختیار می ها تا حدی تقریبی از واقعیت را  ها و مفاهیم موجود در نظریهفرضیه 

توانیم مستقیماً ادراک کنیم. اکنون ببینیم مغز  دهند که به مراتب فراتر از آن چیزی است که میفرآیندهایی تشکیل می

 .تواند چنین انسجامی را محقق سازدچگونه می

 

 انسجام در مغز

دهند، با انواع  گام و مبتنی بر زبان که در گفتار یا نوشتار رخ میبه های گام در بحث درباره ادراک، میان استنتاج 

دهد، تمایز قائل شدم. اگرچه مردم درباره بهترین تبیین جرائم  های موازی و اغلب غیرزبانی که مغز انجام می استنتاج 
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شوند،  ای به صورت متوالی و زبانی انجام میهای فرضیه رسد استنتاج کنند و به نظر می های علمی بحث مییا آزمایش 

شیوه  به  را  کار  این  مغز  می اما  انجام  متفاوت  بازنمایی ای  از  استفاده  با  فرضیه دهد:  چندوجهی  و  های  علیت،  و  ها 

 . های موازی انسجامارزیابی 

بازنمایی فرضیه همانطور که عقل سلیم حکم می از نحوه  بخش مهمی  زبان  اما سایر  کند،  است،  ها توسط ذهن 

می شیوه  نیز  می های حسی  باشند. شما  داشته  مشارکت  امر  این  در  اُ. جیِ.  توانند  اینکه  بر  مبنی  توانید حدس خود 

سیمپسون همسر سابقش را کشته است را با جمله »اُ. جیِ. نیکول را کشت« بیان کنید. اما اگر تصاویری از سیمپسون  

نوعی    -زند نیز بازنمایی کنید  توانید این فرضیه را با تصویر ذهنی پویایی از او که نیکول را با چاقو می دیده باشید، می 

شده اتم را با عبارت »الکترون به دور  توانند ساختار ساده فیلم متحرک در ذهنتان. به همین ترتیب، دانشمندان می 

بیان کنند، اما همچنین می پروتون می یی بصری این فرضیه  توانند از نمودارها یا تصاویر ذهنی برای بازنماچرخد« 

برای مثال، اگر صدای فریاد نیکول   -ها کمک کنند  توانند در تشکیل فرضیه استفاده کنند. تصاویر حسی دیگر نیز می

   .را در ذهن مجسم کنید

سازی شوند: الگوهای فعال ها خواه با کلمات بیان شوند یا تصاویر حسی، در مغز همگی به یک چیز ختم میفرضیه 

تر، زمانی که درباره چگونگی مشارکت مفاهیمی مانند »مستی« در توضیحات بحث کردم،  های عصبی. پیش جمعیت در  

بازنمایی سیمپسون،  ای از نحوه عملکرد این مکانیسم ارائه دادم. اگر مغز شما دارای جمعیت ایده  های عصبی برای 

تواند الگوهای فعالیت عصبی داشته باشد که فرضیه »سیمپسون نیکول را کشت«  نیکول و عمل کشتن باشد، آنگاه می 

تواند هم شامل اطلاعات کلامی )مانند اینکه او بازیکن فوتبال  کنند. بازنمایی ذهنی شما از سیمپسون میرا بازنمایی می 

را   قتل  فرضیه  این  فعالیت عصبی که  الگوهای  بنابراین  باشد؛  او(  بصری )مانند خاطره چهره  اطلاعات  و هم  بوده( 

هنوز درک کمی از چگونگی ترکیب این الگوهای  .  های کلامی و بصری را ترکیب کنندتوانند جنبهکنند می بازنمایی می

اِ اما روش  دارد.  مغز وجود  توسط  فعالیت  فعالیت  به  بردارها  و  بردارها،  به  روابط  و  مفاهیم  ترجمه  برای  لیاسمیت 

های تبیینی را با استفاده از رفتار تعداد زیادی نورون نشان  های عصبی، امکانپذیری محاسباتی بازنمایی فرضیه جمعیت 

 . دهدمی

ای در سطح  توانیم ادعاهای رابطه شوند، می ها و شواهد توسط الگوهای فعالیت عصبی بازنمایی میوقتی فرضیه 

دهد«. اما چگونه باید مفهوم  بالاتری نیز بسازیم، مانند: »کشتن نیکول توسط سیمپسون، مرگ نیکول را توضیح می 

های فلسفی درباره تبیین، سعی دارند آن را بر اساس روابط منطقی  بسیاری از بحث   »توضیح دادن« را درک کنیم؟ 

شناختی محکمی وجود دارد که  مانند استنتاج یا روابط ریاضی مانند احتمال روشن کنند. اما دلایل فلسفی و روان 
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شود، به این معنا  کشتن او توسط سیمپسون توضیح داده می   باها ماهیتی علّی دارند. مرگ نیکول  دهد تبیین نشان می 

که مرگ او )به صورت فرضی( توسط اقدامات سیمپسون ایجاد شده است. اینکه احتراق همان اکسیداسیون است،  

اما اکنون با این  .  شوددهد، زیرا اکسیداسیون باعث افزایش وزن میافزایش وزن ماده در حال سوختن را توضیح می

توانیم رابطه علت و معلولی را که در این توضیحات  شویم که باید مفهوم علیت را درک کنیم. چگونه می مسئله مواجه می

 نهفته است، فهمیده و مدل کنیم؟

این فرضیه را مطرح می با نوزادان و  من  پیشازبانی و چندحسی است و  از روابط علیّ عمدتاً  کنم که درک ما 

حیوانات غیرانسانی که فاقد زبان هستند مشترک است. حتی نوزادان دو ماه و نیمه نیز وقتی اشیاء در حال برخورد به  

ابتدایی از علیت دارند. محدودیت کنند که نشان می کنند، تعجب می شیوه معمول رفتار نمی های زبانی و  دهد درکی 

کند برای درک چگونگی بازنمایی علیت در ذهن آنها به جای دیگری بنگریم. به گمان  ریاضی نوزادان ما را وادار می

سازی عصبی برای تجربیات حسی  نوزادان الگوهای فعال .  حرکتی است-من، این درک عمدتاً مبتنی بر الگوهای حسی

با توالی رفتارهای حرکتی  ند دیدن اسباب مان بازی یا شنیدن صدای زنگ دارند و همچنین الگوهای عصبی متناظر 

بازی را دارا هستند. بررسی چگونگی ترکیب الگوهای حسی و حرکتی توسط  مانند دست دراز کردن و گرفتن اسباب 

دهد،  گیرد، تکان میبیند، آن را میای را میهای عصبی بسیار جذاب خواهد بود. برای مثال، وقتی نوزاد جغجغه جمعیت 

الگوی تکرارشده بیند و همزمان صدای آن را میو سپس آن را در مکانی متفاوت می از تجربه حسیشنود،  - ای 

  .گیردحسی شکل می -حرکتی

کنند که به  حرکتی کسب می -ای از این تعاملات حسیدر طی چند ماه اول پس از تولد، نوزادان تجربیات گسترده 

نه صرفاً مشاهده آن، بلکه مداخله فعال برای ایجاد    - دهد  آنها درکی اساسی از چگونگی تأثیرگذاری بر جهان می 

استفاده کنند، اما    «علت »آموزند، ممکن است از کلمه  شوند و زبان را میتغییر در آن. زمانی که کودکان بزرگتر می

معنای این واژه همچنان وابسته به تجربیات پیشازبانی آنها از درک یک موقعیت، عمل کردن و مشاهده نتایج آن عمل  

ب  تری از علیت از طریق استنتاج آماری کس بینند، ممکن است درک غنی ها بعد، زمانی که افراد آموزش میاست. سال 

کنند، اما این درک نیز همچنان مبتنی بر همان مفهوم شهودی علیت به عنوان مداخله است که ریشه در تجربیات اولیه  

 . حرکتی دارد-حسی
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پیشرفته  شبکهحتی  مانند  علیت  مفاهیم  بِ ترین  تا    17یزیهای  هستند  علیت  از  شهودی  درک  یک  نیازمند  نیز 

های زبانی بعدی  حرکتی را با بازنمایی -چارچوبی برای ارتباط بین متغیرها فراهم کنند. مغز این مفهوم پیشازبانی حسی

ها  ای از علیت ایجاد کند که مبنای رابطه تبیینی بین فرضیه کند تا مفهوم بسیار مفید و عصبیِ کدگذاری شده تلفیق می

دهد  ایم که به مغز امکان میهای عصبی کرده بدین ترتیب، ما شروع به درک مکانیسم .  دهدو شواهد را تشکیل می 

های  را با استفاده از الگوهای فعالیت عصبی بازنمایی کند که هم بازنمایی  -از جمله تبیین و علیت    - ها و مفاهیم  فرضیه 

اغلب به سختی در   -همانند فضا و علیت   - گیرد. به گمان من، درک انسان از زمان زبانی و هم چندحسی را دربرمی

 . ای فیزیولوژیک است تا زبانیهشود، زیرا کدگذاری عصبی آن تا حدی وابسته به بازنمایی قالب کلمات بیان می 

نیاز داریم توضیح دهیم که چگونه مغز ادعاهای رقیب متعدد درباره تبیین  به  ها را یکپارچه میاما هنوز  کند تا 

بهترین تبیین برسد   سایر  ها و رد  ترین راه برای پذیرش برخی فرضیهفرآیندی که مستلزم یافتن منسجم   - استنتاج 

به هم مرتبط می است. فرضیه   هافرضیه  از طریق دو نوع محدودیت  به  شوند: محدودیت ها و شواهد  های مثبت که 

ترین  هایی که با هم سازگار نیستند. مهم های منفی بین بازنمایی شود، و محدودیت چگونگی انطباق آنها با هم مربوط می

شوند. برای  دهد، با هم سازگار می نوع محدودیت مثبت این است که وقتی یک فرضیه بخشی از شواهد را توضیح می 

مثال، فرضیه اینکه سیمپسون نیکول را کشت با شاهد مرگ نیکول سازگار است، زیرا کشتن به صورت علّی مرگ را  

تری هایی است که با هم در تضاد هستند یا به صورت آزادانه ترین نوع محدودیت منفی بین فرضیه دهد. مهم توضیح می

)از    کنند. برای مثال، فرضیه اینکه سیمپسون نیکول را کشت با فرضیه دفاعبرای توضیح بخشی از شواهد رقابت می 

   .توسط قاچاقچیان مواد کشته شده در رقابت است نیکول که  سیمپسون(

شده را در نظر بگیریم که در آن  دیدگاهی بسیار ساده برای درک چگونگی عملکرد این مکانیسم در مغز، ابتدا باید  

مانند  واحدهای نورون های عصبی، توسط تک سازی در جمعیت ها و شواهد به جای الگوهای فعال عناصری مانند فرضیه 

های بین این عناصر را از طریق توانیم یک شبکه عصبی مصنوعی بسازیم که محدودیت شوند. سپس میبازنمایی می 

دهد که شامل واحدهای  یک شبکه ساده را نمایش می  ۴.۲دهد. شکل  پیوندهای بین واحدهای نماینده آنها نشان می 

های مثبت مبتنی بر روابط تبیینی، از طریق پیوندهای  محدودیت.  های رقیب در پرونده سیمپسون استنماینده فرضیه 

سازند  ت سیناپسی هستند که یک نورون را قادر می شوند که تقریباً مشابه اتصالاتحریکی بین واحدها نشان داده می 

دهد، به  های تبیینی را نشان میسطوح مختلف فرضیه   ۴.۲نورون دیگر را تحریک کند. توجه داشته باشید که شکل  

 
های گرافیکی احتمالاتی هستند که روابط علّی بین متغیرها را با ترکیب تئوری احتمالات و های بیزی مدلشبکه  (Bayesian Networks)های بیزیشبکه  ۱۷

 .دهندنظریه گراف نشان می
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دهد که به نوبه خود مرگ او  دلیل کشتن او را توضیح می   « سیمپسون از همسر سابقش عصبانی بود » طوری که فرضیه  

شوند. یک محدودیت  های منفی نیز از طریق پیوندهای مهاری بین واحدها نمایش داده می کند. محدودیت را تبیین می

ایم )در  گذارد این است که ما باید تمایل به پذیرش آنچه با حواس خود مشاهده کرده مثبت دیگر که بر شبکه تأثیر می

 . این مورد مرگ نیکول( داشته باشیم

های مثبت و منفی بپردازیم. این کار  محدودیت   سازیبرآورده  حداکثر کردنبرای تعیین بهترین تبیین شواهد، باید به  

شود. خوشبختانه  های منفی محقق میهای مثبت و رد یکی از عناصر در محدودیت با پذیرش هر دو عنصر در محدودیت 

ترین الگوریتم از  ها وجود دارد. طبیعی محدودیت   سازیبرآورده   کردن  های محاسباتی مختلفی برای حداکثر الگوریتم 

مشابه    -دهد  کند که میزان پذیرش یک واحد را نشان می سازی« استفاده میشناختی از مقداری به نام »فعال نظر روان

حدهای  سازی را به صورت موازی بین واهای ساده، فعال توان با الگوریتم ها. سپس مینرخ تخلیه عصبی در نورون 

، واحد فرضیه  ۴.۲سازی در شبکه شکل  برای مثال، با توزیع فعال .  شبکه توزیع کرد تا برخی پذیرفته و برخی رد شوند

شود. بدین ترتیب، یک  شود و واحد رقیب مربوط به قاچاقچیان مواد غیرفعال می»سیمپسون قاتل است« فعال می

ها، قضاوتی پیچیده درباره انسجام انجام دهد.  موازی محدودیت   سازیبرآورده تواند با  شده میشبکه عصبی بسیار ساده 

نمونه مدلسازی  برای  تبیینی  انسجام  از جمله  این روش حداکثرسازی  استفاده شده،  علم  و  فراوانی در حقوق  های 

 .های علمی بزرگ کوپرنیک و اینشتینهای نظری در انقلاببازبینی 

 

 سیمپسون بر سر نیکول عصبانی بود  

 

 سیمپسون نیکول را کشت  اند نیکول را کشتهقاچاقچیان مواد مخدر 

 

 سیمپسون اثر خون بر روی جوراب  نیکول کشته شده است 

 

 شواهد 

 

 ساختار استنتاج در مورد این که چه کسی نیکول را کشته است.  ۴.۲
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ای مانند  پیچیده های  از منظر علوم اعصاب، روشی که توضیح داده شد ناکافی است، زیرا واضح است که فرضیه 

نورونتبیین  تک  توسط  مغز  در  علمی  ادعاهای  یا  جنایی  نمیهای  بازنمایی  که  ها  است  این  دیگر  مشکل  شوند. 

دهند دو عنصر به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر بگذارند، بنابراین  متقارن هستند و اجازه می  ۴.۲ها در شکل  محدودیت 

آید که دو  های عصبی واقعی هرگز پیش نمیپیوندهای تحریکی و مهاری بین واحدها نیز متقارن هستند. اما در شبکه 

ای بسیار  توان محاسبه انسجام تبیینی را به شیوه نورون همدیگر را به طور متقابل تحریک یا مهار کنند. خوشبختانه می

 . شناختی مدل کردتر از نظر عصب بینانه واقع 

ای کنیم، نه با یک واحد منفرد. دوم، هر پیوند را با مجموعه ها بازنمایی مینخست، هر عنصر را با جمعیتی از نورون

دهیم. در این سطح، وجود اتصالات متقارن مشکلی  های متعدد نمایش میها در جمعیت کامل از پیوندهای بین نورون 

کنند، در حالی که  های جمعیت دیگر را تحریک می ها در یک جمعیت، نورونکند، چرا که برخی نورون ایجاد نمی 

های عصبی حاصل  نمایند. شبکه های متفاوتی در جمعیت اول را تحریک میهای دیگری در جمعیت دوم، نوروننورون 

سازی پرونده سیمپسون و دیگر  تر از چند ده واحدی هستند که برای مدل با هزاران نورون مصنوعی، به مراتب بزرگ

کنند. اما مغز شما حدود صد میلیارد نورون در اختیار دارد، بنابراین این مقیاس به  وارد حقوقی و علمی کفایت میم

گرایی زیستی بیشتر های عصبی با واقع دهند که شبکه ای ما نشان میهای رایانه سازیرسد. شبیه ساز نمی نظر مشکل 

تر با یک واحد برای هر های سادهها را انجام دهند که شبکه موازی محدودیت   سازیبرآوردهتوانند همان نوع  نیز می

   . عنصر قادر به آن هستند

تبیین ممکن است در مغز رخ دهد.   بهترین  این موضوع هستیم که چگونه استنتاج  بدین ترتیب، در حال درک 

همانطور که در مورد ادراک دیدیم، استنتاج حاصل تعامل پویا و موازی الگوهای عصبی است، نه مراحل زبانی متوالی. 

نگر و چندحسی  ای غیررازآلود، کلی تواند به شیوه دهد که چگونه استنتاج می های مغزی نشان می توجه به مکانیسم 

نشان خواهند داد که مکانیسم  پیوند  باشد. فصول بعدی  اعمال  با هیجانات و  استنتاج را  های عصبی مشابه چگونه 

 . زنندمی

 

 انسجام و حقیقت

شناسند. چنین استنتاجی در پی  مغزها از طریق ترکیب ادراک و استنتاج بهترین تبیین از مشاهدات، واقعیت را می 

گویند. این رد مشاهدات هم  سازی انسجام تبیینی است که گاهی مستلزم رد آن چیزی است که حواس به ما میبیشینه 

پندارد( و هم در  دهد )مثلاً وقتی فردی مست تصویر دوتایی از یک شخص را نادرست میدر زندگی روزمره رخ می 
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بنابراین،  .  گذارد(ای مستحکم در تضادند، کنار می های آزمایشگاهی را که با نظریهعلم )مثلاً وقتی پژوهشگری داده 

ها و شواهد متعدد است، نه شروع از بنیانی تردیدناپذیر در تجربه  کسب دانش فرآیند جستجوی انسجام میان فرضیه 

 .حسی یا دانش پیشینی و تلاش برای استوار کردن تمام معارف دیگر بر آن

کند که نتایج  هیچ بنیاد مطلقی برای دانش وجود ندارد، هرچند قابلیت اعتماد کلی ادراک، این ضرورت را توجیه می

بیشینه فرآیند  در  باید  انسجام محض  مشاهده  مسئله  دانش صرفاً  باشند.  برخوردار  نسبی  اولویتی  از  انسجام  سازی 

پردازانه اعمال  های کاملاً خیال زنی هایی بر گمانه ای از اولویتی برخوردارند و محدودیت نیست، زیرا شواهد مشاهده 

این دیدگاه که باورها بر اساس میزان سازگاریشان    یعنی  .کنمگرایی« دفاع میکنند. با این حال، من از نوعی »انسجام می

»رئالیسم سازنده«  گرایانه از دانش، به خوبی با  این دیدگاه انسجام .  شوندبا دیگر باورها و تجربه حسی توجیه می

شناسیم؟  شود تا پاسخی برای دو پرسش آغازین این فصل ارائه دهد: واقعیت چیست و چگونه آن را میهماهنگ می

 . توانیم از طریق ادراک و استنتاج بهترین تبیین درباره آنها بیاموزیمهایی است که می واقعیت متشکل از اشیاء و ویژگی

های مکانیکی و ارزیابی  توضیح دادم که چگونه استنتاج بهترین تبیین در علم، با به کارگیری تبیین   ۲در فصل  

شود. بنابراین،  استنتاج روزمره متمایز می  نسبت بههای دقیق،  تری از شواهد حاصل از آزمایش تر طیف وسیع جامع

های علمی مستحکم معمولاً راهنمای قابل اعتمادتری برای واقعیت هستند تا عقل سلیم که اغلب ریشه در سنت  نظریه

نظام  ارزیابی  تا  بهترین  .  های جایگزین در پرتو شواهدمند فرضیهدارد  باید آنچه را که  در هر مقطع زمانی خاص، 

بپذیریم، در حالی که تصدیق می های علمی موجود به ما مینظریه کنیم که گردآوری شواهد جدید و توسعه  گویند 

های کنونی بازنمایی کافی از واقعیت ارائه  گیری منجر شود که برخی نظریههای نوین ممکن است به این نتیجه یه فرض

از    - دهند. بر اساس شواهد فعلی، باید به شناسایی انواع مختلف ماده و انرژی به عنوان واقعیت رضایت دهیم  نمی

 . شودها گرفته تا ذهن انسان که به عنوان مغز فهمیده میها و کوارک ها، الکترون اتم 

بهترین تبیین هر دو خطاپذیرند و مستلزم فرآیندهای ذهنی پیچیده  با این حال  ادراک و استنتاج  ای هستند، اما 

وجود دارد.    ،این دیدگاه که واقعیت به نحوی وابسته به ذهن است  یعنیآلیسم  دلایل محکمی برای مقاومت در برابر ایده 

دهد که جهان ما بیش از سیزده میلیارد سال قدمت دارد، در حالی که ذهن انسان حداکثر چند میلیون  شواهد نشان می

تری نسبت  سال است که وجود داشته است. بر اساس سوابق فسیلی، اولین پستانداران که مغزهای بزرگتر و پیشرفته

یافته آنها تکامل  از  بنابراین  به خزندگانی که  میلیون سال پیش ظاهر شدند.  تنها حدود دویست  شواهد  اند داشتند، 

ها پس از انقراض  ها وجود داشته و احتمالاً مدت ها پیش از ظهور ذهن دهد واقعیت مدت فراوانی داریم که نشان می 

کوشند ذهن  های ضد انقلابی بطلمیوسی که میها نیز ادامه خواهد یافت. بر این اساس، باید در برابر تلاش همه ذهن



93 
 

تواند معنادار باشد  نشان خواهد داد، زندگی می  ۷انسان را مرکز واقعیت جلوه دهند مقاومت کنیم. همانطور که فصل  

 . ها چیزی جز مغز نباشند و موجوداتی ماوراءطبیعی محسوب نشوندحتی اگر ذهن 

توانیم حقیقت را به عنوان مطابقت  از آنجا که ما دلایل محکمی برای اثبات وجود واقعیتی مستقل از ذهن داریم، می 

بازنمایی  و جنبهبین  بازنمایی های ذهنی  این  کنیم.  تعریف  واقعیت  بلکه شامل  های  زبانی،  تنها شامل جملات  نه  ها 

ها و واقعیت  شود. رابطه مطابقت بین بازنمایی سازیم نیز می های آنها مانند تصاویر ذهنی که می تصاویر حسی و گسترش 

می بلکه  باشد،  درست/نادرست  دودویی  رابطه  یک  نباید  تقریب لزوماً  شامل  از  تواند  مجموعه  یک  باشد.  نیز  ها 

تقریبی   ها مانند یک نظریه، اگر اکثر ادعاهای آن از نظر کمی به شرایط واقعی جهان نزدیک باشد، به طوربازنمایی 

بنابراین، حقیقت   است.  پیش   -درست  و  تبیین  کنار  نظریه  -بینی  در  برای  روزمره  هدفی مشروع  و  علمی  پردازی 

 .شودمحسوب می 

 

 گیری نتیجه

های مربوط به واقعیت  مغز پیامدهای مهمی برای پرسش -در آغاز این فصل گفتم که پذیرش نظریه همانندی ذهن 

دهند از  مغزها امکان میام نشان دهم که فرآیندهای عصبی مانند ادراک و استنتاج چگونه به  و دانش دارد، و کوشیده 

ترین نظام  ای ساده نیست، چرا که مستلزم بررسی منسجم دانش کسب کنند. دلالت، همچون استنتاج، رابطه   ،واقعیت

شوند. بنابراین استدلال من یک استنتاج ساده  های موازی ارزیابی میهاست که از طریق تعامل پویای بازنمایی فرضیه 

»ذهن  که:  قرار  این  از  استنتاج نیست  همه  همچون  بلکه  است«.  درست  سازنده  رئالیسم  پس  هستند،  مغز  ها، ها 

های دیگر، ها مغز هستند و با توجه به همه دانسته شوند: با فرض اینکه ذهنهایم با انسجام کلی توجیه میگیرینتیجه 

ت دانش درباره واقعیت استفاده  ها از ادراک و استنتاج بهترین تبیین برای ساخ ترین نتیجه این است که انسانمنسجم 

این فرآیند توجیه در صورتی دوری به نظر خواهد رسید که فکر کنید دانش باید بنیانی از حقایق تردیدناپذیر .  کنندمی

کس نتوانسته چنین بنیانی را نه در تجربه حسی و نه  داشته باشد که دیگر حقایق از آن استنتاج شوند. اما تاکنون هیچ

منسجم  بکوشیم  به جای آن  ناگزیریم  بنابراین  کند،  پیشینی شناسایی  استدلال  نظامدر  را  ترین  بازنمایی ممکن  های 

 .بسازیم

حوزه  در  نظریهخوشبختانه،  و  روزمره  ادراک  مانند  میهایی  موفق  اغلب  ما  مغزهای  طبیعی،  علوم  شوند  های 

ی چیستی واقعی جهان هستند. در مورد ادراک، دلیل این موفقیت تکاملی  دهنده هایی تولید کنند که تقریباً بازتاب نظام 

سانان و دیگر اجداد، طی فرآیند انتخاب طبیعی  سازهای آن در نخستی های ادراکی انسان و پیش چرا که سیستم   -است  
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اما تبیین موفقیت علمی بیشتر ماهیت فرهنگی  .  کننداند که در محیط خود به خوبی عمل میبرای موجوداتی شکل گرفته 

ای تنها در چند  سازی رایانهشده، استنتاج آماری و مدل های کنترل های قدرتمندی مانند آزمایش دارد، چرا که روش 

شده  ابداع  اخیر  روش قرن  چنین  با  توسعه اند.  محضهایی،  ادراک  از  فراتر  دانشی  به    ،ی  شدن  تسلیم  بدون 

 .شودهای ماوراءطبیعی ممکن میپردازیخیال 

های واقعیت  و درک معنای زندگی، صرف شناخت واقعیت کافی نیست. باید بدانیم کدام جنبه   خرداما برای کسب  

های مغز برای کسب  کور است. توانایی   خردبدون دانش توخالی، اما دانش بدون    خرداهمیت دارند و چرا مهم هستند.  

ضروری هستند، اما کافی نیستند. آنچه    خرددانش از طریق ادراک و استنتاج بهترین تبیین، اگرچه برای دستیابی به  

 هایجنبه از جمله    -های ذهنی  گذاری مثبت و منفی بر بازنماییهای مغز برای ارزش علاوه بر این لازم است، توانایی

  تر این موضوع، باید بررسی کنیم که مغز چگونه هیجانات را پردازش باشد. برای درک عمیق می  - عشق، کار و بازی  

 . کندمی
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 فصل پنجم

 

 ندنکمی تجربهاحساسات را چگونه   هامغز

 

 اهمیت احساسات 

کند و به آنها  ها را جمع میداستانی که ممکن است در شما واکنش عاطفی ایجاد کند: مادر روحانی همه راهبه 

ای راهبه   «در صومعه تشخیص داده شده است.   گونوره )بیماری سوزاک(باید خبری به شما بدهم؛ موردی از  »  گوید:می

از    )که گوشش سنگین شده بود(  سالخورده با آهی  اتاق  انتهای  این  »گوید:  می  روی آسودگیدر  از  خدا را شکر! 

دهند، از جمله  بخش واکنش نشان میبیشتر مردم به این لطیفه با شگفتی لذت   « شاردونه خسته شده بودم.  (شراب)

هایی را توضیح دهد که در  های عاطفی و دیگر نمونه کند تا اساس عصبی این واکنش خندیدن. این فصل تلاش می 

 .درک معنای زندگی نقش اساسی دارند

دانستید: تیرانا پایتخت آلبانی است، سارکوئیدوز یک بیماری سیستم ایمنی  در ادامه چند حقیقت که احتمالاً نمی

های پهن فاقد غدد  شود، و کرم های مختلف بدن ظاهر میهای کوچک التهابی )ندول( در اندام که با تشکیل توده است 

اندازه کسل درون  به همین  این فصل  بقیه  اگر  به زودی خواندن را متوقف میریز هستند.  بود، احتمالاً  کردید!  کننده 

شان مرتبط است، نه اطلاعات  کنند که به زندگی ها عموماً از ادراک و استنتاج برای کسب دانشی استفاده میانسان 

ای در غدد لنفاوی خود باشید، یا مجذوب آناتومی  سفر به بالکان باشید، نگران توده   مشتاقربط. اما اگر  پراکنده و بی

باشید،  بی کرم مهرگان شده  یا  آلبانی، سارکوئیدوز  به  است  پهن علاقه آنگاه ممکن  مانند  های  مند شوید. احساساتی 

کنند که برایمان اهمیت  دهند و ما را به سمت اطلاعاتی هدایت میهیجان و نگرانی، دانش ما از واقعیت را شکل می 

دزدند، اما بدون احساسات، درکی از  دارد. اگرچه گاهی احساسات مخربی مانند افسردگی شدید معنا را از زندگی می

 .هم نخواهد بود یخردآنچه مهم است وجود نخواهد داشت و در نتیجه 

پردازد که اساس احساسات عاطفی را تشکیل داده و از این طریق، های مغزی می این فصل به توصیف مکانیسم 

سازند. احساسات پایه مانند شادی، غم،  در تشخیص امور مهم و زندگی معنادار را ممکن می  خرد تجربیات ارزشمند، 

را می انزجار و شگفتی  کرد، همان ترس، خشم،  اجتماعی  توان همچون فرآیندهای مغزی درک  که احساسات  طور 
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تر مانند شرم، گناه، تحقیر، حسد، غرور و سپاسگزاری نیز قابل فهم هستند. روانشناسان و فیلسوفان مدتهاست  پیچیده 

باید به عنوان ) ( ۲های شناختی از میزان تحقق اهداف افراد، یا )( ارزیابی۱در این بحث هستند که آیا احساسات 

ها و  تواند این ارزیابی های فیزیولوژیک آنها تعریف شوند. در این فصل خواهیم دید که مغز چگونه میادراک حالت 

های شناختی مانند مفاهیم و باورها تلفیق  ادراکات را به طور همزمان انجام دهد و آنها را به صورت پویا با بازنمایی

زندگی ارزش گیری و عمل، عواملی که به  های بعد درباره تصمیم سازی برای توضیح مباحث فصل کند. چنین یکپارچه 

   .های اخلاقی ضروری استبخشند، و قضاوت می

. این دیدگاه که احساسات با خرد در تضاد  باشندبه جای احساساتی بودن عقلانی    شودتوصیه می   مردم اغلببه  

ران گونه که ارابه گردد، کسی که معتقد بود عقل باید بر هیجانات حکمرانی کند، همان هستند دست کم به افلاطون بازمی

های صحیح اختلال  توانند در استنتاج های عاطفی می های بسیاری وجود دارد که حالت زند. البته راهها را مهار میاسب 

تری مانند تفکر آرزومندانه،  پزشکی مانند شیدایی و افسردگی گرفته تا آفات روزمرهاز مشکلات روان  -ایجاد کنند  

تنها به ما در مواجهه با این مشکلات کمک  دار، ضعف اراده و خودفریبی. درک فرآیندهای عاطفی مغز نه استنتاج جهت 

های  گیریاز تصمیم   -ها  آورد که چگونه هیجانات برای تفکر مؤثر در تمام حوزهه این بینش را نیز فراهم میکند، بلکمی

 . ضروری هستند -عملی گرفته تا اکتشافات علمی 

 

 ها در مغز گذاریارزش

دهد. احساس شما درباره  ها ارزش نیز نسبت میدهد، بلکه به آنتنها مفاهیم و باورها را در خود جای میذهن نه 

  بروکلی؟   کلم  و  ها،سوسک   تلویزیون،  آبجو،  بسکتبال،  گاو،  گوشت  شکلات،  ها،سگ  نوزادان،:  چیست  موارد  این

 ممکن  اگرچه  منفی( است،   یا   )مثبت   مشخصی   عاطفی  هاینگرش   شامل   احتمالاً   موارد  این   از  بسیاری   ذهنی   بازنمایی 

 همراه   عاطفی  هاینگرش   با  نیز   موضوعات  این  درباره  مختلف  حقایق.  باشید  تفاوتبی  هاآن  از  برخی  به  نسبت  است

  مغز   وقتی.  باشد  کنندهچاق   است  ممکن  اینکه  منفیِ  فکر   و  دارد   خوبی   طعم  شکلات  اینکه  مثبتِ  فکر   مثال،   برای  هستند؛

های مثبت و منفی پیوند  گذاریارزش ها را با کند، این بازنمایی ا چیزها را با استفاده از مفاهیم و باورها بازنمایی میم

 .زندمی

فعال  از  الگویی  شما  در ذهن  مفهوم شکلات  کردند،  استدلال  اخیر  فصل  دو  که  همانطور  کنید،  در  فرض  سازی 

نورون مجموعه از  نورونای  این  باشد.  نمی ها  محدود  کلامی  تفکر  به  مربوط  مغزی  مناطق  به  لزوماً  بلکه  ها  شوند، 

های مناطق حسی مانند بینایی، بویایی و چشایی نیز باشند. بنابراین، ظاهر، حس و طعم شکلات  توانند شامل نورون می
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های کاکائو.  به همان اندازه بخشی از مفهوم شکلات در ذهن شما هستند که اطلاعات کلامی مبنی بر تهیه آن از دانه 

اند، به  پذیر شده های بلند امکانها در مناطق مختلف مغز از طریق تعاملات سیناپسی که توسط آکسون فعالیت نورون 

های  ها در یک بخش از مغز بتوانند نورون آورند که نورون شوند و این امکان را فراهم میصورت زمانی هماهنگ می

دهد تا یک تکه را به عنوان شکلات  های دیگر را تحریک یا مهار کنند. چنین فعالیت چندوجهی به شما امکان می بخش 

ست.  های حسی مانند طعم، بو و حس دهانی مشابه تجربیات قبلی شما از شکلات اتشخیص دهید، زیرا دارای ویژگی

   .دهدهای مشابهی با مناطق مهم مغزی برای احساسات رخ میبرای مفاهیم و باورها نیز هماهنگی

مناطق مغزی متعددی در این فرآیند نقش دارند، اما در اینجا تنها بر دو ناحیه تمرکز خواهم کرد که تأثیرشان بر  

شکل در بخش میانی تحتانی  ای بادام پردازیم، ناحیه فرآیندهای عاطفی به اثبات رسیده است. نخست به »آمیگدال« می 

ها در حیوانات و تصویربرداری مغزی در  (. مطالعات ثبت فعالیت نورون ۵٫۱مغز که زیر قشر مغز قرار دارد )شکل  

کند. برای مثال، زمانی که تصویری  ویژه ترس ایفا میدهد آمیگدال نقشی کلیدی در بروز احساسات، به ها نشان می انسان 

کنند  می   های مغزی افزایش جریان خون به آمیگدال را ثبتشود، اسکن از یک چهره ترسناک به افراد نشان داده می

توان پذیرفت های این ناحیه و نیاز آنها به تأمین مجدد انرژی است. بنابراین می تر نورونشدن سریع که نشانگر فعال 

نورون  بین  ارتباط  مستلزم  هولناک،  از یک چهره  ترس  تجربه  نورون که  و  بصری چهره  بازنمایی  مسئول  های های 

شده در آمیگدال است. هرچند ممکن است به زبان آوریم یا بیندیشیم که »این چهره ترسناک است«، اما این تنها  فعال 

شود. تمام پستانداران دارای آمیگدال هستند و مناطق  توصیفی کلامی از تجربه عاطفی ترس از آن چهره محسوب می

از جمله قشر شود. آمیگدال ارتباطات دوطرفه با بسیاری از نواحی مغز  ها و خزندگان یافت میمشابهی نیز در ماهی 

های قشر مغز را افزایش دهند و  توانند فعالیت نورون های نورونی در آمیگدال میپیشانی دارد، بنابراین جمعیت پیش 

 . بالعکس

یکی دیگر از مناطق مهم مغز در پردازش هیجانات، »هسته آکومبنس« است که در بالای آمیگدال قرار دارد. اگر  

شود. این  برید، این فعالیت احتمالاً باعث افزایش تحریک در این ناحیه از مغزتان میشما از خوردن شکلات لذت می

منطقه به دلیل نقشش در اعتیاد به مواد مخدری مانند الکل و کوکائین به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.  

شوند. احساس لذت و انتظار  ها در هسته آکومبنس و مناطق مرتبط می هر دوی این مواد باعث افزایش فعالیت نورون 

رها از  کنند. این مدادهنده عصبی دوپامین استفاده می برای نتایج مطلوب، با مدارهای عصبی مرتبط است که از انتقال 

روند. چنین مدارهای مغزی دارای  پیشانی می ناحیه تگمنتال شکمی شروع شده، از طریق هسته آکومبنس به قشر پیش 

های بازخورد متعدد هستند. بنابراین برای افرادی مانند من که عاشق شکلات هستند، الگوی  ارتباطات دوطرفه با حلقه 
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هایی از مغز که در بازنمایی های هسته آکومبنس و همچنین بخش فعالیت عصبی مرتبط با خوردن آن شامل نورون 

 . شودکلامی، دیداری و سایر ادراکات حسی نقش دارند، می 

 

تقریبی نشان  ها تنها به صورت موقعیت آمیگدال و برخی دیگر از نواحی مهم مغز در ارتباط با هیجان. موقعیت  ۵.۱

 .بعدی مغز دشوار است اند، زیرا نمایش ساختار سه داده شده 
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فهرستی طولانی که شامل قشر    - در اینجا قصد ندارم تمام نواحی مغزی دخیل در هیجانات انسانی را مرور کنم  

شود. در ادامه بیشتر پیشانی ونترومدیال )بخش میانی تحتانی( و اینسولا می ها(، قشر پیش اوربیتوفرونتال )پشت چشم 

درباره نحوه همکاری این نواحی برای تولید هیجانات بحث خواهیم کرد. نکته کلیدی این است که نواحی مشخصی از  

اند و این ارتباطات از طریق فعالیت  مغز مانند هسته آکومبنس و آمیگدال با هیجانات مثبت و منفی مرتبط شناخته شده 

مل  دهند، شاهایی مانند مفاهیم را تشکیل می شود. الگوهای فعالیت عصبی که بازنمایی ها محقق می هماهنگ نورون

کنند که  های نورونی در مناطقی است که در پردازش هیجانی نقش دارند. چنین ارتباطاتی تضمین می عملکرد جمعیت 

 . گذاری آنها نیز هستهای جهان است، به طور همزمان در حال ارزش وقتی مغز در حال بازنمایی برخی جنبه

 

 ارزیابی شناختی در مقابل ادراک بدنی 

  ، دهدهمانگونه که تنوع گسترده هیجاناتی مانند شادی، سرخوشی، رضایت، ترس، خشم، انزجار و وحشت نشان می 

ارزش  از  فراتر  بسیار  ساده احساسات  مدت   یگذاری  روانشناسان  و  فیلسوفان  هستند.  منفی  و  درباره  مثبت  هاست 

های پیشنهادی آنها عمدتاً به دو دسته ارزیابی شناختی و ادراک بدنی تقسیم  اند و نظریهماهیت احساسات بحث کرده 

هایی درباره میزان تحقق اهداف فرد در  های ارزیابی شناختی، احساسات در واقع قضاوتشوند. بر اساس نظریهمی

های ادراک بدنی معتقدند احساسات نه به عنوان قضاوت، بلکه به شکل  های درک شده هستند. در مقابل، نظریهموقعیت 

های تاریخی رقیب را به اختصار بررسی کرده و  شوند. در ادامه این نظریههای فیزیولوژیک تجربه میادراک حالت 

تواند همزمان  دهد مغز چگونه مییدگاه را معرفی خواهم کرد که نشان می سپس با ارائه مدلی نوین، تلفیقی از این دو د

 . از هر دو مکانیسم ارزیابی شناختی و ادراک بدنی بهره ببرد

گذارد. وقتی  کنید که چگونه بر زندگی شما تأثیر می دهد، به طور طبیعی ارزیابی میوقتی اتفاقی برای شما رخ می 

کنید زیرا به اهداف شما برای داشتن یک حرفه  کنید، معمولاً احساس خوشحالی میپیشنهاد شغلی خوبی دریافت می

و کسب درآمد کمک می را  موفق  موقعیت زمانی شما  به احساسات، یک  ارزیابی شناختی  اساس رویکرد  بر  کند. 

کند. احساس  کند که به اهدافتان کمک کند، و هرچه این کمک بیشتر باشد، خوشحالی بیشتری ایجاد میخوشحال می 

دهد که یک موقعیت مانع تحقق اهداف شما شده است، مانند زمانی که شغل  غم نقطه مقابل این حالت است و نشان می 

کند که کسی مانع  کنید. خشم زمانی بروز می آورید یا افزایش حقوق ناچیزی دریافت میرا به دست نمی مورد نظرتان

هایی ظاهر  دارد. ترس در موقعیت مثلاً وقتی همکاری شما را از موفقیت در کارتان بازمی  -تحقق اهداف شما شود  

و تقریباً باعث    پیچدمیکنند، مانند وقتی که خودرویی در بزرگراه جلوی شما  شود که اهداف بقای شما را تهدید می می
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خواهد  ای و تمایل شما به تمامیت بدنی است، مثل وقتی که کسی می شود. انزجار اساساً نقض اهداف تغذیهتصادف می

اما می چیزی مشمئزکننده مانند کرم مانند اعمال  های غیرتغذیه تواند به موقعیت های سرخ شده به شما بخوراند،  ای 

کنید زیرا ارزیابی  پندارید نیز گسترش یابد. در تمام این موارد، شما احساسات متفاوتی را تجربه میجنسی که فاسد می

   .کندشما از موقعیت، قضاوتی درباره ارتباط آن با اهدافتان ایجاد می

احساسات پیچیده اجتماعی مانند شرم و غرور ظاهراً نوعی ارزیابی شناختی را در رابطه با اهداف مرتبط با روابط  

انتظارات افرادی است که برایشان اهمیت  بین فردی شامل می  شوند. اگر عملی مانند دزدی انجام دهید که مخالف 

با آن پرورش یافته اید در تضاد باشد، آنگاه احساس شرم یا گناه خواهید کرد. این  قائلید، یا با اصول اخلاقی که 

اید. از سوی دیگر، شوند که شما هدف دریافت تأیید دیگران را نقض کردهها تا حدی از این قضاوت ناشی می واکنش 

های مشترک شما و گروه اجتماعیتان همخوانی دارد،  اگر موفق به انجام کاری شوید مانند بردن جایزه که با ارزش 

توانید احساس غرور کنید. قدردانی احساس مثبتی است که نسبت به کسی دارید که به شما در تحقق اهدافتان  آنگاه می

خواهید. احساسات اجتماعی  کمک کرده است. حسادت احساس منفی نسبت به کسی است که چیزی را دارد که شما می 

مستلزم شناخت جایگاه شما در شبکه اجتماعی و قضاوت درباره تأثیر یک موقعیت خاص بر دیگر افراد در آن شبکه  

 . است

با این حال، برخی روانشناسان و فیلسوفان رویکرد ارزیابی شناختی را رد کرده و معتقدند احساسات صرفاً از  

دهد، که این موضوع به  اند. بدن بدون شک بخش مهمی از احساسات انسان را تشکیل میادراکات بدنی تشکیل شده 

شنوید که فردی که برایتان  ویژه در احساسات منفی مانند ترس به وضوح قابل مشاهده است. فرض کنید ناگهان می 

مهم است در یک تصادف شدید رانندگی قرار گرفته است. بدن شما دچار تغییرات چشمگیری خواهد شد که شامل  

شود. چنین تغییرات افزایش ضربان قلب، نرخ تنفس، فشار خون و سطح هورمون استرس کورتیزول در جریان خون می

 . شونداحساس شده و به مناطق مغزی مانند آمیگدال و اینسولا منتقل می فیزیولوژیکی توسط بدن 

های ادراک بدنی، احساسات شما پاسخ مغز به چنین تغییرات فیزیولوژیکی است، همانگونه که  بر اساس نظریه

 :ویلیام جیمز، روانشناس و فیلسوف آمریکایی، بیان کرده است

 

زنیم،  شویم چون ضربه می کنیم، عصبانی می شویم چون گریه میتر این است که ما غمگین میبیان عقلانی 

لرزیم چون غمگین، عصبانی یا  زنیم یا می کنیم، ضربه میلرزیم؛ نه اینکه گریه میترسیم چون می و می

دهند، تجربه درونی صرفاً شناختی خواهد  های بدنی که پس از ادراک رخ میبدون حالت . ترسیده هستیم
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  دهیم  تشخیص و  ببینیم را خرس شاید صورت،  این در. عاطفی گرمای از عاری و  رنگبی  روح،بی -  بود

ترس یا   واقعیت  در  اما  بدانیم،  پاسخ  مستحق  را  آن  و   کنیم  دریافت  را  توهین  یا  کنیم،   فرار  است   بهتر   که

 .خشم را احساس نخواهیم کرد 

 

آن  که  دیدگاه  این  یا  هستند،  بدنی  ادراکات  احساسات  که  دیدگاه  این  است:  درست  یک  ارزیابی کدام  های ها 

 اند؟ شناختی 

های ارزیابی شناختی و  نظریهپاسخ این است که نیازی به انتخاب یکی از این دو نیست. به باور من، مناقشه بین  

بحث  در مقابل    بر رفتار  ادراک بدنی شباهت زیادی به دو بحث کلاسیک دیگر در حوزه ذهن دارد: بحث تأثیر ذاتیات

از پایین به بالا. در هر یک  پردازش محیط بر رفتار، و در فرآیند ادراک بحث پردازش از بالا به پایین در مقابل  تأثیر 

ای جامع که چگونگی تعاملات پویا را برای تبیین  از این مباحث، هر دو طرف تا حدی محق هستند و با توسعه نظریه

تر خواهد شد. اگرچه در اینجا قصد ورود به بحث ذاتیات در  های مرتبط شرح دهد، این موضوع روشن تمامی پدیده 

ش همزمان و موازی است که دانش از  نشان دادم که ادراک چگونه متضمن پرداز  ۴مقابل محیط را ندارم، اما در فصل  

توان محصول تعامل  کند. به همین ترتیب، احساسات را میهای ادراکی از پایین به بالا تلفیق می بالا به پایین را با داده 

 .دهندپویای نواحی مغزی دانست که به طور همزمان هم ادراک بدنی و هم ارزیابی شناختی را انجام می 

 

 EMOCON  تلفیق: مدل

 

نشان داده شده    ۵.۲م که در شکل  اه را توسعه داد  EMOCON در تلاش برای توضیح هشیاری عاطفی، مدلمن  

های  دهند که فعالیت جمعیت ها نشان میکشد. فلش ترین نواحی مغزی را به تصویر میاست و روابط بین بسیاری از مهم 

ناحیه موجب فعالیت عصبی در نواحی متصل دیگر می اطلاعات ادراکی را نشان    این تصویر، شود.  عصبی در یک 

گیرند و سپس به طور همزمان از طریق تالاموس به نواحی  دهد که از فرآیندهای حسی در سمت چپ سرچشمه میمی

های شناختی هستند و نیز به نواحی مرتبط با ادراک  جانبی که مسئول قضاوت-پیشانی پشتیقشری مانند قشر پیش 

س )که در شکل نشان داده  شوند. علاوه بر این، تالاموس از طریق هیپوتالامو بدنی مانند آمیگدال و اینسولا منتقل می 
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گذارد. اگر مغز مانند اکثر کامپیوترها یک پردازشگر سریالی  نشده( بر فرآیندهای بدنی مانند ضربان قلب نیز تأثیر می 

شد، اما قدرت پردازش موازی به های حسی جابجا می بایست به نوبت بین پردازش شناختی و بدنی ورودیبود، می

 . دهد تا هر دو را همزمان انجام دهدآن امکان می

تواند به راحتی بر  به دلیل وجود ارتباطات متقابل گسترده بین نواحی مختلف مغز، نتایج پردازش در یک بخش می

تعاملات متعدد بین سیستم دوپامین )شامل هسته آکومبنس(،    ۵.۲های دیگر تأثیر بگذارد. شکل  پردازش در بخش 

دهد. هیچ  پیشانی و سیستم ادراک عاطفی )شامل آمیگدال و اینسولا( را نشان می سیستم ارزیابی شناختی در قشر پیش 

پردازشگر مرکزی برای هماهنگی تمام نتایج و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. بلکه واکنش مغز به یک چهره ترسناک یا  

محرک  و  سایر  شناختی  ارزیابی  داخلی،  حسی  ادراک  خارجی،  حسی  ادراک  پویای  تعامل  طریق  از  حسی  های 

  EMOCON شود. توجه داشته باشید که ارتباطات بین نواحی مغزی در مدلنفی ایجاد می گذاری مثبت و مارزش 

های عصبی در هر جفت از  دوسویه هستند که بر اساس شواهد عصبی مبنی بر وجود بازخورد گسترده بین جمعیت 

 . استوار استمناطق 

از طریق نقش آمیگدال و اینسولا در جمع   ۵.۲شده در شکل  مدل ارائه  ادراک بدنی احساسات را  آوری  نظریه 

های  گیرد. این تغییرات هم نتیجه ورودیدهند، دربرمیهای حسگرهای داخلی که به تغییرات بدنی پاسخ میورودی 

شده از طریق تالاموس و هم نتیجه روابط بازخوردی بین فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ضربان قلب و  حسی منتقل 

ها تمایل دارند توضیحات علّی خطی  تنفس و فرآیندهای مغزی در مناطقی مانند آمیگدال و اینسولا هستند. انسان 

های زیستی  کند. اما سیستم خود عامل پ را ایجاد می  شود که به نوبهای ارائه دهند: عامل الف باعث عامل ب می ساده 

ای مبتنی بر بازخورد هستند، به طوری که الف و ب با هم تعامل کرده تا پ را ایجاد  ل تعاملات علیّ گستردهاغلب شام

کنند، که سپس تأثیر علّی بر الف دارد. برای مثال، عملکرد کبد و رژیم غذایی شما هر دو سطح کلسترول را افزایش  

شود کبد شما کلسترول کمتری تولید کند. درک چگونگی تولید احساسات توسط مغز  دهند، که سپس باعث می می

نشان متقابل  ارتباطات  پیچیده  مجموعه  درک  شکل  داده مستلزم  در  بازخوردهای    ۵.۲شده  تمام  دلیل  به  که  است 

 .کنندافتاده، فرآیندهای بسیار غیرخطی تولید می اتفاق 
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  بیرا به عنوان محصول ترک جاناتیه  گر،یکدیتعامل با  قیکه چگونه مناطق مختلف مغز از طر دهدینشان م EMOCONمدل   ۵.۲

 یشانیپش ی)قشر پ OFPFC(، یجانب-یپشت یشانیپش ی)قشر پ DLPFCمدل،   نی . در اکنندیم دی تول یو ادراک بدن یشناخت یابیارز

مفهوم   نیدهنده ادر مدل نشان   نیچ. خط نقطه کنندی م فایا یدی( نقش کلیانیم-یشکم یشانیپش ی)قشر پ VMPFC( و یشانیپ-یاحدقه 

مراجعه   ۵.۱ ریبه تصو توانیروابط، م  نیدرک بهتر ا ی. براباشدیم  ستمی س نیکل ا کپارچهی تیحاصل فعال یجانیه  یاریاست که هوش

 داده است.  شینما ترق یمغز را به طور دق  یکرد که آناتوم
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سازی ارزیابی شناختی و ادراک بدنی ممکن است از طریق تعاملات  دهد که چگونه یکپارچهنشان می   ۵.۲شکل  

جانبی در بالاترین قسمت  -پیشانی پشتی پیشانی عمل کند. قشر پیش بین آمیگدال، اینسولا و چندین بخش از قشر پیش 

پیشانی اوربیتوفرونتال در  های مغز قرار دارد و برای پردازش کلامی و حافظه کاری اهمیت دارد. قشر پیش و کناره 

چشم  پشت  و  مغز  تحتانی  دارد.  قسمت  نقش  ارزش  ارزیابی  در  دوپامین  سیستم  همراه  به  و  گرفته  قرار  ها 

فعالیت جمعیت گذاریارزش  نتیجه هماهنگی  قرار دارند، در  که در هسته مرکزی هیجانات  منفی  و  مثبت  های  های 

با   مناطق  این  در  بازنماییعصبی  حامی  مناطق  سایر  در  عصبی  می فعالیت  رخ  یا حسی  کلامی  بخش  های  دهند. 

پیش  قشر  در  ونترومدیال  ناحیه  این  در  آسیب  با  افراد  دارد.  اهمیت  آمیگدال  و  مغز  قشر  بین  ارتباط  برای  پیشانی 

 . شوندهای مناسب با مشکل جدی مواجه می گیریتصمیم 

دانند، کمتر به سازوکارهای مغزی شناختی و فلسفی که احساسات را بر پایه ارزیابی شناختی می های روان نظریه

اند. ارزیابی یک محرک حسی ساده )مثلاً  مورد نیاز برای ارزیابی ارتباط یک موقعیت با اهداف متعدد فرد پرداخته

ای به سمت شما گرفته( ممکن است نسبتاً ساده باشد، اما تأمل در یک موقعیت پیچیده )مثل پیشنهاد  فردی که اسلحه 

ها را به عنوان  ، ارزیابی نظریه۴شغلی در شهری دورافتاده( مستلزم ارزیابی با توجه به اهداف متعدد است. در فصل  

  ازی سبرآورده نوعی ارزیابی موازی چندین محدودیت توصیف کردم، و ارزیابی شناختی نیز به طور طبیعی به عنوان  

تواند ارزیابی شناختی یک موقعیت را با توجه به اهداف  شود. بنابراین، مغز میهای موازی در نظر گرفته میمحدودیت 

 . برای استنتاج بهترین تبیین شرح داده شد، انجام دهد ۴متعدد، با استفاده از همان نوع مکانیسمی که در فصل 

جنبه  ارزیابی،  فرآیند  جمعیت در  توسط  گوناگون  اهداف  و  موقعیت  مختلف  بازنمایی  های  متفاوتی  عصبی  های 

ها و اهداف، از طریق اتصالات سیناپسی تحریکی و مهاری بین  های مثبت و منفی بین این جنبه شوند. محدودیت می

شوند. ارزیابی کلی اینکه چگونه یک موقعیت با اهداف شما سازگار  های مختلف عصبی ثبت می های این جمعیتنورون 

گذاری شود. ارزش ها در حین تعامل با یکدیگر حاصل مییا ناسازگار است، از طریق پردازش موازی و فعالیت نورون

های عصبی درگیر در بازنمایی موقعیت و اهداف شخصی شامل  به طور طبیعی در این فرآیند دخیل است، زیرا جمعیت

به رمزگذاری  ر مناطقی مانند آمیگدال، هسته آکومبنس و قشر پیش هایی دنورون  اوربیتوفرونتال هستند که  پیشانی 

می ویژگی کمک  منفی  و  مثبت  میهای  حاصل  زمانی  ارزش  از  کلی  ارزیابی  یک  که  کنند.    سازیبرآورده شود 

ها را برای محاسبه انسجام عاطفی کلی موقعیت ترکیب  های موقعیت، اهداف و ارزش های موازی، ویژگیمحدودیت 

 . کندمی
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توانند از طریق تعاملات آمیگدال و اینسولا با نواحی قشری،  دهد که چگونه ادراکات بدنی می نشان می  ۵.۲شکل 

ها  های موازی که ارتباط موقعیت محدودیت   سازیبرآورده به ارزیابی شناختی و سنجش ارزش کمک کنند. بنابراین،  

های غریزی گیرد. احساسات صرفاً واکنش کند، ادراک بدنی را به عنوان بخش مهمی در نظر میبا اهداف را ارزیابی می 

های های صرفاً شناختی احساسات، واکنش شوند. اما برخلاف نظریههای شناختی نیز مینیستند، زیرا شامل قضاوت

گام در نظر بگیرید و بخواهید مشخص کنید که اول چه  بهغریزی بخشی از ارزیابی هستند. اگر مغز را به صورت گام 

انواع تعاملات دهد )ارزیابی شناختی یا ادراک بدنی(، این ترکیب بسیار عجیب به نظر میکاری انجام می اما  رسد. 

توانند هم بازنمایانه و هم  دهند که احساسات چگونه میاند، نشان میبه تصویر کشیده شده   ۵.۲پویایی که در شکل  

 .یافته باشندتجسم 

انگارانه است. بسیاری از نواحی دیگر مغز نیز نیز از بسیاری جهات ساده  EMOCON ها، مدلهمانند تمام مدل 

ها در بستر تجربیات گذشته ایفا  در این فرآیند نقش دارند، مانند هیپوکامپ که نقش اصلی در حافظه و تفسیر موقعیت

که شکل  می است تصور شود  نشان می  ۵.۲کند. ممکن  منفعل  ناظر  نوعی  عنوان  به  را  دریافت  مغز  منتظر  که  دهد 

ها، زمینه را برای اقدامات  بینی موقعیت کند و با پیش تر عمل میاطلاعات حسی برای تفسیر است. اما مغز بسیار فعال 

بیشتری درباره نقش احساسات در تصمیم   ۶سازد. فصل  بعدی فراهم می  با عمل بحث  گیریبه تفصیل  های مرتبط 

دیدیم، ادراک فرآیندی است که هم از پایین به بالا و هم از بالا به پایین عمل    ۴رد. همانطور که در فصل  خواهد ک

پیشانی  کند، بنابراین حتی پردازش اطلاعات حسی در تالاموس نیز تحت تأثیر انتظاراتی است که در قشر پیش می

ها هستند، بلکه  نباید به این معنا تفسیر شود که احساسات صرفاً پاسخ به محرک   ۵.۲اند. بنابراین، شکل  ذخیره شده 

 . شوددهد که شامل انتظارات و اقدامات نیز میتر را نشان میای از فرآیندهای فکری پیچیده شده بخش ساده 

 

 18 نیهیجا آگاهی

نواحی مغزی نادیده گرفته شده است، این واقعیت است که  ها درباره تعامل  نکته مهمی که تاکنون در تمام این بحث 

کنند. همانطور که عنوان این فصل اشاره کرد، مغزها  می احساس ها راکنند، بلکه آنافراد صرفاً هیجانات را تجربه نمی

داند که احساس شادی، غم، خشم، ترس، انزجار یا شگفتی چگونه  کنند. هر انسانی میدر واقع هیجانات را احساس می

قرار است نشان دهد   «EMOCON»نام  ( کجا جای گرفته است؟۵.۲)شکل   EMOCON است. اما این احساس در مدل 

درباره اینکه احساس شادی یا غم    - است، اما اگر چیزی درباره تجربه هشیارانه   هشیاری عاطفی که این مدلی از

 
18Emotional Consciousness   
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های  اشاره کردم، یافتن مکانیسم   ۳معنا خواهد بود. همانطور که در فصل  به ما نگوید، این ادعا بی   -چگونه است  

ترین مانع در پذیرش این استنتاج است که ذهن همان مغز است. اگرچه در این کتاب نظریه کاملی  هشیاری، اصلی 

که مدل داد  نشان خواهم  اما  داد،  نخواهم  ارائه  از  چگونه می  EMOCON درباره هشیاری  تواند توضیحی مکانیکی 

خواهم نشان دهم که  های تجربیات عاطفی نیست، بلکه میهدف من صرفاً توصیف جنبه .  هشیاری عاطفی ارائه دهد

خواهم  در واقع تشکیل دهد. به عبارت دیگر، می  یاتواند این تجربیات را ایجاد  های عصبی میچگونه تعامل جمعیت 

 . توانند تجربیات ذهنی ما از احساسات را توضیح دهندبررسی کنم که چگونه فرآیندهای عینی مغز می

  به   شدیدتر   شکلی  به  یا  فصل،   این  ابتدایبه زمانی فکر کنید که اخیراً احساس شادی کردید، شاید به خاطر لطیفه  

  نیستند   خامی  احساسات  تجربیاتی،  چنین.  انگیز هیجان   شهری  در  عزیز   دوستی  دیدار  برای  ایدعوتنامه   دریافت  دلیل

  به   بلکه  نبود،  انتزاعی  شما  شادی  اینکه،  اول .  هستند  تشخیصی  قابل   وجوه  دارای  بلکه  کرد،  تحلیل  را  آنها  نتوان  که

  شده   دعوت   که   بودید  خوشحال  دلیل   این  به   شما.  بود  متصل  شهر   آن  و  دوستتان  مثلا  جهان،  از  شناختی  هایبازنمایی 

ین مورد  ا  در  هستند، و  منفی  یا  مثبت  بار  دارای  هشیارانه  عاطفی   تجربیات  اینکه،  دوم.  دهید  انجام  را  سفر   این  تا  بودید

. سوم اینکه، این تجربیات از نظر شدت متغیرند، در این مورد در  بود نه صرفاً یک احساس، بلکه یک احساس خوب

. چهارم  داشتید  ای بالا با درجه  ای، شما تجربه هایی که ممکن است تنها کمی شما را خوشحال کنندمقایسه با موقعیت 

تر شادی متمایز  شدت های کم اینکه، این تجربه عاطفی از سایر هیجانات، از جمله هیجانات منفی مانند غم و نسخه

کنید  است. پنجم اینکه، تجربیات عاطفی آغاز و پایانی دارند: احساس شادی شما از زمانی که دعوتنامه را دریافت می 

یابد. تلاش برای  شود، پایان میید انجام شود حواس شما پرت میشود و وقتی با یک کار آزاردهنده که باشروع می

 فایده خواهد بود، اما مدلارائه توضیحی مکانیکی درباره چیزی به این مبهمی که »احساس شادی چگونه است« بی

EMOCON   های زیادی برای گفتن دارددر مورد پنج جنبه تجربه هشیارانه که به آنها اشاره شد، حرف . 

  یک   با  دیدار مانند  شناختی  هایبازنمایی   و   شادی  مانند  هیجاناتی  چگونه  که دادم  نشان  پیشتر   اول،در مورد جنبه  

 مدل  بنابراین،.  شوند  یکپارچه  مغز   مختلف  نواحی  در  عصبی  هایجمعیت   هماهنگ   فعالیت  طریق  از  توانند می   دوست 

EMOCON   هستند   خاص  چیزهایدهد که تجربیات عاطفی صرفاً احساسات نیستند، بلکه احساساتی درباره  نشان می  .

  آمیگدال   و  آکومبنس  هسته  مانند   مغز   از  خاصی  نواحی  نقش  با  عاطفی  تجربه  منفی  یا  مثبت  ماهیت  دوم،  جنبه  مورد  در

  شادی   که  این   دلیل.  هستند  مرتبط  بودن  بد   یا  خوب  احساس  با   و  اندشده   شناخته  خوبی  به   که  است  شده   داده  توضیح 

  هم   و بدنی ادراکات  با  هم  که   شودمی   مربوط  مغز   از  خاصی  نواحی در  عصبی فعالیت  به  کند، می   ایجاد  خوبی   احساس

 . هستند ارتباط در شناختی هایارزیابی  با
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  میزان   با  طبیعی  به طور  میشود،   مشاهده  کمتر   یا  بیشتر   شادی   موارد  در  که  عاطفی، تغییرات شدت تجربه  سوم اینکه

  فعالیت   با  شدیدتر   نفرت  احساس  که  میدهند  نشان  تحقیقات.  است  توضیح  قابل  مرتبط  عصبی  جمعیتهای  در  فعالیت

  مرتبط   آکومبنس  هسته  در   فعالیت   افزایش   با   بزرگتر   پاداشهای   انتظار  و  است،  همراه   اینسولا  مانند  مناطقی   در  بیشتر 

  در   عصبی  فعالیت  سرعت  افزایش   با  عاطفی  تجربه  یک  شدت   افزایش  که  کرد  آزمایش  را  فرضیه  این  میتوان.  است

  -   شودمی  گیریاندازه   خون  جریان   افزایش  تشخیص  طریق  از   و   مغز   اسکن   دستگاههای   با  که   -   مغزی  مرتبط   مناطق 

پیشانی  فعالسازی بیشتر در قشر پیش ثال، ترجیح افراد برای کوکا کولا نسبت به پپسی با  م  عنوان  به .  است  ارتباط  در

تواند فراتر از یک همبستگی ساده نشان داده شود، اگر از ونترومدیال مرتبط است. ارتباط بین ترجیح و فعالسازی می

ای برای ارسال درجات مختلف تحریک  هایی مانند تحریک الکتریکی نورونها یا تحریک مغناطیسی فراجمجمهتکنیک 

 . یا مهار به مناطق مناسب مغزی استفاده شود

داند، مدل تلفیقی پیشنهادی  ای که احساسات را صرفاً ادراکات بدنی می ، برخلاف دیدگاه محدودکننده چهارم اینکه

توانند به این ظرافت از یکدیگر متمایز شوند. مسئله تنها به وجود  تواند توضیح دهد که چرا تجربیات عاطفی می من می

شود، بلکه شامل تعداد نامحدودی  های مثبت/منفی و سطوح شدت مختلف محدود نمی های مختلفی از ارزشیابیترکیب 

های مختلف الگوهای  های مغزی ممکن با ترکیب های شناختی مرتبط با اهداف چندگانه نیز هست. حالت از ارزیابی 

به  فعالیت میلیاردها نورون در نواحی مرتبط با ادراک بیرونی، ادراک درونی، ارزشیابی و سنجش انسجام با اهداف،  

دهد. هیجانات ترکیبی، مانند احساس همزمان حدی گسترده است که تنوع تجربیات عاطفی ما را به خوبی توضیح می

های  محدودیت   سازیبرآورده غرور و نگرانی والدین هنگام ترک خانه توسط فرزند، به سادگی با پیچیدگی فرآیند  

 . عصبی شامل بازنمایی اهداف چندگانه قابل توضیح است

  داده   توضیح   ادراکیبه تجربه   EMOCON مدل  حساسیت  با   طبیعی  طور   به   عاطفی ، تغییرات در تجربه  پنجم اینکه

ارائه    ۵.۲  شکل  در  شده  داده  نشان  فرآیند  کل  به  جدیدی  هایورودی   بنابراین  و  است  تغییر   حال  در  دائماً  که  شودمی

تواند توسط فرآیندهای شناختی درونی تحریک شود، مانند زمانی  کند. شروع و توقف تجربیات عاطفی همچنین میمی

پیشانی،  شوید. در این مورد، فعالیت در قشر پیش آورید و نگران آن میافتاده را به یاد می ای عقب که ناگهان پروژه 

 . کندمی  آغاز کنند، می  ایجاد را عاطفیهای شناختی که تجربه  های بدنی و ارزیابیواکنش 

های تجربه عاطفی را توضیح دهد، این فرضیه که احساسات  تواند تمام این ویژگیمی EMOCON از آنجا که مدل

همان حالت  نظر میعاطفی  به  معقول  هستند  مغزی  از  های  پیچیده  الگوی  واقع یک  در  احساس شادی شما  رسد. 

ترسیم شده است. هیجانات الگوهای فعالیتی در چندین ناحیه مغزی    ۵.۲پردازش عصبی است از نوعی که در شکل  
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کنند و عمل را هدایت  کنند، تجربیات آگاهانه را تولید میهستند که ارزیابی شناختی و ادراک بدنی را یکپارچه می

نمی می اصلاً  که  دهند  پاسخ  است  ممکن  فیلسوفان  برخی  مینمایند.  احساسات  چگونه  کنند  تصور  توانند  توانند 

توانند مغزهایی دقیقاً مشابه ما را بدون هیچ گونه احساسی تصور کنند.  فرآیندهای مغزی باشند، و اینکه به راحتی می

هایی در درک ذهن به عنوان مغز نباید جدی  ها و ناتوانایی استدلال کردم، چنین ظرفیت   ۲اما همانطور که در فصل  

د کنونی  دهنده درک محدو شویم نشانگر واقعیت نیست، بلکه تنها نشانگرفته شوند، زیرا آنچه ما موفق به تصور آن می 

های علوم اعصاب ادامه خواهد یافت و تصور ذهن به عنوان مغز را برای کنم که پیشرفت بینی میما از آن است. پیش

 . توانند هیجانات را احساس کنندتر خواهد کرد، و ما تنها در این توانایی بهتر خواهیم شد که چگونه مغزها میما آسان 

تواند نوعی از هشیاری عاطفی باشد. وقتی افراد اصرار  اکنون باید روشن شده باشد که چگونه ایمان مذهبی می

شود که  کند، این قطعیت از یک احساس شدید ناشی می کنند که ایمانشان وجود و نیکی خدا را برایشان تضمین میمی

شان است، نه از استنتاج بهترین تبیین بر اساس شواهد. احساساتی  مبتنی بر انسجام عاطفی این باورها با اهداف شخصی 

کننده باشند، زیرا ارزیابی شناختی ارتباط با اهداف و ادراکات  گیرند ممکن است قانع که از دل یا درون سرچشمه می

عنوان بخشی  شوند و تنها به صورت ناخودآگاه انجام می هر دوی این فرآیندها به  .کنندبدنی را به شدت با هم ترکیب می

آیند. می   هشیارینمایش داده شده، به   EMOCON ی کاری مرتبط است و در مدلای که به حافظهاز فرایند یکپارچه 

های جایگزین با توجه به تمام  تواند باور را توجیه کند که بر ارزیابی کامل فرضیهاما هشیاری عاطفی تنها زمانی می

هستند،    با یکدیگر   در تعامل   شواهد مرتبط استوار باشد. تجربیات معنوی و شهودهای فلسفی محصول فرآیندهای مغزیِ

 . نه منابعی برای شواهد خاص درباره ماهیت ذهن و واقعیت

تبیین  امروزه  اما  بوده است،  به هیجانات محدود  این فصل صرفاً  انواع  دغدغه من در  برای دیگر  های مکانیکی 

انگارانه که هشیاری را ناشی از  های دوگانه هشیاری، به ویژه تجربه بصری، در حال ظهور هستند. در مقابل، تبیین 

های هشیاری مانعی برای این اند. بنابراین، پدیده دانند، همچنان مرموز باقی مانده نیروهای معنوی غیرقابل توصیف می 

اند، مانند اینکه  پاسخ مانده های بسیاری هنوز بیشوند. البته پرسشگیری که ذهن همان مغز است محسوب نمی نتیجه 

 . چرا و چگونه هشیاری تکامل یافته است

آورند درک  کننده هیجانات به دست میهای ارزشیابی ای را که جانوران از جنبه توان مزایای تکاملیبه راحتی می 

کنند. اما چرا احساس باید  کرد؛ هیجانات موجودات را به سمت راهبردهای مؤثرتر برای بقا و تولیدمثل هدایت می

بخشی از این فرآیند باشد؟ یک احتمال این است که هشیاری عاطفی و سایر انواع هشیاری صرفاً محصولات جانبی  

ای پیچیدگی سازمانی مغز هستند، بدون هیچ نقش تکاملی خاصی. اما این احتمال نیز وجود دارد که مغزها به گونه 
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های پیچیده داشته  به عنوان بازنمایی   ،اند که احساسات را به دلیل سهمشان در اثربخشی هم فرد و هم گروهتکامل یافته 

ای ارائه دهد که از  ای موجز از ارزیابی ناخودآگاهانه پیچیده تواند خلاصه باشند. احساسی مانند شادی یا ترس می

سنجد. احساسات اطلاعاتی مختصر و مفید  ها، مزایا و خطرات یک موقعیت را می محدودیت  سازیبرآورده طریق  

کنند. دیگر  دهند و از این طریق اقدامات سریع و مؤثر را تسهیل میشده ارائه می بینیدرباره منافع و خطرات پیش 

های عاطفی دیگران تر برای درک حالت مزیت محتمل هشیاری عاطفی، کارکرد اجتماعی آن است که راهی مستقیم 

های عصبی پشتیبان هشیاری  مراجعه کنید(. شاید زمانی که درباره مکانیسم  ۹کند )به بحث همدلی در فصل راهم میف

 . عاطفی اطلاعات بیشتری به دست آوریم، در موقعیت بهتری برای درک اهمیت تکاملی آن قرار بگیریم

 

 های چندسطحی تبیین

ها در توضیح  اینکه هیجاناتی مانند شادی و غم فرآیندهای عصبی هستند، به این معنا نیست که سایر انواع مکانیسم 

کند،  ربط باشند. وقتی شنیدن یک خبر خوب شما را خوشحال می رویدادهایی مانند غمگین شدن یا عاشق شدن بی 

دهد، مانند فعال شدن هسته آکومبنس. اما یک تبیین  این تغییر نتیجه فرآیندهای عصبی است که در مغز شما رخ می

شناختی، اجتماعی  در چهار سطح مختلف عمل کند: مولکولی، روان  موجهیتواند به طور  کامل از خوشحالی شما می

 . و همچنین عصبی

تر اشاره کردم، نوروترانسمیتر ها حیاتی است. همانطور که پیش برای درک نحوه عملکرد نورون  سطح مولکولی

کنند. هنگامی که یکی از میشود که احساس لذت را ایجاد  هایی استفاده می دوپامین توسط نورون رسان عصبی( )پیام 

کند، بلکه در  کند ارسال نمی های دیگر که تحریک میشود، بار الکتریکی را مستقیماً به نورونها فعال می این نورون 

مولکول  آزاد میعوض  را  دوپامین  دندریت های  و  نورون  آکسون یک  انتهای  بین  از شکاف سیناپسی  که  های  کند 

های مشابهی در شیمیایی بودن فرآیندهای  ها نوروترانسمیتر دیگر نیز نقش کنند. ده کننده عبور میهای دریافت نورون 

   GABA ها شامل گلوتامات که در تحریک نقش دارد وترین آنکنند. مهم ها ایفا میعصبی علاوه بر جنبه الکتریکی آن

توانند توسط  توضیح دادم که چگونه چنین نوروترانسمیترهایی می   ۳شوند. در فصل  کند، میکه در مهار نقش ایفا می 

ها نیز برای توضیح تغییرات  داروهای تفریحی و درمانی دستکاری شوند. علاوه بر نوروترانسمیترها، انواع دیگر مولکول 

زا تولید  های استرس به عنوان مثال، کورتیزول که توسط غدد فوق کلیوی در واکنش به موقعیت   - عاطفی مهم هستند  

 چه توسط مدلهای عصبی هیجانات مانند آنهایی مانند استروژن و تستوسترون. بنابراین، تبیین شود، و هورمون می

EMOCON  های مولکولی هستندشود، دارای پایهارائه می . 



110 
 

های مولکولی جایگزین کنیم، و این  های عصبی را با توصیف اما این بدان معنا نیست که بتوانیم توصیف مکانیسم 

های مولکولی آنقدر پیچیده هستند که حتی توصیف کامل عملکرد یک نورون منفرد  به دو دلیل است. اولاً، مکانیسم 

شود که بر تعاملات شیمیایی هزاران سازند. عملیات درونی یک نورون توسط هزاران ژن کنترل میرا نیز غیرممکن می

گذارند. اگرچه اطلاعات زیادی درباره این فرآیندهای مولکولی وجود دارد، اما  ها تأثیر میپروتئین و سایر مولکول 

ائه  های منفرد ارپیچیدگی تعاملات به حدی است که شاید علم هرگز نتواند تبیین مکانیکی کاملی از فعالیت نورون

وهوا ممکن است هرگز کامل نباشند. خوشبختانه، ما نیازی به انتظار  بینی آب های تبیینی و پیش دهد، همانطور که مدل 

یعنی    - ها  های اساسی نورون توانیم بر اساس ویژگیها نداریم و می هایی مانند نورون برای درک کامل عملکرد سلول 

 . یک تبیین تقریبی ارائه کنیم - ها در انباشت و انتقال بارهای الکتریکی توانایی آن 

به   هم  باز  باشیم،  داشته  منفرد  نورون  یک  عملکرد  از  کامل  مولکولی  تبیین  یک  بتوانیم  اگر  حتی  اینکه،  دوم 

ای کنند تا اثرات پیچیده ای از میلیاردها نورون با هم تعامل میهایی نیاز داریم که نشان دهند چگونه شبکه مکانیسم 

های عاطفی که قصد توضیح آنها  مانند احساسات عاطفی را تولید کنند. در حال حاضر، بهترین راه برای بررسی پدیده 

های نورونی. حتی زمانی که  های منفرد یا حتی جمعیت را داریم، مطالعه تعاملات بین نواحی کامل مغز است، نه نورون

اهد  های نورونی به دست آید، همچنان مفید خوهای منفرد و جمعیت اطلاعات بسیار بیشتری درباره عملکرد نورون 

کنند تا اثرات  های نورونی مانند نواحی مغزی با هم تعامل می هایی از جمعیتبود که بررسی کنیم چگونه مجموعه 

کنند، نه اینکه با هم در  های مکانیکی عصبی و مولکولی یکدیگر را تکمیل میروانشناختی ایجاد کنند. بنابراین، تبیین 

 . رقابت باشند

شناختی را از بین  های روان به همین ترتیب، پذیرش این ادعا که هیجانات فرآیندهای مغزی هستند، ارزش تبیین 

دهند نیست، بلکه  های عامیانه ارائه می ای که مردم عادی با تکیه بر باورها و خواسته های ساده برد. منظورم تبییننمی

های ذهنی مانند مفاهیم، قواعد، تصاویر  شناسان شناختی است که اغلب صحبت درباره بازنمایی های نظری روانایده 

ها  دانند. گفتن اینکه مفاهیم الگوهایی از فعالیت عصبی هستند، نه تنها ارزش تبیینی این بازنماییها را مفید می و قیاس 

توانیم به  شوید، نمیمی دهد. وقتی به دلیل برنده شدن در لاتاری خوشحال  برد، بلکه آن را افزایش میرا از بین نمی 

افتد، بنابراین بهترین تبیین  تان میهای عصبی درون مغز شما نفوذ کنیم تا دقیقاً مشخص کنیم چه اتفاقی برای جمعیت 

اید، زیرا به آن پول موجود ممکن است به چنین توصیفی متکی باشد: شما خوشحال هستید چون در لاتاری برنده شده 

 . نیاز دارید
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شناختی مستلزم توجه به ارزشیابی مثبتی است که به مفاهیمی مانند بردن و پول نسبت  های روان بخشی از این تبیین 

های  های عصبی مربوط به بازنماییاز طریق هماهنگی بین جمعیت   -ها پایه عصبی دارند  دهید. اگرچه این ارزشیابی می

شناختی تبیین همچنان اهمیت دارد. این اهمیت هم  اما سطح روان   - کلامی و آنهایی که مسئول ارزشیابی مثبت هستند  

به دلیل کمبود دانش ما درباره جزئیات عصبی است و هم به دلیل ارتباط مستقیم مفاهیمی مانند پول با منافع عملی  

د و آنها را تکمیل  های عصبی وجود داشته باشنتوانند همزمان با تبیینشناختی هیجانات می های روان ما. بنابراین، تبیین 

 . کنندهای مولکولی چنین می کنند، همانطور که تبیین 

شوید، این رویداد ماهیتی  سطح اجتماعی تبیین نیز برای هیجانات بسیار مرتبط است. وقتی در لاتاری برنده می 

تواند برنده شدن شما را تأیید کند، تا لذت گفتن این خبر به  از تعامل با فروشنده بلیط که می   -کاملاً اجتماعی دارد  

کنند، ذاتاً اجتماعی هستند و به  تان. بسیاری از اهدافی که شادی، غم و سایر هیجانات را ایجاد میدوستان و خانواده 

اند. شادی شما از برنده شدن در لاتاری ممکن است نه تنها ناشی از آنچه  روابط شما با افراد مهم زندگیتان گره خورده

بلکه از آنچه می پول می انجام دهد،  انجام دهد نیز سرچشمه    تانتواند برای پیشبرد اهداف خانواده تواند برای شما 

های اجتماعی مانند  توان با در نظر گرفتن جایگاه شما در شبکه بگیرد. هیجانات اجتماعی مانند گناه و غرور را تنها می

، اهمیت هیجانات را در عشق، کار و بازی بررسی  ۷هایتان درک کرد. در فصل  خانواده، دوستان و همکاران یا همبازی 

 . شوندشناختی و اجتماعی بهتر درک می خواهم کرد که همگی با در نظر گرفتن تعامل سطوح عصبی، مولکولی، روان 

بنابراین، دفاع من از این ادعا که فرآیندهای ذهنی مانند هیجانات، فرآیندهای مغزی هستند، به هیچ وجه از اهمیت  

باید در یک  باشیم و ادعا کنیم که تبیین تنها   گراتقلیل  کاهد. ما نبایدشناختی و مولکولی نمیهای اجتماعی، روان تبیین 

که مدعی است سطوح تبیین مستقل از یکدیگرند. بهترین رویکرد برای   گراضدتقلیل  سطح بنیادی صورت گیرد، و نه

با تمرکز بر چگونگی تعامل    -از اجتماعی تا مولکولی    -های ذهنی، توجه همزمان به سطوح چندگانه  توضیح پدیده 

های  دهند، به وضوح هم تحت تأثیر واکنش این سطوح است. فرآیندهای عصبی مانند آنچه هیجانات را تشکیل می 

 . های عصبی( و هم روابط اجتماعی بین افراد قرار دارنددهنده بیوشیمیایی زیربنایی )مانند فعالیت انتقال 

کند و تهدیدتان  برای درک بهتر این موضوع، مثالی گویا را در نظر بگیرید: وقتی دوستی ناگهان به شما توهین می

توانیم واکنش عاطفی شما )ترس و خشم( را با در نظر گرفتن تمام این عوامل به بهترین شکل توضیح  نماید، می می

هایی مانند آدرنالین  ( افزایش ترشح مولکول ۲های عصبی در نواحی مغزی مانند آمیگدال؛ )( فعالیت جمعیت ۱دهیم: )

( تعامل اجتماعی با دوستتان که در اصل  ۴( به کارگیری مفاهیمی مانند توهین و خطر؛ و )۳و کورتیزول در مغز شما؛ )

شان  این واکنش عاطفی را برانگیخت. یک تبیین کامل از ترس، هم ارتباط تغییرات مولکولی با تغییرات عصبی را ن
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ها کند که چگونه این مکانیسم شناختی با تغییرات اجتماعی را، اما همچنین درک می دهد و هم رابطه تغییرات روانمی

گذارند. برای مثال، تعامل اجتماعی تهدید شدن باعث تغییر مولکولی افزایش  در جهت معکوس نیز بر هم تأثیر می

گرایی افراطی پذیر. اما در حالی که از تقلیل اند، نه صرفاً تقلیل شود. سطوح مختلف تبیین در هم تنیده کورتیزول می 

های اجتماعی از  گیرد چگونه گروه ای روی آوریم که نادیده می گرایی کورکورانه کنیم، نباید به ضدتقلیل اجتناب می

ها  ند، که خود از پروتئین اها تشکیل شدهاند، که از نورون هایی مانند مغز تشکیل شده اند، که از اندامافراد تشکیل شده 

 . اندها تشکیل شده و سایر مولکول 

 

 عقلانیت و آفات عاطفی

شناختی درباره ارتباط  شود؛ از مطالعات رواناینکه تفکر عموماً با هیجانات همراه است، با شواهد متعددی تأیید می 

شناختی درباره ارتباطات میان نواحی قشری و مراکز عاطفی مانند  های عصب ها با مفاهیم گرفته تا پژوهشارزشیابی

پدیده  توصیف  صرفاً  کتاب  این  در  من  هدف  اما  روان آمیگدال.  پرسشهای  به  پرداختن  بلکه  نیست،  های  شناختی 

 آیا هیجانی بودن تفکر خوب است یا بد؟  :هنجاری و فلسفی درباره معنای زندگی نیز هست. بنابراین باید بپرسم

ران افلاطون مشاهده  کنند هیجانات برای انسان مضر هستند. این دیدگاه را هم در استعاره ارابه بسیاری تصور می

اند،  کنیم و هم در تقابل مکرر اصطلاحات »احساساتی« و »عقلانی«. بسیاری معتقدند کودکان و زنان احساساتی می

هایی  به عنوان مزاحمت  -کنند. شاید باید هیجانات را مانند گرسنگی، تشنگی و نیاز به توالت  اما مردان واقعی گریه نمی

در نظر بگیریم. در این صورت، تفکر خردمندانه باید هدفش کاهش نقش هیجانات و    - ناخواسته برای تفکر منطقی  

یند تفکر  غلبه بر تداخل آزاردهنده آنها با تفکر صحیح مبتنی بر منطق باشد. اگرچه من با حذف کامل هیجانات از فرآ

های انسان برای پیگیری  توانند تلاش هایی را مرور خواهم کرد که هیجانات واقعاً می عقلانی مخالفم، اما برخی راه

زندگی معنادار را مختل کنند. حداقل پنج آفت عاطفی وجود دارد که تفکر ما را به شدت از مسیر عقلانیت منحرف  

موجود همخوانی داشته باشد(، خودفریبی  ای که با باورهای ازپیش دار )تفسیر اطلاعات به گونه سازد: استنتاج جهت می

بر )انکار حقایق ناخوشایند(، ضعف اراده )ناتوانی در عمل کردن به تصمیم  های عقلانی(، افسردگی )تمرکز افراطی 

 . پروایی(بینی افراطی و بی های منفی(، و شیدایی )خوش جنبه 

ها زمانی  تواند ارزیابی عینی شواهد را مختل کند. استنتاج دار میتوضیح دادم که چگونه استنتاج جهت  ۲در فصل 

قرار گیرند، مانند زمانی که افراد بدون بررسی شواهد، به  شوند که تحت تأثیر اهداف شخصی ما  دار محسوب می جهت 

اثبات درمان پزشکی  می های  روی  وضعیت جسمانی نشده  که  امید  این  با  استنتاج آورند  چنین  یابد.  بهبود  های شان 
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داری به وضوح ماهیت عاطفی دارند، زیرا باور به اثربخشی یک درمان مبتنی بر ارزشیابی مرتبط با هدف بهبودی  جهت 

ها  کنند. اینگونه استنتاج است، نه بر شواهد علمی. بیشتر ما مستعد باور کردن چیزهایی هستیم که ما را خوشحال می

معمولاً مصداق محض »تفکر آرزومندانه« نیستند، زیرا افراد نه با نادیده گرفتن کامل شواهد، بلکه با انتخاب گزینشی  

رسند. برای مثال، اگر دوستی به شما بگوید  کند، به چنین باورهایی می شواهدی که از دیدگاه مطلوبشان حمایت می 

نماندن ممکن  که داروی گیاهی اکیناسه )سرخارگل( در بهبود سرماخوردگی مؤثر بوده، تمایل عاطفی شما برای بیمار 

اند، ترجیح  اثر بودن این ماده را نشان داده ای که بی است باعث شود این قطعه کوچک شواهد را بر مطالعات گسترده 

 .دهید

پذیرید در حالی که شواهد خلاف آن  ای که در آن باوری را می پدیده یعنی    تواند به خودفریبیدار میاستنتاج جهت 

دانید که اغلب از انجام  شناس تصور کنید، هرچند میبینجامد. برای مثال، ممکن است خود را فردی وظیفه  ،را دارید

اند،  زنید. برخی فیلسوفان در این باره که خودفریبی چگونه ممکن است دچار شگفتی شده تعهدات خود سر باز می

کنند افراد توانایی بررسی منطقی تمام باورهای خود را دارند. اما تفکر ما دسترسی مستقیمی به انبوه  چرا که فرض می

استنتاج بازنمایی  انجام  با  بتوانیم  نیست که  تعجب  بنابراین جای  ندارد،  ما  فرآیندهای عصبی  و  به هت های جها  دار 

استنتاج جهت  بازدارد.  آنها  پذیرش  از  را  ما  باید  که شواهد موجود  برسیم  به تصمیم دار مینتایجی  های گیریتواند 

نادرست ناشی از تعارض منافع نیز بینجامد، مانند زمانی که یک متخصص پزشکی با وجود شک به ضعف شواهد،  

 .دهدای درباره اثربخشی یک دارو ارائه می شده گواهی تحریف 

یابید  تری که وجود دارد ضعف اراده است، یعنی زمانی که خود را در حال انجام کاری می آفت عاطفی حتی شایع 

کننده، مصرف بیش از حد الکل، قمار بیش از  دانید به نفع شما نیست. موارد آشنا شامل خوردن غذاهای چاق که می

توان مالی، برقراری روابط جنسی نامناسب، یا تنبلی و تماشای تلویزیون به جای انجام کارهای معوقه است. چنین  

هایی مانند خوردن، نوشیدن، قمار، رابطه جنسی و اجتناب از کارهای  دهند زیرا فعالیت هایی مکرراً رخ میشکست 

بهره  وری  روزمره کشش عاطفی شدیدی دارند. حتی اگر تفکر آگاهانه ما برای اهدافی مانند سلامتی، اخلاقیات و 

های هیجانی مغز ممکن است ما را به سمتی سوق دهند که با در نظر گرفتن همه  شتری قائل باشد، مکانیسم ارزش بی

 . دهیم از آن پرهیز کنیمجوانب، ترجیح می 

شود. سیستم دوپامینی  میهای فوری و تأخیری تقویت  های عصبی مجزا برای پاداش ضعف اراده با عملکرد سیستم 

پیشانی جانبی  شود، در حالی که مناطق قشر پیش های فوری فعال میمغز میانی عمدتاً با تصمیمات مربوط به پاداش 

شوند. افراد به ویژه زمانی که  مدت درگیر میهای بلندمدت و کوتاه ای پسین به طور یکسان در انتخاب و قشر آهیانه 



114 
 

های نامناسب هستند.  گیریانگیز قرار دارند، مستعد تصمیم های حسی وسوسه خسته، تحت استرس و در معرض محرک 

 ! زند بله، بله، بلهگوید نه، اما هسته آکومبنس فریاد می پیشانی میدر این شرایط، قشر پیش 

که    است  حالتی از غمگینی فراگیر   . افسردگیبرندبسیاری از افراد به صورت مقطعی یا مزمن از افسردگی رنج می

هایی تواند ارزشی در هیچ چیزی ببیند. یک فرد افسرده ممکن است توانایی لذت بردن از فعالیت در آن فرد به سختی می

های  گیریتواند به تصمیم که قبلاً برایش خوشایند بودند را از دست بدهد و به عدم فعالیت دچار شود. افسردگی می

ای از برای مثال، باور به اینکه شما سابقه  -نامناسبی بینجامد که مبتنی بر باورهای ناسازگار با شواهد موجود هستند  

موفقیت  نداشته پیگیری  ارزشمند  اهداف  لذتبخش  و  بر آمیز  افراد  به  کمک  با  اغلب  شناختی  درمان  تغییر  اید.  ای 

تواند مکمل دارودرمانی باشد که با تأثیر بر  شود. این روش میباورهایشان درباره درماندگی شرایطشان مؤثر واقع می

 . دهدهای جدید در هیپوکامپ، مغز را تغییر میهای عصبی مانند سروتونین و افزایش تولید نورون دهنده سطح انتقال 

که در آن هر است  حالتی از هیجان شدید    که  کنندهایی از شیدایی را تجربه میدر نقطه مقابل، برخی افراد دوره

نظر   به  ممکن  خطرات  می چیزی  است  ممکن  دوقطبی  اختلال  شیدایی  جنبه  به  مبتلا  افراد  شدید،  موارد  در  رسد. 

تر شیدایی، شوروشوق غیرمنطقی پروا یا روابط جنسی پرخطر را بپذیرند. شکل ملایم واری مانند رانندگی بی دیوانه 

شوند که هشدارها درباره مخاطرات را  زده میاست، زمانی که افراد درباره یک فرصت مالی یا عاشقانه آنقدر هیجان 

و حباب مسکن آمریکا در دهه   ۱۹۹۰کام در اواخر دهه  های مالی مانند رونق بازار سهام دات گیرند. حباب نادیده می

این شوروشوق غیرمنطقی تغذیه می  ۲۰۰۰ بالا میبا  قانع شده بودند که چیزی که  رود فقط  شدند، زمانی که مردم 

 .ن ادامه دهدتواند به بالا رفتمی

به همراه    -دار، خودفریبی، ضعف اراده، تعارض منافع، افسردگی و شوروشوق شیدایی  تأثیرات منفی استنتاج جهت 

کنند که به دیدگاه کلاسیک مبنی بر مخل بودن  این وسوسه را ایجاد می  -پایه  های بی سایر آفات عاطفی از جمله ترس

هیجانات برای تفکر عقلانی روی آوریم. این آفات عاطفی، دیدگاه رمانتیک که احساسات ما ذاتاً خوب هستند و فقط  

سازند. من قطعاً از این دیدگاه که »اگر حس خوبی دارد، باورش کن« حمایت  دفاع میباید رها شوند را نیز غیرقابل 

 . کنمنمی

، که بر اساس رها کردن یا غلبه بر احساسات  خرداما دلایل محکمی وجود دارد که چرا مسیر کلاسیک به سوی  

های احساسی را خاموش کنید که فرآیندهای عصبی  توانید به سادگی مکانیسم پذیر نیست. اولاً، شما نمیاست، امکان 

ارزش  فرآیندهای  به  را  شما  می استنتاج  پیوند  هسته  گذاری  مانند  مغزی  نواحی  با  ارتباط  از  که  فرآیندهایی  زنند؛ 
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توانید  نمی   زیراتوانید تصمیم بگیرید که کاملاً فارغ از احساس عمل کنید  نمی  همینطوربرند.  آکومبنس و آمیگدال بهره می

 . های مخرب عصبی، نیمکره چپ مغزتان را از نیمکره راست جدا کنیدبدون جراحی

های آن بسیار سنگین بود. در  زدایی( وجود داشت، هزینه دوم، حتی اگر امکان حذف کامل احساسات )احساس

کرد، اما تقریباً تمام دلیلی که برای انجام  های گوناگون مصون می حالی که این کار شما را تا حد زیادی در برابر رنج

دادید. حتی کارهای فکری بدون لذت کشف، ترس از شکست و رضایت ناشی از  هر کاری دارید را نیز از دست می

بدون فرآیندهای احساسی در مغز که بازنمایی مفاهیم، باورها و اهداف را به  .  شدندمعنا میهای کوچک، بی پیشرفت 

  ها که راهنمای شما در تعیین مسیر است ها و گزینهزنند، شما آن ارزیابی مستمر از موقعیت ها پیوند میارزیابی ارزش 

شدند.  هدف می اهمیت، و تمام اقدامات به یک اندازه بی ها به یک اندازه بیدادید. تمام حقایق و نظریهرا از دست می 

ای که هیچ تمایلی نسبت به روشن یا خاموش  مانند رایانه .  گشتنداندیشه و عمل هر دو به یک اندازه از انگیزه خالی می 

نیز راهی برای تشخیص اینکه چه چیزی ارزش فکر کردن یا انجام دادن دارد، نخواهد   بودن خود ندارد، مغز شما 

شد. بنابراین، راهکار کلاسیک  دهد، ناپدید می برای توضیح ارزشمندی زندگی ارائه می   ۷داشت. تمام دلایلی که فصل  

 . نیست  خردرها کردن یا تسلط بر احساسات، راهی به سوی 

  عمل   . در پس اگر بخواهیم هم منطقی باشیم و هم احساسی، چه باید بکنیم؟ این وضعیت را با خوردن مقایسه کنید

تواند کاملاً عقلانی باشد. همانطور که  های مضر پرهیز نمایید، می اگر غذاهای سالم مصرف کنید و از خوراکی   خوردن،

نمینمی نیز  فیزیولوژیکی  نظر  از  ببرید،  بین  از  را  احساسی  تفکر  کنید؛توانید  ترک  را    چون خوردن   توانید خوردن 

علم تغذیه به ما  .  بالایی دارد  متابولیکیه با وجود پیامدهای منفی مصرف افراطی مواد مضر، ارزش  است کفرآیندی  

ترین ساده ای بخوریم که سلامتی را بهبود بخشد، نه اینکه محدودش کند.  آموزد که چگونه با رعایت اعتدال، به شیوه می

 «. ام، توصیه مایکل پولن است: »غذا بخور، نه زیاد، بیشتر گیاهانای که شنیده و در عین حال ارزشمندترین قاعده 

کنم: »احساسات را تجربه کن، نه خیلی شدید، بیشتر شاد«. ما به احساسات  قانون را پیشنهاد می به همین قیاس، این  

هایمان را برانگیزیم و هدایت کنیم، اما شدت احساسات باید متناسب با ارتباطشان با اهدافمان  نیاز داریم تا استدلال 

گیری را مان و باورهای مبتنی بر شواهد هماهنگ باشند. فصل ششم، تصمیم اهدافی که باید با منافع کلی   یعنی  ،باشد

می  توضیح  اقدامات  و  اهداف  هماهنگی  اساس  گاهی  بر  غم  و  خشم  ترس،  مانند  منفی  احساسات  اگرچه  دهد. 

انگیزه اجتناب  اما  مثبت نشأت میناپذیرند،  احساسات  از  بسیار مؤثرتر و خوشایندتر  های  مانند گونه   -گیرند  های 

 .مختلف شادی
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نظر می به  اغلب  که  درباره احساسات    ،رسداگر همانطور  قانون من  بودند  ما  کنترل  از  کاملاً خارج  احساسات 

میبی می بود.  فایده  تجربه  چگونه  از    به   گرایش  حال  عین  در  و   کرد  جلوگیری  افراطی  شدت  در  احساساتتوان 

شناسی بالینی است تا پژوهش فلسفی من،  ها بیشتر مربوط به روان ؟ پاسخ به این پرسش داد  پرورش   را  مثبت  هیجانات

کند که ما باید  کند. مؤلفه ادراک بدنی این مدل پیشنهاد میهای مفید اشاره می گیریبه برخی جهت  EMOCON اما مدل

های مؤثری برای انجام این کار وجود دارد.  مان تعدیل کنیم، و راه های فیزیکی بتوانیم احساسات را با تغییر حالت 

توانند برای آرام کردن تنفس و ضربان قلب استفاده شوند، که به کاهش  سازی میهای آراممدیتیشن و دیگر تکنیک 

می کمک  اضطراب  مانند  منفی  راه احساسات  ورزش  تغییر  کند.  طریق  از  استرس  کاهش  برای  دیگری  عالی  کار 

 . های بدنی استحالت 

شناختی مانند درمان  های روانهای شناختی نیز تنظیم کرد. تکنیک توان از طریق تعدیل ارزیابی احساسات را می

وخویشان را  کنند تا با بررسی انتقادی باورها و اهداف خود، خلق هیجانی به افراد کمک می-شناختی و درمان عقلانی

تغییر  به را  عصبی  پردازش  اگرچه  زاناکس،  و  والیوم  مانند  داروهای ضداضطراب  بخشند.  بهبود  محسوسی  صورت 

رو، احساسات که  ازاین .  توانند فرآیندهای جسمانی مانند ضربان قلب را نیز تحت تأثیر قرار دهنددهند، اما می می

بر  هایی که  توانند از طریق رفتارها و درمان شوند، می عنوان ترکیبی از ادراک جسمانی و ارزیابی شناختی تعریف میبه

با  گذارند، تعدیل شوند. گاهی میها تأثیر مییک یا هر دوی این مؤلفه توانیم از رنج عاطفی ناشی از ضعف اراده 

پیشانی و در تقابل با هسته آکومبنس اجتناب کنیم؛ مانند زمانی که ترس از ابتلا  نفع قشر پیش سازی آمیگدال به فعال 

 . کندهای ناشی از پرخوری یا مصرف الکل، به ما در غلبه بر تمایلات نامطلوب کمک میبه بیماری

های عاطفی  توانیم به این پرسش هنجاری بپردازیم که افراد چگونه باید برای کاهش تأثیر رنج تر میاز جنبه فلسفی

توانند از تأثیر احساسات بر  عقلانی باشند. نخست، افراد می   -در زندگی خود تلاش کنند و در عین حال احساساتی

، ضعف اراده و خودفریبی را شناسایی کنند. معمولاً تشخیص  دارجهت خود و دیگران آگاه باشند و موارد مکرر استنتاج  

تر از تشخیص آنها در خود است، بنابراین داشتن خانواده و دوستانی که بتوانند به  چنین خطاهایی در دیگران آسان 

 .تان کمک کنند، اهمیت زیادی داردشما در شناسایی انحرافات عاطفی

مثلاً استنتاج    -شناختی طبیعی باشند  های هنجاری از استنتاج خوب را بپذیرند که از نظر روان دوم، افراد باید مدل 

های مربوط به طیف  توانند به سادگی پرسشهایی، میشرح داده شد. با چنین مدل   ۲به نفع بهترین تبیین که در فصل  

ابزارهای فنی عقلانیت مانند نظریه احتمال در موقعیت کامل شواهد و تبیین  هایی که  های جایگزین را مطرح کنند. 
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باید در چارچوب درک گستردهداده  اما  بسیار مفید هستند،  استنباط آماری دارند  قابلیت  بر  ها  مبتنی  از تفکر  تری 

 . شواهد قرار گیرند

سوم، افراد باید بیاموزند که چگونه شناخت هیجانی را در بافتارهای اجتماعی با تکیه بر هیجانات مثبت مانند  

در   - بهینه سازند. امیدوارم این سه راهبرد  ،ترس اشتیاق برای انگیزش دیگران، به جای هیجانات منفی مانند خشم و

تر شوند و هم به  ای عقلانی احساساتی به افراد کمک کند تا هم به شیوه  -کنار تعدیل ادراک بدنی و ارزیابی شناختی 

 .تر ای احساساتی عقلانی شیوه 

 

 گیری نتیجه

عنوان  در دو دهه گذشته، روان  به  و ترس  مانند شادی  هیجاناتی  پیشرفت چشمگیری در درک  شناسی عصبی 

شرح داده شد(   ۴طور که در فصل تنها از جنبه چندحسی )همان های ذهنی نه فرآیندهای عصبی داشته است. بازنمایی

کند تا طیف  های شناختی تلفیق میبلکه از لحاظ ارزش هیجانی نیز چندوجهی هستند. مغز، ادراکات بدنی را با ارزیابی 

ها  ها و شیوه انجام آن حیاتی هستند و هم به شدت بر نوع استنتاج  عملوسیعی از هیجانات را تجربه کند که هم برای  

های  ها و خواسته هایی است که به دانسته تأثیرات مثبت هیجانی شامل ارزش .  گذارندتأثیر می  -چه خوب و چه بد    -

اهمیتی  ربط و بی سازند باورهایی مرتبط با اهدافمان را کسب کنیم، نه انبوه باورهای بی دهند و ما را قادر مینسبت میما  

توانند ما را از اصول  که صرفاً از طریق مشاهده و استنتاج ممکن است به دست آوریم. متأسفانه، هیجانات همچنین می

.  های شخصی ما سازگارندداوری صحیح ارزیابی شواهد غافل کنند و به باورهایی بینجامند که صرفاً با اهداف و پیش 

دار، باید آگاه باشیم که چگونه معیارهای استدلال صحیح )مانند استنتاج  هایی مانند استنتاج جهت برای غلبه بر آفت 

تأثیر تحریف  تبیین( ممکن است تحت  بهترین  این، آنبه  بر    ۸نه که در فصل  گوهای هیجانی تضعیف شوند. علاوه 

 . های مثبت هدایت کنیمباید هیجانات خود را به سمت   ،تشریح شده است

یعنی    -ترین جنبه تفکر هیجانی و سایر انواع تفکر  شناسی عصبی در حال ارائه توضیحاتی درباره پیچیده روان

سازی از سازوکارهای عصبی برای توضیح چگونگی یکپارچه  EMOCON های مغزی ماننداست. مدل   -تجربه آگاهانه  

های مثبت و منفی، تغییرات در شدت، تنوع گسترده و شروع و پایان هیجانات  ها، ارزشیابی تجربیات هیجانی با شناخت 

کنند. یک تبیین کامل از هیجانات نیازمند توجه همزمان به سازوکارهای عصبی )شامل تعامل مناطق مغزی  استفاده می 

کنند. امروزه درک ما از فرآیندهای  و سایر فرآیندهای بدنی( و سازوکارهایی است که در سطوح تبیینی مکمل عمل می 

در حال افزایش است، در    -ها  های فعال درون و بین نورون ها و مولکول شامل ژن   -عصبی در سطح بیوشیمیایی  
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های ذهنی مانند اهداف، مفاهیم و باورها همچنان برای توصیف  شناختی تبیین بر اساس بازنمایی حالی که سطح روان

تأثیر   باقی مانده است. علل هیجانات اغلب اجتماعی هستند و به شدت تحت  اثرات کلی فرآیندهای عصبی مفید 

شناختی  تعاملات ما با دیگران قرار دارند. این ادعا که هیجانات فرآیندهای مغزی هستند، ارزش سطوح اجتماعی، روان

 .گیردتنیده را برای تبیین رفتار هیجانی نادیده نمیو مولکولی درهم 

شده در این فصل درباره هیجانات، برای مباحث بعدی نقش کلیدی دارد. اگر  شناختی ارائه روانتوضیحات عصب 

ناپذیر از همه انواع تفکر ارزشیابانه به  تحلیل من درست باشد، هیجانات فقط مکمل تفکر نیستند، بلکه بخشی جدایی

فصلی که به    - کنند که موضوع فصل بعد خواهد بود  گیری و عمل ایفا میروند. آنها نقش اساسی در تصمیم شمار می

ها در  ، به تشریح مشارکت این مکانیسم ۹پردازد. در فصل های انسانی می ای انتخاب های عصبی پایهبررسی مکانیسم 

های دهند به دیگران اهمیت بدهیم و درباره آنها تصمیم هایی که به ما امکان میتفکر اخلاقی خواهم پرداخت؛ مکانیسم 

 . اخلاقی بگیریم

  ل ی که من آن را به عنوان دانستنِ آنچه مهم است، دل  -است    خرداز    یر یناپذییبخش جدا  یجانی تفکر ه  ، نیهمچن

هم    رد،یگی شکل م  جاناتمان یه   قیما از طر   یبرا  زها یچ  تی ام. اهمکرده   ف یبه آن تعر   یاب یدست   یآن و چگونگ  تیاهم

نشان خواهم داد که    ۷. در فصل  میکن یم  ز یپره  نهاکه از آ  یمنف  یزهایو هم چ  م یخواهی که م  یمثبت  یزهایشامل چ

  افتن، یت ی . همچون مفهوم اهمسازندیرا ارزشمند م  یزندگ  -  یعشق، کار و باز  -انسان    ی زندگ  یچگونه سه قلمرو اصل

ها )و  چگونه امکان تجربه لذت  یعصب یهاسم یاست و من نشان خواهم داد که مکان  یجان ی ذاتاً ه ز ین یدرک ارزشمند

ناشیهای ناراحت  یگاه اجتماع  ی(  تفر   یهات یفعال   ،یاز روابط  و  م  حات یسازنده  فراهم  مانند    ییها. تلاش کنندیرا 

آنها    فی فصل به توص  نیهستند که ا  ی جانی ه  اتیبه شدت وابسته به انواع تجرب   یازدواج، اشتغال، ورزش و هنر همگ

 پرداخته است. 

باید مبتنی بر شواهد باشد، اما اکنون باید روشن باشد که تفکر به ناگزیر مبتنی  استدلال کردم که تفکر    ۲در فصل  

بر هیجان نیز هست. یکی از مسائل محوری عقلانیت این است که چگونه این دو جنبه اساسی اندیشه انسانی را با هم  

جا زاده میشود؟ در دل یا  ترکیب کنیم. شکسپیر در »تاجر ونیزی« پرسیده است: »بگویید فانتزی )علاقه/ذوق( در ک 

در سر؟« پاسخ من این است که تفکر برای اثربخشی کامل نیازمند تلفیق شناخت و هیجان است، و ما از مکانیسمهای  

دهند. اکنون ببینیم این تلفیق هنگام  به خوبی انجام می   ،مغزی برخورداریم که چنین تلفیقی را دستکم در بیشتر اوقات

 .رخ میدهد گیری افراد چگونهتصمیم 
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 فصل ششم 

 

 گیرندمغزها چگونه تصمیم می

 

 های بزرگ تصمیم

تصمیم  آن دشوارترین  با  زندگی  طول  در  افراد  که  میهایی  مواجه  شغل،  ها  تغییر  شغل،  انتخاب  شامل  شوند، 

های دشواری  انتخاب گیری باید در چنین  شود. نظریه ریاضی تصمیم دار شدن میبازنشستگی، ازدواج، طلاق و بچه 

وگوی گذاران این حوزه، وجود دارد که مربوط به گفت ، یکی از بنیانهاوارد رایفا کننده باشد، اما داستانی دربارهکمک 

، فیلسوف برجسته علم و متخصص نظریه احتمال، است. من به خاطر ندارم که اولین بار این داستان  ارنست ناگل او با

آویو آن را تعریف کردم، یکی از حضار گفت که شاگرد  ها پیش در دانشگاه تلشنیدم، اما وقتی سال را از چه کسی  

 . ناگل بوده و این داستان را از او شنیده است

وقتی ناگل از او   « چه کار کنم؟»گفت: یک روز ناگل، رایفا را بیرون دفترش در دانشگاه کلمبیا دید که زیر لب می 

تواند تصمیم بگیرد که آیا آن را بپذیرد یا نه.  پرسید مشکل چیست، رایفا گفت که پیشنهاد شغلی دریافت کرده و نمی 

گیری هستی. چرا درخت تصمیم  هاوارد، تو از متخصصان جهانی تصمیم »خواست کمک کند، به رایفا گفت:  ناگل که می 

کنی و  کنی، با استفاده از احتمالات، مطلوبیت مورد انتظار را محاسبه نمی تمام اقدامات و نتایج ممکن را ترسیم نمی

با حالتی آشفته پاسخ داد:    «گیری؟سپس تصمیم نمی سعی    اگر تا به حال«!  ارنست، این مسئله جدی است»رایفا 

گیری کنید، احتمالاً با  های کمّی تصمیم اید در مورد مسائل مهمی مانند شغل یا روابط با استفاده از چنین روش کرده 

 .ایدهمین نوع ناامیدی مواجه شده 

یابد. نخست آنکه  های مهم مانند تغییر شغل، ذاتاً با هیجان همراه هستند و این به چندین شکل نمود میتصمیم 

گیرد. گیری، ارزیابی شما از جذابیت نتایج مختلف معمولاً کمّی نیست، بلکه نوعی تخیل هیجانی را دربرمی هنگام تصمیم 

به عنوان مثال، اگر پیشنهاد شغلی داشته باشید که مستلزم نقل مکان به کالیفرنیا باشد، ممکن است از یک سو هوای  

انگیز آنجا را با خوشحالی تصور کنید، اما از سوی دیگر نگران هزینه بالای مسکن و ترافیک سنگین باشید. برای  دل 
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بیشتر افراد، هوای آفتابی ارزش هیجانی مثبتی دارد، در حالی که پرداخت هزینه زیاد و گیر افتادن در ترافیک، بار  

های مغزی که در فصل پیش توضیح داده شد،  ها با انواع فعالیت کند. در مغز، این گونه ارزیابیهیجانی منفی ایجاد می 

 . شوند، نه با اعداد و ارقامی که به سادگی قابل دسترس باشندنمایان می 

تصمیم  فرآیند  می دوم،  ایجاد  هیجان  و  اضطراب  مانند  هیجاناتی  اغلب  سنجش  تصمیم .  کندگیری  مستلزم  گیری 

های برای محاسبات استفاده کرد. یکی از پارادوکس  جدول اکسلتوان از یک  ها و فواید است، اما به ندرت میهزینه

مثلاً دو پیشنهاد شغلی بسیار    -گیری این است که افرادی که بین دو گزینه عالی  متعدد در مطالعات تجربی تصمیم 

ای مطلوب خواهند  باید انتخاب کنند، ممکن است به جای احساس خوشحالی از این که هر دو گزینه نتیجه  -جذاب 

 . تواند آرامش به همراه آورداتخاذ نهایی تصمیم می. داشت، دچار پریشانی شدید ناشی از تعارض شوند

شده به عنوان  گیری اغلب یک ارزش هیجانی مثبت است که به عمل )یا اعمال( انتخاب سوم، نتیجه یک تصمیم 

گرفت، احتمالاً نسبت به این عمل احساس  شود. اگر رایفا در نهایت تصمیم به نقل مکان میبهترین گزینه متصل می

کرد. تأمل درباره مزایا و معایب نقل  خوبی داشت و نسبت به عمل متضاد )ماندن در کلمبیا( احساس بدی پیدا می 

شده منجر شود. بنابراین هیجانات  ای از احساسات هیجانی مثبت درباره نتایج انتخاب مکان در نهایت باید به مجموعه

( به ۲گیری از طریق ارزشیابی اجزای آن، )های تصمیم ( به عنوان ورودی۱گیری نقش دارند: )به سه شکل در تصمیم 

شده  های فرآیند که شامل احساسات درباره اعمال انتخاب ( به عنوان خروجی ۳گیری، و )ن همراهان فرآیند تصمیم عنوا

 . شوندشده می های انجام و همچنین یک احساس کلی رضایت یا نارضایتی از انتخاب 

گیری مغزها برای دهد تا تبیینی کلی از نحوه تصمیم را گسترش می مطرح شد  ۵فصل که این فصل بحث هیجانات 

مفهومی مشابه    -گیری را به عنوان »استنتاج به بهترین برنامه« مطرح خواهم کرد  انجام اقدامات ارائه کند. ابتدا تصمیم 

فصل   در  که  تبیین«  بهترین  به  می  ۲»استنتاج  چگونه  مغز  که  داد  خواهم  نشان  سپس  شد.  داده  از  توضیح  تواند 

ارزیابی اقدامات مستلزم  . هایی استفاده کندسازوکارهای ارزشیابی هیجانی که پیشتر توصیف شد، برای چنین استنتاج 

ی از چگونگی کسب و  یوارهاآیند؟ طرح سنجش میزان کمک آنها به اهداف فرد است، اما اهداف چیستند و از کجا می 

گیری ارائه خواهم داد. در ادامه، رابطه بین تصمیم و عمل را بررسی کرده و استدلال  بازنگری اهداف در فرآیند تصمیم 

 . توانیم بدون آن سر کنیمتوهمی است که می  (free will)خواهم کرد که اختیار

شود، بلکه به پرسش هنجاریِ شیوه  گیری افراد محدود نمی این فصل صرفاً به پرسش توصیفیِ چگونگی تصمیم 

ای کنم که چگونه گاهی اهداف باید به گونه پردازد. به طور خاص، این مسئله را بررسی میگیری نیز میمطلوب تصمیم 

 . بیشتر و زندگی معنادارتر بینجامند خردتغییر کنند که به 
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 بهترین برنامه به استنتاج 

های شما ممکن است شامل  خواهید تصمیم بگیرید امشب برای شام چه کاری انجام دهید. گزینهفرض کنید می 

قیمت باشد. در  گرانفود، رستوران معمولی یا رستوران  های مختلف مانند فستپختن غذا در خانه یا رفتن به رستوران 

گیری مستلزم انتخاب از بین حداقل این چهار عمل ممکن است، با در نظر گرفتن اهداف مختلفی  این حالت، تصمیم 

با این حال، تصمیم شما  .  مانند تهیه غذای خوشمزه، تغذیه سالم، خرج منطقی پول و اتلاف نکردن زمان یا انرژی زیاد

ای از اعمال نیاز دارد که باید انجام شوند. برای  بهترین عمل« نیست، زیرا معمولاً به مجموعهبه  صرفاً یک »استنتاج  

  – مثال، اگر تصمیم بگیرید در خانه غذا بپزید، ممکن است مجبور شوید برای خرید مواد غذایی به فروشگاه بروید  

  را کلی برنامه بهترین نحوی  به باید  شما. دهدمی  تشکیل را  »برنامه«  یک و  است عمل چند  یا دو مستلزم که ایگزینه

شوند که افراد دیگر را  تر میها زمانی پیچیده این انتخاب کنید.   انتخاب  مرتبط  اهداف   و  ها گزینه  تمام   گرفتن  نظر   در با

ها را  خواهید با گروهی غذا بخورید و بنابراین باید علاوه بر اهداف خود، اهداف آن کنند، مثلاً وقتی مینیز درگیر می 

 . نیز در نظر بگیرید

فرآیندی    -شوند  این دیدگاه مطرح شد که باورها بر اساس »استنتاج به بهترین تبیین« پذیرفته یا رد می  ۲در فصل  

این نظر کنیم. به طور مشابه، من  های رقیب را با توجه به میزان تبیین تمام شواهد موجود ارزیابی می که در آن فرضیه

شوند، که در آن اقدامات رقیب را با توجه  ها بر اساس »استنتاج به بهترین برنامه« گرفته می که تصمیم   کنم را مطرح می 

ارزیابی می مرتبط  اهداف  تمام  تحقق  میزان  نظریه.  کنیمبه  ارزیابی  کدام  در  بفهمید  که  این هستید  دنبال  به  ها، شما 

ام مجموعه از  گیری باید مشخص کنید کد ها بیشترین قدرت تبیینی را دارد، در حالی که در تصمیم مجموعه از فرضیه 

 . کنداقدامات بیشترین میزان تحقق اهداف را فراهم می 

ای توان صرفاً با شمردن تعداد شواهد یا اهداف انجام داد، زیرا تعاملات پیچیده ها را نمییک از این ارزیابی هیچ

توضیح داده شد، پذیرش یک فرضیه به انسجام کلی    ۲طور که در فصل  بین عناصر مورد ارزیابی وجود دارد. همان 

براین، انسجام  کنند. علاوه هایی که خود آن را تبیین میکند، بلکه با فرضیهتنها با آنچه تبیین مینه   -آن بستگی دارد  

های جایگزین ها، و همچنین رقابت آن با تبیین های دیگر برای دستیابی به تبیین باید نحوه ترکیب یک فرضیه با فرضیه 

ای کامل از اقدامات و اهداف  طور مشابه، پذیرش یک عمل به انسجام کلی آن با مجموعه به .  شواهد را در نظر بگیرد

بستگی دارد که همگی آنها نیز در حال ارزیابی هستند. اگر تصمیم بگیرید در خانه آشپزی کنید، ممکن است به دلیل  

باشد. برای مسلسله اهداف  از  مراتب چندگانه  به هدف جلوگیری  تا  بخواهید غذای سالم بخورید  ثال، ممکن است 

کند. همچنین ممکن است بخواهید ارزان غذا  تر کمک می بیماری دست یابید، که به نوبه خود به هدف زندگی طولانی 
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کند. از طرف  بردن از زندگی کمک میانداز برای یک سفر خارجی برسید، که به هدف لذتبخورید تا به هدف پس 

اهداف تحت  این  بروید، زیرا  به رستوران  اهداف فوریدیگر، ممکن است صرفاً  مانند سیر شدن سریع و  الشعاع  تر 

 . انداجتناب از زحمت خرید و آشپزی قرار گرفته

ترین شکل خود، صرفاً به معنای پذیرش یک عمل به این دلیل است که بهترین  در ساده  استنتاج به بهترین برنامه

های رقیب متشکل از  شود. اما معمولاً نیازمند ارزیابی همزمان سیستم برای دستیابی به اهداف شما محسوب می راه  

شود، ممکن است تا حدی پیچیده به نظر برسد،  اقدامات و اهداف مختلف است. وقتی این فرآیند با کلمات توصیف می

الگوریتم  شده اما  طراحی  پیچیده  انسجام  از  نوع  این  ارزیابی  برای  دقیقاً  که  دارند  وجود  کامپیوتری  این  .  اندهای 

روش الگوریتم  شامل  میها  شبکه هایی  از  که  می شوند  استفاده  انسجام  سنجش  برای  ساده  عصبی  چنین  های  کنند. 

د. به  تر هستند، تطبیق دابینانه شناختی واقع تر که از نظر زیست های پیچیده توان برای کار در شبکه هایی را میالگوریتم 

 . سازی کردهای محاسباتی شبیه گیری مغز را با مدل توان نحوه تصمیم این ترتیب، می

شناختی  اگرچه استنتاج به بهترین تبیین و استنتاج به بهترین برنامه از نظر ساختاری مشابه هستند، اما تفاوت روان 

ها تا حدی یک فرآیند هیجانی است، زیرا برای تشخیص اینکه  شود. ارزیابی فرضیه اصلی به نقش هیجانات مربوط می

تواند لذت ایجاد کند.  ها ارزش انجام دارند به هیجانات نیاز داریم و پذیرش یک نظریه بسیار منسجم میکدام استنتاج 

های جایگزین نباید تحت تأثیر انواع استنتاج  ها با شواهد و تبیین ای میزان انسجام مجموعه فرضیه اما ارزیابی پایه 

واقعیت ارزیابی  ها و شواهد باید بر اساس میزان مطابقت با  دار که در فصل قبل بحث شد، تحریف شود. فرضیه جهت 

در مقابل، نکته اصلی در استنتاج به بهترین برنامه، تأثیر مثبت  .  کنندای که ایجاد می شوند، نه بر اساس میزان خوشحالی 

بر  دهد که پیگیری موفقیت شناختی نشان میبر شادی و سایر هیجانات است. شواهد روان آمیز اهداف تأثیر مثبتی 

 . بهزیستی دارد

ب به نوع  نیموارد، استنتاج بهتر   شتر ی در  از استنتاج    ر یناپذییشواهد وابسته است که بخش جدا  یابیارز  یبرنامه 

اقدامات خاص    نکه یهستند درباره ا  یاطلاعات معتبر   ازمندیخوب ن  یهایر یگم ی. تصمشودی محسوب م  ن ییتب  نیبهتر 

  د ی برو  یمتیقبه رستوران گران  دیر یگی م  می. به عنوان مثال، اگر تصمکنندی تا چه حد به تحقق اهداف خاص کمک م

آنجا خوب است.    ی که واقعاً غذا  دی کرده باش  یآورجمع  یشواهد معتبر   دیغذا را دارد، با  نیبهتر   دی کنیچون فکر م

  نگزارش ممک  نیا  یبرا  نییتب  نیبهتر   رایاست اعتماد کرد، ز  یرستوران عال  نیا  یغذا  کند ی که ادعا م  یغی به تبل  دی نبا

 ی ااگر گزارش روزنامه   گر،ی د  یکند. از سو  بی خوردن در آنجا ترغغذا  شما را به    خواهدیباشد که رستوران م  ن یاست ا

گزارش ممکن   نیا  یبرا  نیی تب  نیآنگاه بهتر   د،یبخوان   دارد  مراکز خوب  ییشناسا  ای درسابقه  کهمنتقد رستوران    کیاز  
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ا غذا  نیاست  واقعاً  رستوران  که  بنابرا  یخوب  یباشد  با  نیبهتر   یهااستنتاج   ن،یدارد.  مجموعه   دیبرنامه  از   یابر 

با توجه به اهداف استوار باشند. اما    جیو نتا  ها نهیگز   نیب   شدهینی بش یپ   یدرباره روابط علّ  ن ییتب   نیبهتر   یهااستنتاج 

 دهد؟ یرا انجام م ییهااستنتاج  نیمغز چگونه چن

  

 گیری در مغز تصمیم

های کلامی از اقداماتی  کند. شما بازنمایی ابتدا باید بررسی کنیم که مغز چگونه اقدامات و اهداف را بازنمایی می

گویید:  مثلاً وقتی می   ،هادرباره برنامهانداز پول دارید. هنگام گفتگو با دیگران  مانند آشپزی در خانه و اهدافی مانند پس 

دار   به آنیم  وبر » عالی  که لازانیای  ایتالیایی  استفاده می د«رستوران  واژگان  این  از  بازنمایی ،  اما  از کنید.  مغز  های 

وقتی به  .  توانند شامل انواع مختلف اطلاعات حسی، حرکتی و هیجانی باشنداقدامات معمولاً چندوجهی هستند و می 

های حسی ممکن است شامل تصویری از خودتان در حال ایستادن کنار اجاق گاز یا  کنید، بازنمایی آشپزی فکر می

پزید باشد. فکر کردن به درست کردن املت ممکن است شامل تصویر حرکتی از  تصویر بویایی از عطر غذایی که می

رفتن به رستوران ممکن است شامل تصویری از   هنگام تکان دادن تابه نیز باشد. بازنمایی شما از  هایتانحرکات دست 

در ابتدای فکر کردن درباره شام، ممکن است اقدامات مختلف  .  روی یا رانندگی تا آنجا باشدحرکات لازم برای پیاده 

بار هیجانی چندانی نداشته باشند، اما با تأمل بیشتر، ممکن است متوجه شوید که به تدریج نسبت به یک گزینه اشتیاق  

دهنده نقش تدریجی  های دیگر احساس منفی دارید. این فرآیند نشان کنید در حالی که نسبت به گزینهبیشتری پیدا می 

 .گیری استهیجانات در تصمیم 

به  اهمیت پس اهداف  ابتدا ماهیتی هیجانی دارند.  از همان  یا  صورت ذاتی  انداز پول برای شما، در ارزش مثبت 

دهید. صرفِ فکر  انداز پول نسبت می های کلامی یا چندحسیِ خرج کردن یا پسای نهفته است که به بازنماییمنفی

جو هستید(  احساس خوبی ایجاد کند )اگر فردی صرفه -بسته به شخصیت شما   -انداز پول ممکن است  کردن به پس 

برخی اهداف ممکن است ماهیتی بصری داشته  .  برید(یا احساس ناخوشایندی برانگیزد )اگر از خرج کردن لذت می

تان(، یا  باشند )مثل تصور خودتان روی یک ساحل زیبا(، لمسی باشند )مثل فکر کردن به نوازش شدن توسط معشوقه 

خواه ساحل    -تان(. بازنمایی این اهداف  بویایی مرتبط باشند )مثل تصور خوردن غذای موردعلاقه با حس چشایی و  

های کلامی، تجربیات حسی و هیجانات را با هم ترکیب  مستلزم آن است که مغز، بازنمایی  - باشد، خواه معشوق یا غذا  

نیست و    ایلحظه های  های ذهنی ما محدود به موقعیت ها از سایر حیوانات متمایز هستند، زیرا بازنماییانسان .  کند

توانید  را ترسیم کند. برای مثال، می  - ایم  حتی روابطی که هرگز مشاهده نکرده   - تواند سناریوهای پیچیده آینده  می
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دهد، حتی اگر کند و میوه نان به شما میزمان شما را نوازش میخودتان را در تاهیتی تصور کنید که فردی بومی هم 

های مبنایی از حالت های ذهنیِ هیجاناهداف، بازنمایی  در یک کلام،.  هرگز به تاهیتی نرفته یا میوه نان نخورده باشید

 . شوندکه ارزشیابی می  خودتان هستندمطلوب جهان و 

توانند برای مفاهیم و باورها عمل کنند. همین  توضیح دادند که چگونه این ترکیبات چندوجهی می  ۵و    ۴های  فصل 

کنند که به عنوان الگوهای فعالیت نورونی در چندین منطقه مغزی  ها برای اقدامات و اهداف نیز صدق می مکانیسم 

های مربوط به »چه  شوند. مناطق مختلف مغز برای ثبت اجزای کلامی، حسی، حرکتی و هیجانی بازنماییدرک می 

های عصبی در این مناطق از  ادغام پویای فعالیت .  کاری انجام دهیم« و »چرا آن را انجام دهیم« مورد نیاز هستند

ها یا میلیاردها نورون درگیر در بازنمایی را  شود که هماهنگی زمانی بین میلیون طریق اتصالات سیناپسی انجام می

کنید که شامل اقدامات رفتن به رستوران چینی و خوردن میگو  ای فکر میای مثال، وقتی به برنامه کنند. بر ایجاد می 

سری )بصری( و هسته  است، مغز این اقدامات را با استفاده از فعالیت در مناطقی از ناحیه بروکا )کلامی( تا قشر پس

علاوه بر اقدامات و اهداف، مغز نیاز به بازنمایی روابط علّی دارد، مانند این درک  .  کنداکومبنس )لذت( بازنمایی می 

که اگر به رستوران خاصی بروید، غذای خوبی خواهید خورد. این روابط علّی نیز به صورت الگوهای فعالیت عصبی  

 . شوندهای مغزی بازنمایی میدر شبکه 

یابید،  بازنمایی اهداف در مغز، ارتباط آنها با سیستم پاداش و تنبیه است. وقتی به هدفی دست میبخش حیاتی از 

بینی  کند. حتی پیش ها در مناطقی مانند قشر اوربیتوفرونتال و هسته آکومبنس، احساس لذت ایجاد می فعالیت نورون

کنید.  آمیز یک پروژه مهم را تصور میدهنده باشد، مانند زمانی که اتمام موفقیت تواند پاداش دستیابی به هدف نیز می

بخش است که هم در مرحله انتظار و هم در مرحله تحقق، احساس رضایت  این مکانیسم شبیه سایر تجربیات لذت 

بخش  کنند. برای مثال، فکر کردن به خوردن یک تکه کیک شکلاتی اگرچه به اندازه مصرف واقعی آن لذت ایجاد می

ای برای انجام اقدامات لازم جهت تحقق  بینی پاداش، انگیزه کند. این پیش نان احساس مثبتی ایجاد می نیست، اما همچ

تواند از تمایل به اجتناب از هیجانات منفی ناشی از شکست در دستیابی به اهداف نیز  کند. انگیزه میاهداف فراهم می 

سازی های خرید با فعال گیریاند که ترجیح محصولات در تصمیم نشأت بگیرد. مطالعات تصویربرداری مغز نشان داده 

سازی مناطق مرتبط  های بالا با فعال مناطق مرتبط با انتظار سود )مانند هسته آکومبنس( همراه است، در حالی که قیمت 

 . با انتظار زیان )مانند اینسولا( ارتباط دارند

های ارتباطی بین اقدامات و اهداف، مغز مجهز به انجام استنتاج به بهترین برنامه است.  با توجه به این رمزگذاری

برای استنتاج بهترین تبیین و در    ۴های موازی است که در فصل  فرآیند تأمل و بررسی بیشتر شبیه به رفع محدودیت 
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گام کلامی که در گفتگو با دیگران یا نوشتن  به برای ارزیابی شناختی هیجانات توضیح دادم، نه مانند بیان گام   ۵فصل  

های اصلی مثبت شامل روابط بین اقدامات و اهداف است، به طوری که اگر اقدامی به تحقق  کنیم. محدودیت استفاده می

  - های اصلی منفی نیز شامل روابط ناسازگاری بین اقدامات است  هدفی بینجامد، با هم سازگار هستند. محدودیت 

توان هم در خانه آشپزی کرد و هم برای خوردن به رستوران رفت. وقتی اقدامات و اهداف با الگوهای فعالیت  مثلاً نمی

ه بین  توان با پیوندهای تحریکی و بازدارندها را میهای بین آنشوند، محدودیت های عصبی بازنمایی میدر جمعیت 

انداز پول با  و هدف پس  A شده، اگر اقدام آشپزی در خانه با جمعیت عصبیهای مرتبط نشان داد. به بیان ساده نورون 

توان با  شود را می انداز پول میبازنمایی شود، آنگاه اطلاعات مربوط به اینکه آشپزی موجب پس  B جمعیت عصبی

های این دو جمعیت نشان داد. در نهایت، محاسبه پیچیده اینکه کدام ترکیب از  اتصالات سیناپسی دوطرفه بین نورون 

های مرتبط که از طریق ارتباطات بین  سازی موازی تمام نورونشود، با فعال اقدامات منجر به بهترین برنامه کلی می

 . شود، قابل انجام استها ایجاد می آن

شود، و نه از نوع  های کلامی مطرح می گیری نه از نوع استنتاج سریعی است که در استدلال با این دیدگاه، تصمیم 

های موازی که از  محدودیت  سازیبرآورده گیری، بلکه فرآیندی است از  محاسبات ریاضی مورد نیاز در نظریه تصمیم 

های ارزش بخش حیاتی اهداف هستند، این شود. از آنجا که بازنماییطریق هماهنگی چندین ناحیه مغزی انجام می 

های مهم برای هیجانات معرفی شدند. برای مثال،  به عنوان بخش   ۵شوند که در فصل  نواحی مغزی شامل مناطقی می

سیستم دوپامینی فعال در هسته آکومبنس و مناطق مرتبط با آن، برای نسبت دادن ارزش مثبت به اهداف و اقدامات  

شده اهمیت دارد، در حالی که آمیگدال، اینسولا و سایر مناطق مرتبط با هیجانات منفی، برای رد کردن اقداماتی  انتخاب 

 .شده نیستند، حیاتی هستند که بخشی از بهترین برنامه استنتاج 

مشابه  همان فرآیند  دیدیم،  که  میمحدودیت  سازیبرآورده طور  تبیین  بهترین  استنتاج  در  موازی  در  های  تواند 

های مناسب بینجامد. به همین ترتیب، ارزیابی اقدامات  ها با فرضیهمواردی به رد برخی شواهد بر اساس ناسازگاری آن 

گیری تواند منجر به بازنگری در اهمیت اهداف شود. ممکن است در حین تصمیم توسط مغز با توجه به اهداف نیز می

تان در دهید، یا وقتی به خوردن غذای موردعلاقه انداز پول اهمیت نمی برای شام متوجه شوید که امروز چندان به پس 

کجا سرچشمه    اید. اکنون باید با جزئیات بیشتری بررسی کنیم که اهداف ازکنید، واقعاً هوس آن را کردهرستوران فکر می

 . شوندگیرند و تعدیل می گیرند و چگونه در مغز شکل میمی
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 اهداف رییتغ

کنند.    یر یگم یتصم   دیو با  کنندیم  یر یگم ی مورد انتظار تصم  تی افراد با حداکثر کردن مطلوب  دیگوی م  یاقتصاد  هینظر 

لذت بود.    ای  ی به شاد  هیشب   یشناخت روان   تی موجود  کی   تی مطلوب  ل،ی مانند بنتام و م  یقرن نوزدهم  پردازانهینظر   یبرا

 قیافراد که از طر   حاتیاز ترج  یاضیساختار ر  ک یبه عنوان    ت یلوب از مط   ی کمتر ذهن  یمفهوم   ستم یاقتصاددانان قرن ب 

م انتخابشان آشکار  عنوان توض  فیساختار ظر   نیا.  کردند  یطراح  شود،یرفتار  به  اما   یر یگم یتصم  یبرا  یحی بود، 

برا  دهیفایب  یهای داورش ی با پ  یپوشچشم   نی. ادندیدست کش   حاتی منشأ ترج  ح یتوض  یبود: اقتصاددانان از تلاش 

  ۱۹۶۰دهه    ی حاکم بود، سازگار بود، اما انقلاب شناخت  ی بر روانشناس  ۱۹۵۰و    ۱۹۴۰  یهاکه در دهه   انهیرفتارگرا

به عنوان    ت یکه شامل مطلوب  یذهن یندهایبر اساس فرآ  حاتیترج  حیتوض   ده یتا به ا  دادی به اقتصاددانان اجازه م دیبا

بازگردند.  ی جانی ه  ند یفرآ  ای حالت    کی توض  نیا  با  است،  به  بازگشت  برابر  در  اقتصاددانان  بر    یمبتن  حات ی حال، 

مورد انتظار    تیمطلوب   یسنت  هیاند نظر که نشان داده   یمتعدد  یهاش یآزما  رغمیاند، عل مقاومت کرده  یذهن  یهایی بازنما

به    یعلوم اعصاب شناخت  یهاافته یاست که    ی مقاومت در حال  نی. اماندیرفتار انتخاب انسان ناکام م  ح یاغلب در توض

 در مغز است.   یو شناخت ی جانیه  یندهایفرآ ر یبه شدت تحت تأث یانسان یهایر یگم ی که تصم دهندیوضوح نشان م

 

 کسب اهداف 

های افراد  است. انتخاب   تر نانه یبواقع   اریبس   یشناختو عصب  یشناختاز لحاظ روان   یر یگم ی من درباره تصم  دگاهید

تر افراد  های مختلف نیز به نوبه خود از اهداف بنیادینهاست، و این ترجیحات میان گزینهبازتابی از ترجیحات آن 

به غذا هنگام    ل یدارند، مانند تما  یشناختست یز  یاهداف منشأ ذات  یبرخ   ند؟یآی گیرد. اما اهداف از کجا مسرچشمه می

به عنوان اهداف    یبه راحت  توانیرا م  گر ی. اهداف درهیو غ  یخواب هنگام خستگ  ،یهنگام تشنگ   عاتیما  ،یگرسنگ

غذا    هدف  نیو بنابرا  دیهستند. به عنوان مثال، اگر گرسنه باش  تر ی در نظر گرفت که در خدمت اهداف اساس  یفرع

کار به تحقق    نیا  رایز  د،یکن  نییغذا را تع  دیخر   یرفتن به فروشگاه برا  یهدف فرع  دی توانیم  د،ی خوردن را داشته باش

اصل اهداف  یاری بس  اما  .کندیشدن کمک م  ر یس  یهدف  را در جامعه مدرن هدا  ی از  افراد  رفتار  نه    کنند،یم  تیکه 

مرتبط    یشناختست یمانند داشتن شغل خوب، اگرچه به اهداف ز  یهستند و نه در خدمت آنها. اهداف  یکیولوژیز یف

 شاننده یو آ  لات یجوانان در مورد تحص  یر یگم ی(، اما تصمکندیغذا را فراهم م  دیهستند )چون پول داشتن امکان خر 

  ی شناختروان   ق یعم  یازهای ممکن است به ن   ماتیتصم  نی حال، ا  نیگره نخورده است. با ا  یجسمان  یفور  یازهای به ن

مورد بحث قرار گرفته    ۸در فصل    ییازهاین   نیچن   یشناختست یز  هیوابسته باشد )پا  گرانی عمل مؤثر و ارتباط با د  یبرا
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  ی اضاف  یهاسم ی مکان  یبه بررس  ازیما ن   نیبنابرا  شوند،یکسب م  یاهداف در طول زندگ  یبرخ  ن،یبر ا  علاوه.  است(

امیدار فرهنگ  یشخص  اتیتجرب   ،یاجتماع  یر یادگیشامل    هاسم ی مکان  نی.  تعاملات  همگ  شوندیم  یو  در    یکه 

 یضرور  یر یگم ی جامع رفتار تصم  لیتحل   یبرا  ندهایفرآ  نی اهداف در طول زمان نقش دارند. درک ا  ر ییو تغ  یر یگشکل 

 است. 

یادگیری »گیری اهداف اولیه دارد که آن را  ماروین مینسکی، پیشگام هوش مصنوعی، ایده جالبی درباره شکل 

به مراقبان خود )معمولاً والدین(    را   های عاطفی شدیدینامد. کودکان به طور طبیعی دلبستگیمی   «مبتنی بر دلبستگی

که به اهداف    هاارزش   از جمله آن دسته  - های عاطفی  دهند. مراقبان نه تنها اطلاعات واقعی، بلکه ارزش توسعه می

نیز به کودکان منتقل می گره می به عنوان مثال، اگر والدین به شدت به هدف خاصی )مثل موفقیت  .  کنندخورند را 

گذاری تحصیلی کودک( اهمیت دهند، کودک ممکن است این هدف را نیز کسب کند. این کسب هدف صرفاً از نوع هدف 

ابزاری نیست که کودک صرفاً برای کسب تأیید والدین، عملکرد تحصیلی را به عنوان راهی برای دستیابی به آن انتخاب  

شکل    «سرایت عاطفی»تواند مستقیماً از طریق  کند، میش عاطفی که انگیزه دستیابی به هدف را ایجاد میکند. بلکه ارز

این فرآیند  .  کندکودک با تقلید فیزیکی، بخشی از تجربیات عاطفی والدین را کسب می   مکانیسمی که در آن  – بگیرد  

توانند کودک را در وضعیت مغزی مشابه والدین )در حال  شود که میای تقویت میهای آینهتوسط عملکرد نورون

توانند  محور میتجربه هیجانات مثبت یا منفی( قرار دهند. بنابراین هم کودکان و هم حتی بزرگسالان در روابط دلبستگی 

  « باید » احتمالاً مؤثرتر از صرفاً گفتن به افراد درباره آنچه    ، اهداف را از دیگران کسب کنند. این انتقال عاطفی اهداف

 . کندبخواهند عمل می 

گیرد. ممکن است شما درباره  از طریق تفکر قیاسی با استفاده از الگوها صورت می  شیوه دیگری برای کسب اهداف

ای از اهداف را پیشنهاد دهد که شما  تواند مجموعه کنید میتان مطمئن نباشید، اما فردی که تحسینش می مسیر زندگی 

اش بسیار  آنها را به عنوان اهداف خود بپذیرید. برای مثال، اگر مهاتما گاندی را به دلیل دستاوردهای سیاسی و اخلاقی

این  .  طلبی و گیاهخواری را به عنوان اهداف خود برگزینیدنهید، ممکن است برخی از اهداف او مانند صلح ارج می 

شود،  های شخصی نزدیک نمی شناختی، اهداف فرعی ابزاری یا دلبستگی الگوبرداری قیاسی شامل اهداف ذاتی زیست 

های هیجانی مربوط به اهداف  هیجانی است که در آن شما با مقایسه خود با فرد دیگر، ارزش بلکه نوعی تفکر قیاسی  
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توانند نشان دهند که چه اهدافی را نباید دنبال کرد، مانند زمانی  کنید. علاوه بر این، الگوهای منفی نیز میرا کسب می

 دچار شوید.   19به عاقبتی مثل بریتنی اسپیرز خواهید دانید نمیکه می

از اعضای خانواده و دوستان گرفته تا گاهی طیف    ،اهداف مهم دیگری نیز ، صرفاً به این دلیل که ما به دیگران

کنند که عقلانیت  گیرند. اقتصاددانان گاهی فرض میبه طور طبیعی شکل می  ،دهیمتری از افراد نیازمند اهمیت میوسیع 

دهد افراد غالباً نوع دوست هستند و اهدافی را دنبال  ذاتاً خودخواهانه است، اما شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می

برای مثال، اهدافی که مرا به انجام کارهایی برای فرزندانم یا کمک به امور  . شودکنند که به رفاه دیگران مربوط میمی

شوند، بلکه چون مانند  ام محسوب میدهند، نه صرفاً به این دلیل هستند که زیرمجموعه اهداف شخصی خیریه سوق می

به بررسی    ۹ای ندارند و من در فصل  دهم. البته همه افراد چنین ویژگیمند اهمیت میاکثر مردم به فرزندانم و افراد نیاز

 . ها( خواهم پرداختاجتماعی )سایکوپات -ماهیت بیماران روانی

های  گیریدر بیشتر روزهای زندگی، لازم نیست زیاد به انتخاب اهداف اصلی جدید فکر کنید، زیرا بیشتر تصمیم 

تان است. در واقع، بیشتر کارهای  شما مربوط به انتخاب اقدامات یا اهداف فرعی برای اهداف اصلی از پیش تعیین شده 

هایی مانند جوانی  شوند. اما دوره گیری چندانی ندارند و طبق عادات همیشگی انجام می روزمره حتی نیاز به تصمیم 

انتخاب اهداف زندگی اجتناب  انتخاب شغل و سبک زندگی خانوادگی نه تنها مستلزم  وجود دارند که  ناپذیر است. 

  . های رسیدن به اهداف موجود است، بلکه نیازمند تعیین خود آن اهدافی است که باید دنبال شوندیافتن بهترین راه 

دوره مهم دیگر برای تغییر اهداف، نزدیکی به بازنشستگی است که در آن افراد نه تنها با تصمیمات مهمی درباره زمان  

شوند.  مانده زندگی مواجه میهای باقی های اساسی درباره معنای سال و شیوه بازنشستگی روبرو هستند، بلکه با پرسش 

های های حساس مانند جوانی و بازنشستگی، افراد اهداف جدیدی را بر اساس نیازهای زیستی، انگیزه در این دوره 

اینکه افراد به لحاظ اخلاقی چگونه باید اهداف جدید را  .  کنندناشی از روابط عاطفی و الگوهای رفتاری انتخاب می 

باره  شکل دهند، پرسشی فلسفی است که به طور خلاصه در ادامه این فصل و با جزئیات بیشتر در فصل هشتم )در

چیستی نیازهای اساسی انسان( بررسی خواهد شد. روشی نادر اما بسیار تأثیرگذار برای تعیین اهداف، خلق اهداف  

 . های عصبی تغییر در فصل دهم به آن پرداخته خواهد شدکاملاً جدید و نوآورانه است که در بخش مربوط به مکانیسم 

 

 

 
های حقوقی )مانند قیمومت ای و محدودیتهای شدید سلامت روان، سوءاستفاده رسانهبریتنی اسپیرز، خواننده مشهور آمریکایی، در اوج شهرت با بحران  ۱۹

 /م  .ساله( مواجه شد که به نمادی از پیامدهای زندگی فاقد اهداف مستقل تبدیل شد۱۳اجباری 
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 رها کردن اهداف 

اهداف زیستی مانند خوردن، نوشیدن و خوابیدن در تمام طول عمر با ما همراه هستند، اما بسیاری از اهداف دیگر  

شوند. برای مثال، ممکن است کودک ورزش را در اولویت اصلی قرار دهد و حتی  با افزایش سن کنار گذاشته می

های دیگر و همچنین با درک  ای شدن در آن را داشته باشد. معمولاً اهمیت چنین اهدافی با ظهور فعالیت رویای حرفه 

تواند منجر  چندین نوع موقعیت می . یابدای چقدر نادر و دشوار است، کاهش میاین واقعیت که رسیدن به سطح حرفه

به رها کردن یک هدف شود، از جمله درک غیرممکن بودن دستیابی به هدف، کشف تعارض با اهداف دیگر، و تغییر  

 . ط و اطلاعات موجوددر شرای

،  ها و شرایط شما واقعاً غیرممکن است، ممکن است متوجه شوید که دستیابی به یک هدف با توجه به توانایی اول

تواند  ای شدن به اندازه کافی خوب نیستید. درک این غیرممکن بودن می مثلاً اگر نوازنده ویولنی هستید که برای حرفه 

هیجانات شدیدی ایجاد کند که ابتدا با ناامیدی زیاد در تلاش برای رسیدن به هدف همراه است، اما پس از رها کردن  

رها کردن ادعاها همانقدر مایه آسودگی است که  »شود. ویلیام جیمز به زیبایی گفته است:  آن، به آسودگی ختم می 

ها همیشه خواهند  پایان است، این همان کاری است که آدم برآورده شدنشان؛ و در جایی که ناامیدی پیوسته و تلاش بی 

ج گرفتن  های جسمی و ذهنی پس از اوپیر شدن مستلزم رها کردن تدریجی اهداف مختلف است، زیرا توانایی«.  کرد

یابند. برای بیشتر افراد، در شصت سالگی دویدن به سرعت بیست سالگی  های بیست یا سی سالگی کاهش می در دهه

 .کوشی، از نظر جسمی غیرممکن استیا کار کردن به همان میزان سخت 

شود.  محسوب میناپذیری از رشد عقلانی  نیافتنی اگرچه دشوار است، اما بخش اجتناب رها کردن اهداف دست 

دبلیو. سی. فیلدز به طنز گفته است: »اگر در ابتدا موفق نشدی، دوباره تلاش کن. سپس دست بکش؛ اصلاً لازم نیست  

بسیار معقول  اثبات شده،  بودنشان  که غیرممکن  اهداف  برخی  کنار گذاشتن  کنی.«  رفتار  احمقانه  باره  این  از در  تر 

گوید: »بعد فکر کردم، هی، یک دقیقه  کاریکاتوری است که در نیویورکر چاپ شد و در آن یک الکلی به دیگری می

اند که رهاسازی اهداف غیرقابل دستیابی،  روانشناسان بالینی دریافته «.  شاید شکست هم یک گزینه باشد   -صبر کن  

ومت روانی همراه  تأثیرات مثبتی بر سلامت و رفاه عمومی افراد دارد. این فرآیند اگرچه ممکن است در ابتدا با مقا

شود. همانطور که ویلیام جیمز اشاره کرده،  باشد، اما در نهایت به سازگاری بهتر با واقعیت و کاهش استرس منجر می 

 . تواند همانقدر آزادکننده باشد که تحقق آرزوهاها میپذیرش محدودیت 

ممکن  .  شوندتری نیز کنار گذاشته می رنگ به مراتب کم   دلایل ، بلکه به  «غیرممکن بودن »اهداف گاهی نه به دلیلِ  

است دریابید که یک هدف با هدف دیگری که اولویت بالاتری دارد، در تعارض است. برای مثال، اگر بخواهید در یک  
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این مسئله ممکن    -ای هشتاد ساعت کار کنید  مؤسسه حقوقی پیشرو به عنوان شریک پذیرفته شوید، احتمالاً باید هفته 

ها ممکن است  است با تمایل شما به گذراندن وقت با خانواده یا دوستان ورزشکارتان در تضاد باشد. حل این تعارض

 . ای کامل از اهداف، مانند ثروتمند و قدرتمند شدن، باشدمستلزم کنار گذاشتن مجموعه 

هدف  یک  ترین حالت، اگر  تغییر در شرایط و اطلاعات ممکن است منجر به رها کردن اهداف فرعی شود. در ساده 

،  ایداما اکنون آن هدف اصلی را رها کرده کنید  می  کند دنبالبه دلیل اینکه به یک هدف اصلی کمک میای را  فرعی

خواهید یک ورزشکار المپیکی باشید و بنابراین  منطقی است که آن هدف فرعی را نیز کنار بگذارید. برای مثال، اگر می

.  توانید تمرین کردن را نیز متوقف کنیدباید چهل ساعت در هفته تمرین کنید، با رها کردن هدف حضور در المپیک می

دلیل دیگر برای رها کردن یک هدف فرعی، درک این واقعیت است که در حقیقت آن هدف فرعی به تحقق هدف  

آورد، اما مطالعات تجربی  کنند پول خوشبختی میشود. بسیاری تصور میبخش آن بوده منجر نمی که الهام   ایاصلی 

تر نیستند )به  توجهی از افرادی که از نظر مالی در رفاه هستند، خوشحال طور قابل دهد افراد بسیار ثروتمند به نشان می 

اند، با درک این موضوع که ثروتمند  مراجعه کنید(. بنابراین، اگر اهداف مالی شما با خوشبختی گره خورده  ۷فصل  

می  شد،  نخواهد  منجر  خوشبختی  والاترِ  هدف  به  احتمالاً  آن شدن  پول توانید  اگر  البته  کنید.  رها  را  درآوردن  ها 

خود به یک هدف مستقل برای شما تبدیل شده باشد، حتی با این درک که ثروتمند شدن شما را خوشحال  خودیبه

 .کند، باز هم به دنبال آن خواهید بودنمی

 

 بازنگری اهداف 

گذاری فرعی، یادگیری مبتنی بر  های زیستی، هدف چهار روش برای کسب اهداف توصیف کردم: از طریق محرک 

دلبستگی و الگوبرداری. در جهت مقابل، چهار دلیل برای رها کردن اهداف شناسایی کردم: غیرممکن بودن دستیابی  

اثر بودن در کمک به  ها، ناسازگاری با اهداف دیگر، منسوخ شدن به دلیل وابستگی به اهداف رها شده، یا بی به آن

یا رها کردن آن  کاملاً جدید  اهداف  بر کسب  اهداف اصلی. علاوه  اولویت  ها، میتحقق  یا کاهش  افزایش  با  توانیم 

خواهید ورزش کنید،  ها ایجاد کنیم. برای مثال، ممکن است دریابید که همچنان میتری در آناهداف، تغییرات جزئی

دهید. ما هم به  حالا به موفقیت تحصیلی یا شغلی اهمیت بیشتری می  به این دلیل کهه اندازه سابق، تا حدی  اما نه ب

ها نیاز داریم، هم به یک نظریه فلسفی هنجاری درباره بهترین شناختی درباره چگونگی این تعدیل یک نظریه روان 

 . هاشیوه انجام آن 
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های موازی« که پیشتر مطرح  محدودیت   سازیبرآورده ای توصیفی بر اساس ایده » توانم نظریهدر حال حاضر می 

ها  سازی نورون شوند، فرآیند تعدیل فعال های عصبی بازنمایی می شد ترسیم کنم. وقتی اقدامات و اهداف توسط جمعیت 

تواند  دهد. اما انتخاب اقدامات میکننده اهداف هستند ترجیح می ها، اقداماتی را که محقق محدودیت   سازیبرآورده برای  

.  ترین مجموعه اقدامات با آنها سازگار نباشد، از اهمیتشان بکاهد اهداف را نیز تعدیل کند و در صورتی که منسجم 

ونا ندارید،  شوید وقت کافی برای رفتن به بارسلریزی سفر به اروپا هستید و متوجه میبرای مثال، اگر در حال برنامه

دهد، به  تر از آگاهی رخ می ممکن است اهمیت هیجانی سفر به این شهر را کاهش دهید. همه اینها در سطحی پایین 

ی  بکنند: اهمیت از طریق هماهنگی بین بازنمایی عصدلیل فرآیندهای موازی که مناطق مختلف مغز را به هم مرتبط می

شود. در این حالت،  ها )مانند بودن در بارسلونا( و فعالیت در مناطق مرتبط با هیجانات در مغز نمایش داده میموقعیت 

زنند، تضعیف  گذاری هیجانی پیوند می ی مربوط به بارسلونا را به مناطق ارزش بهای عص اتصالات سیناپسی که جمعیت 

ند، ارتباطشان را از دست  شوهایی که دیگر با هم فعال نمی ، که در آن نورون هبیاحتمالاً برعکس یادگیری    -شوند  می

های خود از اهداف و هم از اقدامات را  گیری، هم ارزیابی دهد که افراد هنگام تصمیم شواهد تجربی نشان می.  دهندمی

ترش« در افسانه ایزوپ نیست که روباه به دلیل ناتوانی در رسیدن    انگورهایها صرفاً مانند »کنند. این تعدیل تعدیل می

خواهد چون ترش هستند. بلکه، تعدیل ارزشیابی اهدافی مانند سفر به بارسلونا  به انگورها ادعا کرد اصلاً آنها را نمی 

 . سازی اهداف ناسازگار با یکدیگر استنتیجه فرآیندی عقلانی برای متعادل 

یادگیری   های موازی، بازنگری اهداف ممکن است از طریقسازی محدودیت های ناشی از برآورده علاوه بر تعدیل 

طور مداوم هنگام دستیابی  کنند، به طور جمعی یک هدف را بازنمایی میهایی که به نوروننیز رخ دهد. اگر  هبی ساده

های سیستم پاداش  کننده اهداف و نورون های بازنماییها فعال شوند، آنگاه ارتباطات سیناپسی بین نورونبه پاداش 

چرا این  » کتاب.  یابدمبتنی بر دوپامین تقویت خواهد شد. در نتیجه، ارزشیابی این اهداف نسبت به قبل افزایش می

گیری ای مناسب درباره نقش سیستم دوپامین در تصمیم شناس، مقدمهرید مونتاگ، عصب  نوشته؟«  کتاب را انتخاب کنید

 . دهدارائه می

 

 محور( )عقلانیت غایت لیکعقلانیت تِ

های هنجاری درباره چگونگی اتخاذ، رها کردن و بازنگری  توانم از پرداختن به پرسش به عنوان یک فیلسوف، نمی

است، بنابراین بررسی چگونگی   («telos)  اهدافمان اجتناب کنم. واژه یونانی باستان برای هدف یا غایت، »تِلوس
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گفت که تأمل تنها درباره ابزارهاست نه غایات، اما ما دیدیم  تغییر اهداف را »عقلانیت تلیک« خواهم نامید. ارسطو می 

 . ناپذیر استکه ارزیابی غایات بنیادین اجتناب

شود این است که چرا باید فراتر از مجموعه اهداف زیستیِ ضروری برای بقا،  طور طبیعی مطرح میپرسشی که به 

توان با تعیین چند هدف  کند که میاهداف دیگری داشته باشیم؟ نظریه ارزیابی شناختی هیجانات این ایده را مطرح می

ساده و قابل دستیابی، به شادی رسید و از ناراحتی اجتناب کرد. اگر تنها هدفم در روز بلند شدن و غذا خوردن باشد،  

های کارتونی کالوین و هابز  به همین شکل، شخصیت .  در این صورت اهدافم محقق شده و باید احساس خوشحالی کنم

معتقدند راز عزت نفس این است که انتظاراتتان را تا حدی کاهش دهید که از پیش برآورده شده باشند. شرل کرو،  

ها نیست، بلکه درباره خواستن آنچه  خواند که زندگی درباره به دست آوردن خواسته ای میخواننده مشهور، در ترانه 

 . گوینددارید است. برخی از زاهدان مانند راهبان بودایی، آگاهانه تمام تمایلات دنیوی را ترک می

شناختی قدرتمندی در  گرایانه به اهداف را رد کند، اما دلایل روانتواند کاملاً رویکرد کمینه عقلانیت تلیکی نمی 

کنند. ما به طور خودمختارانه اهدافمان را انتخاب  قیدی که ممکن است ترویج کند، مقاومت میمقابل آن آرامش بی 

های  شوند و برخی دیگر از طریق مکانیسم کنیم، چرا که برخی از آنها توسط نیازهای زیستی به ما تحمیل مینمی

گردند. از این اهداف پایه، بسیاری  دوستی به ما منتقل می اجتماعی مانند یادگیری مبتنی بر دلبستگی، الگوبرداری و نوع 

ه نتایجی منجر  توانند به چاز اهداف فرعی دیگر به طور طبیعی از طریق کسب اطلاعات درباره اینکه چه تغییراتی می

های عشق،  با جزئیات بیشتری به بررسی برخی از اهداف اصلی زندگی انسان در حوزه   ۷در فصل  .  آیندشوند، پدید می

گرایی در اهداف نامطلوب است.  کار و بازی خواهم پرداخت و سپس به این پرسش بازخواهم گشت که چرا کمینه 

انجامند که همه از نظر اخلاقی  پردازد که چگونه نیازهای اساسی انسان به اهداف اخلاقی میبه این موضوع می   ۹فصل  

 .موظف به پیگیری آنها هستند

گرایی شواهد مقایسه کرد که دیدگاهی است مبنی بر اینکه باید کمترین شواهد  توان با کمینه گرایی اهداف را میکمینه 

آوری کننده آنها اجتناب شود. ما دانش را با جمع های تبیین آوری کنیم تا از کار سخت یافتن فرضیه ممکن را جمع

بریم. به طور مشابه،  کننده پیش میهای تبیینای اقتصادی از فرضیه هرچه بیشتر شواهد جالب و تبیین آنها با مجموعه 

 .بریمهای منسجم برای دستیابی به آنها پیش می ای غنی از اهداف و طراحی برنامه زندگی عملی را با داشتن مجموعه

های اجتماعی مورد نیاز برای مقابله با مشکلات عمده جهانی مانند تغییرات  عقلانیت تلیکی برای توسعه نوآوری

نابرابریآب های جهانی حیاتی است. برای تحقق تغییرات اجتماعی، سیاستمداران و دیگر وهوایی، کمبود انرژی و 

افراد باید متقاعد شوند تا اهداف جدیدی را بپذیرند، مانند توجه بیشتر به وضعیت محیط زیست. برخی از تغییرات 
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دهد گرمایش جهانی  مثلاً پذیرش حجم انبوه شواهد علمی که نشان می   - بینانه است  مورد نیاز مربوط به باورهای واقع

انسان  رفاه  برای  فزاینده  ارزش تهدیدی  افزایش  یا  پذیرش  اضافی مستلزم  تغییرات  اما  مانند  هاست.  اهدافی  گذاری 

ای یکپارچه از باورها، هیجانات و اهداف  دیدیم، مغز ما با مجموعه   ۵همانطور که در فصل  .  کاهش مصرف انرژی است

می میعمل  تغییر  هم  با  که  همچنین  کند  و  هیجانات  و  اهداف  در  تغییر  مستلزم  اجتماعی  نوآوری  بنابراین  کنند. 

های شناختی متفاوتی  باورهاست. تغییر هدف و تغییر هیجان به شدت به هم مرتبط هستند، زیرا اهداف جدید ارزیابی 

 . آورندبه وجود می  ۵شده در فصل کنند و در نتیجه هیجانات جدیدی را مطابق با مکانیسم توصیف ایجاد می

 

 های بد بگیریمچگونه تصمیم

پردازد، در حالی که فلسفه بیشتر به وظیفه  گیری افراد می شناسی عمدتاً به وظیفه توصیفیِ چگونگی تصمیم روان

هایی مانند آموزش و رفتار  شناسی در حوزهگیری توجه دارد. اما کاربردهای روان چگونگیِ بایدهای تصمیم هنجاریِ 

به  پرسش سازمانی،  طبیعی  تصمیم طور  بهبود  چگونگی  درباره  را  تجویزی  کسب های  مدارس،  در  یا  گیری  وکارها 

های  گیری است تا بتواند مدل های تجربیِ تصمیم کنند. در مقابل، فلسفه نیازمند توجه به یافته نهادهای دولتی مطرح می

 . فایده باشندگیری بهتر بیقدر انتزاعی نباشند که برای کمک به افراد در تصمیم هنجاری را توسعه دهد که آن 

تصمیم  افراد  که چگونه  است  این  هنجاری،  هم  و  دارد  توصیفی  جنبه  هم  که  مهم  پرسش  بد    مشخصاهای  یک 

توانند تشخیص دهند که برای دستیابی به اهداف  که دیگران و حتی خودشان میکنند  میهایی  انتخاب   یعنیگیرند  می

گیرند، بسیاری از آنها کوچک هستند، مثل خرید پلیوری  نیستند. همه گاهی تصمیمات بد می   هاانتخاب   مربوطه بهترین

می  ابتدا  از  میکه  تصمیمات  برخی  اما  است.  زشت  وقتی  دانستید  مانند  باشند،  داشته  وحشتناکی  پیامدهای  توانند 

گیرد، یا فردی معمولی شغلی نامناسب یا همسری  کند که جان صدها هزار نفر را میجمهوری جنگی را آغاز میرئیس 

کنند )مثل  بینی که برنامه را خراب میکند. من تصمیمی را صرفاً به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش تخاب می ناسازگار ان 

دانم. بلکه تصمیمات بد آنهایی هستند که با توجه دقیق به تمام اقدامات و  کند( بد نمیتعطیلاتی که طوفان مختلش می

های  گیری به عنوان استنتاج بهترین برنامه بر اساس مکانیسم شد از آنها اجتناب کرد. نظریه تصمیم می   ،اهداف مرتبط

 .هیجانی مغز باید راهنمایی درباره کاهش چنین اشتباهاتی ارائه دهد
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ها را بسیار سریع بگیرید  اول، تصمیم   .هایتان را خراب کنید آمده استدر اینجا چند روش برای اینکه واقعاً تصمیم 

تا فرصتی برای بررسی همه اقدامات و اهداف مرتبط نداشته باشید. به جای در نظر گرفتن طیف وسیعی از اقدامات  

هایی که ممکن است اهداف شما را بهتر محقق کنند  ممکن، روی یک مجموعه اقدام خاص تمرکز کنید و سایر گزینه

ریزی  تان برنامه خواهید درباره تحصیل و شغل آینده آموز دبیرستانی هستید که مینادیده بگیرید. برای مثال، اگر دانش 

تان، فقط روی گیریتر کردن تصمیم کنید، سعی کنید فقط به یک دانشگاه و یک رشته تحصیلی فکر کنید. برای ساده 

ای مهم مانند تشکیل خانواده یا داشتن وقت  هیک یا دو هدف مانند تمایل به پولدار شدن تمرکز کنید و سایر اولویت 

کنید، خود را به یک مقایسه واحد محدود کنید  گیری استفاده میبرای تفریح را فراموش کنید. اگر از قیاس در تصمیم 

ای مثلاً یک موقعیت نظامی را فقط مشابه جنگ جهانی دوم )با نتیجه موفق( در نظر بگیرید و هرگز آن را با فاجعه  -

 . مانند مداخله آمریکا در ویتنام مقایسه نکنید

توانید به ظرفیت محدود مغز برای حافظه  گیرید، میبا سریع کار کردن و محدود کردن طیف عواملی که در نظر می

گیری، فقط تعداد کمی اقدام و هدف در ذهن دارید. سپس هوشیاری  مدت تکیه کنید تا مطمئن شوید هنگام تصمیم کوتاه 

توانید مانند هر قضاوت شهودی دیگری به آن اعتماد کنید. همانطور که  کند که می هیجانی شما پاسخ ناقصی تولید می 

ای  کرد به غریزه خود اعتماد کنید. نظر مورین داو درباره او را نادیده بگیرید: »هر غریزهجورج دبلیو بوش توصیه می

ه غریزه خود  رسد اگر بزا بود. به نظر میکه داشت به شدت اشتباه و به طرز وحشتناکی برای همه افراد درگیر آسیب 

از   ثابتی  رژیم  با  را  غریزه خود  اگر  بدهید،  آن  به  مخالفی  نظرات  یا  اخبار  واقعیت،  هرگز  اینکه  بدون  کنید  اعتماد 

نادانی، چاپلوسان و ساندویچ خودبزرگ بادامبینی،  توانند  زمینی و مربا تغذیه کنید، آن تصمیمات سریع میهای کره 

 «. بار باشندفاجعه

آوری اطلاعات قابل اعتماد درباره میزان تأثیر اقدامات مختلف در تحقق اهداف مختلف خودداری  دوم، از جمع 

گیرد و چه تواند بسیار دشوار باشد، چه شما یک فرد عادی باشید که تصمیمات روزمره میکنید. چنین اطلاعاتی می

آوری تمام شواهد مرتبط برای استنتاج بهترین تبیین  گذارد. جمعها نفر تأثیر می یک رهبر سیاسی که بر زندگی میلیون 

درباره چگونگی تأثیر اقدامات مختلف بر اهداف مختلف، به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد، بنابراین بهتر است به همان  

 . اید بسنده کنیدهایی که با آنها مواجه شده اطلاعاتی که تاکنون از افراد یا رسانه 

دیدیم، تفکر مبتنی بر شواهد به تلاش زیادی نیاز دارد، بنابراین تنها با ایمان به اینکه اولین    ۲همانطور که در فصل  

کند شواهدی که با  دار به شما کمک میرسد بهترین گزینه است پیش بروید. استنتاج جهت اقدامی که به ذهنتان می

توانید بررسی نکنید که آیا اقدامات مختلف واقعاً به اهداف منجر  اهدافتان سازگار نیستند را نادیده بگیرید، بنابراین می 
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  آسوده های آزاردهنده موقعیت  توانند شما را از پیچیدگی برانگیز میهای هیجان ها و استعاره شوند یا خیر. قیاسمی

اید و نتایج آنها را پیگیری نکنید تا مجبور نباشید از اشتباهات خود درس بگیرید. به جای  کنند. تصمیماتی که گرفته

اید فکر کنید. سعی نکنید تأثیرات  هایی که تاکنون برای آن متحمل شده توجه به اثرات آینده یک اقدام، تنها به هزینه

بینی  بینی کنید و به این یافته روانشناسی تکیه کنید که افراد معمولاً در پیش ها را بر هیجانات آینده خود پیش برنامه 

از ابزارهای کمّی مؤثر آمار و    هایی در دسترس باشند که بتوانید هیجانات خود مهارت چندانی ندارند. حتی اگر داده 

 .گیری استفاده کنید، زحمت آن را به خود ندهیدنظریه تصمیم 

تلفیقی   فعالیت  طریق  از  را  اهداف  اولویت  مغز شما  غافل شوید.  مختلف  اهداف  اهمیت  دقیق  ارزیابی  از  سوم، 

های از جمله جمعیت   -کند  شوند، ارزیابی میها را شامل می های چندوجهی از موقعیت های عصبی که بازنماییجمعیت 

های هیجانی ضروری هستند. از نظر تئوریک، مغز قادر است فرآیند  عصبی در مناطقی مانند آمیگدال که برای ارزیابی 

ها  را با در نظر گرفتن تمامی اقدامات مرتبط، اهداف و روابط میان آن های موازیسازی محدودیت برآورده مؤثری از

شود. به عنوان  هایی با بار هیجانی قوی دچار انحراف میانجام دهد. اما در عمل، فرآیند تفکر غالباً تحت تأثیر محرک 

مانند اظهار   - های مختلف باشید، اما با یک عامل تأثیرگذار نامتناسب مثال، ممکن است در حال ارزیابی دقیق گزینه

 . تمرکز خود را از دست بدهید - تاننظر نسنجیده یک دوست مبنی بر غیرمنطقی بودن خواسته 

یک روش خوب برای انحراف هیجانی تصمیمات این است که آنها را تحت تأثیر موادی مانند الکل اتخاذ کنید. به  

باستان توصیه می  کنند و سپس در حالت  گفته هرودوت، پارسیان  تأمل  کردند درباره مسائل مهم در حالت مستی 

هوشیاری تصمیم را بازبینی نمایند. شاید این روش مزیت دسترسی بیشتر به عوامل هیجانی مرتبط در مرحله مستی  

فراطی،  را داشته باشد، اما خطر افزایش نامتناسب اهمیت برخی اهداف با بار هیجانی قوی را نیز دارد. در حالت ا

تواند فرآیند ارزیابی اهداف را کاملاً تحت کنترل بگیرد، تا جایی که تنها چیزی  اعتیاد به موادی مانند کراک کوکائین می 

 . ای مانند سلامتی، کار و روابطکه اهمیت دارد تهیه ماده مخدر بیشتر است، نه مسائل پیش پاافتاده 

به جای اهداف بلندمدت مانند    -مدت مانند خوردن غذا  از تمایل طبیعی مغز برای اولویت دادن به اهداف کوتاه 

بر پاداش   -حفظ سلامت   با تمرکز  کنید.  از سیستم دوپامینی میان های فوری، مغز شما میپیروی  مغز تواند عمدتاً 

ای که برای ارزیابی پیامدهای بلندمدت اعمال شما ضروری هستند. از ورود  استفاده کند، نه از نواحی پیشانی و آهیانه 

های به مباحث فلسفی ناخوشایند درباره تناسب اهداف کنونی خودداری کنید. آن مشکل دشوار همسو کردن منافع نسل 

 . را نادیده بگیرید -سازد  هایی مانند تغییرات اقلیمی را غیرقابل مدیریت می که چالش  - آینده با نسل حاضر 
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رو باشید و هر اطلاعات جدیدی درباره تحولات پیش به انتخاب خود مطمئن   کاملاً پس از اتخاذ تصمیم،،  چهارم

بینی  ای غیرقابل پیش دنیا به شکل آزاردهنده .  نادیده بگیرید تان ترغیب کند،را که ممکن است شما را به تغییر برنامه 

  بر  که خود اولیه  تصمیم  در  شما  اما. خندد«می خدا و کند می ریزی برنامه »انسان: گویندمی که  روست همین از .است

برای  هیچ دلیلی نیز   جدید شواهد  ظهور   با  حتی بنابراین داشتید،  راحتی احساس بودید گرفته  محدود اطلاعات اساس

 . تغییر نظرتان وجود ندارد

تری نسبت به طیف کامل اقدامات  پنجم، تصمیم را خودتان و بدون مشورت با دیگرانی که ممکن است دید گسترده 

هایتان به گروهی تکیه  گیریممکن، اهداف و ارتباطات واقعی بین آنها داشته باشند، بگیرید. اگر مجبورید برای تصمیم 

می  انجام  را  درست  کار  دهند  اطمینان  شما  به  که  میکنید  انتخاب  همکارانی  شوید  مطمئن  که  دهید،  همان  کنید 

های ناشی از شواهد  گیری مبتنی بر اعتقاداتتان بدون پیچیدگیهای شما را دارند. اینگونه فرآیند تصمیم داوری پیش 

 . پیش خواهد رفت

هایتان را تنها بر اساس اهداف خودتان بگیرید و اهداف و نیازهای دیگران را نادیده بگیرید.  ششم و آخر، تصمیم 

توصیه با  محدودیت  پیچیدگیاین  از  و  است  سازگار  عقلانی  شخصی  نفع  درباره  اقتصادی  اخلاقی  های  های 

 .کندبحث شده است، اجتناب می  ۹ای که در فصل کننده آشفته

های بدی خواهید گرفت. از سوی  توانید مطمئن باشید که اغلب تصمیم را دنبال کنید، می   قبلی  اگر این شش پیشنهاد

های روانشناختی آگاهند بهره ببرید،  تان را زیر نظر بگیرید و از کمک افرادی که از دام گیریدیگر، اگر فرآیند تصمیم 

 : هایتان را بهبود بخشیدگیری، انتخاب آنگاه ممکن است با رعایت این قواعد مثبت هنگام تصمیم 

 

 بگیرید.   نظر  در دقت  به  را مرتبط اهداف و  اقداماتهمه  .۱

 کنید.  آوریجمع  مختلف اهداف بر  مختلف اقدامات تأثیرگذاری میزاناطلاعات معتبری درباره  .۲

 . اهمیت اهداف مختلف را ارزیابی کنید .۳

 . پذیر و پذیرای اطلاعات جدید باقی بمانیدانعطاف  .۴

 کنید.   مشورت اهداف و  اقداماتبا دیگران درباره  .۵

 .دوستانه اهداف دیگران را نیز مد نظر قرار دهیدنوع به طور   .۶
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فایده است، زیرا همیشه به خاطر داشته باشید که احساس ذهنیِ مبنی بر گرفتن تصمیم خوب، به احتمال زیاد بی 

فعالیت  اند، ناخودآگاه هستند. ما دسترسی چندانی به  گیری که در این فصل شرح داده شده بیشتر فرآیندهای تصمیم 

و همچنین   ،های عصبی در مناطق مختلف مغز که برای بازنمایی اقدامات، اهداف و روابط بین آنها لازم استجمعیت 

گیریم،  نداریم. معمولاً وقتی تصمیمی می  ،ها برای یافتن بهترین برنامهمحدودیت   سازیبرآورده به محاسبات موازیِ  

گیری  های تصمیم که شامل مراقبت از روش   -دانیم در حال انجام چه کاری هستیم. تنها از طریق نظارت آگاهانه  نمی

نادرست درباره تأثیر   نادیده گرفتن اقدامات و اهداف مرتبط، عدم ارزیابی اهداف، و استفاده از اطلاعات  بد مانند 

باشد از نظریه ریاضی    توانیم امید به بهبود داشته باشیم. هوارد ریلفا شاید نتوانستهمی  -شود  اقدامات بر اهداف می

توانست از تأمل بر اساس  گیری برای تعیین اینکه آیا پیشنهاد شغل را بپذیرد یا نه استفاده کند، اما همچنان می تصمیم 

 .اهداف و اقدامات متعدد بهره ببرد

های مرتبط درباره همه اقدامات و اهداف  ناخودآگاهِ موازیِ تمام محدودیت   سازیبرآورده شهودها مبتنی بر  اگر  

توانند معقول باشند. اما به همان اندازه احتمال دارد شهودها از پردازش ناخودآگاهِ معیوبِ اطلاعات  می   ،مربوطه باشند

محدود ناشی شوند، بنابراین نباید بدون تأمل آگاهانه درباره طیف کاملی از عوامل به آنها اعتماد کرد. همانند انتخاب  

 . گیری باید مبتنی بر شواهد باشدهای تبیینی، تصمیم فرضیه 

 

 ی آزادزندگی بدون اراده
 

ها فرآیندهای مغزی هستند و  گیریاگر محتوای این فصل درباره نحوه عملکرد ذهن صحیح باشد، آنگاه تصمیم 

تمام اعمال ما حاصل تعامل مغز با محیط فیزیکی و اجتماعی است. روانشناسانی مانند دانیل وگنر شواهد قابل توجهی  

اند. رفتارهایی مانند بلند شدن و راه رفتن در نتیجه فعالیت در  آوری کرده علیه دیدگاه رایج درباره کنش آگاهانه جمع 

رسد برای عملکرد اجرایی و حافظه کاری  نظر میپیشانی که به ویژه نواحی پیش دهند، به چندین منطقه مغزی رخ می

خاع  های پایه و قشر حرکتی اولیه که از طریق نای دارند، و همچنین مناطق حرکتی مانند مخچه، عقده اهمیت ویژه 

های ها، بلکه از عادت گیریکنند. بسیاری از رفتارها نه از تصمیم دهنده بدن ارسال می هایی را به عضلات حرکت سیگنال 

ترین تصمیمات ما نیز اند. حتی مهم دست آمده های یادگیری عصبی به شوند که از طریق مکانیسم شده ناشی میتثبیت 

گیرند. شاید اکنون متحیر شده باشید: آیا این به آن معناست که ما  صورت علیّ توسط فرآیندهای مغزی شکل میبه

 اراده آزاد نداریم؟ 
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ها تدریس فلسفه ذهن به دانشجویان مقطع کارشناسی، بارها شاهد ناراحتی دانشجویان از این ایده  در طول سال 

هایشان  ام. مذهب و فرهنگ عمومی به آنها آموخته است که انتخاب که اراده آزاد ممکن است تنها یک توهم باشد بوده 

باور مبنای مسئولیت   -دهند  را آزادانه انجام می  انتخاب و همین  زنجیره پذیری آنهاست. اگر  ها  ای از علت ها صرفاً 

صرفاً یک فرآیند مغزی است، پس  اگر فکر کردن شما .  روند باشند، آنگاه هم آزادی و هم مسئولیت به نظر از بین می 

از نظر توانایی کنترل اعمال خود، شاید تفاوت چندانی با یک توستر نداشته باشید! این دیدگاه مبتنی بر شواهد و  

بخش  رسد: نه تنها شما را از دسترسی به خدای آرامش شده به نظر میکنم، سه برابر نفرینگرایانه که از آن دفاع میماده 

کنم که فاقد اراده آزاد هستید. و برای تکمیل  ام، بلکه حالا این تهدید را هم اضافه می و امید به جاودانگی محروم کرده 

 . این نابودی فکری، احتمالاً انتظار دارید که اخلاقیات هم به کلی کنار گذاشته شود

توانند پابرجا بمانند. اما رویکرد  کم اخلاقیات می دست   ،استدلال خواهم کرد  ۹طور که در فصل  نگران نباشید: همان 

از آن حمایت میشناختی زیست از جهان  از درک علمی کلی  بخشی  به عنوان  که من  به  ای  وادار  را  ما  واقعاً  کنم، 

  نند از جمله الهیات و جاودانگی. به همین دلیل است که انقلاب مغزی، هما  -کند  پوشی از بسیاری چیزها میچشم 

تنها مستلزم بازسازی  شدت عاطفی است؛ تغییری که نه های کپرنیکی و داروینی، نیازمند تغییر مفهومی است که بهانقلاب

 .دهیم نیز در بر داردهایی را که به آنها نسبت مینظام مفاهیم و باورهایمان است، بلکه تعدیل ارزش 

آنگونه    -اند که کنار گذاشتن اراده آزاد به معنای مطلق آن  ای مانند دانیل دنت و اوون فلاناگان نشان داده فلاسفه

توانیم  کنید بد نیست. ما همچنان میآنقدرها هم که فکر می  -شود  عنوان روح غیرمادی مطرح میکه در دیدگاه ذهن به 

های مطلوب اراده آزاد را حفظ کنیم، از جمله: کنترل نفس، بیان فردی، فردیت، حساسیت به دلایل،  بسیاری از ویژگی

از خودمختاری که در فصل   نوع مهمی    ۳فصل  . در  مورد بحث قرار خواهد گرفت  ۸تأمل عقلانی، پاسخگویی و 

در نظر گرفتن  سوی عنوان یک روح غیرمادی به  به   « خود»که انقلاب مغزی مستلزم گذار از نگرش به   ماستدلال کرد

  »خود« جای گرفته است. از این منظر، کنترل  اش  عنوان یک سیستم عصبی پیچیده است که در محیط اجتماعی آن به 

به معنای توانایی فراگیر افراد در تعیین رفتارهایشان از طریق فرآیندهای مغزی طبیعی خودشان است. در غیاب اجبار  

ای ای قادر به کنترل نفس هستند که با توسعه نظریهاجتماعی و اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی، اکثر مردم به شیوه 

 . های چندسطحی، بهتر درک خواهد شدعنوان سیستمی از مکانیسم به   «خود»از 

گمراه  این حال،  تفکر  با  توسط  رفتار  کنترل  از  این شکل  به  را صرفاً  آزاد  اراده  بخواهیم  اگر  بود  کننده خواهد 

کامل    ی آزاداراده آن هم در شرایطی که تفکر خود یک فرآیند عصبی شناخته شود. نباید جذابیت آن    -بازتعریف کنیم  

طور طبیعی مطلوب انسان است، این نوع اراده آزاد نیز  طور که جاودانگی بهرا دست کم بگیریم؛ همان   و مستقل از مغز 
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انگاری هستند. این فکر که زندگی شما لزوماً با  ها بخشی از کشش قدرتمند دوگانه چنین جایگاهی دارد. هر دوی این

تو ارباب سرنوشت  » - به قول هنلی   -طور این تصور که  ای دارد، و همین العاده رسد، جذابیت فوق مرگ به پایان نمی 

 تنی«.و ناخدای روح خویش

ما را ملزم به کنار گذاشتن باورهای ناسازگار با شواهد    ،شده دفاع از آن    ۲که در فصلشناختی  اما رویکرد معرفت 

توسط یک  ی را که  شوند، اراده آزادکند. تمام شواهد دال بر اینکه اعمال توسط فرآیندهای مغزی ایجاد میموجود می

تر در که پیش ر )تِلیک(  محوتوضیح عقلانیت غایت .  دهدجاودانگی قرار می   همردیفرا    آیدمیبه اجرا در روح آگاه  

این فصل ارائه کردم، بر کنار گذاشتن اهداف غیرقابل دستیابی تأکید داشت. بنابراین باید از تمایل به اراده آزاد مطلق  

ه به ماهیت مادی  ، اما با توجرسیدندبه نظر میو جاودانگی دست برداریم. هرچند این منافع فراطبیعی قطعاً مطلوب  

دهد مغز از طریق تعاملات پویا بین مناطق  دیدگاه مبتنی بر شواهد که نشان می .  ذهن، دستیابی به آنها ممکن نیست

 .هاستگیریگر مرکزی آگاهِ مسئول تصمیم کند، مستلزم کنار گذاشتن مفهوم عرفیِ یک کنترل متعدد عمل می 

بی  ربات  که یک  نیست  معنا  این  به  هستید،  آزاد  اراده  فاقد  که شما  ادعا  بهاین  که محکوم  زندگی   یک  فکرید 

فکر ای دارد. شما به وضوح موجودی بی شده تقدیر از پیش تعیین  ،دهیدکه فارغ از هر تلاشی که انجام می  ستمعنابی

انجام طیف گسترده  به  قادر  کاملاً  مغزتان  و  نیستید، چرا که  یادگیری  ادراک، حافظه،  مانند  فرآیندهای ذهنی  از  ای 

پذیرتر از هر ربات کنونی است، اگرچه ممکن است روزی در استنتاج است. مغز شما به مراتب هوشمندتر و انعطاف 

زندگی شما ممکن  .  هایی ساخته شوند که بتوانند تصمیماتی به پیچیدگی تصمیمات مورد بحث ما بگیرندآینده ربات 

توانید در پیگیری عشق،  دهد، اما همچنان میفاقد آن معنایی باشد که همنشینی ابدی با یک وجود الهی وعده می   است

های مربوط به جبر و تقدیر در اصل  شکوفا شوید. ایده   -شد    خواهد  به آنها پرداخته   ۷که در فصل    -کار و بازی  

ای  ای که با نگاه به مغز به عنوان مجموعه شده مذهبی هستند؛ آنها از نظر علمی تهدیدی برای آن آزادی محدود و تعدیل 

 . شونداز فرآیندهای علّی سازگار است، محسوب نمی 

  ۳در پذیرفتن این واقعیت که جاودانگی و اراده آزاد توهم هستند وجود دارد. همانطور که فصل  یی همحتی مزایا

بسیار کمتر ترسناک است. اگر جاودانگی ممکن باشد    ،اشاره کرد، اگر مرگ صرفاً به معنای پایان یافتن وجودتان باشد

، به دین نادرستی چسبیده باشید، آنگاه باید نگران  ایدشده ای اشتباه متولد  تصادفاً در خانواده   که  دلیلاین  و شما به  

به همین ترتیب، اگر    رنج کشیدن ابدی به دست خدای خشمگین باشید. آیا نیستی به مراتب بهتر از این سناریو نیست؟

های شناختی و  از جمله فرآیندهایی که به شدت در معرض تحریف   -اعمال شما ناشی از فرآیندهای مغزی باشد  

د. همچنین  عاطفی منجر به تصمیمات بد هستند، آنگاه دلایل بیشتری برای مدارا با خودتان هنگام اشتباه کردن داری
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فهمید که اشتباهات آنها نتیجه گناهان عمدی نیست،  دلیل بسیار خوبی برای مدارای بیشتر با دیگران دارید، چون می

 . ای از نیروهای علیّ استبلکه حاصل ترکیب پیچیده 

توانند  همچنان می  ،احساساتی مانند گناه، شرم و پشیمانی تا جایی که به پیشگیری از اشتباهات آینده کمک کنند

معناست.  دهد، کاملاً بی ها را آزار میفرسای گناهکاری، ترس و لرزی که برخی مذهبیمناسب باشند. اما حس طاقت 

ی ناخوشایند گناه، احساس گناه و مجازات ابدی را شامل  گانهی الهیاتی است که سه مفهوم اراده آزاد بخشی از بسته

تواند هم مثبت و هم منفی باشد.  عاطفی لازم برای شناخت آن به عنوان یک توهم می-شود؛ بنابراین تغییر مفهومی می

  ۹توان بدون باور به اراده آزاد هم زندگی معناداری داشت. فصل  کند، میاستدلال می  ۷در مجموع، همانطور که فصل  

 .ای داشت که در آن مسئول اعمالتان باشیدتوان زندگی اخلاقی نشان خواهد داد که حتی می 

 

 گیری نتیجه

گام یا یک محاسبه ریاضی نیست، بلکه بیشتر یک فرآیند موازی  به گیری معمولاً یک استدلال کلامی گام تصمیم 

ذهنی برای استنتاج بهترین برنامه است. این فرآیند شامل ارزیابی اقدامات رقیب برای تعیین این است که کدام ترکیب  

های های ذهنی دارای ارزش عاطفی از حالت سازد. اهداف، بازنماییها به بهترین شکل اهداف فرد را محقق میاز آن

ها در نواحی مختلف مغزی ها را از طریق الگوهای شلیک نورون تصورشده جهان و خود هستند. مغز این بازنمایی

می نواحیانجام  در  از جمله  رمزگذاری میدهد؛  را  زبانی  و  اطلاعات حسی  که  از  ای  بخشی  عاطفی،  ارزش  کنند. 

های  اکومبنس و آمیگدال، که جنبه   های همچون هستهاست که از طریق هماهنگی با نواحیایی اهداف و کنش بازنم

  سازی برآورده شود. ارزیابی کلی انسجام اقدامات و اهداف، نتیجه  کنند، حاصل می مثبت و منفی جهان را رمزگذاری می

های مرتبط و بر اساس اتصالات سیناپسی بین  ها در تمام جمعیت ها است که توسط فعالیت نورون موازی محدودیت 

گوید چه کاری انجام  گویید چه کاری انجام دهد، و مغزتان هم به شما نمی شود. شما به مغزتان نمیها انجام می آن

 . گیرد چه کاری انجام دهدتان تصمیم می دهید: شما همان مغزتان هستید که در محیط فیزیکی و اجتماعی 

  ارزیابی مجدد ای از عقلانیت به پذیرش، رهاسازی و  گیری، بخش عمده به دلیل محوریت اهداف در فرآیند تصمیم 

شود. ما اهداف جدید را هم به دلیل نیازهای زیستی و هم به این دلیل که زیرمجموعه اهدافی هستند  اهداف مربوط می

داشته  پیش  از  اجتماعیایم می که  فرآیندهای  از طریق  کار  این  اما  الگوها و  -پذیریم،  مراقبان،  داشتن  مانند  عاطفی 

یابیم دستیابی به هدفی ممکن نیست یا شرایط  گیرد. هنگامی که درمیافرادی که برایمان مهم هستند نیز صورت می 

شود، رها کردن آن هدف عقلانی است. فرآیند  تغییر کرده و آن هدف دیگر زیرمجموعه هدف والاتری محسوب نمی 
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شود،  ها برای ارزیابی انسجام اقدامات و اهداف استفاده میموازی محدودیت   سازیبرآورده گیری که در آن از  تصمیم 

مستلزم توانایی انطباقی کسب،    - دانستن آنچه مهم است    یعنی  -   خردتواند به کاهش اهمیت برخی اهداف بینجامد.  می

 . اهداف است ارزیابی مجددرهاسازی و 

های فعالیت انسانی، از جمله سیاست دارد. در  گیری پیامدهای مهمی برای بسیاری از حوزهذات عاطفیِ تصمیم 

های سیاسی آمریکایی اشاره کرد که تلاش  های مکرر استراتژیست ، روانشناس »درو وستن« به شکست ۲۰۰۷سال  

گوید تصمیمات  دهندگان ارتباط برقرار کنند. او میمحور با رأیهای غیراحساسی و موضوع کردند از طریق کمپین می

چه احساسی نسبت به حزب این نامزد و اصول آن  .  ۱:  گیرددهندگان بر اساس پاسخ به چهار سوال شکل می رأی

های شخصی این نامزد، به  چه احساسی نسبت به ویژگی .  ۳  کند؟این نامزد چه احساسی در من ایجاد می.  ۲  دارم؟

  ی که برای من چه احساسی نسبت به مواضع این نامزد در مورد مسائل.  ۴  ویژه صداقت، رهبری و دلسوزی او دارم؟

کند که  گیری را نمی دهی، این نتیجه وستن با وجود شواهد قابل توجه درباره تأثیر احساسات بر رأی   دارم؟   است مهم  

خواهد  برداری کند. بلکه او از حزب میهای مردم بهره رحمانه از امیدها و ترسحزب دموکرات مورد حمایتش باید بی 

انتخاب کند که دارای   بر اساس  ، صداقت و جذابیت عاطفی لازم برای متقاعد کردن رأیخردرهبرانی را  دهندگان 

سال  ارزش  در  اوباما  باراک  انتخاباتی  پیروزمندانه  کمپین  باشند.  موجود  شواهد  بهترین  و  ترکیب    ۲۰۰۸ها  قدرت 

 . های قوی با جذابیت عاطفی را به خوبی نشان داداستدلال 

کنند؛  های بسیاری را برای اتخاذ تصمیمات نادرست فراهم می گیری، راههای روانشناختی و عصبیِ تصمیم پیچیدگی

های مرتبط هایی که از بازنمایی با ارزیابی ها.  از جمله غفلت از اهداف مرتبط، اقدامات جایگزین و روابط میان آن

مانند رضایت یا    بروندادهایی، و  که با آنها همراه هستند  مانند هیجان یا اضطراب   یاحساسات  و همچنین  شودوارد می

به تصمیم   ،ناامیدی اجتناب گیری  پیامد  طرزی  این  مغزی،  فرآیندهای  عنوان  به  تصمیمات  است. درک  عاطفی  ناپذیر 

فصل بعدی  طور که سه  انگارانه »اراده آزاد« را کنار گذاشت؛ اما همانناخوشایند را دارد که باید ایده سنتی دوگانه 

 . تواند معنادار و اخلاقی باشدزندگی همچنان می  ،نشان خواهند داد
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 فصل هفتم 

 

 چرا زندگی ارزش زیستن دارد

 

 معنای زندگی 

دهنده او آغاز کردم که خودکشی یک مسئله فلسفی  را با این جمله تکان  ۱آلبر کامو خودکشی نکرد. من فصل  

اش نوشت،  است و بخشی از پرسشِ »چرا زندگی ارزش زیستن دارد«. کامو این جمله را در اواخر دهه بیست سالگی 

کرد به  اش، وقتی خودرویی که دوستش رانندگی می اما هرگز اقدام به خودکشی نکرد و در میانه دهه چهل سالگی

های او، اقدام به خودکشی  درختی برخورد کرد، جان سپرد. با این حال، همسرش به دلیل افسردگی ناشی از خیانت 

هایی با بازیگران جوان،  های مستحکم، رابطهای شامل دو فرزند، دوستی کرد. خود کامو زندگی پرباری داشت؛ خانواده 

نگار. ادعای جوانی او که زندگی  نویس و روزنامه نامهویس، نمایش نای چشمگیر به عنوان رمان های حرفهو موفقیت 

هایش در مقاومت فرانسه در برابر اشغال  اش در تضاد بود؛ از فعالیت دانست، با منابع متعدد معنا در زندگی را پوچ می 

 . های پرشمار و موفقشها تا نوشته نازی 

بخشی  های لذت ها و فعالیت افراد کمتر مشهور نیز معنای زندگی را از طریق خانواده، دوستان، محیط کار، سرگرمی

ها شامل عشق، کار و بازی  معنای زندگی برای انسان .  یابندمانند ورزش، مطالعه کتاب و گوش دادن به موسیقی می

ای درک شوند. عشق نه تنها شامل روابط عاطفی و خانوادگی  شود. هر یک از این مفاهیم باید به صورت گسترده می

ها، از تواند طیف وسیعی از فعالیت گیرد. کار میشود، بلکه دوستی و دلسوزی نسبت به دیگران را نیز در بر میمی

فعالیت  به  تنها محدود  نیز  بازی  را شامل شود.  نویسندگی  مانند  کارهای فکری  تا  نجاری  مانند  یدی  های  کارهای 

 .گیردکودکانه نیست و بسیاری از تفریحات بزرگسالان مانند موسیقی، مطالعه، ورزش و سفر را در بر می

ها بهره خواهم گرفت، اما همچنین به بررسی درک نوظهور از چگونگی  شناسی این فعالیت من از روانشناسی و جامعه 

تبدیل عشق، کار و بازی به منابع معنا از طریق فرآیندهای مغزی خواهم پرداخت. هدف توصیفی من نشان دادن این  

یابند، اما هدف هنجاری من اثبات این است که عشق، کار و  هایی معنا می است که افراد ظاهراً از طریق چنین فعالیت 

سازند. این جهش هنجاری به سمت »آنچه باید باشد«، مستلزم ارتباط دادن این  بازی واقعاً زندگی را ارزشمند می
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استحوزه مغز  عملکرد  درباره  توضیحی  طریق  از  افراد  حیاتی  نیازهای  با  یافته .  ها  درباره  من  موجود  های 

شده قبلی درباره هیجانات و اهداف مرتبط خواهم کرد.  های عصبی ارائهنوروفیزیولوژی عشق، کار و بازی را به مدل 

بررسی و تحلیل نحوه عملکرد مغز در عشق، کار و بازی، اطلاعات ارزشمندی درباره چگونگی و چرایی زندگی افراد  

های  ها باید برای افراد مهم باشند، به بحث به ما خواهد داد، اگرچه داستان کامل هنجاری درباره اینکه چرا این فعالیت 

 . شودموکول می ۹و  ۸های مربوط به نیازها و اخلاقیات در فصل 

نشان    - توضیح داد    ۵همانطور که فصل    - گذاری کنیم، اما  گوید که چه چیزی را ارزش مغزها به ما نمی  یمطالعه

یافته از  ها را با ارزیابی تجسم ها و فعالیت کنیم. فعالیت عصبی که بازنمایی موقعیت گذاری میدهد که چگونه ارزش می

برای شما مهم است اگر بازنمایی مغزی شما   یک چیز دهد.  ها ارزش میها و فعالیت کند، به آن موقعیت آنها ترکیب می

تواند یک کلیت  کنند. من بحث خواهم کرد که چگونه میاز آن شامل ارتباطاتی باشد که هیجانات مثبت ایجاد می 

 . معنادار در زندگی فرد از طریق انسجام اهداف و اقدامات شکل بگیرد

مقاومتی ندارم که ثابت کند معنای زندگی فقط عشق، کار و بازی است. دفاع من از    من استدلال پیشینیِ غیرقابل 

های جایگزین وجود دارد، از جمله پاسخ ، مشکلات جدی در پاسخاول.  این ادعا متکی بر سه نوع استدلال است

داند، و پاسخ  انگارانه که زندگی اصلاً معنایی ندارد، پاسخ الهیاتی که معنا را از جانب خدا یا منبعی روحانی میپوچ

شناختی فراوانی نشان  شناختی و جامعه، شواهد روان دوم.  کند بعدی که معنای زندگی را صرفاً در شادی خلاصه میتک 

در زندگی مردم هستندمی باارزش  اهداف  منابع  واقع  در  بازی  و  کار  که عشق،  شناختی  ، شواهد عصب سوم.  دهند 

دهد چگونه اهداف و نیازهای مرتبط با عشق، کار و بازی به عنوان بخشی از شناخت  نوظهوری وجود دارد که نشان می

 . های انسانی را برانگیزندکنند تا فعالیت و هیجان انسان عمل می 

 

 انگاری پوچ

مِرسو    -داند. در رمان »بیگانه« اثر کامو، راوی داستان  معنا میدیدگاهی است که زندگی را کاملاً بی  انگاریپوچ

اعتقاد ندارد: »به من گفت  تواند باور کند مِرسو به خدا  شود که نمیکه متهم به قتل است، با خشم بازپرسی روبرو می   -

شوند. این باور او بود و اگر  ها که با او رو در رو نمی ها به خدا اعتقاد دارند، حتی آناین غیرممکن است؛ همه انسان

شد.« نگاه بازپرس فراتر از این است که صرفاً عدم وجود خدا را  معنا می اش بیکرد، زندگیروزی به آن شک می

او حتی معتقد است همین که کسی مانند مِرسو به عدم وجود خدا باور داشته باشد، زندگی را  .  معنایی زندگی بداندبی

 کند. اما واقعاً چه چیزی لازم است تا زندگی فردی کاملاً از معنا خالی شود؟تهی از معنا می
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شود که فرد هیچ بازنمایی ذهنی نداشته باشد. این وضعیت مستلزم  معنا میدر شدیدترین حالت، زندگی زمانی بی 

مثلاً    -اندازی برای کسب آنهاست. ممکن است به طور موقت فقدان کامل باورها و تجربیات آگاهانه و هرگونه چشم 

هوشیاری وجود نداشته باشد، اما در این موارد امکان بازگشت به حالت آگاهانه وجود دارد.    -در خواب عمیق یا کما  

نباتی دائم دچار شوند که بهبود از آن غیرممکن است. در این  با آسیب مغزی شدید ممکن است به حالت  افرادی 

شود، اگرچه ممکن است برای نزدیکانش معنادار باقی بماند. مثلاً در سال  معنا میمرحله، زندگی برای خود فرد بی

وقتی والدین تری شیاوو با درخواست همسرش برای قطع دستگاه تغذیه مخالفت کردند، علیرغم آسیب مغزی    ۲۰۰۵

با این حال، با توجه به ناتوانی آشکار او در    .ای که کالبدشکافی بعداً آن را تأیید کرد او برایشان اهمیت داشتگسترده 

 . معنا شده بودواقعاً بی   تری شیاوورسد زندگی هرگونه بازنمایی ذهنی، به نظر می

.  بدون چنین آسیب مغزی شدیدی، زندگی شما زمانی فاقد معنا خواهد بود که هیچ چیز برایتان اهمیت نداشته باشد 

چیز مهم  چیز، واقعاً هیچ کند: »هیچکامو، مِرسو، دارد وقتی اعلام می   رمان  رسد شخصیتوضعیتی که به نظر مییعنی  

تصور فردی که کاملاً فاقد هدف باشد دشوار است، چرا که حتی افراد شدیداً افسرده معمولاً حداقل اقدامات    .نبود«

می انجام  را  آسیب  از  محافظت  و  خود  تغذیه  اهداف  برای  فاقد  شدید  افسردگی  به  مبتلا  افراد  و  مِرسو  اما  دهند. 

ها  مغزی توصیف کرد که بازنمایی موقعیت   یهایآن را به عنوان حالت   ۶چیزی که فصل    همان  -تر هستند  بلندپروازانه

دهنده  گوید که هیچ پشیمانی از هیچ کاری ندارد، که نشان کنند. مِرسو می های عاطفی از آنها ترکیب میرا با ارزیابی 

اش به خاطر قتل و مرگ مادرش بار در نسبت دادن اهمیت عاطفی به رویدادهای مهم، از جمله دستگیری ناتوانی تأسف 

بخش خواهد شد،  اش با بهبود شرایط دوباره لذت است. برخلاف حالت فردی که به طور موقت افسرده است و زندگی 

معنا بوده و با اعدام شدن  رسد. شاید منصفانه باشد که نتیجه بگیریم زندگی او واقعاً بیوضعیت مِرسو به نظر مزمن می

شود  معنا نزدیک می صیتی که بیش از همه به زندگی بی چیز زیادی را از دست نداده است. در فرهنگ عامه مدرن، شخ

است، هرچند حتی او در عشق، کار و بازی بسیار بهتر از مِرسو عمل   20احتمالاً جورج کاستانزا از سریال ساینفلد 

 .کرد

 

  ان ی خود ب  یر یپ   نیقاعده از قوان  نیدر اول  ز یطنزآم  یرا به شکل   یانگارراجر روزنبلات، پوچ   ییکایآمر   س ینومقاله

 : کندیم

 
 

 (۱۹۸۹-۱۹۹۸)   خورده در سریال کمدی »ساینفلد«جورج کاستانزا: شخصیت خودخواه و شکست  ۲۰
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 .ستی: مهم ن ۱شماره  قاعده

ها به عمرتان اضافه خواهد  و دهه  د یقاعده را دنبال کن   ن ی. استیمهم ن  - مهم است    دی کنی هر آنچه فکر م

اگر   د؛یانگفته   ا ی  دیارا گفته   یز یآنجا؛ اگر چ  ا ی  دی هست  نجا یزود؛ اگر ا  ا ی  دیاکرده   ر یاگر د  ست ی شد. مهم ن

  ستان یاگر رئ  د؛ی نداشته باش   ییاصلاً مو  ای  موهایتان امروز درهم و برهم بودهاحمق؛ اگر    ای  دیابوده باهوش  

متعجب به شما نگاه    یپسرتان با چشماندوست   ایدختر  متعجب به شما نگاه کند؛ اگر دوست   یبا چشمان

 . ستی. مهم ندیابه دست آورده  ای دیااورده ی خانه را به دست ن ای  زهیجا ع،یکند؛ اگر آن ترف

دهد، قاعده اول او نیز پادزهری نشان می  - کند«  کس به شما فکر نمی »هیچ  -طور که قاعده دوم روزنبلات  همان

اللفظی تفسیر کرد  صورت تحتهای افراطی درباره مسائل کوچک و متوسط است. اما نباید آن را به مفید برای نگرانی 

آن نگرش عاطفی    -تواند به شکل یأس ظاهر شود  انگاری میکه گویا روابط شخصی و کار اصلاً اهمیتی ندارند. پوچ 

داند. شکل دیگر آن که در فرهنگ محبوبیت  « نمی خاکستر شدهرویاهای    خیابانمنفی شدید که زندگی را چیزی جز »

بی است،  دارد،  در آنتفاوتی طنزآمیز  نشان می  که  به شکل کسانی  را  اهمیت  افراد خود  به چیزی  که چندان  دهند 

 . ای داشته باشندنشده دهند، حتی اگر نیازهای عمیق و برآورده نمی

طور میانگین  کنند. به دهند که اکثر مردم احساس خوشبختی میهای تجربی نشان می انگاری، یافته در تقابل با پوچ 

شود رضایت از زندگی خود را در مقیاس صفر تا ده ارزیابی کنند،  های مختلف، وقتی از افراد خواسته میدر فرهنگ 

افراد مبتلا به افسردگی شدید، از   و یا قاعده اول روزنبلات   یا  دهند. بنابراین مِرسوی کاموبه خود می   ۷ای حدود نمره

های معنادار زندگی را بیابند. استفاده از افراد افسرده به عنوان معیار معنای  توانند جنبه این جهت استثنا هستند که نمی

انسانی، مانند این است که از بیماران اسکیزوفرنی به عنوان معیار دانش انسانی استفاده کنیم: در هر دو مورد، اختلالات  

درصد از    ۹۰دهد. به گفته کی جمیسن، متخصص اختلال دوقطبی،  نوروشیمیایی عملکرد مغز را به شدت کاهش می

 .برندکنند، از یک بیماری روانی قابل تشخیص رنج میافرادی که خودکشی می 

توانند  کند. آنها میانگاران را رد نمیخود پوچکنند، به خودیالبته این واقعیت که اکثر مردم احساس خوشبختی می

کننده نیست.  بدن( قانع -انگاری )ذهنپذیرش گسترده دوگانه   همانند استدلال کنند که این جستجوی عمومی برای لذت،  

رو درباره اینکه چگونه عشق،  ارزشی زندگی داشته باشند. اما بحث پیش شاید تنها افراد افسرده دیدگاهی دقیق از بی

 . آفرینند، نشان خواهد داد که افراد خوشبخت دچار توهم نیستندکار و بازی با تأمین نیازهای حیاتی انسان معنا می 

گوید خدا جهان را آفریده و برای آن انگاری، نگاه الهیاتی بوده که میترین جایگزین پوچاز دیدگاه تاریخی، اصلی 

هدفی تعیین کرده است. در واقع، افراد مذهبی به طور میانگین از افراد غیرمذهبی شادتر هستند. اما همانطور که در  
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استدلال کردم، هیچ شاهدی بر وجود خدایی که بتواند به زندگی معنا ببخشد وجود ندارد، بنابراین باید جای    ۲فصل  

انگاری  دیگری به دنبال معنا بگردیم. برخلاف نظر بازپرس داستان مرِسو، کنار گذاشتن الهیات به معنای پذیرش پوچ 

دست کم نه بدون بررسی عمیق دیگر منابع معنا. خوشبختانه تعداد کمی از افراد از نظر عاطفی مانند مِرسو    - نیست  

توانیم پیشنهاد کامو را رد کنیم که زندگی همه افراد به اندازه شخصیت اصلی داستانش پوچ است.  ناتوان هستند، و می

 . شاید معنای زندگی صرفاً خوشبختی باشد

 

 خوشبختی 

انسان    خوشبختیها برای شناسایی میزان و منابع  ای با استفاده از نظرسنجیهای گسترده در دهه گذشته، پژوهش 

کنند، چه میزان رضایت از  کنند که افراد چقدر احساس خوشبختی می است. مطالعات مختلف بررسی می انجام شده  

بهزیستی دقیقاً یکسان  را تجربه می   ۲۱زندگی دارند و تا چه حد »بهزیستی«  کنند. خوشبختی، رضایت از زندگی و 

دهند خوشبخت باشند تا ناخوشبخت،  بینم. بدیهی است که افراد ترجیح میها نمی نیستند، اما تفاوت چشمگیری بین آن

با خوشبختی یکی نگیریم؟ دلایل متعددی وجود دارد که نگاهی غیرتک  بعدی به  پس چرا معنای زندگی را صرفاً 

 . معنای زندگی داشته باشیم

از طریق    ۵گیرد. به درک ما از خوشبختی که در فصل  نشأت می تر اهداف جزئی نه از خوشبختی کلی، بلکه از معنا

مؤلفه ارزیابی شناختی در هوشیاری عاطفی توصیف شد، رجوع کنید. همانطور که طرفداران نظریه شناختی هیجانات  

شوند که به اهداف خود دست یابند. اما این بدان معناست که آنچه  اند، افراد زمانی خوشحال میمدتهاست تأکید کرده 

شان است: خوشبختی محصول تحقق  اهداف  در واقع همان - بخشد  شان معنا می و به زندگی  -افراد به دنبال آن هستند  

توانند هدفی قابل دستیابی برای »خوشبخت بودن« تعیین کنند. ناتانیل  اهداف است. مشخص نیست چگونه افراد می

روی، همیشه خارج از دسترس است،  ای است که وقتی به دنبالش می هاثورن نوشته است: »خوشبختی مانند پروانه 

است روی شانه ممکن  بنشینی،  آرام  اگر  بنشیند« اما  که    .هایت  است  اهدافی  اتخاذ  بودن،  برای خوشبخت  راه  تنها 

همسو با مؤلفه ارزیابی شناختی هوشیاری عاطفی. البته ممکن است کسی استدلال    -تحققشان شما را خوشحال کند  

اما این استدلال با    کند که اهدافی مانند عشق، کار و بازی تنها تا حدی مهم هستند که تحققشان شما را خوشحال کند،

 . رودخوشبختی زیر سؤال می  دینامیکتر بررسی دقیق 

 
21  being-well 
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دهد که عوامل مختلف در مراحل مختلف زندگی به خوشبختی  نشان می  رضایت از زندگی  دینامیکتحقیقات درباره  

کند که الگوهای چرخه زندگی را  ای را توصیف می ، اقتصاددان آمریکایی، مطالعهریچارد ایسترلین .کنند افراد کمک می 

طور میانگین در طول عمر نسبتاً پایدار  برای خوشبختی کلی بررسی کرده است. این مطالعه نشان داد که خوشبختی به 

سالگی همراه است. این نتیجه با دیدگاه برخی روانشناسان همخوانی دارد    ۵۱است و با اوج بسیار ملایمی در حدود  

تنظیم« است   تأثیر رویدادهای زندگی   -که معتقدند هر فرد دارای یک »نقطه  تنها تحت  از خوشبختی که  سطحی 

گیری تر زندگی را نیز اندازه شده در چهار حوزه خاص اما همین مطالعه، رضایت گزارش .  کندصورت خفیفی تغییر میبه

رسد،  سالگی به اوج می   ۵۰جز رضایت از خانواده که آن هم در حدود  کرد: خانواده، شغل، وضعیت مالی و سلامت. به 

سالگی    ۴۰ها الگوهای بسیار متفاوتی را در مقایسه با خوشبختی کلی نشان دادند. رضایت مالی پس از  این حوزه

رسد. از سوی دیگر، رضایت  سالگی به اوج خود می   ۶۲یابد، اما رضایت شغلی در حدود  طور پیوسته افزایش می به

طور نسبی ثابت  ایسترلین با این دیدگاه که خوشبختی به .  یابد طور مداوم کاهش می سالگی به بعد به   ۱۸از سلامت از  

های آماری  کند. او با استفاده از تحلیل شود، مخالفت می است و نتیجه شخصیت و ساختار ژنتیکی افراد محسوب می 

دهد که شرایط زندگی در روابط خانوادگی، وضعیت مالی، شغل و سلامت همگی در خوشبختی نقش دارند.  نشان می

بنابراین الگوی نسبتاً پایدار خوشبختی افراد در طول عمرشان، نتیجه تعادل این عوامل مختلف است. در مجموع، چهار  

نسبتاً خوبی پیش متغیر رضایت حوزه  با دقت  الگوی واقعی چرخه زندگی خوشبختی را  بینی  های مختلف زندگی، 

 . کنندمی

)و نه یک هدف مستقل(، از مطالعه   هاستدهد خوشبختی نتیجه رضایت در سایر حوزه شواهد دیگری که نشان می

کنند که  وضعیت تأهل به دست آمده است. فوت همسر و طلاق هر دو کاهش شدیدی در رضایت از زندگی ایجاد می 

ها به طور میانگین به هفت سال زمان نیاز دارند تا به سطح رضایت از  برد تا بهبود یابد. به ویژه بیوه ها زمان میسال 

خود از میزان رضایت چند  به نوبه  سطحی که  یعنی    –زندگی که یک سال قبل از فوت همسرشان داشتند بازگردند  

کند که  تر بود. به همین ترتیب، بیکاری نیز کاهش شدیدی در رضایت از زندگی ایجاد میسال قبل از آن نیز پایین

ها، هم نظریه »نقطه تنظیم« خوشبختی و هم این دیدگاه که خوشبختی یک عامل مستقل  کشد. این یافته ها طول می سال 

بود، به شدت  برد. البته اگر نظریه نقطه تنظیم درست میو جدا از عوامل کلیدی مانند روابط و کار است را زیر سؤال می

توان شد: زیرا به این معنا بود که کار چندانی نمی علیه این دیدگاه که خوشبختی هدف اصلی زندگی است شمرده می 

 ! ها را تغییر دادشده توسط ژن ین توان شخصیت تعیدر مورد آن انجام داد، چرا که نمی
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مؤلفه به  خوشبختی  تجزیه  برای  بیشتری  شواهد  شد،  انجام  پیو  تحقیقات  مرکز  توسط  که  دیگری  های  مطالعه 

درصد خود را بسیار    ۳۴نشان داد که    ۲۰۰۴ها در سال  دهد. یک نظرسنجی از آمریکایی اش ارائه می دهنده تشکیل 

کنند. این درصدها از  چندان خوشحال توصیف میخود را نه درصد    ۱۵درصد نسبتاً خوشحال و تنها    ۵۰خوشحال،  

اند. این مطالعه همچنین عوامل مختلفی را که با خوشحالی زیاد یا کم مرتبط بودند بررسی  نسبتاً ثابت مانده   ۱۹۷۲سال  

دلار احتمال داشتند که بسیار    ۳۰,۰۰۰دلار دو برابر بیشتر از افراد با درآمد زیر    ۱۰۰,۰۰۰کرد. افراد با درآمد بیش از  

درصد    ۴۹تر بودند )دلار خوشحال   ۱۰۰,۰۰۰تا    ۷۵,۰۰۰خوشحال باشند، و به طور معناداری از افرادی با درآمد بین  

تر از مجردها هستند، اگرچه های دیگر نیز قابل توجه هستند. افراد متأهل خوشحال درصد(. همبستگی  ۳۸در مقابل  

ایجاد نمی به طور منظم در مراسم مذهبی شرکت میداشتن فرزند تفاوت چندانی  افرادی که  تر کنند خوشحال کند. 

ها قابل توضیح  که تنها با ثروتمندتر بودن آن  است  اثریو این   ترندها خوشحال خواهان از دموکراتهستند. جمهوری 

درصد از افرادی که    ۵۵کننده تفاوت در خوشحالی، سلامت خوب است، چنانکه    بینیترین عامل پیش نیست. مهم 

دانند. گروه جمعیتی دیگری که با کمبود خوشحالی  کنند خود را چندان خوشحال نمی سلامت خود را ضعیف توصیف می

 . اند چندان خوشحال نیستنددرصد از آنها گزارش داده   ۲۷باشند که  مواجه هستند، والدین مجرد با فرزندان خردسال می 

هیچ مطالعه منفردی را نباید به عنوان اثبات قطعی علل خوشبختی در نظر گرفت، اما من چندین مطالعه با نتایج  

ام. در مجموع، شواهد مربوط به تغییرات خوشبختی و رضایت در طول چرخه زندگی به شدت  همسو را گزارش کرده

دهد که خوشبختی نتیجه پیگیری اهداف دیگر است. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم مردم آن اهداف  نشان می 

کنند. خوشبختی معمولاً وضعیتی موقتی  دیگر را به عنوان اهداف فرعی در خدمت هدف والاتر خوشبختی دنبال می

 . توانند پایدار باشندشود میاست، مانند سایر هیجانات، اما اهداف و معنایی که از آنها حاصل می 

ای گونه ای نیست که در آن خوشبختی از طریق تحقق اهداف به دست آید، بلکه  یک زندگی معنادار صرفاً زندگی

است که اهداف ارزشمندی برای پیگیری در آن وجود دارد. بسیاری از اهدافی که مردم بیش از همه ارزشمند    زندگی از  

انجام کارهای چالش   -دانند  می نیستند. دنیل گیلبرت،    -برانگیز  مانند پرورش فرزندان و  منابع خوشبختی  همیشه 

کند. او به مطالعاتی اشاره  کند مخالفت میروانشناس اجتماعی، با این باور عمومی که فرزندآوری مردم را خوشحال می

یدا  یابد و تنها زمانی افزایش پدهد رضایت زناشویی پس از تولد اولین فرزند به شدت کاهش میکند که نشان میمی

توانند منبع بزرگی از هیجانات مثبت مانند شادی و افتخار  کند که آخرین فرزند خانه را ترک کند. نوزادان جدید میمی

شوند.  باشند، اما در عین حال باعث نگرانی، محرومیت از خواب و تجربیات ناخوشایندی مانند تعویض پوشک نیز می

ها،  الاجل تواند منشأ ناکامی و اضطراب ناشی از ضربتواند منبع بزرگی برای رضایت باشد، اما همچنین میکار می 
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برانگیزی مانند پرورش فرزندان و  فردی دشوار باشد. با این وجود، چنین وظایف چالش اهداف غیرممکن و روابط بین 

آورند و موانعی که اغلب برای خوشبختی  ای که به همراه میپیگیری اهداف کاری دشوار، علیرغم مشکلات روزمره 

بخشند. به همین ترتیب، اهداف مرتبط با بازی مانند تلاش برای بهترین عملکرد  به زندگی مردم معنا می   ، کنندایجاد می

دهی به زندگی  در یک ورزش ممکن است همیشه خوشبختی به همراه نیاورند، اما همچنان برای ایجاد انگیزه و جهت 

 . ارزشمند هستند

ای ای نیست که در آن همه اهداف شما محقق شده باشند، بلکه زندگی بنابراین، یک زندگی معنادار صرفاً زندگی

اند،  کند. از آنجا که معنا مستلزم پیگیری اهدافی است که هنوز محقق نشده است که دلایلی برای انجام کارها فراهم می 

یکی دانست. زندگی    -کنند  گیری میآنگونه که خوشبختی یا بهزیستی اندازه   -توان آن را صرفاً با تحقق اهداف  نمی

ای است که در آن هنوز کاری برای انجام دادن دارید، حتی اگر انجام آن کار ممکن است شما را در آن  معنادار زندگی 

آن خوشبختی ظاهری که از    یعنیقید« اشاره کردم  ، من به »آرامش بی ۶روز، هفته یا سال خوشحال نکند. در فصل  

شود. اما چه کسی زندگی معنادارتری دارد؟  برانگیز و رضایت صرف به آنچه دارید حاصل می رها کردن اهداف چالش 

انجام یک کار سخت تلاش می یا راهبِ گوشه والدینی که برای تربیت فرزندان و  منزوی و  کنند،  نشینی که زندگیِ 

غیرفعالی دارد؟ همانطور که جان استوارت میل گفته است: »انسان ناراضی بودن بهتر از خوک راضی بودن است؛  

روز شده این ایده شاید این باشد: والد مجردِ ناراضی  سقراط ناراضی بودن بهتر از احمق راضی بودن است«. نسخه به

تواند مواد مخدری مانند  ست. منبع دیگری برای خوشبختی موقت میخواه ثروتمندِ راضی بودن ابودن بهتر از جمهوری 

کنند، اما تعداد کمی از مردم به مصرف مواد مخدر معنا  کوکائین و هروئین باشد که دستگاه لذت مغز را دستکاری می

 . دهند، حتی اگر اثرات منفی بلندمدت هم نداشته باشدمی

  حاصل از  به طور خلاصه، خوشبختی ممکن است به شکل گذرا از مصرف مواد مخدر، انباشت ثروت و آرامش

برانگیز ممکن  تر مانند پرورش فرزندان و کارهای بسیار چالش ناشی شود، در حالی که پیگیری اهداف عمیق  ی قیدبی

توانید خوشبختی را بدون معنای زیاد داشته باشید، و معنای زندگی را بدون  است خوشبختی را کاهش دهد. شما می

خوشبختی زیاد؛ بنابراین خوشبختی معنای زندگی نیست. خوشبختی به معنای تحقق اهداف شماست، اما معنای زندگی  

توانیم به سادگی  می علاوه بر این مستلزم داشتن اهداف ارزشمندی است که ممکن است محقق شوند یا نشوند. بنابراین ن

که معنای زندگی خوشبختی است؛ ما باید با جزئیات بیشتری به ماهیت اهداف و نحوه مشارکت آنها در   نتیجه بگیریم 

تر آنهایی هستند که نیازهای حیاتی انسان را برآورده  استدلال خواهد کرد که اهداف عمیق   ۸ایجاد معنا نگاه کنیم. فصل  

 . کنندمی
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 اهداف و معنا

های تصورشده جهان و خود  های عصبیِ دارای ارزش عاطفی از حالت ، اهداف را به عنوان بازنمایی ۶در فصل  

  تکمیل   یا  دانشگاهی  مدرک  اخذ  مانند  —توصیف کردم. تصور دستیابی به مواردی که امیدوار به انجامشان هستید  

  تأمل   با  همچنین  تصورات  اما .  کند  ایجاد مثبت  هیجانات  اهداف،   این  تحقق  در تأمل  با  تواند می   —  بزرگ  پروژه  یک

  فراهم  ایانگیزه  اما انجامد،نمی خوشبختی به  اهداف داشتن صرفِ بنابراین. کنندمی  تولید اضطراب شکست، امکان در

کنید  اهدافی که دنبال می .  کنند جلوگیری  شکست   از   و کرده  کمک  موفقیت  به توانندمی  که   اقداماتی  انجام   برای  کند می

توان در سطوح مختلفی  یابید، چراکه بیشتر اهداف را میلزوماً نباید اهدافی باشند که تضمین شده به آنها دست می

 — رهاسازی هدف معنا خواهد بود. بنابرایندستیابی است، بیدانید غیرقابل حال، حفظ هدفی که می محقق کرد. بااین 

که به زندگی معنا    کسب کنندتوانند اهدافی را  مردم چگونه می .  بخش مهمی از عقلانیت است — پذیرش هدف در کنار

 ببخشند؟ 

ای های ذهنی را چندبعدی در نظر بگیریم، به گونه استدلال کردم که باید معنای مفاهیم و دیگر بازنمایی  ۴در فصل  

های ذهنی باشد. به همین ترتیب، معنای زندگی را نیز  های متعددی از ارتباط با جهان و دیگر حالتکه شامل شیوه 

»بی برابر  در  معنا«  »با  تقابل  ندارید.  یا  دارید  یا  که  فهمید  دوقطبی  حالتی  عنوان  به  بسیار  نباید  رویکردی  معنا« 

انگارانه است. اگر طیفی متصور شویم که از »معنای کم« تا »معنای زیاد« امتداد دارد کمی بهتر است، اما این  ساده 

  بعدی است و صرفاً بر این تأکید دارد که هرچه اهداف بیشتری داشته باشید بهتر است، در حالی نگرش همچنان تک 

گیرد. در ادامه این فصل، از این دیدگاه دفاع خواهم کرد که معنای زندگی  های مهم میان اهداف را نادیده میکه تفاوت

سه بعد کلیدی دارد: عشق، کار و بازی. در مراحل مختلف زندگی، افراد درجات متفاوتی از آرزومندی و تحقق اهداف  

 کنند را در هر یک از این ابعاد تجربه می

برای تحقق است و چه مقدار به تحقق    یسخن گفتن از این که چه مقدار از معنای زندگی ناشی از داشتن اهداف

اند،  اش هنوز محقق نشده یافتن آنها بستگی دارد، دشوار است. زندگی چه کسی معنادارتر است: جوانی که اهداف اصلی

کننده  یا فردی بسیار سالخورده که بیشتر آنچه توانایی انجامش را داشته، به انجام رسانده است؟ این پرسش گمراه

مثلاً با به پایان رساندن برخی مراحل تحصیلی و    -اند  هایی در مسیر خود برداشته است، زیرا حتی جوانان نیز گام 

ها. حتی افراد بسیار مسن نیز برخی اهداف کوچک و محدود دارند، مانند  پیشرفت اجتماعی از طریق ایجاد دوستی

که به زوال عقل چنان شدیدی دچار شده باشند که وضعیتشان چندان بهتر  قت گذراندن با دوستان و خانواده، مگر آنو

نباشد. بنابراین، معنا هم از اهدافی که نیاز به تحقق دارند و هم از اهدافی که تا حد    غیرقابل برگشت،  از حالت نباتیِ
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شود. یک مسئله فلسفی مهم که هنوز باید به آن پرداخته شود این است که معنا  اند، ناشی میقابل توجهی محقق شده 

 . های گذرا بستگی داردچگونه به داشتن اهداف واقعاً ارزشمند و نه صرفاً هوس 

 

 : زندگی شما تا حدی معنادار است کهدر مجموع، 

باشی  .1 بازنمایی د،  اهدافی داشته  ها هستند که از  دارای ارزش عاطفی از موقعیت   های ذهنیِاین اهداف 

 اند؛ الگوهای فعالیت عصبی تشکیل شده 

 برخی از اهداف شما تا حدی محقق شده باشند؛  .2

 انداز معقولی برای تحقق آنها وجود دارد؛ اما چشم  انداهداف دیگری داشته باشید که هنوز محقق نشده  .3

 اهداف شما با یکدیگر سازگار باشند؛ و  .4

 .اهداف شما از ارزش عینی برخوردار باشند .5

 

معنادار در نظر گرفت،   یداشتن زندگ   یبرا  یکاف  ایلازم    طیبه عنوان شرا  دی را نبا  ۵تا    ۱که موارد    دی توجه داشته باش

  ط یشرا نیام. در عوض، اآن را رد کرده شتر یاز معناست که پ یادوگانه  دگاهید رش یمستلزم پذ یبرداشت نیچرا که چن

معنا با    یابیارز  .کنندیم  نییرا تع   یزندگ  کی   یمعنادار  زانیدر کنار هم م  و  ای دارندهستند که درجه  یامور  یهمگ

خود، مجموعه اهداف    یممکن است در مراحل مختلف زندگ  رایز  شود،یاز اهداف انجام نم  یتوجه به مجموعه ثابت

شرح    ۶که در فصل    یاهداف  یو بازنگر   یکسب، رهاساز  یندهایفرآ  قیامر از طر   نیا  -  دی داشته باش  یکاملاً متفاوت

  نکه ی: ادهندیام ارائه ماز آنچه قبلاً بحث کرده  یادرباره تحقق اهداف، خلاصه  ۳و    ۲  ط یشرا  .افتدی داده شد، اتفاق م

تلاش کردن به    یبرا  یز یکه چ  دیداشته باش   یگر یو هم اهداف د  دی محقق کرده باش  یاهداف را تا حد  یبرخ  دیهم با

 شما بدهند. 

درباره هماهنگی اهداف برای مواردی مطرح شده که زندگی به دلیل داشتن اهداف متعددی که به طور    ۴شرط  

ای باشید و هم پزشک. هر دو  خواهید هم بسکتبالیست حرفه شود. فرض کنید میمتقابل قابل تحقق نیستند، دشوار می

مسیر به زمان و تعهد بسیار زیادی نیاز دارند، بنابراین تحقق همزمان آنها بسیار دشوار است. بنابراین دو راه وجود  

های ممکن است نقض شود: یا به دلیل ماهیت جهان، از جمله توانایی   ۳در شرط    «انداز معقولچشم »دارد که بند  

خواهید  مثلاً اگر قدی بسیار کوتاه و حرکاتی ناهماهنگ دارید اما می  ،سازدخودتان، که تحقق هدف را نامحتمل می 
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بسکتبال بازی کنید؛ یا به این دلیل که اهدافتان به این معنا ناسازگارند که تلاش لازم برای تحقق یکی، تحقق دیگری 

 . شرح داده شد مستلزم رهاسازی هدف هستند  ۶هایی همانطور که در فصل  سازد. چنین ناسازگاریرا بسیار دشوار می 

گیرد تفاوتی بین  شود، چرا که فرض میترین شرط محسوب میدرباره اهداف دارای ارزش عینی، فلسفی  ۵شرط 

ام تا مواردی را در  دانید و آنچه واقعاً ارزشمند است وجود دارد. من این شرط را اینجا گنجانده آنچه شما ارزشمند می

ها را  کند، اما دیگران آننظر بگیریم که افراد اهدافی دارند که برایشان بسیار مهم است و انگیزه و رضایتی فراهم می

های ویدیویی خشن و تلاش  اش بازی کردن بازی دانند. برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که تنها دغدغه معنا می بی

اما در    برای کسب امتیازهای بالاتر و بالاتر است. چنین فردی ممکن است در قلمرو بازی عملکرد خوبی داشته باشد،

نتیجه، در قلمروهای عشق و کار کاملاً شکست بخورد. در اینجا قصد ندارم به این پرسش بپردازم که چه چیزی یک  

های کند، چرا که این موضوع نیازمند بحث درباره نیازهای انسانی و مسائل اخلاقی در فصل هدف را ذاتاً ارزشمند می 

 .خواهد بود ۹و  ۸

خواهم سه قلمرو از زندگی را بررسی کنم که منشأ بیشتر اهداف و دستاوردهای  با کنار گذاشتن موقتِ هنجارها، می

ها، تلاش خواهم کرد تا نشان دهم چگونه اهداف زندگی را  اند: عشق، کار و بازی. برای هر یک از این بشری بوده 

ها  کنند که در آنشوند. عشق رمانتیک و موسیقی، دو حوزه غنی را فراهم میآفرینند که در مغز انسان بازنمایی میمی

های جالبی با استفاده از اسکن مغزی برای شناسایی برخی فرآیندهای عصبی مرتبط انجام شده است، و من  پژوهش 

د که  های عشق، کار و بازی نقش دارد. سپس خواهیم دیپردازم که مغز به چه شکلی احتمالاً در سایر جنبه به این می

 . توانند منابع مهمی برای اهداف و دستاوردهای انسانی باشنداین سه قلمرو چگونه می 

 

 عشق

فردی یکی از منابع اصلی رضایت در زندگی  دهند که روابط بینهمواره نشان می  بهزیستیهای مربوط به  بررسی

، مردم به روابط حمایتی و مثبت و احساس تعلق اجتماعی نیاز دارند. تنها تعداد  بهزیستیافراد هستند. برای حفظ  

دهند. اکثر  ای از معنای زندگی را تشکیل می اند که روابط عاشقانه بخش عمده ستیزان منکر این بوده اندکی از انسان 

پریش درصد از افراد که روان   ۹۹مردم برای تعاملات عاشقانه، پیوندهای خانوادگی و دوستی ارزش قائلند. همچنین، 

دهند.  نیستند، توانایی توجه به افراد خارج از حلقه نزدیک خود را دارند و نسبت به رنج دیگران دلسوزی نشان می 

 .های اجتماعی هستند، تازه در حال آغاز شدن استدرک فرآیندهای مغزی که زیربنای این گونه ارزش 
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شناس( و لوسی  شناس(، آرتور آرون )روان های عصبی عشق رمانتیک توسط تیمی شامل هلن فیشر )انسان مکانیسم 

انسانبراون )عصب  به شواهد  آنها  است.  بررسی شده  اشاره میشناس(  می شناختی  نشان  که  دهد عشق شدید  کنند 

شناختی  های تاریخی است. این عشق با تغییرات فیزیولوژیکی، روان ها و دوره ای جهانی در تمام فرهنگ رمانتیک پدیده 

.  و رفتاری خاصی همراه است، شامل سرخوشی، تمرکز شدید توجه، افکار وسواسی، وابستگی عاطفی و افزایش انرژی

های عصبی درگیر در عشق رمانتیک استفاده کردند.  برای بررسی سیستم (  fMRI)فیشر و همکارانش از اسکن مغزی

اند انتخاب کردند و هنگام نمایش تصویر معشوق  کنندگانی را که گزارش داده بودند اخیراً عاشق شده محققان شرکت 

جدیدشان، مغز آنها را اسکن کردند. فعالیت مغزی در این حالت با فعالیت مغزی هنگام نمایش تصویری مشابه اما  

 . خنثی از یک آشنای معمولی مقایسه شد

داد  کردند، مغز آنها افزایش فعالیت در مناطقی را نشان میوقتی افراد به تصاویر شرکای عاطفی جدید خود نگاه می

کنند، به ویژه در ناحیه تگمنتال  گری میتوضیح داده شد میانجی   ۵که پاداش را از طریق سیستم دوپامینی که در فصل  

شوند و  زایی مانند کوکائین فعال می شکمی و هسته اکومبنس. اینها همان مناطقی هستند که توسط داروهای پاداش 

گردند. مناطق قشری مرتبط با احساسات نیز درگیر بودند، از  خوابی و کاهش اشتها نیز می منجر به سرخوشی، بی 

اند. این که مشاهده  گنجانده شده   ۵فصل   EMOCON جمله اینسولا، سینگولیت قدامی و آمیگدال، که همگی در مدل

دهد که چرا عاشق شدن حس  کند، توضیح می یک شریک عاطفی مناطق مغزی مرتبط با پاداش و لذت را تحریک می 

سازی در  یک مطالعه قبلی درباره عشق رمانتیک توسط آندریاس بارتلس و سمیر زکی نیز افزایش فعال .  خوبی دارد

های بین دو  سازی در سیستم دوپامینی را تشخیص نداد. تفاوت اینسولا و سینگولیت را نشان داد، اما افزایش فعال 

مطالعه ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که مطالعه قبلی افرادی را در مراحل بعدی عشق رمانتیک بررسی کرده  

 .بود که شدت لذت در آنها کاهش یافته بود

کند. فیشر و  تر میمحرکی برای اقداماتی است که فرد را به دیگری نزدیک   زیرااما عشق فقط یک احساس نیست،  

ای از مغز به نام هسته  کنند، فعالیت بالایی در ناحیههمکارانش همچنین دریافتند افرادی که به تصاویر عاشقانه نگاه می

شود. هسته دمی در  محسوب می  - شامل هسته اکومبنس   -ای مغز  های قاعده دمی )کودیت( دارند که بخشی از عقده 

یکپارچه و  پاداش  انتظار  اهداف،  ورودی بازنمایی  آماده سازی  برای  حسی  داردهای  نقش  اقدامات  عشق  .  سازی 

محور در نظر گرفت که به احساسات خاصی مانند سرخوشی و اضطراب  توان به عنوان یک حالت هدف رمانتیک را می

رسد نوروفیزیولوژی آن هم با جذابیت صرف جنسی و هم  شود، نه به عنوان یک احساس خاص. به نظر میمنجر می

 .با دلبستگی بلندمدت متفاوت است
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کل  نیهمچن   نیدوپام توض   ید ی عامل  جفت   حیدر  )نوع  یها»ول   یریگرفتار  شب  ی چمنزار«  موش(    هیجونده  به 

م هنگام جفتشودی محسوب  ماده   ،یر یگ.  هم  و  نرها  افزا  نیا  یهاهم  دوپام  ر یچشمگ  شیگونه  نشان    نیسطح  را 

که    « یکوهستان  یهااز جمله »ول   ان . برخلاف اغلب پستانداردهدی رخ م  ز ین  یگر ید  ییای میش  راتییاما تغ   دهند، یم

  ت ی تفاوت در فعال  نیا  علت  .مانندی م  یعمر با همان جفت خود باق  انیچمنزار معمولاً تا پا  یهامشابه هستند، ول   اری بس

 شیافزا یر یگها و نرها هنگام جفت در ماده  ب ینهفته است که به ترت ن یو وازوپرساکُسیتوسین  یعنیمغز  ییای میمواد ش

  یکوهستان  یهاچمنزار وجود دارد اما در ول   یهاکه در ول   شودیژن واحد کنترل م  کی توسط    تیفعال  نی. اابندییم

 یر یگجفت   یآنکه به صورت تصادف  یبه جا  ز یمنتقل شود، آنها ن   یکوهستان  یهابه ول   نژ  نی. اگر اشودی نم  افتی

عاشقانه    یهای دلبستگ  ل یدر تشک  ییای میمواد ش  ن یا  ادیاحتمال ز  به  .کنندی م  دای پ  یجفت  وند یپ   لی به تشک  لی تما  ،کنند

ها و هم در گوسفندان  رفتار مادرانه هم در موش   یدر القا  ینقش مهماُکسیتوسین    ن،ینقش دارند. علاوه بر ا  ز یها نانسان 

 مشارکت دارند.   رابمرتبط با ترس و اضط  یاز رفتارها  یع یوس  فیدر ط اُکسیتوسین  و    نی وازوپرس  نی. همچن کندیم  فایا

کننده در یک بازی مالی که شامل  دهد. در یک آزمایش، دو شرکت ها را افزایش می اُکسیتوسین اعتماد بین غریبه

یک  تصمیم  اعتماد  نرخ  بینی،  طریق  از  اُکسیتوسین  تجویز  داشتند.  تعامل  یکدیگر  با  بود  پول  انتقال  درباره  گیری 

توانند  کنند بهتر میرسد افرادی که اکُسیتوسین دریافت میدرصد افزایش داد. به نظر می ۱۷کننده به دیگری را شرکت 

توانید تبلیغات مشکوکی در اینترنت پیدا کنید که  میلی به اعتماد )به دلیل ترس از خیانت( عبور کنند. حتی میاز بی

می فروش  به  مجرد  افراد  و  فروشندگان  برای  را  اُکسیتوسین  اعتماد  هیچاسپری  اگرچه  نمی رسانند،  آیا  کس  داند 

 .اُکسیتوسین واقعاً برای چنین مقاصدی مؤثر است یا نه

ای که اگرچه نسبت به عشق رمانتیک و ازدواج شدت کمتری دارد، اما  رابطه   -اعتماد بخش مهمی از دوستی است  

برای رضایت افراد از زندگی اهمیت بسیار دارد. بین انزوای اجتماعی و کاهش احساس رفاه همبستگی قوی وجود  

های  شده برای دلبستگی های شناساییفردی، شباهت زیادی با مکانیسم دارد. فرآیندهای مغزی درگیر در پیوندهای بین

کند.  بخش است و مدارهای دوپامینی مغز را درگیر می گذراندن وقت با دوستان بسیار لذت.  عاشقانه و خانوادگی دارند

توانید به آنها اعتماد کنید تا منافع  دانید که میکنید و می در حضور دوستان خوب، شما پیوندی واقعی را احساس می

 . رسدشما را در نظر بگیرند. بنابراین این فرضیه که اُکسیتوسین نیز در این فرآیند نقش دارد، قابل قبول به نظر می

ام، اما اکثر مردم  که با کسب و حفظ عشق و دوستی همراه است تمرکز کرده   یهای عاطفی مثبتمن تاکنون بر جنبه 

کند،  های منفی ناشی از فقدان یا تهدید به از دست دادن آنها نیز آشنا هستند. وقتی معشوقتان شما را رد میبا جنبه 

دهید، یا حتی فقط به دلیل اختلاف با یک دوست صمیمی دچار  گیرد، همسر خود را از دست میهمسرتان طلاق می 
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باشدشوید، درد اجتماعی میمشکل می لیری،  به گفته روانشناسان اجتماعی جف مک .  تواند شدید  دونالد و مارک 

ها به آسیب فیزیکی و طرد  بیش از یک استعاره است. واکنش   «آسیب دیدن»عنوان    تحت توصیف احساسات شما  

واسطه  مشابه  فیزیولوژیکی  توسط یک سیستم  میاجتماعی  مطالعه  گری  است. یک  درد  واقعاً  اجتماعی  شوند: درد 

نشان داد که پریشانی اجتماعی با فعالیت در قشر سینگولیت قدامی مرتبط    ،تصویربرداری مغزی درباره طرد اجتماعی

این ناحیه همچنین  ت )های درد فیزیکی شناخته شده اسخوبی به عنوان محل مهمی برای پردازش سیگنال است که به 

منطقه دیگر مغز که در هر دو نوع درد اجتماعی و فیزیکی نقش دارد،  (.   است  ۵در فصل   EMOCON بخشی از مدل

ماده خاکستری اطراف مجرای سیلویوس در مغز میانی است که هم در تشخیص آسیب جسمی و هم در تنظیم رفتار  

می نظر  به  بنابراین  دارد.  نقش  فیزیکی  دلبستگی  و  اجتماعی  درد  چرا  که  دارد  وجود  فیزیولوژیکی  توضیح  رسد 

زبانهمبستگی  از  بسیاری  دارند.  رفتاری مشترک زیادی  و  زبانی  مانند  های  از اصطلاحی  برای توصیف    «درد» ها 

استفاده می افراد هنگام طرد شدن  نوع درد  احساس  با هر دو  به شدت  کنند. رفتار و احساسات اضطراب و ترس 

 .اندسردگی پیوند خورده فیزیکی و اجتماعی مرتبط هستند، که آنها نیز به نوبه خود با غم و اف

های شیمیایی وجود دارد، چرا که  در ادامه، باید به این نکته اشاره کنم که بین درد اجتماعی و درد فیزیکی شباهت 

های توانند گریه گیرند. برای مثال، حتی دوزهای پایین مورفین میهر دو تحت تأثیر مواد افیونی مانند مورفین قرار می

پیشتر به نقش اُکسیتوسین در ایجاد پیوندهای عاطفی  .  های صحرایی نوزاد را کاهش دهندناشی از جدایی در موش 

ها کند. در انسان کننده درد فیزیکی را نیز ایفا می ها نقش تنظیم اشاره کردیم، اما جالب است بدانید این ماده در موش 

ای مشابه با آنچه  پدیده   -توانند منجر به کاهش حساسیت به درد شوند  نیز مشاهده شده که تهدیدهای اجتماعی می

دهد. از سوی دیگر، تجربه طرد اجتماعی باعث افزایش قابل توجه فشار  های فیزیکی رخ میدر مواجهه با آسیب 

می بدن  در  استرس(  )هورمون  کورتیزول  و سطح  فزاینده یافته .  شود خون  طور  به  جدید  می های  نشان  که  ای  دهند 

ها هم در سطح مناطق  ها مشترک هستند. این شباهت های عصبی درد اجتماعی و فیزیکی در بسیاری از جنبه مکانیسم 

شوند، قابل مشاهده  مغزی )مانند قشر سینگولیت قدامی( و هم در سطح فرآیندهای شیمیایی که در این مناطق انجام می

کنند که ذهن و مغز در حقیقت یک چیز هستند، چه در حال تجربه احساسات  ها بار دیگر تأیید می است. این یافته 

 . خوب باشند و چه احساسات بد

ات را همچون خودت دوست بدارید. اما برای اکثر ما، از نظر روانشناختی  بر اساس انجیل مسیحیان، باید همسایه

مان اهمیت دهیم. از  ها به اندازه خود و اعضای نزدیک خانواده امکان پذیر نیست که به همسایگان، آشنایان و غریبه 

توانم بپذیرم که هر دو نفر در هر نقطه از جهان به اندازه دو پسر من از اهمیت اخلاقی برخوردارند، اما  نظر عقلی می
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با  .  توانند از نظر عاطفی به اندازه فرزندانم برایم مهم باشندها هرگز نمیای است که غریبهساختار مغزی من به گونه

دهند، همانطور که در بسیاری از اقدامات خیرخواهانه  ها با دلسوزی پاسخ میاین حال، مردم اغلب به مصائب غریبه

ای لرزهکنیم. به عنوان مثال، وقتی زمین های متعهد به کاهش فقر یا بیماری مشاهده می های مالی به سازمانمانند کمک 

ها هایی از اندونزی و دیگر کشورها را ویران کرد، مردم و سازمان باعث سونامی شد که بخش   ۲۰۰۴عظیم در سال  

 .میلیاردها دلار برای کمک به بازسازی تعهد کردند

های مغزی باشند که  رسد بخشی از مکانیسم ای خواهد پرداخت که به نظر میهای آینهبه بررسی نورون   ۹فصل  

بینید، در همان مناطق  دهند: وقتی شما فردی را در حال درد کشیدن میهای دلسوزی و همدلی را تشکیل می پایه

رسد تغییرات جالبی در  به نظر می.  شودشوند، فعالیت مشاهده می مغزی که هنگام تجربه درد توسط خودتان فعال می 

اند، رخ داده است. آنها هزاران ساعت را  ای در مراقبه دلسوزانه داشته های گسترده مغز راهبان بودایی تبتی که تمرین

حالت   محبت »در  کرده  «آمیز مهربانی  این  اندسپری  وابستگی  .  بدون  زندگی  از  پذیرش  است  حالتی  و  آمادگی  که 

می  تقویت  را  زنده  موجودات  به  کمک  برای  افرادِ.  کندنامحدودی  با  مقایسه  آموزش   فاقد  در  راهبان  چنین  هایی، 

هایی در امواج مغزی نشان دادند که با الکتروانسفالوگرافی )دستگاهی که فعالیت الکتریکی را در امتداد پوست  تفاوت 

اندازه  و همگام گیری میسر  بالا  دامنه  با  امواج  مراقبه،  در طول  بودند  قادر  آنها  بود:  قابل تشخیص  را  کند(  سازی 

مطالعاتی در حال انجام است که از اسکن مغزی برای شناسایی مناطقی که بیشتر تحت تأثیر  .  خودانگیخته ایجاد کنند

 .کنندگیرند، استفاده میمراقبه قرار می

از عشق رمانتیک تا دوستی و    -باید بتواند تمام تجلیات آن را   های مغزی زیربنایی عشقتوضیح جامع مکانیسم 

کنونی    -دلسوزی   دانش  اما  نیستند،  کافی  نظریه جامع  تدوین یک  برای  هنوز  موجود  اگرچه شواهد  گیرد.  بر  در 

مکانیسم نشانه  از  میهایی  ارائه  را  احتمالی  عصبی  مانند.  دهدهای  لذت  با  مرتبط  مغزی  اکومبنس مناطق  و   هسته 

اُکسیتوسین، ارتباط بسیار نزدیکی با این پدیده دارند.   و دوپامین های عصبی ماننددهنده مدارهای عصبی مبتنی بر انتقال 

شرح داده شد، مرتبط ساخت. اما سوال کلیدی    ۵توان عشق را به فرآیندهای عاطفی عصبی که در فصل  بنابراین می

 گذارد؟ ها تأثیر میگیریبر تصمیم  تغییر اهداف و کاربرد اهداف اینجاست: عشق چگونه از طریق فرآیندهای

اهدافی    . یعنیکند که عشق منشأ »اهداف نهایی« استمطرح می  ،ایهری فرانکفورت با پیشنهاد جسورانه   ،فیلسوف

 : گیرندکه به خاطر خودشان ارزشمندند، نه صرفاً به این دلیل که در خدمت اهداف دیگر قرار می
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شان برای چگونه ممکن است چیزها برای ما ارزش ذاتی پیدا کنند، ارزشی که مستقل از سودمندی

ای قابل قبول برآورده  تواند به شیوه دستیابی به اهداف دیگر است؟ این نیاز ما به اهداف نهایی چگونه می

 شود؟ 

سازد. در فرآیند عشق ورزیدن به چیزهای است که این نیاز را برآورده می  عشق به باور من، این

آن    - خاص   علت  از  نظر  آگاهانه    - صرف  انتخاب  یک  نه  و  تصادفی  تکانه  یک  اساس  بر  نه  ما 

شویم. عشق سرچشمه بنیادین ارزش تر به اهداف نهایی متعهد می ای عمیق خودخواهانه، بلکه به شیوه 

 . ذاتی است

 

تواند این ادعا را ارزیابی کند، اما این دیدگاه با  شناختی می شناختی یا عصب دانم چه نوع شواهد روان هرچند نمی

تجربیات رایج از عشق پایدار رمانتیک و عشق به فرزندان و والدین همخوانی دارد. عشق اولیه )شیفتگی رمانتیک(  

مانند فرزندان،    -های جنسی و اهداف شخصی دیگر هدایت شود، اما در عشق بالغ، طرف مقابل  ممکن است با انگیزه 

تر در این فصل استدلال کردم، خوشحالی  طور که پیش همان.  یابدصورت ذاتی اهمیت میبه   -والدین و دوستان صمیمی  

در  کنند که ممکن است سهم چندانی  های ناشی از عشق را دنبال می تنها هدف ما نیست، چرا که افراد اغلب فعالیت 

های خوشحالی نداشته باشند )مانند مراقبت از فرزند، همسر یا والدین دارای معلولیت(. جالب خواهد بود اگر آزمایش 

عاشق انجام دادند، با مطالعات روی افرادی که اشکال پایدارتر  اسکن مغزی که فیشر و همکارانش روی افراد تازه 

بر اساس گزارش مقدماتی، برخی افراد پس از بیست سال تجربه عشق شدید،  .  کنند تکمیل شودعشق را تجربه می 

دهند. حتی در  سازی در ناحیه تگمنتال شکمی مغز )بخشی از سیستم پاداش مبتنی بر دوپامین( نشان میهنوز فعال 

سازی در مسیرهای پاداش )شامل هسته اکومبنس( را حفظ  مرگ همسر، برخی افراد همچنان فعال   در  حین سوگواری

 . دکننمی

توصیف    ،گیردمدت شکل می ای طولانی با بینشی عمیق، پیوندی را که بین دو نفر در طول رابطه داگلاس هافستادتر 

  زمانی  ویژهبه —شودهای مشترک به مرور زمان ساخته میای از علایق و سبک کند. در یک رابطه خوب، مجموعه می

  همسر   و  خودش   چگونه  که  کندمی   توصیف  ایدهنده تکان   طوربه   او.  دارند  را  فرزندان  پرورش   مشترک  هدف  هازوج   که

 رمزگذاری  متفاوت  مغز   دو  در  مشابهی  بسیار  عصبی  الگوهای  صورتبه   که  داشتند  یکسانی  آرزوهای  و  امیدها  فقیدش 

کنند، اما  ها و احساسات را یکپارچه میتوضیح داده شد، چنین الگوهایی شناخت   ۵طور که در فصل  همان بود.    شده

 .جزئیات این رمزگذاری هنوز نیازمند بررسی بیشتر است
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من همچنین مایلم اساس عصبی تفاوتی را که یکی از دوستانم در یک آزمایش غیررسمی با گروهی از پدران انجام  

« پس از کمی تردید،  به خاطر همسرتان خود را جلوی گلوله بیندازید؟داد، بدانم. او از آنها پرسید: »آیا حاضرید  

این کار را می به خاطر فرزندانتان خود را  کنند. سپس دوستم پرسید: »آیا حاضرید  مردان پاسخ دادند که احتمالاً 

؟« و پاسخ فوری بود: »البته که حاضریم!« برای این مردان، عشق به وضوح منشأ ارزش ذاتی  بیندازیدجلوی گلوله  

شناسایی کرده است که در پاسخ به   قشر اوربیتوفرونتال میانی تصویربرداری مغزی، فعالیت بسیار خاصی را در.  بود

دهد. این ناحیه ممکن است منشأ عصبی دلبستگی شدیدی باشد که  چهره نوزادان )برخلاف چهره بزرگسالان( رخ می

 . کننداکثر والدین نسبت به فرزندان خود احساس می 

رسد، اما برای استنتاج  فرضیه فرانکفورت درباره عشق به عنوان منشأ ارزش، از نظر شهودی قابل قبول به نظر می

که عشق بخشی از معنای زندگی است، به شواهد نیاز داریم. من چنین شواهدی را از ترکیب مطالعات    ادعا  مشروع این

، و به ویژه  اندکردهکه افراد گزارش  سطح بهزیستیشناختی درباره ارتباط بین روابط شخصی و شناختی و جامعه روان

دهند چگونه عشق رمانتیک و پیوندهای عاطفی به منابع قدرتمند معنا در زندگی افراد  از مطالعات عصبی که نشان می

رباره عشق صرفاً  توانیم امیدوار باشیم همه چیز را دالبته قصد ندارم پیشنهاد کنم که می.  امشوند، جستجو کرده تبدیل می 

استدلال کردم، درک عواطف انسانی باید در   ۵های عصبی و مولکولی توضیح دهیم. همانطور که در فصل  با مکانیسم 

به مکانیسم  کند، از جمله توجه  بازنمایی های روانسطوح چندگانه عمل  های  های ذهنی و مکانیسم شناختی شامل 

شده  هم  عاشق  نفر  دو  چرا  که  دهیم  توضیح  بخواهیم  اگر  ارتباطات.  مانند  تعاملاتی  شامل  هم  اجتماعی  باید  اند، 

شان از یکدیگر  شناختی مانند برداشت فاکتورهای اجتماعی مانند چگونگی آشنایی و تعاملشان، و هم فاکتورهای روان 

را در نظر بگیریم. این عوامل باید مکمل توصیف تغییرات عصبی و بیوشیمیایی باشند که بخشی از فرآیند عاشق شدن  

 . هستند

 

 کار 

کار قلمرو اصلی دیگری از زندگی است که باید هم از نظر فرآیندهای اجتماعی و روانشناختی و هم فرآیندهای  

دهد بسیاری عصبی درک شود. ممکن است فکر کنید کار چیزی است که باید از آن اجتناب کرد، اما تحقیقات نشان می

های کاری را  کنند. برخی افراد حتی فعالیت رضایت کسب می  -های پیش پا افتاده  حتی شغل   -از افراد از شغل خود  

تواند مزایای  می  دارای دستمزدکار  .  دهندهای غیرکاری مانند اوقات فراغت و زندگی خانگی ترجیح میبه فعالیت 

برانگیز. مشاغل  بخش، ارتباط اجتماعی و اهداف جذاب و چالش های لذت متعددی ارائه دهد، از جمله پول، فعالیت 
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ها، تنوع  هایی مانند فرصت برای کنترل شخصی، فرصت برای استفاده از مهارت بخش معمولاً دارای ویژگیرضایت 

 .فردی و دستمزد خوب هستندوظایف، مورد احترام بودن، جایگاه اجتماعی بالا، تماس بین

شود. همانطور که  یکی از اهداف کار کردن، کسب درآمد لازم برای زندگی است، اما کار فقط به درآمد ختم نمی

پیشتر اشاره کردم، درآمد بالا با شادی و بهزیستی همبستگی دارد، اما رابطه بین آنها پیچیده است. مردم معمولاً شادی  

طور پیوسته  ها با تعدیل تورم به کنند. در پنجاه سال گذشته، درآمد آمریکاییبندی می تر از پول رتبهو رضایت را مهم 

افزایش یافته است، اما تغییری در رضایت از زندگی مشاهده نشده است. کشورهای ثروتمند معمولاً شادتر از کشورهای  

ها سطح بالایی  یکاییها اندک است وقتی که سطح درآمد پایه تأمین شده باشد. ثروتمندترین آمر فقیر هستند، اما تفاوت 

های پنسیلوانیا  از رضایت از زندگی دارند، اما این میزان چندان بیشتر از افراد با درآمد متوسط نیست و بالاتر از آمیش 

عنوان یک هدف  رسد دلیلی وجود ندارد که پول را به باشد. بنابراین به نظر میای دارند، نمیکه زندگی بسیار ساده 

کننده این است که شادی به مقدار  یک عامل پیچیده .  اصلی در نظر بگیریم، پس کار فقط برای پول درآوردن نیست

مطلق ثروت بستگی ندارد، بلکه به این بستگی دارد که وضعیت شما در مقایسه با دیگران چگونه است. افراد بیکار  

این امر ممکن است اجتماعی و مالی    توجهی ناشادتر از افراد شاغل یا بازنشسته هستند. برخی از دلایلطور قابل به

تواند به شادی کمک  دهد چرا کار می عاطفی دیگری نیز وجود دارد که توضیح می-باشد، اما به نظر من دلایل شناختی

 . کند

دهد که چرا کار گاهی  بررسی شد، توضیح می  ۶و    ۵های  نظریه مبتنی بر مغز درباره هیجانات و اهداف که در فصل 

گذارد. اهداف  بخش باشد. تعیین اهداف هم بر رضایت شغلی و هم بر عملکرد شغلی تأثیر می تواند بسیار رضایت می

انگیزه  و  پایداری  افزایش  بسیج تلاش،  توجه،  راهبردها میباعث هدایت  به توسعه  اهداف زمانی  دهی  تعیین  شوند. 

برانگیز ، مشخص، در حد توانایی آنها بوده و همراه  بیشترین تأثیر را دارد که اهداف پذیرفته شده توسط افراد چالش 

های هیجانی مثبتی باشند  توانند دارای ارزش در این شرایط، اهداف می . با بازخورد، پاداش و حمایت اجتماعی باشند

در    -شوند، به طوری که دستیابی به آنها و  ازنمایی میکه در مغز از طریق ارتباط با مناطقی مانند سیستم دوپامینی ب

 . بخش پاداش داده شودتواند با تجربیات لذت بینی دستیابی به آنها می پیش  - حد کمتری 

بیشتر با آن آشنا هستم عمل    یعنی  که رضایت شغلی چگونه در دانشگاهیان و دانشمندان  ببینید گروهی که من 

دهد. دانشمندان سوالاتی را برای پاسخ دادن مطرح نقش هیجانات را در حل مسئله علمی نشان می  ۷.۱کند: شکل  می

افتد و سوالات نظری مربوط به کنند، از جمله سوالات تجربی مانند اینکه در یک آزمایش خاص چه اتفاقی میمی

های هیجانی مانند کنجکاوی، شگفتی و  علت آنچه مشاهده شده است. الهامات برای چنین سوالاتی اغلب به واکنش 
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تلاش برای پاسخ دادن به سوالات زمانی که به نظر .  حیرت، و همچنین نیاز به اجتناب از خستگی گره خورده است

رود  تواند هیجانات مثبتی مانند امید و شادی، و زمانی که اوضاع خوب پیش نمی رسد پیشرفتی حاصل شده است می می

تواند احساسات  هیجانات منفی مانند ناامیدی و دلسردی را ایجاد کند. به طور مشابه، یک نتیجه تجربی یا نظری زیبا می

آورد.  شدیدی از شادی و حتی حس زیبایی ایجاد کند، اما یک تلاش ناموفق به ناچار احساسات منفی به همراه می

باشید، موفقیت  نسبتاً خوب  اگر شما در کار خود  از هیجانات مثبت  خوشبختانه،  باید تعادل خوشایندی  های منظم 

 .نسبت به منفی ایجاد کند

 

 
 ی علمی نقش احساسات در حل مسئله  ۷.۱

 

کنند که حداقل گاهی اوقات قابل حل هستند.  غیر از مشاغل دانشگاهی نیز مسائلی را ایجاد می  ، بسیاری از مشاغل

های جالبی در طراحی نحوه ساخت یک قطعه مبلمان یا تعمیر دیوار  به عنوان مثال، یک نجار ممکن است با چالش 

بهره  مسئله  حل  از  ناشی  رضایت  از  و  شود  گرددمواجه  پیش .  مند  در  پاافتاده متأسفانه،  کار  مانند  مشاغل،  ترین 

دهند و افراد دچار  شده، امکان رضایت حل مسئله را ارائه نمی کاملاً کنترل   فود یا خطوط مونتاژِهای فست رستوران 

 . شوندکسالت و پریشانی می
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وقتی حل مسئله به شکل بهینه در حال پیشرفت است، شما تقریباً نیازی به هوشیاری آگاهانه نسبت به آن ندارید.  

را حالتی که در آن فرد کاملاً در یک فعالیت که   (flow« ) جریان»حالت ذهنی   22میهالی روانشناس میهالی چیکسنِت 

توصیف کرده است. من گاهی این حالت    ،شودهایش به دقت هماهنگ شده غرق میاما با توانایی  بودهبرانگیز  چالش 

رسد یک  کنم، مخصوصاً در بهترین روزهایم وقتی که تقریباً به نظر میرا زمانی که در حال نوشتن هستم تجربه می

های  های کاری و حتی فعالیت انواع فعالیت   سایرِتواند ویژگی  می  جریاننویسد.  خودش را می  خودش   مقاله یا فصل

تواند از طریق موفقیت و دستاورد، اثربخشی در  ، عملکرد شغلی می جریانحتی بدون  .  بازی مانند ورزش نیز باشد

اهداف تولیدشده از    سازیبرآورده وظایف خاص، پیشرفت در دستیابی به اهداف، و حالات مثبتی که به طور کلی با  

 . آیند، به رضایت شغلی و در نتیجه به رضایت از زندگی کمک کندکار می 

توانند به شکوفایی کارکنان در محیط کار کمک کنند شامل لذت بردن از یک فضای اجتماعی  عوامل دیگری که می 

شود. مردم ممکن است به کار  گذاری گسترده اطلاعات می گیری و اشتراک مبتنی بر اعتماد و احترام، اختیار در تصمیم 

خود به عنوان یک شغل )برای درآمد(، یک حرفه )برای پیشرفت( یا یک رسالت )برای ارضای درونی( نگاه کنند.  

برخی مشاغل نه تنها ارضاءکننده نیستند، بلکه در واقع تحقیرآمیز هستند. یک هدف اجتماعی قابل تحسین این است  

 . های خود بروندافراد بیشتری بتوانند به جای مشاغل تحقیرآمیز به دنبال رسالت که این امکان را فراهم کنیم که 

ای از معنا در زندگی مردم باشد، نه فقط به دلایل بیرونی مانند تأمین درآمد و  تواند منبع عمده در مجموع، کار می

برانگیز  ارتباطات اجتماعی، بلکه به ویژه به دلایل درونی مرتبط با ماهیت عصبی حل مسئله. مشاغلی که اهداف چالش 

بخش هستند، زیرا پذیرش و تحقق  دهند که ذاتاً لذت کنند، به افراد وظایف انگیزشی میاما قابل دستیابی تعیین می

عمده  بخش  می اهداف  تشکیل  را  ما  مغز  در  عاطفی  سیستم  از  وظایف  ای  رساندن  پایان  به  مردم،  اکثر  برای  دهد. 

 . است آمیخته با تنبلیتر از آرامش بخش برانگیز بسیار رضایت چالش 

 

 بازی 

کردم معنای زندگی فقط عشق و کار است.  شود، قبلاً فکر میای که به اشتباه به فروید نسبت داده می بر اساس ایده 

های بیشماری که مردم برای  ام: راه گرفته اما دوستی که عاشق کوهنوردی بود، متقاعدم کرد که چیز مهمی را نادیده  

تر به عنوان  صورت کلی ها آن را به لغت های کودکان است و فرهنگ بازی فراتر از بازی .  کنند سرگرم کردن خود پیدا می 

 
22  Mihaly Csikszentmihalyi 
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کنند. گوش دادن به موسیقی  هایی برای لذت و تفریح، نه برای هدفی جدی یا عملی« تعریف می »درگیر شدن در فعالیت 

 . شوندها به وضوح در این معنا، نوعی بازی محسوب میو خواندن رمان 

شود. در آغاز و پایان زندگی،  برای بیشتر افراد، بازی به عنوان مکملی برای عشق و کار، منبعی از معنا محسوب می

رود. همانطور که قبلاً اشاره کردم، افراد بازنشسته به اندازه افراد شاغل  انتظار نمی   در اولویت نخستکار به عنوان امری  

رسند، و هیچ کس انتظار ندارد کودکان خردسال کار چندانی انجام دهند. برای نوپایان، قبل از  به نظر خوشحال می 

شان به والدین نیز حائز اهمیت  آنکه مدرسه و کار اهمیت پیدا کنند، معنای زندگی عمدتاً بازی است، هرچند دلبستگی 

 . است

ها های بسیاری خارج از حیطه کار و روابط شخصی وجود دارد که افراد از آن حتی برای بزرگسالان نیز فعالیت

های مورد  ها خواسته شده بود فعالیت از بزرگسالان آمریکایی که از آن  ۲۰۰۴برند. بر اساس نظرسنجی سال لذت می 

درصد(، تماشای تلویزیون    ۳۵های پرتکرار شامل این موارد بود: مطالعه )علاقه اوقات فراغت خود را نام ببرند، پاسخ 

های درصد(، فعالیت   ۸درصد(، ماهیگیری )  ۱۶درصد(، فیلم )  ۲۰درصد(، گذراندن وقت با خانواده و دوستان )  ۲۱)

درصد(. سایر منابع تفریح شامل    ۶روی )درصد(، و پیاده   ۶درصد(، باغبانی )  ۶درصد(، ورزش )  ۷مرتبط با کامپیوتر )

، یک  ۲۰۰۵شود. در سال  های مختلف میغذای خوب، مواد تفریحی مانند الکل، موسیقی، نمایش، ورزش، و سرگرمی

 . دادهای فراغتی اختصاص میساعت در روز را به فعالیت  ۵.۵بزرگسال کانادایی به طور میانگین 

ای درباره چگونگی تحریک مدارهای بازی در مغز و تولید  تحقیقات گسترده   ،روانشناس»یاک پانکسپ« عصب 

می  استدلال  او  است.  داده  انجام  مغز حاوی سیستم شادی  که  بازی کند  تولید  به  که  است  مجزایی  های های عصبی 

نیز به  اند. همچون کودکان انسان، موش ها اختصاص یافته ها تا انسان پرتحرک و فیزیکی در موجودات از موش  ها 

جسمی در  -طور مستقیم با پردازش اطلاعات حسیهایی که به وجوش با یکدیگر علاقه دارند، بازی های پرجنب بازی 

استیل  بازی شامل  کولین،  مغز میانی، تالاموس و قشر مغز مرتبط هستند. مواد شیمیایی سیناپسی مؤثر در تحریک 

ها، عملکردهای مهم  پانکسپ معتقد است بازی در حیوانات جوان، از جمله انسان.  شوندنی میگلوتامات و مواد افیو 

های فیزیکی و جذب اجتماعی اشاره کرد. لذت  توان به تسهیل یادگیری، مهارت متعددی دارد که از جمله آنها می

های تعاملی مانند فوتبال، بسکتبال  تواند تا بزرگسالی نیز ادامه یابد، از طریق پرداختن به ورزش های پرتحرک می بازی 

 .و هاکی

اند منطقه خاصی در مغز را شناسایی کنند که برای  ها نتوانستهمطالعات روی موش چرا بازی لذت بخش است؟  

های عصبی در مناطق  شرح داده شد، شامل جمعیت   ۵بازی ضروری باشد. بازی، مانند پردازش هیجانی که در فصل  
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های هیجانی منفی مانند ترس، خشم و جدایی را  های محیطی که حالت تواند با دستکاری مختلف مغز است. بازی می

بازی باعث آزادسازی گسترده مواد افیونی در  .  انگیزند، یا اختلالات جسمی مانند گرسنگی و بیماری، مهار شودبرمی

ها  تواند بازی را در موش تواند توسط این مواد تنظیم شود: دوزهای پایین مورفین میشود و می سیستم عصبی می

آنتاگونیست  و  دهد،  می افزایش  افیونی  مواد  فعال های  دهند.  کاهش  را  آن  سیستم توانند  و  سازی  سروتونین  های 

اگرچه توضیح کاملی  . های دوپامینی نیز همین اثر را دارددهد، و مسدود کردن سیستم نورآدرنالین بازی را کاهش می

نوروفیزیولوژی بازی هنوز باید توسعه یابد، اما شواهد موجود کافی هستند تا نشان دهند که لذت بازی ناشی از    از

تاکنون عمدتاً روی موش  نوروشیمیایی آن است. مطالعات  انجام شده اثرات  بیوشیمی  ها  اما مدارهای عصبی و  اند، 

دهد  توضیح دادم، شواهدی وجود دارد که نشان می   ۵ها بسیار مشابه هستند. همانطور که در فصل  مرتبط در انسان 

برند، زیرا این مواد بر مسیرهای نوروشیمیایی مختلف از جمله مسیرهای  افراد از مواد تفریحی مانند الکل لذت می 

 . گذارندزا تأثیر میمرتبط با دوپامین و مواد افیونی درون 

اما جنبه هیجانی لذت   انجام شده است،  از ورزش  افراد  بردن  نوروشیمیایی لذت  اندکی درباره دلایل  تحقیقات 

به وضوح شامل تعیین اهداف    -برانگیز  دقیقاً مانند کار چالش   -ها  پیروزی و رنج شکست کاملاً آشکار است. ورزش 

شوند. بنابراین، لذت ناشی از بردن یک بازی یا عملکرد شخصی خوب، احتمالاً از  و تلاش برای دستیابی به آنها می

نشأت می از هدف  فرآیند عصبی رضایت  که میهمان  را رضایت گیرد  کار  این، ورزش تواند  بر  کند. علاوه  بخش 

را   - کنند مواد افیونی طبیعی در مغز که درد را کاهش داده و احساس بهزیستی ایجاد می  -ها  تواند تولید اندورفین می

 . یک نمایدتحر 

ای درباره دلایل تمایل  تر است و تحقیقات گستردهها محبوبها حتی از مشارکت مستقیم در آن تماشای ورزش 

شود:  های عاطفی برای تماشای ورزش شامل موارد زیر میمردم به این شکل از سرگرمی انجام شده است. انگیزه 

از   ناشی  نفس  برانگیختگی و هیجان در طول تماشا، تقویت عزت  افزایش سطح  تیم مورد علاقه،  لذت حمایت از 

های شناختی مانند آشنایی با بازیکنان  پیروزی تیم محلی و گریز از فشارهای زندگی روزمره. از سوی دیگر، انگیزه 

های اجتماعی نظیر ایجاد روابط و تعلق گروهی نیز وجود دارند. هنگامی که گروهی از افراد با یک  ها، و انگیزه و تیم 

متأسفانه این طرفداران    -شود  کنند، موفقیت آن تیم به هدفی شخصی تبدیل میپنداری میکدیگر همذات تیم و با ی

 . تأثیر مستقیمی بر تحقق این هدف ندارند

با مناطق مغزی مرتبط با پاداش، انگیزه و برانگیختگی در    -مانند لرزش و هیجان   - هیجانات موسیقایی شدید

برای     fMRI اسکن دنیل لویتین از.  قشر پیشانی هایی ازو بخش  مغز میانی آمیگدال، استریاتوم شکمی، :ارتباط هستند
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)بخشی از استریاتوم شکمی که در لذت و اعتیاد نقش دارد( در   هسته اکومبنس بررسی این موضوع استفاده کرد که آیا

 : کند یا خیر. نتایج او به شرح زیر بودلذت بردن از موسیقی مشارکت می

 

شود. ابتدا  شدن متوالی نواحی مختلف مغز به ترتیب خاصی میدادن به موسیقی موجب فعال گوش  

 BA47 و BA44 گردد. سپس مناطق پیشانی مانندقشر شنوایی برای پردازش اولیه اجزای صدا فعال می 

شده  شناسایی  پیشتر  فعال  که  دارند،  نقش  موسیقایی  انتظارات  و  موسیقی  ساختار  پردازش  در  و  اند 

که در برانگیختگی، لذت، انتقال مواد افیونی    - ای از مناطق سیستم مزولیمبیک  شوند. در نهایت، شبکهمی

رسد.  شدن هسته اکومبنس به اوج خود میفعال شده و این فرآیند با فعال  - و تولید دوپامین نقش دارند 

مانند که احتمالاً نقش آنها در پردازش  ای نیز در طول این فرآیند فعال باقی میهای قاعده مخچه و عقده 

 . ریتم و وزن موسیقی است

 

های مثبت غذا و داروها، از طریق فعالیت دوپامین  دهنده موسیقی نیز مانند جنبههای پاداش رسد جنبه به نظر می 

دهی موسیقی به جهان از طریق شش  های گویایی از نحوه شکل شوند. لویتین نمونه گری میدر هسته اکومبنس واسطه 

 . دهد: دوستی، شادی، آرامش، دانش، مذهب و عشقنوع آهنگ ارائه می 

کرده بررسی  پژوهشگران  هیجان، سیستم عصبی خودمختار، سیستم سایر  بر  موسیقی  ادراک  که چگونه  های  اند 

های زیربنایی هیجانات موسیقایی شامل ارزیابی  گذارد. مکانیسم های حرکتی تأثیر میهورمونی و ایمنی، و بازنمایی

 . شودهای ساقه مغز، سرایت هیجانی، تصاویر ذهنی، حافظه رویدادی و انتظار موسیقایی میشناختی، بازتاب 

های کوتاه گرفته تا شعر ها و داستاناز رمان  -یکی دیگر از اشکال مورد علاقه من برای سرگرمی، مطالعه است  

های افرادی که برایم جالب هستند، مانند دانشمندان، نویسندگان و  ویژه از خواندن زندگینامه و آثار غیرداستانی. من به 

اشاره کردم، تحقیقات زیادی درباره فرآیندهای مغزی مورد نیاز    ۴برم. همانطور که در فصل  سیاستمداران لذت می 

، خواندن روان مستلزم تشخیص  (دیسلکسی)   نارساخوانی  برای خواندن انجام شده است. به گفته ماریان ولف، متخصص 

زمینه استنباطی و استعاری، و درک اهمیت  ریزی راهبردهایی مانند تفسیر پیش الگوهایی مانند حروف و کلمات، برنامه

شود، است. تلاش مغز برای شناسایی حروف و کلمات به پردازش زیادی در مناطق بینایی هر  عاطفی آنچه خوانده می 

می کارآمدتر  بسیار  تمرین  با  که  دارد  نیاز  مغز  قشر  نیمکره  اولویت دو  برای  نیز  مغز  عاطفی  مناطق  و  شود.  دهی 
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خوانیم اهمیت دارند. بنابراین خواندن، مانند موسیقی، علاوه بر ابعاد ادراکی و شناختی، دارای  گذاری آنچه می ارزش 

 . مؤلفه عاطفی نیز هست

های پرتحرک، خواندن نیز نیازمند فعالیت یکپارچه در بسیاری از مناطق مغز است: مناطق  همانند موسیقی و بازی 

های خود به بررسی  حرکتی، مناطق بینایی، مناطق شنوایی و زبانی، لوب تمپورال و مخچه. ولف در پژوهش -حسی

توانند فرآیند یادگیری خواندن را در برخی کودکان با مشکل مواجه کنند، و همزمان پردازد که میهای مغزی مینقص 

ای درباره  دهد. من از هیچ مطالعه های عصبی ارائه میراهکارهای روانشناختی مؤثری را برای جبران این نارسایی

، اما انتظار دارم که فرآیندهای زیربنایی ادراک،  اطلاعی ندارمنحوه درک مغز از شعر، نمایشنامه و هنرهای تجسمی  

 . ناخت و هیجان در این موارد مشابه باشندش

از طریق  توجه بازی، فعالیتی جهانی محسوب می طبعی به عنوان یکی دیگر از اشکال قابل شوخ  شود که عموماً 

این پدیده موجب بروز هیجان مثبت شادمانی میخنده تجربه می شود که حاصل تلفیق فرآیندهای شناختی  گردد. 

)مانند تشخیص ناسازگاری( و فرآیندهای عاطفی )مانند ادراک تغییرات فیزیولوژیکی( است. همچون سایر تجربیات  

از اجتماعی تا مولکولی    -های متعددی است که در چهار سطح مختلف  طبعی متکی بر تعامل مکانیسم عاطفی، شوخ 

یابند و در بسترهای  نمایند. هم خنده و هم بازی تقریباً در سنین چهار تا شش ماهگی در نوزادان ظهور میعمل می  -

های عشق و کار یاری  تواند به حوزهطبعی، مشابه موسیقی و مطالعه، هم می شوند. شوخ تقویت می   اجتماعی مشابهی 

ای در حوزه روانشناسی  رساند و هم موجد سرگرمی فردی و لذت جمعی گردد. در ادامه، به نقل طنزآمیز مورد علاقه

شود: آیا مطلع هستید که چرا روانشناسان استفاده از  پردازیم که صرفاً در جهت تنوع بخشی به مبحث ارائه میمی

گیرند؟ نخست آنکه در حال حاضر تعداد  های خود متوقف نموده و به جای آن از وکلا بهره میها را در آزمایش موش 

کنند. سوم  ها وابستگی احساسی پیدا میها بیشتر است. دوم آنکه محققان دریافتند که نسبت به موش وکلا از موش 

دهند. در واقعیت، روانشناسان به ناچار باید استفاده از  ها به هیچ وجه انجام نمیها هستند که موش یت آنکه برخی فعال 

 . ها قابل تعمیم نیستها به انسان وکلا را نیز متوقف نمایند، چرا که نتایج آزمایش 

انسان شناختی و روان بندی، شواهد جامعهدر جمع برای  بازی  انواع مختلف  اهمیت  از  هاست، و  شناختی حاکی 

های آن مانند موسیقی از چه اهمیتی برخوردارند. آنچه همچنان  دهند که برخی گونه شناختی نیز نشان میشواهد عصب 

هاست. این مباحث هنجاری  گیری هنجاری مبنی بر ضرورت اهمیت بازی برای انسان مغفول مانده، استدلالی برای نتیجه

را باید به فصل بعد موکول کنیم. لازم به تأکید است که مدعی برابری معناداری تمام انواع بازی نیستم، بنابراین این 

ی است  های فوتبال چیز های تلویزیونی یا مستی مطلق در بازیدیدگاه را به من نسبت ندهید که تماشای تکرار برنامه 
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تنها همه انواع عشق و کار به یک اندازه معنادار نیستند، بلکه برخی از آنها مانند  بخشد. نهکه به زندگی ارزش می

استدلال خواهم کرد که عشق، کار    ۸کننده، برای شادی انسان مضر هستند. در فصل  روابط آزاردهنده و مشاغل خسته 

شناسی  شناسی و روان و بازی زمانی دارای ارزش عینی هستند که به ارضای نیازهای حیاتی انسان کمک کنند. زیست 

 .کنندحلقه اتصال کلیدی بین معنای ذهنی و عینی را فراهم می 

 

 گیری نتیجه

توانید بگویید: »معنای زندگی در عشق، کار و بازی نهفته  ، می خلاصه کنیداگر بخواهید کتاب مرا به یک شعار  

افراد تا آنجا معنادار است که عشق، کار و بازی  تر و دقیق ظریف ای  است«. اما خلاصه  تر این خواهد بود: زندگی 

کم تا حدی به آنها دست یابند، و در  اهداف منسجم و ارزشمندی فراهم کنند که بتوانند برای آنها تلاش کنند و دست 

 . نهایت از طریق هوشیاری عاطفی مبتنی بر مغز، رضایت و شادی را تجربه نمایند

گرایانه از معنای زندگی ارائه دهم که عمدتاً متشکل از عشق، کار و بازی است. هر یک  ای طبیعت ام نظریهکوشیده 

یابند و از  نمود می  ،ممکن  یهای کنند که در مغز به صورت بازنمایی حالت ای فراهم میدهنده ها اهداف پاداش از این

ها و شادی اغلب  شوند. مشاهدات مربوط به تلاش های عصبی از اهمیت هیجانی برخوردار میطریق ترکیبی از فعالیت 

دهد. معنای زندگی فراتر از شادی است؛ شادی نتیجه  انگاری )نیهیلیسم( به دست میافراد، دلیلی محکم برای ردّ پوچ 

بنیادی  اهداف  آن ارضای  تحقق  و  پیگیری  که  است  انسان تری  زندگی  شکوفایی  به  میها  معنای  ها  زندگی انجامد. 

ها به عشق، کار و بازی مربوط  ترین آنچندبعدی است و مستلزم ترکیب و تلفیق انواع مختلف اهداف است که مهم 

ها در بهزیستی انسان، و همچنین درک نوظهور  شناختی درباره نقش این حوزهشناختی و جامعه شود. شواهد روان می

 . کنندها در مغز، اهمیت این قلمروها را تأیید می شناختی از نحوه عملکرد آنعصب 

و    -آمیز چنین اهدافی، ادعای تلخ وودی آلن را که زندگی سرشار از رنج، تنهایی و درد است  پیگیری موفقیت 

پایان میهمه به  تیره زیر سؤال می   -رسد  اش هم خیلی زود  دیدگاهی  به  فیلسوفان  برخی  معتقدند و  برد. حتی  تر 

کنند که به طور کلی، هرگز به دنیا نیامدن بهتر است، چرا که وجود یافتن همواره آسیبی جدی محسوب  استدلال می 

طور که در موارد  کنند، اما درد ذاتاً و مطلقاً بد نیست؛ همان ها کمابیش درد را تجربه می شود. اگرچه همه زندگی می

بخشی از فرآیندی است که در مجموع سودمند است. عشق، کار و حتی بازی همگی    -مانند جراحی    -بسیاری  

کند که برای  ها تضمین می ما را در معرض درد قرار دهند، اما پیگیری این اهداف و منافع مکرر ناشی از آنتوانند  می
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اغلب افراد، زندگی بهتر از عدم وجود است. سایر اهداف انسانی مانند زیبایی، قدرت و هماهنگی اجتماعی نیز بخشی  

 .ها به ترتیب تابع بازی، کار و عشق هستند اند، اما به نظر من هر یک از این از شرایط انسان 

های عشق مانند  ها را به سایر جنبه اند، اما باید این یافتهویژه به خوبی درک شده های عصبی عشق رمانتیک به پایه

تواند از طریق ارضای اهدافی چون درآمد، تأیید اجتماعی  والدگری، دوستی و دلسوزی عمومی تعمیم داد. کار نیز می

بخشی  بتواند  پاافتاده به نظر برسد که  و کارآمدی ذاتی در حل مسئله، به بهزیستی بینجامد. ممکن است بازی امری پیش 

کند، و علوم  کرات مشغول میاز معنای زندگی محسوب شود، اما فعالیتی است که هم کودکان و هم بزرگسالان را به 

 . هایی مانند موسیقی استبخش فعالیت های لذتتدریج در حال کشف مکانیسم اعصاب به 

شود، اما بررسی ترین خلأ موجود در این فصل به وضعیت هنجاری ادعاهای مربوط به معنای زندگی مربوط میمهم 

این موضوع مستلزم بحث بیشتر درباره مسائل اخلاقی در دو فصل آینده است. با این حال، امیدوارم دلایلی ارائه کرده  

آمیخته  انگاری )نیهیلیسم( و آرامشِ  گرایی، پوچباشم برای ردّ چند رویکرد ناکارآمد به زندگی معنادار، از جمله دین

های جامعی به این پرسش ارائه دهند که چرا زندگی ارزش توانند پاسخ. قلمروهای عشق، کار و بازی می به تنبلی

کنند که  اهم می ها نه صرفاً اهدافی را فر زیستن دارد، اما تنها در صورتی که مبنایی داشته باشیم برای این باور که آن

کنند، بلکه اهدافی هستند که مردم باید دنبال کنند. فصل بعد استدلال خواهد کرد که عشق، کار و بازی مردم دنبال می

 . کننداهداف هنجاراً مناسبی هستند، چرا که به نیازهای حیاتی انسان کمک می
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 فصل هشتم

 

 نیازها و آرزوها 

 

 ها در مقابل نیازها خواسته

خواهید به دست  ای خواندند با این مضمون: »شما همیشه آنچه را می ، گروه رولینگ استونز ترانه ۱۹۶۰در دهه  

آورید/اما اگر گاهی تلاش کنید/شاید آنچه را نیاز دارید بیابید.« بیشتر مردم خواستار موفقیت در عشق، کار و  نمی

دارند؟ صرفِ خواستن چیزی توسط ما دلیلی بر ارزشمندی آن نیست.   نیاز هابازی هستند، اما آیا واقعاً به این موفقیت

مثلاً   - ها شکل گرفته است های سطحی دارند که از طریق تاثیرپذیری اجتماعی یا تبلیغات در آن مردم اغلب خواسته 

های مد روز. برای ارائه پاسخی مستدل به این پرسش که چرا زندگی ارزش ها یا لباس تمایل به داشتن آخرین گجت 

ها ارزش قائلند.  زیستن دارد، باید ثابت کنیم که برخی اهداف واقعاً ارزشمندند، نه صرفاً اینکه بسیاری از مردم برای آن

شناسی به قلمرو هنجاری  شناسی، علوم اعصاب و جامعهبنابراین، پرسش از معنای زندگی باید از حیطه توصیفی روان

 .فلسفه منتقل شود

کنند. عشق، کار و بازی  های ذهنی و عینی را فراهم می پیوند حیاتی بین ارزش  نیازها کند کهاین فصل استدلال می

خواسته  دل صرفاً  باهایی  بلکه  نیستند،  انسان بخواهی  حیاتی  گره  نیازهای  خودمختاری  و  شایستگی  ارتباط،  برای 

ها احتیاج دارند.  عنوان انسان به آن ها و روابطی هستند که افراد برای زندگی به اند. نیازهای حیاتی شامل ویژگیخورده

می  کمک  نیازهای حیاتی  این  ارضای  به  بازی  و  کار  که عشق،  آنجا  میاز  به کنند،  فقط   هنجاری صورتتوانند  )نه 

 . توصیفی( معنای زندگی را تشکیل دهند

مانند عشق، کار و بازی است. افراد اغلب   تعارضات بین اهداف مهمی مسئله هنجاری مهم دیگر، چگونگی مدیریت

رسند  مثلاً وقتی اهداف شغلی با اهداف خانوادگی ناسازگار به نظر می -شوند زمانی که با چنین تعارضاتی مواجه می

در پیگیری اهداف متعارض را بررسی   راهبردهای دستیابی به تعادل کنند. در ادامه،استرس و اضطراب را تجربه می  -
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کنم. این راهبردها نشان  های مربوط به افزایش شادی و معناداری کلی زندگی افراد را ارزیابی میخواهم کرد و توصیه 

 .درباره ارزش زندگی فراهم کنند منابع امیدبخشی تواننددهند که چگونه عشق، کار و بازی میمی

 

 نیازهای حیاتی 

ها آسیب برساند. او این دیدگاه  به آن  ،دارند اگر نبود آن نیاز بر اساس نظر دیوید ویگینز، فیلسوف، افراد به چیزی

خواهید اما حاضر به پرداخت هزینه آن نیستید. نیازها بسیار  کند که نیاز صرفاً چیزی است که میبدبینانه را رد می 

داشته باشید، اما اثبات اینکه نرفتن   علاقه ها یا علایق هستند: ممکن است به تعطیلات در هاواییتر از خواسته بنیادی 

گذارد. اما تنها  ها تأثیر می متفاوتی دارند که بر بهزیستی آن علایق مردم.  زند دشوار استبه آنجا به شما آسیب می 

عنوان موجودی از این  عملکردشان به یعنی عواملی که برای حفظ    -شوند  محسوب می  علایق حیاتی هابرخی از این

کند.  نوع ضروری هستند. برای مثال، ممکن است به موسیقی علاقه داشته باشید، زیرا گوش دادن به آن شما را شاد می 

برد. در مقابل، ارضای نیازهای حیاتی، امکان  اما محرومیت از موسیقی توانایی شما برای زندگی ارزشمند را از بین نمی

 . کندزندگی خوب انسانی را فراهم می

کند که مشخص کند کدام نیازها واقعاً برای عملکرد انسان حیاتی هستند. برخی نیازهای  ویگینز شواهدی ارائه نمی 

تر  زیستی آشکارند: شما بدون آب پس از چند روز و بدون غذا پس از چند هفته خواهید مرد. برخی دیگر ظریف 

توانند  برای مثال زمانی که افراد فقط به آب آلوده یا غذای فاقد مواد مغذی دسترسی دارند، یا وقتی نمی  -هستند  

دهند. شواهد علّی مبنی بر حیاتی  بخوابند، دفع کنند یا ورزش کنند، بیمار شده و عملکرد ضعیفی از خود نشان می 

،  بینندبودن غذا، آب و خواب برای انسان هم منفی و هم مثبت است: وقتی این نیازها برآورده نشوند، افراد آسیب می

شود آنها رنج بکشند  دانیم که محروم کردن افراد از آب باعث میشوند. ما میاما وقتی برآورده شوند، افراد شکوفا می 

 .کندو به زودی بمیرند، در حالی که تأمین آب برای افراد تشنه آنها را شادتر کرده و قادر به ادامه زندگی می

نیازهای حیاتی به غذا، آب و سرپناه دغدغه برای افرادی که در فقر زندگی می ای هستند که  های روزمرهکنند، 

گذارد. در مقابل، برای کسانی که نیازهای  پیگیری آنها زمان و انرژی کمی برای تأمل در مورد ارزش زندگی باقی می

ها به نیازهای  شان برآورده شده است، مسئله اصلی معنای زندگی این است که چگونه انواع مختلف تلاش زیستی اولیه 

توانیم ارزیابی  کنند. اگر بتوانیم نیازهای روانشناختی عمیق افراد را شناسایی کنیم، آنگاه می روانشناختی انسان کمک می 

 قاً چه هستند؟ کند. اما این نیازها دقیکنیم که پیگیری عشق، کار و بازی تا چه حد به ارضای این نیازها کمک می 
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کرده  ارائه  انسان  انگیزش  درباره  تاثیرگذاری  نظریه  رایان  ریچارد  و  دسی  ادوارد  نیاز  روانشناسان  سه  که  اند 

می مطرح  را  بنیادین  وابستگیروانشناختی  و  خودمختاری  شایستگی،  احساس   شایستگی.  کند:  برای  افراد  نیاز  به 

ها و تجربه تسلط در جهان فیزیکی و اجتماعی  هایشان اشاره دارد که از طریق مواجهه با چالش کارآمدی در فعالیت 

 . های خود را جستجو کنندهای متناسب با توانایی انگیزد تا چالش شود. این نیاز افراد را برمیحاصل می

هایشان اشاره دارد، به طوری که  خودمختاری به نیاز افراد برای احساس انتخاب آزادانه و تایید شخصی فعالیت 

هایشان سامان دهند. وابستگی نیز نیاز به احساس پیوند و نزدیکی با  خود را بر اساس علایق و ارزش بتوانند رفتار  

دیگران از طریق روابط عاطفی، احساس امنیت، تعلق خاطر و صمیمیت است. این نیاز مستلزم ارتباط متقابل با افرادی  

می  اهمیت  ما  به  و  دارند  اهمیت  برایمان  که  شواهد  .  دهنداست  گسترده  گردآوری  با  همکارانشان  و  رایان  دسی، 

آمیز این نیازها با افزایش  ها حیاتی هستند. ارضای موفقیت اند که این سه نیاز واقعاً برای انسانروانشناختی نشان داده 

شوند، معمولاً  های فردی که مانع ارضای آنها می بهزیستی روانی همراه است، در حالی که شرایط اجتماعی یا ویژگی

 . گردنده کاهش انگیزه و افت عملکرد منجر می ب

آل، روانشناسان باید شواهدی ارائه دهند که نشان دهد محروم کردن افراد از شایستگی، خودمختاری  در حالت ایده 

آنها آسیب می به  امکان زندگی روانی رضایت و وابستگی  افراد  به  این سه عامل  تأمین  دهد.  بخش را میرساند، و 

انجام  کننده قانع  اخلاقی،  و  عملی  دلایل  به  اما  دهند،  نشان  را  همبستگی(  فقط  )نه  علّی  رابطه  باید  شواهد  ترین 

قوی آزمایش است.  دشوار  عامل  سه  این  علّی  اثرات  تعیین  برای  در  هایی  علّی  رابطه  برای  استدلال  ترین 

 .ارائه شده است  وابستگی مورد

ها نیاز عمیقی به تعلّق داشتن دارند و  اند که انسان مایستر و مارک لیری در بررسی جامع خود نشان داده وروی با 

گیری روابط اجتماعی در تمام جوامع  های بنیادین بشر است. شکل میل به برقراری پیوندهای اجتماعی، یکی از انگیزه 

دهنده این  نیز بازتاب   ،در کاربرد جهانی مفاهیم خویشاوندی  مثلا  ،ای تفکر انسانی مشهود است، و حتی الگوهای پایه 

معمولاً تشکیل پیوندهای اجتماعی با    ،کنیمطور که در تجربه عاشق شدن مشاهده میدغدغه اساسی هستند. همان 

ترین منابع  هیجانات مثبت همراه است. در مقابل، تهدیدهای علیه این پیوندها و گسستن روابط اجتماعی، از اصلی 

 شوند. انات منفی مانند حسادت و تنهایی محسوب میهیج 

ای علیّ است. برای مثال، مرگ  در بسیاری موارد، ارتباط بین محرومیت اجتماعی و هیجانات منفی به وضوح رابطه

تواند اندوهی عمیق ایجاد کند و در برخی موارد به افسردگی مزمن بینجامد.  همسر، فرزند، والدین یا دوست صمیمی می

زند.  دهند که محرومیت از احساس تعلق، هم به سلامت جسمی و هم روانی آسیب می های متعدد نشان می پژوهش 
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و   مجرمانه  رفتارهای  بیماری، خشونت،  جمله  از  دارند،  قرار  متعددی  نامطلوب  پیامدهای  معرض  در  مطلقه  افراد 

 . های تصادفی یا مرگآسیب 

این    ،یو دس  انی. به گفته رنیست  ر یجامع و فراگ  خیلی  یستگیو شا  یخودمختار  ی ازهای ن  تیشواهد دال بر اهم 

خارج از خود آن را انجام    یلی به دلا  ای  کنندیم  تیحما  یخود از رفتار   یهاو ارزش   قی علا  یافراد از رو  ایآ  کهمسئله  

است، علاقه،    یدرون  دییو مورد تا  شدهن ییخودتع   شانیهازه یکه انگ  یاست. افراد  تیحائز اهم  یدر هر فرهنگ  دهند،یم

. خودمختاری و  شودیم  تی و خلاق  یداریامر منجر به بهبود عملکرد، پا  نیدارند که ا  یشتر ی نفس بو اعتمادبه   اقی اشت

کنند، در حالی  شایستگی ارتباط تنگاتنگی با رویدادهایی دارد که افراد بیشترین احساس رضایت را از آنها تجربه می

کم  با رویدادهای  پر که  دارند.  رابطه معکوس  کنترل   ا ی  سی رئ  کی از    یناش  ی شانیرضایتبخش  نشان همسر  دهنده  گر 

که    یاست. کودکان یستگیشا ت یدهنده اهممدرسه نشان  ای از شکست در کار  یاست، و اندوه ناش یخودمختار تیاهم

 یبهتر   یدارد که سازگار  یشتر ی احتمال ب  کنند، یم  تیها حماآن   یاز خودمختار  یکنترل استبداد  ی به جا  نشانیوالد

 داشته باشند. 

موجود برای تأیید ادعای دسی و رایان مبنی بر ذاتی بودن نیازهای ارتباط، خودمختاری  مطمئن نیستم که شواهد  

و شایستگی کافی باشد، زیرا هنوز اطلاعات کافی درباره تاریخچه تکاملی و پایه ژنتیکی آنها در دسترس نیست. اما  

بودن آنها نیست: انسانها در حضور این  برای اثبات حیاتی بودن این سه نیاز روانشناختی، لزوماً نیازی به اثبات ذاتی  

کشند. بدون شایستگی، خودمختاری و ارتباط، عملکرد طبیعی به عنوان  کنند و در غیاب آنها رنج می نیازها رشد می 

ای که در ادامه ارائه خواهد شد، مکانیسمهای عصبی  شود. علاوه بر این، شواهد فزاینده یک انسان بسیار دشوار می

 . دهندنیازها را نشان میزیربنایی این 

 

 کنند یم برآوردهرا  ازهاینچگونه   یعشق، کار و باز 

باز  یهاحوزه   یهات ی فعال کار و  ارضا  یر یشکل چشمگبه   توانند ی م  یعشق،    یِ اتی ح  یروانشناخت  یازها ی ن  یبه 

  ی ستگیشا  ازی شدت با ناما قابل انجام باشد، به  ز یبرانگکه چالش   یو ارتباط کمک کنند. کار زمان  یخودمختار  ،یستگیشا

از    یبخش  ،یستگیبه شا  ازی ن  یدر ارضا  یهستند. ناتوان  مد احساس کنند کارآ  توانندیافراد م  کهی طورمرتبط است، به 

  ی ز یبرانگچالش   یهات ی که شامل فعال  ی زمان  ز ین  ی. بازدهدیم  ح یرا توض  پاافتادهش یبودن مشاغل پ  ند یناخوشا  لی دل

مستلزم    یستگیبه شا  ازین  یکمک کند. ارضا   یستگیبه احساس شا  تواندی باشد، م  هایو سرگرم  یقیمانند ورزش، موس

  محتوا، ی ب  یونیز یتلو  یهابرنامه  یمانند تماشا  حات،یتفر   یچرا برخ  دهدیم  ح یوضوح توضاز چالش است که به   یادرجه
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روابط عاشقانه    نیو همچن  یمهربان   ،یصورت گسترده شامل دوستکه من آن را به  -  عشق  .کنندینم  جادیا  یارزش چندان

ای که مستقیماً به شایستگی  های ساده به ارتباط است. حتی بازی   ازی ن  یارضا  یوضوح راه اصلبه   -  کنم یم  فیتعر 

های ارزشمند  توانند مفید باشند، چرا که گاهی به عنوان گریزی موقت از فشارهای ناشی از فعالیت مرتبط نیستند نیز می 

 . کنندفرسای عشق و کار عمل میاما طاقت 

بنابراین کار، بازی و عشق به وضوح با نیازهای شایستگی و ارتباط سازگار هستند، اما در مورد نیاز پیشنهادی به  

می چه  فصل  خودمختاری  در  شده  ذکر  منابع  از  شواهدی  گفت؟  می   ۷توان  نشان  که  دارد  زمانی  وجود  کار  دهد 

ترین انواع کارها به  تر است که خودانتخاب و خودتنظیم باشد، این موضوع حاکی از آن است که لذتبخش رضایتبخش 

کننده تنها این نیست که اجازه بروز احساس کارآمدی  کنند. مشکل مشاغل خسته ارضای نیاز به خودمختاری کمک می 

شوند و بنابراین به افراد  دهند، بلکه همچنین به این دلیل است که توسط دیگران کنترل میلازم برای شایستگی را نمی

بر اساس شواهد، خودمختاری در روابط عاشقانه نیز مهم به  .  دهندامکان انتخاب مستقل و تنظیم رفتار خود را نمی 

داده  های از پیش ترتیب یت بیشتری دارند تا ازدواج های مبتنی بر عشق رضارسد، چنانچه افراد معمولاً از ازدواج نظر می

ها زمانی  ها و سرگرمیرسد که بازیهای مشابهی در مورد بازی اطلاع ندارم، اما منطقی به نظر می شده. من از یافته 

تر باشند که خودانتخاب شده باشند. مردم دوست ندارند به آنها گفته شود که برای تفریح باید چه کاری رضایتبخش 

 .انجام دهند

اگر فرضیه دسی و رایان درباره حیاتی بودن نیازهای روانشناختی شایستگی، ارتباط و خودمختاری درست باشد،  

توانیم  ای در ارضای این نیازها دارند، آنگاه می و اگر شواهد کافی وجود داشته باشد که عشق، کار و بازی سهم عمده 

کنند. اهدافی  های این سه حوزه تا این حد به رفاه انسان کمک می چگونه فعالیت   که  آغازگر توضیحی درباره این باشیم 

سازند، اموری تصادفی و اکتسابی ناشی از تغییرات فرهنگی و تجربیات انسانی نیستند،  که عشق، کار و بازی محقق می

نی .  بلکه ریشه در سرشت ذهن انسان دارند بیشتر درباره مبانی عصبی  ازهای  برای تکمیل این نظریه، یافتن شواهد 

زا شایستگی، ارتباط و خودمختاری ضروری است تا توضیح مکانیکی ارائه دهد که چرا محرومیت از این نیازها آسیب 

های  است. از میان این سه، مبانی عصبی نیاز به ارتباط بهتر شناخته شده است، که مدیون تحقیقات درباره مکانیسم 

شود که  دیدیم، از دست دادن ارتباط باعث آسیب روانی می   ۵است. همانطور که در فصل    ۷فردی در فصل  پیوند بین 

 . از نظر عصبی مشابه درد فیزیکی است

های عصبی مربوط به تحقق اهداف ریشه دارد که به عنوان بخشی از پایه نوروشیمیایی  نیاز به شایستگی در مکانیسم 

شناس، هسته آکومبنس و سایر اند. بر اساس نظر کِلی لامبرت، عصب ریزی شده نمایش پاداش و هدف در مغز برنامه 
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کنند که به اجداد ما با حفظ سطح بالایی از فعالیت  سازی میساختارهای مغزی، سیستم پاداش مبتنی بر تلاش را پیاده 

تواند  داد. جای تعجب نیست که تلاش بیشتر می امکان بقا می  ،مورد نیاز برای کسب منابعی مانند غذا، آب و سرپناه

دهنده دوپامین در هسته آکومبنس  های انتقال تری به شکل لذت ناشی از افزایش فعالیت نورون منجر به پاداش بزرگ 

برانگیز  تری داشته باشیم درباره اینکه چرا اهداف چالش ارزش دارد که توضیح عصبی دقیق.  و قشر اوربیتوفرونتال شود

ر از اهدافی هستند که  تدهنده به طور بالقوه پاداش   -انگیزند  که بهترین انواع کار و بازی را برمی   آن اهدافیمانند    -

پاافتاده احساس بهتری  ارضای آنها به تلاش کمی نیاز دارد. چرا تکمیل یک پروژه بزرگ نسبت به انجام یک کار پیش 

های دارد ؟ پاسخ احتمالاً تا حدی به درجات تأیید اجتماعی مربوط است، اما یک توضیح عصبی دقیق بر اساس پاداش 

افراد  دهد که چرا آرامش  دانیم به وضوح نشان میبا این حال، آنچه تاکنون میبسط پیدا کند. مبتنی بر تلاش نیز باید 

شوند، پاداش روانی ناچیزی  برای اکثر مردم جذاب نیست: پیگیری اهداف حداقلی که با کمترین تلاش محقق می  آساتن

 .به همراه دارد

های مغزی مربوط به کنترل ارادی در قشر پیشانی و سینگولیت مرتبط  نیاز به خودمختاری احتمالاً با مکانیسم 

دهد که کنترل ارادی اعمال  های کنترل پیشانی به کودکان این امکان را میاست. در سال دوم زندگی، رشد مکانیسم 

های فوری ولی کوچکتر، شروع  های بزرگتر ولی دیرتر نسبت به پاداش گذاری پاداش خود را نشان دهند و با ارزش 

آنها فراهم  به تأخیر در ارضای خواسته برای  بهبودیافته، توجه و خودتنظیمی مؤثرتری را  کنترل  این  هایشان کنند. 

ماندند.  بدون انتظار و تمایل به خودمختاری، کودکان از برآورده شدن نیازهایشان توسط مراقبان راضی می .  کندمی

ره نوجوانی شاهد مرحله مهم دیگری از رشد قشر پیشانی است که با تمایلات شدیدتر برای خودمختاری همراه  دو

کنند.  توانند انجام دهند رضایت بیشتری کسب می است. نوجوانان حتی بیش از کودکان نوپا، از اعمالی که خودشان می

های مبتنی بر تلاش های عاطفی، پاداش رسد تعامل بین مناطق کنترل اجرایی مغز )قشر پیشانی( و سیستم به نظر می

افراد  روانشناسان دریافته .  شوندکند که از طریق اقدامات خود فرد محقق میبیشتری برای اهدافی فراهم می اند که 

ای  هیعنی ریشه در علایق عمیق و ارزش   - را دنبال کنند  اصیل  تر هستند که اهدافی  کوش تر و سخت زمانی شادتر، سالم 

ی شده تقویت  های دقیقی که زیربنای رضایتمحوری خودشان داشته باشند. تحقیقات بیشتری برای توصیف مکانیسم 

 . اقدامات خودتنظیمی هستند، مورد نیاز استناشی از  

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که تأکید من بر خودمختاری به عنوان یک نیاز حیاتی با رد اراده آزاد در  

که    - گیری با مفهوم متافیزیکی خودمختاری  فصل قبل در تناقض است. در واقع، دیدگاه مبتنی بر مغز درباره تصمیم 

ناسازگار است. اما مفهوم روانشناختی خودمختاری به عنوان    -مبتنی بر اقدامات کاملاً آزاد یک روح غیرمادی است  
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گیری سازگار شان، کاملاً با نظریه عصبی من درباره تصمیم های شخصیعمل کردن افراد در راستای علایق و ارزش 

شوند. هرگاه تصمیمات شما بر اساس  ها بازنمایی می ها در مغز توسط فعالیت نوروناست؛ چرا که علایق و ارزش 

حتی اگر فرآیند عصبی استنتاج برای انتخاب بهترین   - اید  تان باشد، به صورت خودمختار عمل کرده اهداف شخصی 

 . تواند به آن دست یابد، ناسازگار باشددهد اما نمیبرنامه، با نوعی از اراده آزاد که دوآلیسم وعده می

دهد  های عصبی برای نیازهای شایستگی، ارتباط و خودمختاری از این جهت اهمیت دارد که نشان می یافتن پایه 

شناختی عمیقی نیز هستند. تأثیرات منفی محرومیت از نیازهای  اینها علاوه بر نیازهای روانشناختی، نیازهای زیست 

هایی مانند خوردن، آشامیدن  ای مانند غذا، آب و سرپناه بر انسان کاملاً آشکار است. به همین دلیل فعالیت زیستی اولیه 

پذیر هستند. به  و ساختن خانه به عنوان اقداماتی ضروری برای ارضای نیازهای بنیادین انسان، قابل درک و توجیه 

ساختار    هایی حیاتی برای ارضای نیازهای روانشناختی ناشی ازهمین ترتیب، عشق، کار و بازی نیز به عنوان فعالیت 

به    ،پذیرند. این همان دلیلی است که این مفاهیم را هم از جنبه هنجاری و هم توصیفیمغز ما، کاملاً قابل فهم و توجیه

 . های مرکزی معنای زندگی تبدیل کرده استبخش 

دهند چرا مردم به دنبال عشق، کار و بازی شاید این پرسش برایتان پیش آمده باشد که وقتی این نیازها توضیح می 

کنم شایستگی، ارتباط و خودمختاری همان معنای زندگی هستند. دلیل این است که  چرا صراحتاً اعلام نمی  ،هستند

شواهد تجربی مستقیم    ،اندآن سه نیاز انتزاعی که دسی و رایان مطرح کردهگفته شد، نسبت به    ۷طور که در فصل  همان

تر و های دقیق امیدوارم سرانجام نظریه. بسیار بیشتری مبنی بر اهمیت واقعی عشق، کار و بازی برای افراد وجود دارد

ری عشق، کار و  تری از دلایل پیگیهای مکانیکی کامل مبتنی بر مغز درباره نیازهای روانشناختی توسعه یابند که تبیین

های تقریبی و فرضی درباره اهمیت این موارد  ها ارائه دهند. اما در حال حاضر، باید به توضیح بازی توسط انسان 

 . تر نظری پایبند بمانیم که معنای زندگی همان عشق، کار و بازی استگیری محتاطانه بسنده کنیم و به نتیجه 

های عصبی دارای  اهداف را به عنوان بازنمایی  ۶اجازه دهید رابطه بین اهداف و نیازها را روشنتر بیان کنم. فصل  

های  دهنده حالت اجزای تشکیل »خود« تعریف کرد. نیازهای  «خود»های تصورشده جهان و  ارزش هیجانی از حالت 

ها هستند  بیند. نیازهای حیاتی، اجزایی چنان محوری برای انسان جهان و خود هستند که بدون آنها، خود آسیب می 

ترین اهدافی که افراد دارند، آنهایی هستند که در  توانند به عنوان یک انسان عمل کنند. بنابراین مهمکه بدون آنها نمی

عشق، کار و بازی . توانند نیازهای حیاتی آنها را ارضا کنندهایی از جهان و خود هستند که می پی محقق کردن حالت 

افزاید، زیرا دستیابی به آنها نیازهای حیاتی برای  گی میاهدافی هستند که پیگیری آنها به طور محوری به معنای زند 

نیازها  ارتباط، شایستگی و خودمختاری را برآورده می  این  زیربنای    - ارتباط، شایستگی و خودمختاری    - سازد. 
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های عصبی  روند، در واقع سیستم اند. وقتی افراد به دنبال عشق می عصبی دارند و در ساختار مغز انسان ریشه دوانده 

فعال می با دلبستگی و تعلق را  کار میمرتبط  به  به احساس کفایت و  کنند. وقتی  پردازند، مدارهای عصبی مربوط 

این  .  گیرندهای عصبی خودانگیختگی و خلاقیت را به کار می کنند. و هنگام بازی، مکانیسم اثرگذاری را تحریک می 

کنند، بلکه از طریق سیستم پاداش مغز،  سه حوزه )عشق، کار، بازی( نه تنها نیازهای روانشناختی ما را برآورده می 

می ایجاد  عمیقی  رضایت  و  معنا  نورون احساس  این نمایند.  از  ناشی  دستاوردهای  به  پاسخ  در  دوپامینرژیک    های 

روانشناختی، این چارچوب  -بخشند. بنابراین در سطح عصبیشوند و به ما احساس هدفمندی می ها فعال می فعالیت 

 . کننددهد که چرا عشق، کار و بازی چنین نقش محوری در تجربه انسانی از معنای زندگی ایفا می توضیح می 

با رویکرد   این فصل  ارائه شده در  اقتصاد و فلسفه سیاسی    محورِقابلیت دیدگاه  نوسبام در  آمارتیا سن و مارتا 

اشتراک نظری دارد. این رویکرد بر آزادی افراد برای پیگیری اموری که دلیلی منطقی برای ارزشمند دانستن آنها وجود  

امکان زندگی طولانی و سالم، توانایی ایجاد پیوندهای اجتماعی مؤثر، و کسب    از قبیل:  مواردیورزد.  دارد تأکید می 

ها بر چنین اموری گذاری انسانکنترل بر محیط فیزیکی و اجتماعی از جمله این مواردند. از منظر این نوشتار، ارزش 

این دلیل توجیه  به  نیاز به  دقیقاً  از جمله  نیازهای حیاتی روانشناختی  به ارضای  این عوامل مستقیماً  پذیر است که 

می کمک  خودمختاری  و  شایستگی  نشان کارتباط،  نظری  همپوشانی  این  یافته نند.  بین  عمیق  ارتباط  های دهنده 

های فلسفی معاصر در زمینه توسعه انسانی و عدالت اجتماعی است. هر دو دیدگاه  روانشناسی شناختی و چارچوب

دسترسی به منابع مادی تأکید دارند و خودمختاری را شرط بنیادین   ایافته به جای صرفهای تحققبر اهمیت توانمندی 

 .دانند ها میتحقق این توانمندی 

کند اگر افراد از قدرت  نیز قابل ارتباط با نیازهای حیاتی است. او تصور می  «منفعت عینی»ایده پیتر ریلتون درباره  

توان می شناختی و تخیلی نامحدود و اطلاعات کاملی درباره وضعیت جسمی، روانی و شرایط خود برخوردار باشند،  

های آنها  پاسخ .  دانندشان شایسته میهایی را برای خود واقعیها و ترجیح از این افراد آرمانی پرسید که چه انتخاب

کند که آنچه از  شان تفاوت دارد. ریلتون استدلال میهای ذهنیشان خواهد بود که با خواسته دهنده منافع عینی نشان 

ادعای من این .  اردگیرند بستگی دنظر اخلاقی بهترین است، به منافع عینی تمام کسانی که بالقوه تحت تأثیر قرار می

گیری ای از آنچه باید درباره شکل شناختی درباره نیازهای حیاتی، بخش عمده است که دانش روانشناختی و عصب 

شوند. به عبارت  منافعی که شامل ارتباط، شایستگی و خودمختاری می   -کند  چنین منافع عینی بدانیم را فراهم می 

را تشکیل    «منافع عینی »دیگر، نیازهای حیاتی که ریشه در ساختار روانی و عصبی انسان دارند، اساس بسیاری از این  

پردازند، احتمالاً خواستار شرایطی خواهند  دهند. وقتی افراد با آگاهی کامل و قوای شناختی آرمانی به تأمل میمی
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ها یا عوامل محیطی، به  بود که این نیازهای بنیادین را برآورده کند، حتی اگر در زندگی عادی، تحت تأثیر محدودیت

دهد که چرا توجه به نیازهای حیاتی نه تنها برای رفاه  تر باشند. این دیدگاه نشان میهای سطحیدنبال ارضای خواسته 

 .گیری اخلاقی جمعی نیز ضروری استفردی، بلکه برای تصمیم 

و    شی آزما  یعلم  یهاروش   هیمعنا با توج  یبه عنوان منابع هنجار  یعشق، کار و باز  یمن برا  هیتوج  یسهیمقا

اهداف مناسب را    م ی هرگاه بتوان  ، یمشابه است. به طور کل  ساختاری   یدهنده ارائه شد، نشان   ۲استدلال که در فصل  

اهداف مناسب    اگر   .می استفاده کن  یهنجار  یهایر یگجه ی به نت  دنی رس  یبرا  یفیاز اطلاعات توص   می توانی م  م،یکن   ییشناسا

  ن، ییتب   نیو استنتاج بهتر   هاش ی علم نشان دهد که آزما  خ یو اگر تار  م، یبدان   ینی بش یو پ  نییتب   قت، یعلم را کشف حق

  ی عنی  -  شوندیم  هیتوج  یصورت هنجار ها به روش   نیاهداف هستند، آنگاه ا  نیبه ا  یابی دست   یها براروش   نیکارآمدتر 

انسان    یاتی ح  یازهایکه ن   دیبه ما بگو   یاگر روانشناس  ب،ی ترت  نیهم  به   کنند.   تفادهها اس روش   ن یاز ا  د یدانشمندان با

نشان دهند که عشق، کار و    ی شناسو جامعه   یروانشناساست، و اگر عصب  ی و خودمختار  یستگیشامل ارتباط، شا

معنا    ینی ع  ابعبه عنوان من  یصورت هنجار به   هات یفعال   نیهستند، آنگاه ا  ازهاین   نیا  یارضا  ی ها براراه   نیمؤثرتر   یباز

از   دهایمن در استنتاج با  یانهیگراعت یطب  کردروی  یدهنده نشان یتشابه ساختار  نیا  .شوندی م  هیافراد توج   یدر زندگ

 یهات ی فعال  شوند،یم  هیدر تحقق اهداف علم توج  شانیبر اساس اثربخش  یعلم  یهاگونه که روش هاست. همانهست 

 ۱۰الگو را در فصل    نی. ارندیپذ  هیانسان توج   یاساس  یازهایدر برآوردن ن   شانیی بر اساس کارآ  ز ین  یمعنابخش زندگ

 خواهم کرد.  یبررس ییگراعت یدر چارچوب طب  ینگر ی هنجار چگونگیدرباره  یشتر یب  اتیبا جزئ 

 

 تعادل، انسجام و تحول 

مانند    -ویژه اگر تنها بر یک دسته از اهداف  اند که باید بین کار و زندگی تعادل برقرار کنند، به مردم اغلب شنیده 

سالگی چنین دید محدودی داشتم؛ زمانی که گرفتن مدرک دکترا  ی بیست اند. من در دهه متمرکز بوده   -اهداف شغلی  

سالگی، پس  ی سی بردن از زندگی بود. اما در دهه تر از روابط شخصی یا لذت مراتب مهم و پیشرفت دانشگاهی برایم به 

کم  همچنان به کارم متعهد بودم، اما خانواده را دست   -تری یافتم  دنیا آمدن اولین فرزندم، زندگی متعادل از ازدواج و به 

ایط زندگی، درکشان از  هاست که با تغییر شر کردم. این تحول طبیعی بسیاری از انسان گذاری میی آن ارزش پایههم 

 .شودها نیز دگرگون میتوازن و اولویت 

تواند درجاتی از ناهماهنگی عاطفی آزاردهنده را به  متأسفانه تلاش برای ایجاد تعادل میان عشق، کار و بازی می

تنها از طریق تحقق اهداف خاص،  اشاره کردم، هماهنگی عاطفی نه   ۶طور که در فصل  زندگی افراد وارد کند. همان 
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ای آید. روی دیگر این سکه، داشتن مجموعه دست می ای از اهداف سازگار با یکدیگر بهبلکه از طریق داشتن مجموعه 

ای صد ساعت کار، زندگی خانوادگی  مانند زمانی که فرد همزمان خواهان شغلی با هفته   -از اهداف ناسازگار است  

های اصلی که پیگیری همزمان این اهداف را  سواری و اسکی است. محدودیت پربار و تفریحات فراوان مانند موج 

سازند، کمبود زمان، انرژی و منابع مالی است. بنابراین کلید اجتناب از ناهماهنگی، تخصیص هوشمندانه  ناممکن می

ح  ای که عشق، کار و بازی هرکدام سهم کافی از زمان، انرژی و امکانات را دریافت کنند تا سط گونهاین منابع است به 

آل، هر روز باید حاوی عناصری از عشق، کار و بازی  قبولی از رضایت از زندگی حاصل شود. در حالت ایدهقابل 

خاطر ها برقرار شود. به ها یا حتی سال ها، ماه تری مانند هفته های زمانی بزرگتواند در بازه باشد، هرچند این تعادل می 

 . روی کنیدمیانه  -روی حتی رعایت میانه   -چیز داشته باشید که در همه

اما در  .  کندیم  یر یجلوگ  یبودن تحقق همزمان تمام اهداف زندگ  رممکنیاز غ   یناش  ناامیدیاز    یتعادل  نیحفظ چن

تر باشد، به شرطی که فرد بتواند بین اهدافی که ظاهراً  تواند حتی از این هم عمیقشرایط مطلوب، هماهنگی عاطفی می

  افتن یوجود دارد، مانند    یعشق، کار و باز  ب یترک   یبرا  یمختلف  یها. روش نمایند، سازگاری ایجاد کندناسازگار می 

  ی شود؛ ادغام سفرها  یسرگرم  ک ی   هیکه کار اغلب شب   یتان باشد، به طور مورد علاقه   یهات ی که شامل فعال  یشغل

  ا ی  د؛یباش   کی شر   یعاطف  قیهمسرتان، تا هم در کار و هم در علا  یکار کردن در همان حوزه تخصص  ؛یحیو تفر   یکار

من   -  ستندین  ر یپذهمه افراد امکان   ی راهبردها برا  نی. اکندیم  ب ی را ترک  ی با خانواده که عشق و باز  لات ین به تعطرفت

اما نشان    -ام  بهره برده   ستندیکه اکثر مردم از آن برخوردار ن  کی آکادم  یزندگ  یر یپذطور گسترده از انعطافخودم به 

 .بلکه منسجم باشد  ،تنها متعادلنه  تواند ی چگونه م یکه زندگ  دهندیم

یکی بر آزادی    - ممکن است به نظر برسد که نیازهای روانشناختی خودمختاری و ارتباط با یکدیگر ناسازگارند  

فردی تأکید دارد و دیگری مستلزم پیوند با دیگران است. اما خودمختاری به معنای مورد نظر دسی و رایان، مستلزم  

نیست. وابستگی متقابل زمانی با خودمختاری سازگار است که پیوندها به ابتکار  استقلال کامل یا گسست از دیگران  

 .خود فرد و به عنوان راهی برای ارضای نیاز به ارتباط برقرار شوند

نیازهای روانشناختی نیز  نیازهای فیزیولوژیک در طول زمان تغییر می کنند، از کودکی تا بزرگسالی و پیری، و 

دانیل ِ نظر  بر اساس  از طریق توالی چهار دوره همپوشانیچنین هستند.  انسان  یافته تکامل  لونسون، چرخه زندگی 

، و اواخر بزرگسالی  (۶۵-۴۰، میانسالی )(۴۵-۱۷سال(، اوایل بزرگسالی )  ۲۲-۰یابد: کودکی و نوجوانی )سن  می

شود، و شدت نیازهای  ای دوستان ارضا میدر کودکی، نیاز به ارتباط از طریق خانواده نزدیک و به طور فزاینده +(.  ۶۰)

گیری اهداف  یابد. گذار به اوایل بزرگسالی شامل شکل خودمختاری و شایستگی در نوجوانی و بزرگسالی افزایش می
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های بیشتر برای  جدید درباره کار و عشق است. اواخر بزرگسالی معمولاً دوره کاهش نیاز به عملکرد در کار و فرصت 

 . کنندها را در سنین تقریباً مشابه مردان طی میبازی است. به گفته لونسون، زنان نیز همان توالی دوره 

ام، چرا که شواهد مرتبطی  به پرسش تفاوت نیازهای زنان و مردان به ارتباط، شایستگی و خودمختاری نپرداخته 

شناسم. گرایش من این است که بگویم این نیازها برای هر دو جنس به یک اندازه بنیادین هستند،  در این زمینه نمی 

انسان  همه  برای  بازی  و  کار  عشق،  میبنابراین  تشکیل  را  زندگی  معنای  بی ها  حال  این  با  تفاوت دهند.  های  شک 

بین فرهنگ  اهمیت    -ها وجود دارد  چشمگیری  برای مردان و عشق برای زنان  برخی جوامع اصرار دارند که کار 

تر و  حدس من این است که ارضای نیازها و احساس خوشبختی در جوامعی که نگاهی برابرطلبانه .  تری داردمحوری

رسد. مطالعات رضایت از زندگی و بهزیستی روانی تا  به اهمیت عشق و کار دارند، به حداکثر میفارغ از جنسیت  

گیری علّی دشوار است، چرا که عوامل دیگری  دهند، اما نتیجه های جنسیتی برابر را نشان می حدودی همبستگی با نقش 

 . مانند سطح توسعه اقتصادی نیز در این رابطه دخیل هستند

 

 یأسامید در برابر 

جمهوری آمریکا نامزد شد، همواره »امید« را محور کمپین خود  برای ریاست   ۲۰۰۸زمانی که باراک اوباما در سال  

دسترسی  داد. اما امید چیست؟ از دیدگاه من، امید احساس مثبتی است مبنی بر اینکه یک یا چند هدف شما قابل قرار می

این   -تر باشد تواند معطوف به هدفی خاص باشد )مثل امید به برنده شدن در لاتاری( یا کلیهستند. این احساس می 

برایتان رخ خواهند داد. بنابراین امید هم می حس که دست  تواند به عنوان یک هیجان  کم برخی رویدادهای خوب 

)احساسی مشخص نسبت به وضعیتی مطلوب( و هم به عنوان حالتی خلقی )احساسی مثبت و فراگیر نسبت به وقوع  

 .رویدادهای خوب( تعریف شود

مدلی که ارزیابی    یعنی ارائه شد    ۵امید به عنوان یک هیجان، به طور طبیعی با مدل هوشیاری عاطفی که در فصل  

های  های عصبی از موقعیت همخوانی دارد. این ارزیابی نیازمند بازنمایی   ، کندشناختی و ادراک فیزیولوژیک را تلفیق می 

آینده و اهداف فعلی ، به همراه این سنجش است که این اهداف تا حدی احتمال تحقق دارند. احساس مثبت از یک  

کند. از آنجا که  های فیزیولوژیک ترکیب میشود که این ارزیابی را با ادراک حالت بازنمایی عصبی پیچیده ناشی می

آینده عدم قطعیت وجود دارد، امید معمولاً یک حالت عاطفی ترکیبی است که شامل مقداری اضطراب   یهمواره درباره 

، EMOCON ر به ناامیدی خواهد شد. در مدلشود یا منجاین مسئله است که آیا آینده باعث تحقق اهداف می   یدرباره 

 .های فیزیولوژیکی همزمان رخ دهند ها و حالت توانند به دلیل ارزیابیهای ترکیبی میهیجان
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احساسی که در آن فرد باور دارد هیچ یک از اهدافش قابل تحقق نیست. این    -همان فقدان کامل امید است   یأس

کند. در  انگاری اساساً هرگونه هدف ارزشمندی را انکار می مفهوم با باور به پوچی زندگی متفاوت است، چرا که پوچ 

شناسد،  شود( را به رسمیت میچه در عشق، کار و بازی متجلی میحالت یأس، فرد همچنان اهدافی ارزشمند )مانند آن 

دهد که دستیابی به این اهداف کاملاً  گیری تلخ سوق می اما شرایط زندگی و/یا ترکیب شیمیایی مغز او را به این نتیجه

 . خارج از توان اوست

شرح داده شد؛    ۶کارگیری راهکارهای بازنگری اهداف است که در فصل  های پیشگیری از یأس، بهیکی از راه

کم تا حدی قابل تحقق باشند. اگر اهدافی مانند ازدواج با ستاره  نیافتنی با اهدافی که دست یعنی جایگزینی اهداف دست 

سینما، تأسیس شرکت میلیاردی یا سفر دریایی دور دنیا را دنبال کنید، شانس رضایت از عشق، کار و تفریح بسیار  

های تر مانند برخورداری از روابط دوستانه پایدار، تأمین مالی زندگی و لذت اندک خواهد بود. در مقابل، اهداف معقول 

ها نیز  کنند. حتی سالمندان ساکن آسایشگاه اند و هم از فروپاشی روانی جلوگیری میگاه، هم قابل دستیابیبهساده گاه 

موفقیت می یادآوری  معاشرت،  از  فعالیت توانند  و  گذشته  لذت  های  ساده  زندگی  های  ذاتاً  معنادار  زندگی  ببرند. 

خاطر ذاتی بودن امید، بلکه چون بازتابی است از باور به ارزشمندی اهدافی که پیگیری و  ای است، نه بهامیدوارانه 

بخشد. این امیدها درواقع انتظارات مثبتی هستند درباره تحقق اهداف مشخص  وبیگاهشان به زندگی معنا میتحقق گاه 

 .در حوزه عشق، کار و بازی

تر است که در گذشته نیازهایشان به ارتباط، خودمختاری و شایستگی به میزان زیادی  امید برای کسانی آسان   حفظ

ر دارید  خردای از حمایت اجتماعی و اقدامات مؤثر تحت کنترل خود داشته باشید، دلیلی م ارضا شده باشد. اگر سابقه 

های پیشین در عشق، کار و  کم برخی از اهدافتان در آینده محقق خواهند شد. موفقیت که انتظار داشته باشید دست 

کنند. چرخه مطلوب این است که با حفظ  های زندگی را فراهم می آوری لازم برای مواجهه با ناگزیریبازی، همان تاب 

آینده  به  سختیامید  با  بهتر  و  ای  کارآمد  اقداماتی خودمختارانه،  به  دست  حال  عین  در  و  شویم  سازگار  دارای  ها 

بزنیم که تحقق اهداف مهم را تضمین کنند. از این منظر، امید را نه به عنوان مفهومی انتزاعی و    ی اجتماعیپشتوانه 

توان دید. تا زمانی که امکان ارضای برخی اهداف مهم  روحانی، بلکه به عنوان انتظاری مبتنی بر شواهد از آینده می

 . ناپذیر استدر زندگی وجود دارد، ناامیدی توجیه

شود، برخی عناصری را که بسیاری به  ادعای من مبنی بر اینکه معنای زندگی در عشق، کار و بازی خلاصه می

طور که در بحث رضایت از زندگی دیدیم، کیفیت سلامت  طور طبیعی مایلند در آن بگنجانند، نادیده گرفته است. همان 

خود یک هدف  این که  ای برای دستیابی به اهداف دیگر است تا  شود، اما سلامت بیشتر وسیله عاملی مهم محسوب می 
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خود ناخوشایند  خودی. سلامت نامناسب مانعی بزرگ در پیگیری سایر مقاصد است و همچنین اغلب بهباشد  اصلی 

خود از آن لذت ببریم، چرا که به طور طبیعی آن را امری بدیهی و  خودیاست. اما سلامت مطلوب چیزی نیست که به 

کند و  پنداریم. اتخاذ عادات سالم مانند رژیم غذایی مناسب و برنامه ورزشی منظم، سلامت را تقویت می روزمره می

برای بیشتر عمر نیازی نیست که    ،سازد. اما برخلاف عشق، کار و بازیدر نتیجه پیگیری سایر اهداف را ممکن می

 . خود هدفی اصلی باشدخودیسلامت به 

آن را بسیار    افراد  خیلیکه   شودمی از زندگی مربوط یموضوع مهمی که در این فصل به آن نپرداختم، به حوزهای

دین و معنویت. برای افراد مذهبی، اعتقادات دینی منبع اصلی امیدواری در زندگی فعلی و زندگی پس  :  دانندمی مهم

رود، که  پیش می بهترین شکلدهد، که همه چیز به  می که خدا روزی آنها را باور دارند بسیاری عمیقاً.  است از مرگ

باشد، چندان   کند، و حتی اگر این دنیا پر از رنجمی و از آنها مراقبت دارد دارد، که خدا آنها را دوست هر اتفاقی دلیلی

خوبی نیست مهم از  سرشار  آخرت  جاودانه  زندگی  بود چون  شگفت .  خواهد  شکلی  به  دینی  باورهای  انگیز  این 

کردم، کسانی که   اشاره  ۷طور که در فصل  همان د.  پذیرنمی که مردم با اشتیاق آنها را است و طبیعی هستند کنندهدلگرم 

 . هستند که از افراد کمتر مذهبی شادتر  دهندمی کنند، معمولاً گزارش می طور منظم در مراسم مذهبی شرکتبه

عنوان بخشی از معنای زندگی برای بایست دین و معنویت را به بود، ناگزیر میاگر رویکرد من صرفاً توصیفی می

عنوان بخشی مشروع از معنا منطقی نیست، چراکه  کردم. اما از منظر هنجاری، گنجاندن دین به اکثر مردم لحاظ می 

گونه که جاودانگی و  شواهدی متقن برای وجود خدایی دلسوز یا حیاتی اخرویِ رستگارکننده در دست نیست. همان

  ها آن   بدون  بیاموزیم   باید  که هستند  آرزوهایی  صرفاً  -  مطلوب  هرچند  -  نیز   ابدی  سعادت  و الهی  عشق  آزاد،  یاراده 

  دسترس   در  را  معنادار  اساساً  ایزندگی   و  اندیافتنی دست   و  واقعی  اموری  بازی  و  کار  عشق،  خوشبختانه.  کنیم  زندگی

چیز در نهایت درست خواهد  که گویا همه   - دهند  بخشی که دین و معنویت ارائه می این اطمینان .  دهندکثر مردم قرار می ا

توهمی بیش نیست، اما بیشتر مردم از منابع فکری و مادی لازم برای دستیابی به زندگی معنادار از طریق پیگیری   -شد  

متعادل عشق، کار و بازی برخوردارند. شاید یکی از دلایل اصلی شادتربودن افراد مذهبی این باشد که حضور در  

.  انجامدمی   تعلق  احساس  به  آنان  نیاز  ارضای  به  مذهبی،  یعنوان عضوی از جامعهو شناسایی خود به   مراسم مذهبی

  جوامع   طریق  از  را  آن  توانمی  که  است  »ارتباط«  برای  جایگزینی  بلکه  حیاتی،  نیاز  یک  نه  معنویت  باشد،  چنین  اگر 

 . کرد  تأمین نیز   سکولار

کنند  شوید که ادعا می ها مواجه میهای عمومی، با انبوهی از کتاب ها یا کتابخانهکتابفروشی  در بخش خودیاریِ

بیشتر این کتابهای افزایش شادی و بهبود کیفیت زندگی را آموزش میراه   - مانند »زندگی هدفمند«    - ها  دهند. 
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افراد ساده  توجه  برای جلب  مانند »راز« صرفاً  یا  هستند،  دینی  باورهای  بر  نوشته شده مبتنی  استثنای  لوح  اما  اند. 

شناس اجتماعی است که بر پایه  چشمگیر این میان، کتاب »چگونگی شادزیستن« نوشته سونیا لیوبومیرسکی، روان

کند که  های مثبت نگاشته شده است. او دوازده فعالیت عملی را پیشنهاد می های گسترده درباره منابع هیجان پژوهش 

 : اندها تأثیرشان را در افزایش شادی اثبات کرده آزمایش

 

 ابراز قدردانی  .1

 بینی پرورش خوش  .2

 اندیشی و مقایسه اجتماعی پرهیز از زیاده  .3

 آمیزانجام اعمال محبت  .4

 پرورش روابط اجتماعی .5

 توسعه راهبردهای سازگاری  .6

 یادگیری بخشش  .7

 شدن در فعالیت( افزایش تجربیات جریان )حالت غرق  .8

 های زندگی شادیبردن از لذت  .9

 پایبندی به اهداف  .10

 تمرین باورهای دینی و معنوی  .11

 مراقبت از بدن از طریق فعالیت بدنی  .12

 

خوبی با تأکیدهای این فصل بر توسعه شادی و معنا از طریق پیگیری اهداف  این موارد به  ی، همه۱۱ه جز مورد ب

 . مرتبط با عشق، کار و بازی همخوانی دارند

  یباشد و مردم را به شکل  یبر شواهد علم  یمبتن  تواندیم  یاریکه خود  دهدینشان م  یرسکیوبومیکتاب جذاب ل 

ن   -هوشمندانه   ا  ازیبدون  بهبود زندگ  -  یشی آرزواند  ای کور    مانیبه  دل  تی هدا  شانی به سمت  اما    ن یا  ر یتأث  لی کند. 

کمک    یاتیح   یازهای ن  یبه وضوح به ارضا  هات ی فعال  نیاز ا   یاری کمتر آشکار است. بس  یشاد  شیدر افزا  هات ی فعال

به ارتباط را ارضا    ازین   توانندی م  یو پرورش روابط اجتماع  ز یآمانجام اعمال محبت   ،یمثال، ابراز قدردان  ی. براکنندیم

حال در  افزا  یکنند،  فعال )حالت غرق   انیجر   اتی تجرب  شیکه  در  پاتیشدن  و  ارضا  یبندی(  به  اهداف  به    ازین   یبه 
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درباره    ۵که در فصل    یاکپارچهیبر اساس چارچوب    توانیم  ز یرا ن   هات یفعال   ر یسا  ر ی تأث .  کنندی کمک م  یستگیشا

  ی های ابیمنجر به ارز  یزندگ  یهایبردن از شادو لذت   ی سازگار  ی داد. توسعه راهبردها  حیارائه شد توض   ها جانیه

م  ی شناخت فعال   یدر حال  شوند، ی مثبت  و  مراقبه  طر   یبدن   ت یکه  دامن    یهاجان ی به ه  ی نجسما  راتییتغ  قیاز  مثبت 

  یشناسو عصب   یشناخت  یشناس روان   یهاافته یکتاب با    یعمل  یهاه یچگونه توص  دهدینشان م  ل یتحل  ن ی. ازنندیم

 همسو هستند. 

کنیم،  شود؟ بدون توهمات دینی که به آنها تکیه  ام، اما معنای مرگ چه میمن به تفصیل درباره معنای زندگی نوشته 

گرایانه، وقتی تمام شد، تمام  مرگ نه جذابیت پاداش ابدی را دارد و نه هراس مجازات همیشگی را. از منظر طبیعت 

  - های ذهنی  همراه با سایر بازنمایی  -شده است. این قطعیت نباید موجب یأس شود، چون با مرگ، همه اهداف شما  

شوند و ناشادی همان اندازه  روند. خبر خوب این است که با نابودی اهداف، اهداف ارضا نشده نیز نابود میاز بین می 

.  شود که شادی. بنابراین مرگ نباید مایه ناامیدی باشد، حتی اگر چیزی نباشد که مشتاقانه منتظرش باشیمناممکن می

های تنفس  از دستگاه   جالب اینجاست که افراد غیرمذهبی در مقایسه با معتقدان، کمتر به اقدامات تهاجمی مانند استفاده

دهد که برای روبرو شدن شجاعانه با مرگ، ایمان  شوند. این نشان میتر کردن زندگی متوسل می مصنوعی برای طولانی 

فارغ از هرگونه    -دینی ضرورتی ندارد. حقیقت این است که پذیرش مرگ به عنوان بخشی طبیعی از چرخه هستی  

شود،  طور که زندگی بدون معجزه معنادار میای از بلوغ فکری است. همان خود نشانه   -وعده بهشت یا ترس از دوزخ  

 . تواند پذیرفته شودمرگ نیز بدون هراس می 

مانند    -نظر از باور به زندگی پس از مرگ، این انتظار معقول وجود دارد که برخی دستاوردهای زندگی شما  صرف 

حتی پس از شما نیز    -اید  هایی که از خود به جای گذاشته اید یا آثار و تلاش تان کرده کمکی که به افراد موردعلاقه 

تان حتی پس از  توانید امیدوار باشید که زندگی اید، میتأثیر خود را حفظ کنند. اگر در پیگیری عشق و کار موفق بوده 

اگرچه ادیانی مانند مسیحیت چارچوبی مفهومی و عاطفی برای مواجهه با  .  ارزشی ماندگار خواهد داشت  ،پایان آن

اهداف معقول    اند، اما راه بهتر برای مدیریت ترس از نیستی این است که بکوشید تا هنگام مرگ، بیشتر مرگ ارائه کرده 

اش خود را محقق کرده و اهداف نامعقول را رها کرده باشید. به سخنان آخر جان استوارت میل خطاب به دخترخوانده 

دهد که او در حوزه عشق و بازی نیز تقریباً به تمامی  نامه میل نشان میزندگی  «.امدانی که کارم را کرده می :»توجه کنید

آنچه می بودبه  از طریق وعده .  خواست رسیده  نه  اینکه زندگی پذیرش مرگ  از  اطمینان  با  بلکه  ماورایی،  ای های 

شدن جای خود را  اید، ترس از فراموش شود. وقتی بدانید تأثیری ماندگار گذاشته اید ممکن میهدفمند و پربار داشته 

 .شوددهد که از انجام دادنِ کارِ خود حاصل می به آرامشی می 
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 گیری نتیجه

دانند و آنچه باید ارزشمند  توانند پلی بین آنچه مردم ارزشمند می ام نشان دهم چگونه نیازها می در این کتاب کوشیده 

یابند،  فصل پیشین مبنی بر اینکه افراد معنا را در عشق، کار و بازی می های تجربی و چگونه یافته   -بدانند ایجاد کنند  

ها از نیازهای عمیق  کند. انسان ها را به عنوان منابع موجه معنا توجیه می شود که این حوزه به ادعایی هنجاری بدل می 

شان ذاتاً معنابخش  دهند؛ اهدافی که پیگیری و تحقق شناختی برخوردارند که اهدافی را شکل میشناختی و روان زیست

کنند. پیگیری شناختی از وجود نیازهای اساسی بشر به ارتباط، شایستگی و خودمختاری حمایت میشواهد روان.  است

آمیز عشق، کار و بازی بهترین راه موجود برای ارضای این نیازهاست، بنابراین این سه حوزه هم اکنون و هم  موفقیت 

سازند. درک  های ارزشمند و معنادار را ممکن میهایی شناخته شوند که زندگی عنوان عرصه به لحاظ هنجاری باید به  

روان  نیازهای  میمبانی عصبی  امکان  ما  به  و خودمختاری  شایستگی  ارتباط،  مانند  که چگونه  شناختی  ببینیم  دهد 

 .شناختی هستندشناختی، درواقع نیازهای زیست نیازهای روان 

تواند برای کسانی که زندگی را  های این فصل میهدف این کتاب ارائه راهنمای خودیاری نبوده است، اما یافته

های عشق، کار و بازی برای کنم اهدافی معقول در حوزه پندارند راهکارهایی عملی ارائه دهد. پیشنهاد میپوچ می

خود تعیین کنید و زمان، انرژی و منابع مالی خود را به شکلی متعادل به پیگیری آنها اختصاص دهید. مراجعه به  

طور که پرهیز از  کننده باشد، همانتواند کمک توضیح داده شد می   ۶های تعیین و بازنگری اهداف که در فصل  روش 

گیری که در آن فصل اشاره شد مفید خواهد بود. سعی کنید میان این سه حوزه تعادل برقرار  اشتباهات رایج در تصمیم 

سازی آنها هماهنگی ایجاد نمایید، مثلاً از طریق یافتن شغلی که به آن علاقه دارید  کنید و در صورت امکان با یکپارچه

کند،  دهنده شادی که لیوبومیرسکی پیشنهاد میهای افزایش های اجتماعی معنادار. فعالیت یا تبدیل تفریحات به فعالیت 

توانند مؤثر باشند. اگر با افسردگی شدید مواجه هستید یا افکار  مانند ابراز قدردانی یا پرورش روابط اجتماعی نیز می

های مبتنی بر شواهد  عه فوری به روانشناس بالینی یا روانپزشک ضروری است، چرا که درمانخودکشی دارید، مراج

کننده باشند. نکته کلیدی این است که معنای زندگی توانند کمک درمانی شناختی و دارودرمانی میمانند ترکیب روان 

های متافیزیکی، بلکه در پیگیری هوشمندانه اهدافی نهفته است که نیازهای اساسی ما به ارتباط، شایستگی  نه در پاسخ 

 .کنندو خودمختاری را ارضا می

های هنجاری است که فلسفه در پی پاسخ به آن است. اکنون  چرا زندگی ارزش زیستن دارد تنها یکی از پرسش 

سازد، و این بررسی  تری به این پرسش بپردازم که چه چیزی اعمال را درست یا نادرست می خواهم به شکل کلی می

 . های اخلاقی آغاز کنمشناختی قضاوت روانهای عصب را با واکاوی پایه
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 فصل نهم 

 

 مغزهای اخلاقی

 

 های اخلاقیتصمیم

اید که به شدت مشکوک به  کنید و فردی را دستگیر کرده فرض کنید شما برای سازمان امنیت کشورتان کار می

ریزی برای  . دلایلی دارید که باور کنید اعضای دیگر گروه او در حال برنامه استمشارکت در یک توطئه تروریستی  

  معرفی های طولانی، از  ای بزرگ هستند که جان بسیاری را به خطر خواهد انداخت، اما این فرد علیرغم بازجوییحمله

شما این است: آیا باید او را شکنجه کنید تا اطلاعاتی را که ممکن است   معضل اخلاقی.  کندهمدستانش خودداری می

 ای بزرگ جلوگیری کند، از او استخراج کنید؟ از فاجعه 

ارضای اهداف شخصی شما نیست. بلکه باید با تعارضی بین اصول   مربوط بهاکنون باید تصمیمی بگیرید که صرفاً 

پذیرتری گوید شکنجه همیشه اشتباه است، و قاعده انعطاف ای که میروبرو شوید: قاعده سختگیرانه  هم  اخلاقی رقیب 

گوید باید بیشترین خیر را برای بیشترین تعداد مردم دنبال کنید. حال باید با آخرین پرسش فلسفی مهمی که در  که می

 کند؟ فصل اول مشخص شد روبرو شوید: چه چیزی اعمال را درست یا نادرست می 

ایده عینیت اخلاقی را رد کرده  نیچه، کل  مانند  فیلسوفان  برای درست و  برخی  استاندارد مطلقی  اند. شاید هیچ 

ها نسبی باشد. شاید  ها یا فرهنگنادرست وجود نداشته باشد، به طوری که اخلاقیات نسبت به افراد خاص، موقعیت 

شکنجه اشتباه است، ولی در غیر این صورت    باور داشته باشد که شکنجه اشتباه است آنگاهباید بگوییم اگر جامعه شما  

تر، شاید اگر شما شکنجه را دوست نداشته باشید برایتان اشتباه باشد، ولی اگر  قابل قبول است. یا حتی به شکلی ذهنی

های گراییسبی اند که این گونه نمن آن را بپسندم برایم قابل قبول باشد. بسیاری از متفکران مذهبی بر این باور بوده 

 .شوند. بدون خدا، هر چیزی مجاز استاخلاقی لاجرم از رد الهیات ناشی می

گرایانه و مبتنی بر  ، هدف من توسعه یک نظریه اخلاق عینی است که با رویکرد کلی طبیعت این دیدگاه  در مقابل

تفکر مغزها سازگاری خوبی داشته باشد. بسیاری از فیلسوفان    یهای خاص درباره نحوه شواهد، و همچنین با یافته 
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کنم که  توان از »هست« به »باید« رسید. ادعا نمیدانند، به دلیل آن دستور معروف هیوم که نمی فایده میاین کار را بی 

گفت که هیچ استدلال قیاسی معتبری وجود ندارد که  ام، چرا که هیوم بدون شک درست میچنین استنتاجی ارائه داده 

 . های اخلاقی خاص یا کلی برساندبتواند شما را از حقایق تجربی درباره جهان به پذیرش قضاوت

گیری اخلاقی  به سمت یک نظریه اخلاقی حرکت خواهم کرد که با آنچه درباره چگونگی تصمیم   من در عوض

با دیگر واقعیت مغزها می باید بخش  دانیم، و  های روانشناختی و اجتماعی، انسجام بالایی دارد. این نظریه اخلاقی 

، پل حیاتی بین  ۸مرکزی از یک تبیین کلی درباره خرد و اینکه چرا زندگی ارزش زیستن دارد باشد. همانند فصل  

شود که به سمت یک نظریه کلی درباره چیزی که اعمال را درست  »هست« و »باید« توسط نیازهای انسانی فراهم می

ای بحث خواهم کرد که توانایی  های آینههای مغزی مانند نورون کنند. من درباره مکانیسم کند اشاره می یا نادرست می

 . کنندافراد به مراقبت از دیگران و همچنین خودشان را فراهم می ترغیبو 

 

 وجدان و درک اخلاقی 

گفتند خداوند وجدانی به من داده تا درست و نادرست را تشخیص دهم. امروز  میدر کودکی، معلمان مذهبی به من  

که دیگر آن باورهای مذهبی را ندارم، همچنان این وجدان در من حضور دارد و نسبت به کارهای خودم و دیگران 

با بودجه پژوهشی فکر کردم، ناخودآگاه احساس کردم این  شخصی  مثلاً وقتی به خرید آیفون  .  دهدواکنش نشان می 

تر، بازداشت و شکنجه افرادی که صرفاً به تروریست بودن مشکوک  کار سوءاستفاده از اموال عمومی است. مثال جدی 

تقریباً همه  .  کندهستند، نه تنها از نظر منطقی نادرست است، بلکه واکنش احساسی تند و ناخوشایندی در من ایجاد می 

دهند، هرچند شدت و نوع این  های احساسی به مسائل اخلاقی نشان می واکنش   پریشان( چنینها )به جز روان انسان 

های احساسی  توضیح دادیم، این واکنش   ۶و    ۵های  طور که در فصل ها در افراد مختلف متفاوت است. همانواکنش 

البته این درک عصبی به تنهایی برای تدوین یک نظریه اخلاقی کافی  .  روانشناختی دارند-ریشه در سازوکارهای عصبی 

 . ای فراهم کندتواند مبنای تجربی مناسبی برای چنین نظریهنیست، اما می 

دهد.  نظریه اخلاقی معاصر عمدتاً ایده وجدان را کنار گذاشته، اما به ایده مشابه شهود اخلاقی اهمیت زیادی می

گوید برخی چیزها درست و برخی نادرست هستند. در دیدگاه الهیاتی، این مردم شهودهای اخلاقی دارند که به آنها می

اگر معتقد باشید این شهودها  در عوض  احساسات ممکن است نشانه صحبت کردن خدا با شما از طریق وجدان باشد.  

شوند، باز هم باید تمایل داشته باشید آنها را بسیار جدی بگیرید. از  از باورهای مبتنی بر حقایق پیشینی ناشی می 

ته  دهد که شهودهای اخلاقی صرفاً بیانگر خودسرانه تجربیات گذش گرا پاسخ میگرایانه نسبی طرف دیگر، دیدگاه شک 
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شما هستند و هیچ ارتباطی با آنچه از نظر عینی درست یا نادرست است ندارند. بسیاری از فیلسوفان این دیدگاه را  

های اخلاقی نظریه  ،نامید  23بازاندیشانه« تعادل  »با هدف دستیابی به تعادلی که جان رالز آن را  توانیم  اند که میپذیرفته

نظریه متقابل  تعدیل  مستمر  فرآیند  طریق  از  را  دقیق خود  بررسی  حال،  این  با  دهیم.  توسعه  شهودها  و  تر ها 

تعادل    روانشناسیِعصب  ناکارآمدی دیدگاه  اخلاقی،  و  را همانند دیدگاه   بازاندیشانهشهودهای  پیشینی  الهیاتی،  های 

 . گرا نشان خواهد دادنسبی 

اند. آنها آشکارا هوشیارانه  توصیف شده   ۵هایی از هوشیاری عاطفی هستند که در فصل  شهودهای اخلاقی نمونه 

هستند، چرا که مردم همواره از احساساتشان مبنی بر درست یا نادرست بودن چیزی آگاهند. ممکن است احساسات  

کند اما از پذیرش احساس خشمش سر  ناخودآگاه وجود داشته باشد، مثل زمانی که کسی با خشونت بسیار رفتار می 

(    conscious« )های »هوشیاراست. در واقع، واژه   حرفی به میان نیامده زند، اما هرگز از شهود اخلاقی ناخودآگاه  باز می 

 ( ریشه لاتین یکسانی دارند.  conscienceو »وجدان« )

ها درباره موضوعاتی مانند سقط  طور که در شدت بحث اما آیا شهودهای اخلاقی همیشه عاطفی هستند؟ همان 

های اخلاقی کاملاً بسیاری از آنها قطعاً چنین هستند، اما شاید برخی افراد قادر به قضاوت   هستیمجنین شاهد آن  

های اخلاقی ضروری هستند، زیرا ماهیات به  خواهم ادعای قاطعی کنم که عواطف برای قضاوتطرفانه باشند. نمیبی

ام. با این حال،  ای درباره حقایق ضروری را رد کرده هرگونه ایده   ۲های ضروری نیاز دارند و من در فصل  ویژگی

های عاطفی هستند.  کنند که شهودهای اخلاقی عموماً واکنش نگری و مشاهده دیگران از این ادعا حمایت می درون 

 .بنابراین منطقی است که نتیجه بگیریم شهودهای اخلاقی نوعی از هوشیاری عاطفی هستند 

است،   EMOCON سازی شده در مدلبنابراین، این استدلال که هوشیاری عاطفی یک فرآیند مغزی از نوع مدل 

های شناختی را با ادراکات بدنی از طریق  پیامد مهمی دارد. شهودهای اخلاقی فرآیندهای مغزی هستند که ارزیابی 

عصبی  مکانیسم  می   هایمحدودیت   سازیبرآورده های  ترکیب  جعبه موازی  لزوماً  شهودها  و  کنند.  مرموز  سیاه  های 

.  دهندهایی که افراد انجام مینفوذناپذیر نیستند. آنها صرفاً فرآیندهای مغزی هستند، درست مانند انواع دیگر قضاوت 

شود. در  ویژگی غالباً غریزی و واکنش آنی شهودهای اخلاقی، با جنبه ادراک بدنی هوشیاری عاطفی توضیح داده می

دن شما  های بها و سایر قسمت همراه با قلب، ریه -  گوید چه کاری انجام دهیدشماست که به شما می  شکمواقع این  

 .شودشان به مناطق مغزی مانند اینسولا و آمیگدال گزارش میکه وضعیت 

 

 
23reflective equilibrium  
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مؤلفه واکنش  تنها  شما  بدنی  و  غریزی  ارزیابی  های  نیازمند  همچنین  فرآیند  این  نیستند.  عاطفی  هوشیاری  های 

ارزیابی می شناختی موقعیت شماست. در قضاوت به شرایط فردی و شخصی  های اخلاقی، موقعیتی که  کنید صرفاً 

از آنجا که دسترسی مستقیمی به تمام فرآیندهای عصبی  .  گیردشود، بلکه معمولاً دیگران را نیز در بر می محدود نمی

غیرقابل توصیف به نظر دخیل در ادراک بدنی، ارزیابی شناختی و تعامل میان آنها نداریم، شهودهای اخلاقی اغلب  

 .هاسترسند. اما علوم اعصاب به تدریج در حال روشن کردن خاستگاه این پدیده می

چند    شوند،ی م  یناش  یعاطف  یاری هوش  ی روانشناختعصب   یهاسم یاز مکان   یاخلاق  یشهودها   دیگویکه م  یاه یفرض

  ی و هم شناخت  ی هم عاطف  تواند ی که چگونه وجدان م  دهد ی. نخست، نشان م دهدیم  ح یرا توض  یجنبه مهم از تفکر اخلاق

شکنجه    فیمردم با انزجار به توص   یجهان. وقت  در  یز یدرباره چ  یو قضاوت  یکیز یف  یز یواکنش غر   بی باشد، با ترک

از اعمال،    یشناخت  ییمشابه حس تنفر وجود دارد و هم بازنما  یکیولوژیز یاغلب هم پاسخ ف  دهند،ی واکنش نشان م

  ح یتوض  یعاطف  یاریهوش   EMOCONدر مدل    ی. مؤلفه ادراک بدنرندیگیکه تحت شکنجه قرار م  یمانند تجسم افراد

که چگونه    دهدی نشان م  نی مدل همچن   نیهستند. اما ا  یز یغر   یمعمولاً شامل واکنش  یاخلاق  یهودهاکه چرا ش  دهدیم

  ی شناخت  ی محتوا  ،مربوط به اهداف  یابیو هم در مورد ارز کنند ی م  ییکه بازنما یهم در مورد اعمال یی،شهودها  نیچن

جنبه دوگانه تفکر    نیا  ح یقادر به توض  ات احساس  ی صرفاً شناخت  ا ی  یصرفاً جسمان  یهاهیدارند. نظر   ز ین   ی قابل توجه

 نخواهند بود.  یاخلاق

تواند توضیح دهد که چرا درباره  می   ،دوم، درک شهودهای اخلاقی به عنوان فرآیندهای عصبی هوشیاری عاطفی

توافق  نادرست هم  و  اختلاف درست  و هم  واقعیت  های گسترده  این  با  تا حدی  توافق  دارد.  نظرهای زیادی وجود 

اند  شده توصیف     EMOCON ها ساختارهای عصبی یکسانی دارند که در مدلشود که تقریباً همه انسان توضیح داده می 

قشر    - مانند  ساختارهایی  و  هستند،  ضروری  بدنی  ادراکات  برای  که  اینسولا  و  آمیگدال  مانند  مناطقی  جمله  از 

های پیشانی و سیستم دوپامینرژیک که برای ارزیابی شناختی لازمند. بنابراین شواهدی وجود دارد که مکانیسم پیش 

های شناختی مشابهی درباره اهمیت  علاوه بر این، مردم اغلب ارزیابی .  زیربنایی شهودهای اخلاقی تقریباً جهانی هستند

دهند، بنابراین  ها دارند چون اهداف مشترکی دارند. اکثر مردم به بقا و رفاه خود و دیگران اهمیت میاخلاقی موقعیت

دیدگان را  مک به رنج تواند مشابه باشد. برای مثال، بیشتر مردم کها از بسیاری رفتارها می های شناختی آن ارزیابی 

های  دهد. بنابراین وجود توافق ها را به رفتارهای دلسوزانه سوق میکنند چون اهداف عاطفی دارند که آن تأیید می 

 . ها توضیح دادهای فیزیولوژیکی و اهداف اجتماعی انسانتوان با شباهت اخلاقی گسترده را می 
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توجهی نیز وجود دارد که نیاز به توضیح دارد. برای مثال، برخی افراد بدون هیچ عذاب  نظرهای قابل اما اختلاف 

ها( که حدود یک درصد جمعیت را  آزارها )سایکوپات کنند. روانوجدانی به شکنجه مظنونان به تروریسم اقدام می

بینی،  هایی مانند جذابیت سطحی، خودبزرگ دهند، فاقد هرگونه وجدان اخلاقی هستند. این افراد ویژگیتشکیل می

ای مانند جفری دامر هستند که  ها، قاتلان زنجیره دهند. مشهورترین نمونهمسئولیتی از خود نشان می گری و بیتکانش 

ر  های کمتر چشمگی کشی از دیگران به روش تر ممکن است با بهره آزارهای باهوش بسیاری را کشته و خورد، اما روان

 . به موفقیت برسند  -های مالی مثلاً از طریق کلاهبرداری -

دلایل عصبی این که چرا برخی افراد فاقد توانایی طبیعی برای شهود اخلاقی هستند، تازه در حال بررسی است.  

آزارها دارای آسیب در آمیگدال هستند که در یادگیری عاطفی لازم برای واکنش  دهد که روانیک نظریه مهم نشان می

 - کند. اگر این توضیح درست باشد، آنگاه شدیدترین نوع اختلاف اخلاقی  اخلاقی به رنج دیگران اختلال ایجاد می

توجیه عصبی دارد. این یافته با مدل هوشیاری عاطفی من که آمیگدال را   - اعتنایی مطلق به هر شخص یا هر چیز بی

تواند ناشی از آسیب  های اخلاقی میگیرد، کاملاً سازگار است. تفاوت در قضاوت به عنوان جزئی کلیدی در نظر می

 . میانی نیز باشد-پیشانی شکمیه سایر مناطق مغز مانند قشر پیش ب

در افراد   تواندی م  شدنیاز اجتماع   ی تفاوت در اهداف ناش  لی به دل ز ین یاخلاق  یدر شهودها  د یاختلافات کمتر شد

ا ارز  جادی با مغز سالم  تأث  یشناخت  یابیشود.  اولو  ر یتحت  باورها درباره چگونگ  تیوجود و  به    یابی دست  یاهداف، 

  ق یشرح داده شد، اهداف از طر   ۶. همانطور که در فصل  ردیگیباورها درباره افراد و جهان قرار م  ر یاهداف، و سا

  ی ها تفاوت   ، یمذهب  ت یترب  ژهیوبه   ، یفرهنگ  یهاط یاز نظر مح  مردم   .شوندی م  ل یافراد شکل گرفته و تعد  یزندگ  ات یتجرب

ا  یر یچشمگ شکل تفاوت   نیدارند.  به  منجر  بس   یر یگها  به   شودی م  یمتفاوت  اریاهداف  منوبه که    ر یتأث  تواندیخود 

  ت ی امن  هدف،  نیتر مهم   کنند ی که فکر م  یها داشته باشد. در مورد شکنجه، افرادآن  یشناخت  یهای ابیبر ارز  یر یچشمگ

به شما    یو معلمان مذهب  نیباشند. اما اگر والد  تفاوتی بالقوه ب  یهاست یاست، ممکن است نسبت به رفتار با ترور  یمل

انسان آموخته همه  رفاه  به  که  اهماند  عاطف  د،یده   تیها  اهداف  با  شکنجه  بود.   یآنگاه  خواهد  تضاد  در  شما    مهم 

از    یزندگ  ایآ  نکه یمثلاً در مورد ا  - شود    یمتفاوت  ینانه یبواقع   یمنجر به باورها  تواندیم   نیمتفاوت همچن  یهات یترب

  ی هاتفاوت  نی. اشودیمنجر م  ن یسقط جن  ات یدرباره اخلاق  ی متفاوت  یهاکه به قضاوت   -  شودیلحظه لقاح آغاز م

در    توانند ی سالم م  یافراد با ساختار عصب  یکه چرا حت  دهدی م  حیتوض  ،یمختلف زندگ  اتی از تجرب  یناش  ی شناخت

 . اختلاف نظر داشته باشند یاخلاق یهاقضاوت 
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هستند که توسط مدل    یعاطف  یاری از هوش  ییهانمونه  یاخلاق  یشهودها  دهدیکه نشان م  میدار یشواهد  نیبنابرا

EMOCON  کند و هم    بیعواطف و شناخت را ترک تواندیکه چرا وجدان م  دهدی م  حیمدل توض  نیاند. اشده   فیتوص

  ن یتلاش خواهم کرد ا  بعداً  منجر شود.   ر یمگچش  یاخلاق  ینظرهاقابل توجه و هم به اختلاف   یاخلاق  یهابه توافق 

  خواهم ی درست و نادرست مرتبط کنم. اما ابتدا م  ت یاخلاق درباره ماه  ی کل  یهاهیرا به نظر   یاز شهود اخلاق  دگاه ید

پاسخ دهم: چرا ممکن است به   یدر استدلال اخلاق  یدیپرسش کل   کیعلوم اعصاب به    ر یاخ  یهاافته یبا استفاده از  

 یاژه یو  یعصب  یهات یجمع  یشده است که شما دارا  معلوم  د؟ی ده  تیاهم  -بر خودتان    وه علا  -  گرانیاهداف و رفاه د

مختلف مغز از    یهاخاص که در بخش   یهانورون   نی. اسازدی م  یعیرا کاملاً طب   گرانی د  یدغدغه برا  نیکه ا  دی هست

  ه بلکه ب د،یرا درک کن   گرانید  یعاطف  تی نه تنها وضع  دهندیقرار دارند، به شما امکان م  نسولایو ا  یشانیجمله قشر پ

 یاخلاق  ی و رفتارها  یهمدل  یشناختست یز  هیپا  یعصب  سمیمکان   نی. ادی نسبت به آن واکنش نشان ده  ختهی طور خودانگ

 .دهدیم لی را تشک

 

 ای های آینهنورون

شود که پیامدهای  ترین دستاوردهای اخیر علوم اعصاب شناخته میای به عنوان یکی از مهم های آینه کشف نورون

دارد.   همدلی  و  زبان  تقلید،  کنش،  از جمله درک  مهم،  شناختی  کارکردهای  از  بسیاری  توضیح  برای  توجهی  قابل 

شناسایی   دانشگاه پارما و همکارانش در  24جاکومو ریتزولاتی  توسط  ۱۹۹۰ای برای اولین بار در دهه  های آینه نورون 

هاست که هم زمانی که میمون یک عمل  ها شامل دسته خاصی از نورون ها دریافتند که قشر پیشانی میمون شدند. آن

های  شوند. گروه دهد، فعال می کند فرد دیگری آن عمل را انجام می دهد و هم هنگامی که مشاهده می خاص را انجام می 

کردن« نه تنها حرکات فیزیکی، بلکه درد و انزجار  اند که قادر به »آینه ها نیز یافت شده ها در انسان مشابهی از نورون 

 . نیز هستند

شوند. کشف تصادفی  حرکتی مغز آن فعال میقشر پیش  F5 هایی در ناحیهگیرد، نورون را می   شیءیک  وقتی میمونی  

هایی است که هم هنگام گرفتن شیء توسط  همکارانش این بود که همان ناحیه حاوی نورون تر ریتزولاتی و  و جالب 

دو نوع نورون   F5 شوند. در ناحیهمیمون و هم هنگام مشاهده انجام این عمل توسط میمون دیگر یا انسان فعال می 

های مربوط به گرفتن با دهان. ناحیه دیگری به  های مربوط به گرفتن اشیا با دست و نورون ای وجود دارد: نورون آینه

 
24  Giacomo Rizzolatti 
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ای مسئول حرکاتی مانند راه رفتن، چرخش سر، خم شدن تنه و  های آینهنام شیار گیجگاهی فوقانی حاوی نورون 

 . کنندها را یکپارچه میحرکتی میمون-ها تجربیات بصریحرکت بازوهاست. این نورون 

هم درک کنش و هم تقلید است. این سیستم نه تنها    ای پایه و اساسِهای آینه ریتزولاتی معتقد است سیستم نورون

دهد، بلکه تقلید آن حرکاتی که ممکن است برای اهدافش مفید  های دیگر می به میمون درک مستقیمی از اعمال میمون 

حرکتی نیز کار کنند:  -های شنیداریتوانند با بازنماییای میهای آینه کند. نورون باشد مانند یافتن غذا را تسهیل می

حرکتی میمون وجود دارند که هم هنگام انجام یک عمل خاص و هم هنگام شنیدن صدای  هایی در قشر پیش نورون 

 .شوندمرتبط با آن عمل فعال می

به نورون  نورون ای در میمونهای آینهشواهد مربوط  فعالیت تک  ثبت مستقیم  اما  ها از  به دست آمده است،  ها 

ها عمدتاً غیرمستقیم و از طریق اسکن مغزی است. مطالعات بسیاری  های مشابه در انسان شواهد مربوط به سیستم 

کند.  ای پیچیده متشکل از نواحی بصری و حرکتی را فعال میها شبکهدهند که مشاهده اعمال دیگران در انسان نشان می 

آینه  سیستم  وجود  انسان شواهد  در  آزمایشای  مختلف  انواع  از  تحریک  ها  و  تصویربرداری  جمله  از  مغزی  های 

کند( به  سازی عصبی در قشر مغز استفاده می های مغناطیسی برای تأثیر بر فعال ای )که از پالس مغناطیسی فراجمجمه 

کند،  دهند آماده میمده است. بنابراین مشاهده اعمال فیزیکی دیگران، افراد را نه تنها برای درک آنچه انجام میدست آ

 .سازدبلکه برای تقلید از آنها نیز آماده می 

تنها برای درک اعمال، بلکه برای درک عواطف نیز مرتبط باشند.  ای ممکن است نه های آینه ها، نوروندر انسان 

ای  یک سیستم نورون آینه  ،کنندحرکتی به درک اعمال دیگران کمک می -های شامل مراکز بصریطور که سیستم همان

تواند به افراد امکان درک عواطف یکدیگر را بدهد. محققان با استفاده از  حرکتی است می -که شامل مراکز احشایی

را    تنفرآور  اند که افراد در مقایسه با زمانی که ویدئوهایی از افراد در حال واکنش به بوهایمقایسه کرده  fMRI اسکن

ها دریافتند که اینسولای قدامی مغز که اطلاعات  دهند. آن واکنش نشان می چنین بوهایی  چگونه به    ،کنندمشاهده می

کند، هم هنگام تجربه حس تنفر ناشی از بوهای ناخوشایند و هم هنگام  آوری میرا از مراکز احشایی مختلف جمع

شود. همپوشانی دیگری نیز در قشر سینگولای قدامی مشاهده شد.  مشاهده حالات چهره تنفر در دیگران فعال می

به افراد امکان درک حس تنفر دیگران   -اینسولا و سینگولای قدامی    -رسد این دو ناحیه قشری  بنابراین به نظر می

 . هستند EMOCON دهند. هر دوی این نواحی بخشی از مدلرا می

کند که  دهد که مشاهده حالات چهره ناشی از درد، مناطقی از قشر مغز را فعال می تصویربرداری عصبی نشان می 

تر مشخص  همان مناطقی که پیش   - در تجربه مستقیم درد نیز درگیر هستند، از جمله قشر سینگولای قدامی و اینسولا  
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شده بود در انعکاس حالت تنفر نیز نقش دارند. مطالعه دیگری دریافت که هم تجربه شخصی درد و هم مشاهده درد  

فعال  به  منجر  فردی عزیز، هر دو  اینسولادر  قدامی می  ر شدن قشر  از  و قشر سینگولای  که  بیشتری  شوند. شواهد 

ای برای تشخیص درک  کند، از مطالعاتی به دست آمده که از تحریک مغناطیسی فراجمجمهانعکاس درد حمایت می 

 . اندهای حسی درد دیگران استفاده کرده همدلانه از ویژگی

  

 همدلی

نمایید،  هایی از حالت عاطفی او دریافت می کنید و نشانه همدلی، که در آن خود را در موقعیت فردی دیگر تصور می 

های اخلاقی درباره آنها اهمیت اساسی دارد. آلیسون بارنز و من توضیحی از همدلی  برای درک دیگران و اتخاذ تصمیم 

های  های کلامی از موقعیت فرد تکیه دارد. نورونارائه دادیم که عمدتاً بر بازنمایی  25به عنوان نوعی نگاشت قیاسی 

 .  بردحرکتی بهره می-های دیداری کنند که از بازنمایی تری از همدلی را فراهم می ای امکان شکل مستقیم آینه

شناختی عواطف تحلیل کردیم، که برپایه آن عواطف اساساً نشانگر میزان    یبارنز و من همدلی را بر اساس نظریه

در موقعیتی مشابه   فرد  است که  استدلالی  منظر، همدلی شامل  این  از  اهداف شخصی هستند.  تحقق  یا عدم  تحقق 

کند.  ای مشابه آنچه شما در موقعیت خود احساس کردید را تجربه میاید، احتمالاً عاطفه موقعیتی که شما تجربه کرده 

توانید موقعیتی مانند رد  رسد درک کنید، میخواهید دوستی را که به دلیل ناامیدی به نظر غمگین میبرای مثال، اگر می

تان غمگین بودید. بنابراین همدلی  شدن از یک شغل را به خاطر آورید که در آن به دلیل محقق نشدن اهداف شغلی

 . ی و موقعیت خود شماستنوعی نگاشت قیاسی بین موقعیت دیگر 

کنند، که در آن مشاهده یا تصور فردی  کنش همدلی دفاع می - در مقابل، تانیا سینگر و همکارانش از مدل ادراک

می  فعال  ناظر  در  را  حالت  آن  بازنمایی  خودکار  طور  به  خاص  عاطفی  حالت  از  در  همکارانش  و  سینگر  سازد. 

کردند  گیری فعالیت مغز در داوطلبانی که مشاهده میبرای اندازه (  fMRI)تصویرسازی تشدید مغناطیسی عملکردی

رفت، صرف مشاهده  کنند، استفاده کردند. همانطور که انتظار می شان دریافت می دست   درهای دردناکی  دیگران محرک 

سازی در شبکه درد ناظر، شامل اینسولا و قشر سینگولای قدامی شد. افرادی که در  درد دیگران باعث افزایش فعال 

های استاندارد همدلی نمره بالاتری داشتند، فعالیت بیشتری در این مناطق مغزی نشان دادند. بنابراین به نظر  مقیاس

 . تری برای درک درد دیگران دارندای فعال تر سیستم نورون آینه رسد افراد همدل می

 
موقعیت متفاوت )معمولاً یکی  بین دو  های ساختاریشباهت یک فرآیند شناختی است که در آن مغز با شناسایی (Analogical Mapping) نگاشت قیاسی  ۲۵

  .کند ها را فراهم میهای ذهنی مانند عواطف یا تصمیمبینی حالتتجربه شخصی و دیگری متعلق به دیگری(، امکان درک و پیش
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شرکت کرده بودند    یک بازیهای دردناک دریافت کرده بودند، پیش از این در  در مطالعه سینگر، افرادی که محرک 

هنگام مشاهده    - و در حد کمتری زنان    - که در آن برخی منصفانه و برخی دیگر غیرمنصفانه رفتار کرده بودند. مردان  

سازی مغزی کمتری در مناطق مرتبط با درد نشان دادند. علاوه  درد آن دسته از افراد که رفتار غیرمنصفانه داشتند، فعال 

سازی بیشتری در ناحیه مربوط به پاداش  بر این، مردان )برخلاف زنان( هنگام مشاهده مجازات افراد غیرمنصف، فعال 

 . بردنددر هسته آکومبنس نشان دادند. بنابراین مردان بیش از زنان از درد کشیدن خطاکاران لذت می

دهد که لازم است توضیح عمدتاً کلامی ما )بارنز و من( درباره نگاشت  مطالعات سینگر و همکارانش نشان می

 : شودام آغاز میقیاسی همدلانه گسترش یابد. این قیاس با تجربه شخصی من از آنچه در نتیجه تحریک احساس کرده 

 

 .بازنمایی حسی/عاطفی درد من               ←    ای تحریک منبازنمایی دیداری/لامسه 

 

 :بینم، نتیجه قیاسی به این شکل استمی سپس، وقتی شما را تحت تحریک مشابه 

 

 .بازنمایی حسی/عاطفی درد من و شما                  ←           بازنمایی دیداری تحریک شما 

 

می قیاسی محسوب  استنتاج  نوعی  همچنان  ذهنی  فرآیند  رابطهاین  شباهت  مستلزم درک  زیرا  دو  شود،  بین  ای 

برنامهموقعیت است، اما بسیار مستقیم  های کامپیوتری برای استدلال قیاسی انجام  تر از نوع کلامی است که توسط 

حرکتی هستند، نه توصیف کلامی. بنابراین، احساس  -های عصبی حسیدهنده توالی بازنماییها نشان شود. فلش می

می  گاهی  شما  یافتن  درد  دنبال  به  آن  در  که  فکری  تمرینی  نه  باشد،  مشاهده  بر  مبتنی  مستقیم  واکنشی  تواند 

همدلی کلامی و فکری همچنان ممکن است رخ دهد،  .  ها و اهداف دو فرد باشممند بین موقعیتنظام   26هاینگاشت 

به عنوان شاخصه    -اما احتمالاً به مسیرهای عصبی دیداری/حرکتی/حسی/عاطفی وابسته است که پاسخ عاطفی  

هایی با  ممکن است درد شما را از طریق تفکر درباره موقعیتتان و یافتن شباهت کنند.  را تولید می  -اصلی همدلی  

به من تجربیات خودم احساس کنم، اما مشاهده شما در حال درد کشیدن، احساس دردتان را بی  درنگ و مستقیماً 

 . کندمنتقل می 

سازگاری دارد، در حالی که همدلی   EMOCON های شناختی مدلهمدلی به مثابه قیاس کلامی به خوبی با جنبه 

کند. همانگونه که دیدیم، یک نظریه های فیزیولوژیک آن تناسب پیدا میبه عنوان تجربیات جسمانی بیشتر با جنبه
 

 .بین دو چیز است مند و ساختاریافته برقراری ارتباط نظام در این متن به معنی (Mapping) نگاشت  ۲۶
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جامع عواطف باید هر دو فرآیند شناختی و فیزیولوژیک را دربر بگیرد و همین امر در مورد تبیین کامل طیف همدلی  

ها هنگام  رسانند، چرا که این نورون ای به ما در درک عواطف دیگران یاری مینیز صادق است. مناطق نورون آینه

 . شوندمشاهده بیان عواطف توسط دیگران فعال می 

دهد که حتی نوع مستقیم فیزیکی همدلی چگونه با سرایت  ای به وضوح نشان میهای آینهتوضیح من درباره نورون 

شود. بر اساس  عاطفی تفاوت دارد. سرایت عاطفی شامل دریافت یک عاطفه از دیگری بدون هیچ گونه استنتاجی می 

 کند: »اخذ« مینظریه هت فیلد، کاچیوپو و راپسون درباره سرایت عاطفی، یک فرد عواطف دیگری را به این ترتیب 

 

با حالات چهره، صداها،   .1 پیوسته حرکات خود را  به طور خودکار و  افراد  بدن،  در گفتگو،  وضعیت 

 .کنندحرکات و رفتارهای ابزاری دیگران هماهنگ و تقلید می 

فعال  .2 تأثیر  تحت  لحظه  به  لحظه  ذهنی،  عاطفی  قرار  تجربیات  تقلیدی  چنین  بازخورد  و/یا  سازی 

 .گیرندمی

 ا »اخذ« کنند. ، افراد تمایل دارند لحظه به لحظه عواطف دیگران ر۲و  ۱های با توجه به گزاره  .3

 

سازی رفتاری، بلکه صرفاً درک  ای نه نیاز به تقلید دارد و نه هماهنگ های آینه ر مقابل، همدلی از طریق نوروند

 .نمایدای ادراکی/حرکتی را فعال کند که احساسی مشابه را ایجاد میموقعیت دیگری کافی است تا طرحواره 

تواند بر اساس نگاشت قیاسی کلامی که بارنز و من بررسی کردیم شکل بگیرد؛ اما در  به طور خلاصه، همدلی می 

تواند شامل تشخیص مستقیم ادراکی از رابطه بین موقعیت فرد دیگر و موقعیت خودتان از طریق  تر میسطحی بنیادی 

صرفاً یک کلیشه احساساتی نیست،    «کنم درد تو را احساس می »ای باشد. در هر دو حالت، عبارت  های آینه نورون 

تواند سهمی چشمگیر در  بلکه بیانگر درک واقعی از تجربیات دیگران است. افزون بر این، احساس درد دیگران می

باشد. همدلی عاملی کلیدی در رشد اخلاقی کودکان   انگیزه یافتن برای عمل اخلاقی داشته  آنها و  به  اهمیت دادن 

 .ودشمحسوب می 

 

 انگیزش اخلاقی 

بنیادی است، چرا که حتی اگر مردم بتوانند تشخیص دهند  پرسشی  چرا اخلاقی باشیم؟ این پرسش برای اخلاقیات  

توان پرسید که چرا واقعاً آن کارها را انجام خواهند داد. مسئله انگیزش اخلاقی چه کارهایی درست است، باز هم می 
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وامی  - درست  کار  انجام  به  را  مردم  عقل   -دارد  اینکه چه چیزی  دارد:  پاسخ  دسته  احساس دو  و  گرایانه.  گرایانه 

اند: ما باید اخلاقی باشیم زیرا غیرعقلانی است که غیر از این  گرایانه بوده های سنتی فلسفی به این مسئله عقل پاسخ

هایی که  رفتار کنیم. عقلانیت اخلاق ممکن است از حقایق پیشینی درباره آنچه درست است ناشی شود، یا از استدلال 

کند  فیلسوفی به نام شان نیکولز استدلال می .  دهد عقلانی است مردم با دیگران موافقت کنند که اخلاقی باشندنشان می 

وجود مانع در   عدم علیرغمها(، آزارها )سایکوپات گرایی با آن روبروست این است که روانکه مشکل بزرگی که عقل 

 .بیننداستدلال انتزاعی، باز هم هیچ اشکالی در آزار دیگران نمی 

قانع  شکلی  به  می نیکولز  استدلال  روانکننده  مشکل  که  استدلال کند  در  عواطف  آزارها  در  بلکه  نیست،  ورزی 

با علائمی    -آزاری  دهد روان ای وجود دارد که نشان میتر در این فصل اشاره کردم، نظریههاست. همانطور که پیش آن

نتیجه اختلال در یادگیری عاطفی است که از عملکرد    -مانند رفتار ضداجتماعی، فقدان احساس گناه و فقر عاطفی  

 .شودنادرست آمیگدال ناشی می 

نیکولز، یک تبیین مناسب از تفکر اخلاقی باید توضیح دهد که چگونه عواطف در پیوند دادن قضاوت   به گفته 

اخلاقی به انگیزش نقش دارند، در حالی که جایگاهی نیز برای عقل در قضاوت اخلاقی قائل شود. توضیح او درباره  

احتمال بیشتری دارد که در یک فرهنگ حفظ  تاریخی دارد: »هنجارها زمانی  -هنجارهای اخلاقی ماهیتی فرهنگی

های عاطفی ما طنین انداز باشند و از اعمالی جلوگیری کنند که احتمال برانگیختن عواطف منفی را  شوند که با سیستم 

ها وجود  آسیب به دیگران تقریباً در تمامی فرهنگ  یکننده هنجارهای ممنوع،  به دلیل همین »طنین عاطفی«  .  دارند«

امکان می دارند.   به ما  بنیان  پذیرش هنجارها  این هنجارها دارای  نادرست استدلال کنیم، اما  دهد درباره درست و 

ایجاد می بین اخلاق و عمل  پیوندی  ذاتی  به طور  که  دلیل تعهد عاطفیعاطفی هستند  به  قواعد  کند: مردم  به  شان 

 .کنند هنجاری، اخلاقی عمل می 

به  تبیین  واکنش عاطفی  آنچه در  اینکه چرا مردم چنین  درباره  است  است، توضیحی  مفقود  نیکولز  ظاهر معقول 

نیست، زیرا    امری مرموزخواهید آسیب ببینید،  بنیادینی نسبت به آسیب دیدن دیگران دارند. اینکه چرا خودتان نمی 

تجاربی مانند درد و ترس ذاتاً منفی هستند. درک آسیب دیدن دیگران ممکن است از طریق استدلال قیاسی انتزاعی  

بخش باشد: ممکن است بفهمم که شما درد و ترس  حاصل شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چنین استدلالی انگیزه 

 سازد؟کنید، اما چرا باید برایم مهم باشد؟ چه چیزی یادگیری اخلاقی عاطفی را مؤثر میرا تجربه می 

ای پیوند معقول مفقوده بین تجربه شخصی و تجربه  های آینههمانطور که بحث من درباره همدلی نشان داد، نورون 

های خودشان از آن درد و  کنند، بلکه نسخه تنها درد و انزجار دیگران را مشاهده می کنند. مردم نه دیگران را فراهم می 
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ای در مناطق قشری مانند اینسولا و قشر سینگولای قدامی نشان  کنند، همانطور که فعالیت آینه انزجار را تجربه می 

( یا اصول عقلانی  «قتل نکن! »دهد. کودکان عادی نیازی ندارند که قواعد اخلاقی را به عنوان اصول الهیاتی انتزاعی )می

( آموزش ببینند. کودکان عادی نیازی به استدلال درباره اینکه  «تواند جهانی شودهایی عمل کن که میفقط به شیوه »)

های  توانند احساس کنند که آسیب بد است. بنابراین نورون چرا آسیب برای دیگران بد است ندارند؛ آنها در واقع می 

به دیگران فراهم  ای برای آسیب نرساندن  ای با درک مستقیم از اینکه آسیب دیدن دیگری چگونه است، انگیزه آینه

 .کنند می

ای خود نقص دارند،  های آینهآزارها در عملکرد نورون بود اگر شواهدی وجود داشت که نشان دهد روان زیبا می

  - آزارها در یادگیری عاطفی  های روان اند. این احتمال وجود دارد که نقص های مربوطه هنوز انجام نشده اما آزمایش 

ای باشد. کودکانی که  های آینهتا حدی ناشی از عملکرد نادرست نورون   -که شامل اختلال در عملکرد آمیگدال است  

ای برای پیروی از قواعدی که آنها  توانند انگیزه به دلایل ژنتیکی یا محیطی قادر به احساس درد دیگران نیستند، نمی 

سازی شرطی  پذیری اخلاقی را از منظر بلر و همکارانش جامعه .  دارد، پیدا کنندرا از آسیب رساندن به دیگران بازمی

کنند  کنند. آنها ادعا می کنند، مانند زمانی که مراقبان کودکان را به خاطر رفتارهای نادرست تنبیه میاجتنابی بررسی می 

کند تا فرد از آسیب رساندن اجتناب  که غم، ترس و پریشانی قربانی به عنوان محرکی برای یادگیری ابزاری عمل می

تواند به ویژه زمانی مؤثر باشد که افراد  دهد که چرا یادگیری ابزاری میای نشان می های آینه کند. مشارکت نورون

 . بتوانند به طور کامل درک کنند که چه چیزی در رفتارشان منفی است

شناختی طبیعی  ای با نشان دادن اینکه چگونه افراد با شرایط زیست های عصبی آینه ام که مکانیسم من استدلال کرده 

ای نسبت به آسیب دیدن دیگران دارند، به حل مسئله فلسفی انگیزش اخلاقی کمک  کم درکی ذاتی و دغدغه دست 

های شناختی و اجتماعی بسیاری به  کنند. احساس درد دیگران تمام داستان انگیزش اخلاقی نیست، چرا که افزوده می

تواند بر پایه بازتاب عصبی بنا شود. دلیل انگیزشی برای اخلاقی بودن صرفاً  شکل قواعد و انتظارات وجود دارد که می 

شناختی از انسان بودن است. برای  عقلانی بودن اخلاق نیست، بلکه این است که احساس درد دیگران بخشی زیست 

اهمیت دادن  .  کم به اندازه توانایی استدلال درباره آنها اهمیت داردلاقیات، ظرفیت اهمیت دادن به دیگران دستاخ

نورون که  چرا  دارد،  عصبی  آینه مبنای  میهای  دیگران  عواطف  و  درد  از  مستقیم  درکی  امکان  مغزها  به  دهند.  ای 

نه ضروری و نه کافی هستند، اما به کودکان و حتی بزرگسالان کمک    های اخلاقیای برای ارزیابیهای آینه نورون 

انگیزش اخلاقی فراهم  شایانی می  مبنایی علّی برای همدلی و  بنابراین آنها  کنند.  تا تجربیات دیگران را درک  کنند 

کنند. این ظرفیت برای  کنند، ما را به احساس و اهمیت دادن به درد دیگران و اقدام برای کاهش آن تشویق میمی
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تواند ما  اهمیت دادن در مدارهای عصبی ما تعبیه شده است، اما نیاز به پرورش از طریق آموزش اخلاقی دارد که می

 . های آشنای نزدیکمان سوق دهدفراتر از حلقه را به اهمیت دادن به افرادِ

کنند، اما برای  ای و سرایت عاطفی، سنگ بنای اولیه درک اخلاقی از منافع دیگران را فراهم میهای آینهنورون 

جامعه  درک،  این  گسترده تکامل  پیشنهاد  پذیری  این  برابر  در  تا  داریم  نیاز  اخلاقی  آموزش  به  ما  است.  لازم  ای 

 . ترین خیر است، مقاومت خود را تقویت کنیمآزارگونه که منفعت شخصی عالی روان

ای بخش مهمی از تفکر اخلاقی است، اما تنها بخش کوچکی از  های آینه شده توسط نورون بنابراین، همدلی تقویت 

تواند اخلاقی باشد، ممکن است  ها می خواهید قضاوت کنید که آیا شکنجه تروریست شود. وقتی میماجرا محسوب می

تحت تأثیر همدردی هم با قربانیان شکنجه و هم ترور قرار بگیرید، اما برای حل معضلات اخلاقی که شامل درد و  

های بسیار بیشتری نیاز دارید. به نظر من، شواهد مربوط به مغز به تنهایی  شود، به راهنمایی رنج بیش از یک فرد می 

برای هدایت ما به سمت یک نظریه اخلاقی خاص کافی نیستند، اما در ادامه خواهم کوشید نشان دهم که این شواهد  

 .کنندهای اخلاقی ایجاد میهایی را برای ارزیابی نظریهدودیت مح

 

 اخلاقی ینظریه

کند.  اخلاقی تلاشی است برای پاسخگویی کلی به این پرسش که چه چیزی اعمال را درست یا نادرست می   ینظریه

امروز، پاسخ این پرسش مذهبی است. به عنوان مثال، اگر مسیحی یا مسلمان باشید، احتمالاً    برای بسیاری از مردمِ

شود. اند، تعیین می های خداوند که در کتاب مقدس یا قرآن آمدهباور دارید که درستی و نادرستی اعمال توسط فرمان 

، کدام دین  اول.  درباره ایمان مطرح شد، به همراه دارد  ۲اما وابسته کردن اخلاق به دین، تمام مشکلاتی را که در فصل  

یهودیت و شاخه هندوئیسم،  اسلام،  کنید؟  انتخاب  اخلاقی  راهنمایی  برای  باید  های مختلف مسیحیت، دستورات  را 

دهند، و شما باید دلیلی فراتر از تصادف تولدتان برای پیروی از یک نظام اخلاقی خاص  اخلاقی متفاوتی ارائه می

دانید که دستورات الهی آن دین اخلاقی هستند؟  ، حتی اگر به یک دین خاص معتقد باشید، چگونه میدوم .  داشته باشید

دهد که پسرش اسحاق را قربانی کند، درخواستی به شدت  به عنوان مثال، در عهد عتیق، خداوند به ابراهیم دستور می

های  ، حتی اگر در انتخاب دین خاصی حق با شما باشد، اغلب در موقعیت سوم.  آور استظالمانه که برای ابراهیم عذاب 

پذیرند  عمال قوانین کلی دشوار است. فرمانی که بسیاری از ادیان آن را میمشخصی عدم قطعیت وجود دارد، زیرا اِ

 . رسد که به حل معضل شکنجه کردن یک تروریست کمک کند«، اما این به نظر نمیقتل کرد این است که »نباید 
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اند که چه چیزی اعمال  های غیرالهیاتی به این پرسش بوده بر این اساس، فیلسوفان از زمان سقراط به دنبال پاسخ 

نادرست می یا  تأثیرگذارترین رویکردها همان را درست  از  آلمانی قرن کند. یکی  فیلسوف  ایمانوئل کانت،  گونه که 

هجدهم انجام داد، تلاش برای یافتن اصول اخلاقی است که بتوان آنها را به عنوان حقایق پیشینی توجیه کرد. متأسفانه،  

ها برای یافتن حقایق ضروری درباره  اند که تلاش قدر ناموفق بوده ها برای یافتن حقایق ضروری در اخلاق، همان تلاش 

انتقاد من قرار گرفت. اگر حقایق پیشینی و ضروری درباره درست و نادرست وجود    ۲واقعیت که در فصل   مورد 

کرد. دیدگاه کانت این است که اصول  ها تأمل فلسفی باید برخی از آنها را شناسایی میکه قرن  باید توقع داشتداشت،  

تعیین می کلی  را  و وظایفی  را مشخص میای وجود دارند که حقوق  نادرستی  مثال،  کنند و درستی و  برای  سازند. 

کند، بنابراین همه وظیفه دارند که  توان استدلال کرد که شکنجه نادرست است زیرا حق بنیادین انسانی را نقض می می

 .ها همچنان درباره پذیرش اصول اخلاقی کلی و نیز کاربرد آنها در موارد خاص ادامه داردشکنجه نکنند. اما بحث 

نیاز داریم که با یافته  بهتری داشته باشد، از  های تجربی پیش ما به یک نظریه اخلاقی  تر مطرح شده سازگاری 

 :جمله

 

زیستانسان  .1 حیاتی  نیازهای  روان ها  و  آسیب  شناختی  موجب  آنها  ارضای  عدم  که  دارند  شناختی 

 شود؛ می

کنند؛  شهودهای اخلاقی حاصل فرآیندهای عصبی هستند که ارزیابی شناختی و ادراک بدنی را ترکیب می  .2

 و

ای منبع اصلی درک همدلانه از آسیب رساندن به دیگران هستند و افراد را به اهمیت  های آینه نورون  .3

 . انگیزنددادن به دیگران برمی

 

یافته ا این  چگونه  که  داد  خواهم  نشان  پیامدگرایانه کنون  اخلاق  با  با    27ها  تا  دارد  بیشتری  بسیار  سازگاری 

 .گرایانهرویکردهای الهیاتی، کانتی و نسبی 

فلسفی است که درستی یا نادرستی یک عمل را صرفاً بر اساس تأثیرات آن بر تمام افراد    یپیامدگرایی دیدگاه

ام کند. گرچه انواع مختلفی از پیامدگرایی فلسفی وجود دارد که همگی با آنچه من درباره مغز گفته درگیر ارزیابی می

محور بود که توسط جرمی بنتام و جان استوارت  گرایی لذت کاملاً سازگار نیستند. نسخه کلاسیک پیامدگرایی، فایده 

 
27consequentialist ethics  
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شد. آنها معتقد بودند عملی درست است که بیشترین خیر را برای بیشترین تعداد افراد به همراه آورد،  میل تبلیغ می

نظر برسد که توصیف من از  در نگاه اول، ممکن است به  .  شودجایی که خیر معادل لذت و اجتناب از درد تعریف می

گیری خیر با معیار واحد فایده  و با ایده اندازه   - این دیدگاه که خیر همان لذت است    - گرایی  هوشیاری عاطفی با لذت 

همخوانی دارد. بالاخره، نظریه عواطف من برای هر تجربه عاطفی ظرفیتی مثبت یا منفی قائل است که بسیار شبیه به  

بخش و همبستگی  رسد. با توجه به همبستگی بالای فعالیت در هسته آکومبنس با تجربیات لذت مفهوم فایده به نظر می

حتی ممکن است کسی تلاش کند لذت و درد را با مناطق خاصی    ،عواطف منفی با مناطقی مانند آمیگدال و اینسولا

ای از پیامدگرایی سازگاری بهتری دارد که در آن کالاهای  با نسخه  EMOCON با این حال، مدل.  از مغز مرتبط کند،

های انسانی  تری از ارزش تر، درک جامع دیگری غیر از لذت و اجتناب از درد نیز وجود دارند. این رویکرد پیچیده 

 . دهد که فراتر از محاسبات ساده لذت و درد استارائه می

، هرگز در پی تقلیل تمام اهداف به یک هدف واحد  ۶به ویژه این که بحث درباره بازنمایی عصبی اهداف در فصل  

کنند که بسیاری از  ای چندگانه از اهداف عمل میها با مجموعه نبوده است. انسان  -کسب لذت و اجتناب از درد    -

ای در مغز وجود ندارد که دلالت کند همه اهداف را  چرخد. هیچ نشانه ترین آنها حول محور عشق، کار و بازی می مهم 

یک    توانمی مشترک »به  کرده   «ارز  استدلال  من  داد.  و  تقلیل  نیست  معنا  منبع  خود  خودی  به  خوشحالی  که  ام 

گرچه بارها به سیستم  .  کنند، ارزشمند هستندهایی مانند پرورش فرزند، فارغ از میزان خوشحالی که ایجاد می فعالیت 

ام، اما این سیستم تنها بخشی از فرآیند ارزیابی ارزش دوپامین به عنوان مکانیسمی برای ارزیابی مثبت اشاره کرده

های مختلف توسط مغز است. هسته آکومبنس اهمیت دارد، اما قشر اوربیتوفرونتال، سینگولای قدامی و دیگر  موقعیت 

ای  تردید در فرآیندههای عصبی مانند سروتونین نیز بی دهنده مناطق مغزی نیز نقش دارند. علاوه بر دوپامین، سایر انتقال 

به یک هدف واحد یعنی لذت،    «خیر »بنابراین به جای تلاش برای تقلیل  .  کنندعصبی ارزیابی اهداف مشارکت می 

دیدگاه  می این  هستند.  مرتبط  خیر  ارزیابی  در  متعددی  اهداف  که  پذیرفت  کثرت»توان  نامیده    28«گراپیامدگرایی 

  ۷تواند پیامدهای خوب محسوب شود. استدلال فصل  پذیرد که تحقق آنها میشود، زیرا تنوعی از اهداف را می می

گرا از دهد که پیامدگرایی کثرت ها به دنبال اهداف متعدد هستند و نه صرفاً خوشحالی، نشان می مبنی بر اینکه انسان

 .باورپذیرتر است 29محورگرایی لذت فایده 

 
28  pluralistic consequentialism 
29  hedonistic utilitarian 
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گرایی ارائه ترین انتقادات وارد بر فایده هایی برای برخی از مخربحل گرایانه پیامدگرایی، راهپذیرش نسخه کثرت

تواند برای توجیه اقدامات به شدت ناعادلانه به کار رود.  دهد. یکی از انتقادات متداول این است که پیامدگرایی میمی

ممکن است به نظر برسد که    ، برای مثال، هرگاه درد و رنج ایجادشده برای یک فرد، کمتر از درد و رنج دیگران باشد

دهد،  ها نفر را به کشتن میای مشارکت دارد که دهشکنجه به راحتی قابل توجیه است. اگر تروریستی احتمالاً در توطئه 

رسد پیامدگرایی ر مییک نفر نجات دهد. در نتیجه، به نظ  جان  تواند جان بسیاری را به قیمت حداکثر شکنجه او می 

دهنده نیاز به نظریه کانتی حقوق به عنوان جایگزین  تواند در بسیاری موارد نقض حقوق بشر را توجیه کند، که نشان می

برخی اعمال حتی در صورت ایجاد بیشترین خیر برای بیشترین تعداد افراد، نادرست  .  یا حداقل مکمل پیامدگرایی است

ها بیننده سادیستیک  گناه در تلویزیون صرفاً برای سرگرمی میلیون رسند. مثالی افراطی، شکنجه یک فرد بی به نظر می

 . برنداست که از آن لذت می

بهترین راه برای پاسخ به این انتقاد، کنار گذاشتن پیامدگرایی نیست، بلکه اصلاح آن با گنجاندن برخی اصول یا  

اند که بر  ای از قاعده طلایی را پذیرفتههای دینی، از یونان باستان به این سو، گونهقواعد کلی است. بسیاری از سنت 

تواند به عنوان یک تمرین خواهی با تو رفتار شود. این قاعده میگونه رفتار کنی که میاساس آن باید با دیگران همان

فکری انتزاعی در نظر گرفته شود، مشابه پیشنهاد جان رالز که هنگام تدوین اصول اخلاقی باید خود را پشت »پرده  

صورت کلی بیندیشیم. اما به نظر من،  قرار دهیم تا از موقعیت شخصی خود فاصله گرفته و به افراد به   30خبری«بی

اثربخشی قاعده طلایی بیشتر ناشی از نقش آن در یادآوری این نکته است که باید به دیگران تقریباً به اندازه خودمان  

ای رفتار شود که  اگر از شما پرسیده شود که چه حسی خواهید داشت اگر با شما به همان شیوه ظالمانه .  اهمیت دهیم

انگیزد تا خود را در موقعیت آن فرد تصور کنید. چنین  در نظر دارید برای دیگری اعمال کنید، این پرسش شما را برمی

ای، همدلی را فعال کند و باعث شود تقریباً همان حسی را تجربه کنید که  های آینه تواند از طریق نورونتصوری می

مندی آن فرد در نتیجه رفتار نامناسب شما خواهد داشت. بنابراین، قاعده طلایی ابزاری برای تقویت همدلی و دغدغه 

بتوانید  ای عمل کنید که  خبری یا امر مطلق کانت که بر اساس آن باید به گونههای فکری مانند پرده بی است، نه تمرین

شود، به همدلی  ای آغاز میهای آینهشناختی از فعالیت نورون صورت جهانی اراده کنید. روند طبیعی روان آن را به

 . شودرسد و در نهایت به درک عاطفی و فکری نیازهای دیگران منجر میمی

 
30veil of ignorance  
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محور معتقد است فقط باید به خوشبختی )لذت و  گرایی لذتهایی از دیگران توجه کنیم؟ فایده اما باید به چه جنبه 

گیری اخلاقی  گوید تصمیم تر میها و نیازها. دیدگاهی گسترده اجتناب از درد( توجه داشت، بدون تمایز بین خواسته 

 .باید حقوق انسانی را بر اساس منافع حیاتی افراد در نظر بگیرد

اُ  برایان  نام  به  ارائه  ورِفیلسوفی  بشر  از حقوق  باورپذیر  تحلیلی غنی و  ویگینز،  نیازهای  مفهوم  از  استفاده  با  ند 

 : دهد. به گفته اورند، پنج مورد به عنوان منافع حیاتی برای عملکرد حداقلی یک فرد به عنوان شخص وجود داردمی

 

 کند؛ خشونت فراهم می  در برابر قابل اعتماد   یامنیت شخصی که حمایت .1

 معاش مادی، با دسترسی مطمئن به منابعی مانند غذا و سرپناه که برای نیازهای زیستی ضروری است؛  .2

 تراز با دیگر کنشگران در نظر گرفته شود؛ برابری بنیادین، به این معنا که در ابتدا هم  .3

 های زندگی، و آزادی شخصی از مداخله در انتخاب  .4

 .به رسمیت شناخته شدن به عنوان عضو شایسته جامعه انسانی .5

 

ند  ورِ کند. اُقدان هر یک از این پنج مورد، توانایی فرد برای زندگی با حداقل استانداردهای مطلوب را مختل می ف

 . شان مصون باشندهای جدی در ارتباط با نیازهای حیاتی رسد که افراد حق دارند از آسیب به این اصل بنیادین می 

خواهید مورد تهدید فیزیکی  دانید که نمی رند شناسایی کرده، همگی با قاعده طلایی سازگارند. شما می وِمواردی که اُ

قرار بگیرید، گرسنگی بکشید، تبعیض ببینید، تحت اجبار باشید یا به عنوان انسان طرد شوید. بنابراین، همدلی باید  

حقوق بشر در این دیدگاه،  .  شان را تهدید نکندای رفتار کنید که منافع حیاتیبرانگیزد تا با دیگران به گونه شما را  

محصول عقل محض نیستند؛ بلکه از تأملات تجربی درباره آنچه برای عملکرد حداقلی یک انسان لازم است، نشأت  

کند و مانع از کاهش  گیرند. به رسمیت شناختن حقوق بشر، برخی از پیامدهای نامطلوب پیامدگرایی را محدود می می

 .شودای دیگر میشادی یک فرد صرفاً برای افزایش شادی عده 

متأسفانه، شناسایی حقوق بشر پاسخ آسانی برای مواردی که ممکن است لازم باشد حقوق یک فرد نقض شود تا  

حلی برای این مشکل دارد و به ما  محور راه گرایی لذتدهد. فایده از نقض حقوق دیگران جلوگیری کند، ارائه نمی

کند. چنین محاسباتی بسیار  گوید محاسبه کنیم چه چیزی بیشترین خوشبختی را برای بیشترین تعداد افراد ایجاد می می

 .تر استدشوار هستند، اما ارزیابی میزان نقض نیازهای متنوع افراد مختلف توسط اقدامات گوناگون، حتی پیچیده 
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اُ  تری مانند برابری، شود، بلکه موارد اجتماعیرند نه تنها شامل امنیت شخصی و معاش مادی می وِمنافع حیاتی 

گیرد. برابری و آزادی ارتباط تنگاتنگی با نیازهای روانشناختی  آزادی و به رسمیت شناخته شدن را نیز در بر می

مورد بحث قرار گرفتند، و به رسمیت شناخته شدن نیز بخشی از نیاز    ۸شایستگی و خودمختاری دارند که در فصل  

بیند و آنچه دسی و رایان به  رند به عنوان مبنای حقوق بشر می وِبه ارتباط است. بنابراین، همخوانی خوبی بین آنچه اُ 

 . کنند، وجود داردعنوان نیازهای روانشناختی اساسی همه افراد مطرح می 

نظر می  به  که  است  این  پیامدگرایی  دیگر  ما  مشکل عمده  از  این دیدگاه  دارد.  افراد  از  نامعقولی  انتظارات  رسد 

ها را همتراز خودمان و  ها به یک اندازه در نظر بگیریم، یعنی غریبهخواهد پیامدهای اعمال را برای همه انسان می

عزیزانمان مانند اعضای خانواده بدانیم. اما تعداد بسیار کمی از افراد قادرند شادی خود و عزیزانشان را همسنگ شادی  

تری نیاز داریم که نشان دهد چگونه  برای حل این مشکل، به توضیح دقیق .  افرادی بدانند که هرگز ملاقات نخواهند کرد

د. اگر افراد نیاز  کن های سطحی و روابط گذرا توجیه مینیاز به ارتباط، اهمیت روابط نزدیک را در مقایسه با دوستی 

تری به روابط خانوادگی نزدیک داشته باشند تا روابط سطحی، طبیعتاً نگرانی بیشتری نسبت به تأثیر پیامدها بر  عمیق 

های شناختی و بدنی شهود عاطفی،  ای و جنبه های آینه به لطف نورون.  عزیزانشان خواهند داشت تا تأثیر بر عموم مردم

شان نسبت به رفاه عزیزان را کنار  توان انتظار داشت نگرانی ویژه افراد قادر به اهمیت دادن به دیگران هستند. اما نمی 

 . بگذارند

گرا، سازگار با حقوق  ای کثرتتوانند با تبدیل پیامدگرایی به نظریههای مربوط به نیازهای حیاتی می بنابراین، ایده 

ترین انتقادات به آن را رفع کنند. در مقابل، مشکلات رویکردهای الهیاتی و  و حساس به پیوندهای اجتماعی، جدی 

توانیم اعمال را بر اساس میزان تأمین نیازهای انسانی، به ویژه نیازهای  پیشینی به اخلاق غیرقابل حل هستند. ما می 

کنیم  ارزیابی  ارتباط و خودمختاری،  مانند  اجتماعی و روانشناختی  نیازهای  مادی و همچنین  مانند معاش  .  حیاتی 

قلی، بلکه به این توانیم نه فقط به دلایل عافرادی که می  -زنند  کنند به افراد آسیب میاعمالی که نیازها را نقض می

نورون  به ما میهای آینهدلیل که  از رنج دیگران  اهمیت دهیم. شهودهای  ای درک همدلانه مستقیمی  آنها  به  دهند، 

اخلاقی، مانند هوشیاری عاطفی به طور کلی، شامل هر دو عنصر ارزیابی شناختی و ادراک بدنی هستند. اگرچه آنها  

توانند  های خاص می ای از حقایق پیشینی یا مدرکی مستقیم از واقعیت اخلاقی دانست، اما در موقعیت توان نشانه را نمی

های  سودمندی این شهودها بستگی به این دارد که ارزیابی .  اطلاعات ارزشمندی درباره آنچه باید انجام داد ارائه دهند

امدهای مثبت و منفی اعمال گذشته  گسترده از پی   یتا چه حد مبتنی بر تجربه   های بدنی مولد آنهاِشناختی و ادراک 
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نیازمحور  پیامدگرایی  بنابراین،  می پذیرفتنی  31باشند.  را  امکان  این  و  است  موجود  اخلاقی  نظریه  که  ترین  گشاید 

 . ها درباره درست و نادرست عینی باشندقضاوت 

 

 عینیت اخلاقی

اصول اخلاقی کلی که مورد توافق همگان باشد، گاهی میل به کنار گذاشتن ایده    یابی به دست به دلیل دشواری  

های  کند، دیدگاهی که قضاوت گرایی اخلاقی دفاع میآید. فیلسوفی به نام جسی پرینتز از نسبی عینیت اخلاقی پدید می

ارزش  از  بازتابی  را صرفاً  فرهنگی میاخلاقی  از جامعههای  که  واگرایی داند  او  است.  متفاوت  دیگر  به جامعه  ای 

خواری گرایی و آدمهمسری، همجنس ها را در موضوعاتی مانند تک های اخلاقی میان افراد و فرهنگ گسترده دیدگاه 

توصیف می دارد،  اقوام رواج  از  بسیاری  میان  در  از  که  فراتر  نادرستی یک عمل چیزی  یا  درستی  او  نظر  به  کند. 

 . های عاطفی تأیید یا رد نیسترش نگ

های سنتی برای دستیابی به عینیت اخلاقی کارایی ندارند. من پیشتر به نقد راه دینی مبتنی بر ایمان بسیاری از راه 

ها با اصول اخلاقی فطری متولد  ام. امکان دیگر این است که همه انسان و راه پیشینی مبتنی بر عقل محض پرداخته

دهد. چند مشکل با این پیشنهاد وجود دارد. نخست آنکه شواهد  شوند که دستور زبان اخلاقی جهانی را تشکیل می می

هایی که اعمالی مانند  شمول فرهنگی وجود دارند. شناسایی فرهنگ کمی وجود دارد که نشان دهد اصول اخلاقی جهان 

یابی ی ریشه خواری، کشتن نوزادان و زنای با محارم در آنها رواج دارد، دشوار نیست، بنابراین هر تلاشی براقتل، آدم 

رسد. دوم آنکه اگر اصول اخلاقی خاصی  های جهانی ذهن نامعقول به نظر میاصول اخلاقی مورد علاقه ما در ویژگی

فطری باشند، باید بتوان مناطق خاصی از مغز را برای استدلال اخلاقی شناسایی کرد که این اصول در آن ذخیره و  

شوند، مشابه مناطق اختصاصی در مغز برای بینایی. اما مدل هوشیاری عاطفی و مطالعات فزاینده شامل  پردازش می

دهد که بسیاری از مناطق در تعامل مغز در استدلال اخلاقی نقش دارند،  اسکن مغز در هنگام استدلال اخلاقی نشان می

 . محلی هایسامانه نه برخی 

شناسی  ها مشترک باشند و هم ریشه در زیستسوم، حتی اگر اصولی وجود داشته باشند که هم در همه فرهنگ 

قابل  اخلاقی  نظر  از  است  ممکن  باشند،  داشته  ذاتی  انسان  اصل  دارای  افراد  کنید  فرض  مثال،  برای  نباشند.  قبول 

کند.  های دیگر را تجویز میهراسی باشند که از تاریخ تکاملی ما نشأت گرفته و رفتار تحقیرآمیز با اعضای گروه بیگانه 

استدلال کردم باورهای ذاتی درباره    ۲طور که در فصل  این اصل اگرچه ذاتی است، اما نادرست خواهد بود، همان 
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اقلیدسی می باشند. قضاوتجهان مانند هندسه  نادرست  قابل توانند  باید همچون دانش علمی  نیز  خطا  های اخلاقی 

بینم که باور داشته باشیم دستور  فرض شوند و بر اساس شواهد فزاینده مورد بازبینی قرار گیرند. بنابراین، دلیلی نمی 

 . زبان اخلاقی جهانی وجود دارد که بتواند مبنایی برای عینیت اخلاقی فراهم کند

نگرند.  به عنوان راهی برای دستیابی به عینیت اخلاقی می  بازاندیشانه«تعادل  »بسیاری از فیلسوفان معاصر به روش  

ای غنی از  شهودها و اصول اخلاقی ما تا رسیدن به تعادلی متشکل از مجموعه   بازاندیشانه این روش شامل تعدیل  

به عنوان منبع عینیت    بازاندیشانهشهودها و اصولی است که با هم سازگار باشند. دو مشکل اساسی در استفاده از تعادل  

 .اخلاقی وجود دارد

مشکل اول ماهیت به شدت ذهنی شهودهای اخلاقی است که در نظریه هوشیاری عاطفی آشکار شد. ما درک  

شده در  های مختلف داریم، زیرا فرآیندهای مغزی توصیف های عاطفی خاص خود به موقعیت اندکی از دلیل واکنش 

بر اساس تجربیات   EMOCON مدل نیستند. شهودهای اخلاقی اولیه شما ممکن است  برای هشیاری قابل دسترس 

رساند شکل گرفته باشد، اما همچنین ممکن است بر پایه  شخصی غنی و ارزشمند از آنچه به زندگی مردم سود می

اثباتداوری پیش  باشدهای اخلاقی  از اخلاق .  نشده معلمان و مراقبان شما  با  بسیاری  شناسان معاصر دوست دارند 

شده در  داده ها باید آنها را تبیین کنند. اما روش شرح های تجربی برخورد کنند که نظریهشهودهای اخلاقی همچون داده

ها، متکی بر استحکام کلی نتایج مشاهده و تجربه بود. شهودهای اخلاقی  ها بر اساس داده برای ارزیابی نظریه  ۲فصل 

از چنین استحکامی برخوردار نیستند و بنابراین نباید به عنوان داده در نظر گرفته شوند. از این رو دلیلی وجود ندارد  

بپذیریم، حتی اگر ملاحظه اصول منجر به تجدیدنظر در شهودها    بازاندیشانهکه آنها را به عنوان ورودی فرآیند تعادل 

 . شود

توان به تعادل رسید بدون  مشکل دوم این است که روش تعادل بازاندیشانه نقص دارد، زیرا اغلب به سادگی می

رود اصول  اینکه به عینیت دست یافت. رالز این ایده را با قیاس به فرآیندهای منطقی مطرح کرد، جایی که گمان می 

شوند. در این دیدگاه، اصول منطقی مانند  ها سازگار می یافته درباره اعتبار انواع استنتاج منطقی با شهودهای تکامل 

، بلکه از طریق نیستندو استنتاج آماری به صورت پیشینی صادق  (  q ، پسp ؛q آنگاه p اگر )  تنتاج شرطیقاعده اس

های تعادلی  توانند به حالت اما مشکل اینجاست که مردم می.  آیندفرآیند تعدیل متقابل با شهودهای منطقی به دست می

آنکه لزوماً منطقی باشند. بسیاری از مردم به مغالطه قمارباز برسند که در آن شهودها و اصول با هم سازگارند، بی 

  اخلاقیات  در.  بیاید  بعدی باید خط  پس  باشد،   آمده   شیر   هم  سر   پشت  بار  دیندر پرتاب سکه چن مثلاً اگر    -معتقدند  

  نادرست  و  درست  درباره  مقدس   کتاب  آنچه  درستی  مانند  اصولی  به  که  است  بوده  آسان  مردم  برای  تاریخی  طور  به  نیز 
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  نه  است،  اخلاقی  عینیت  پیگیری  برای  ضعیف   روشی  حالت  بهترین در  بازاندیشانه  تعادل  بنابراین.  شوند قانع  گوید،می

 . آن از دفاعی

شناختی  شود که به جای الهیات یا استدلال پیشینی، به شواهد زیست ، عینیت اخلاقی زمانی ممکن میبطور خلاصه

شناختی توجه کنیم. پیامدگرایی نیازمحور با تبیین مبتنی بر مغز از شهود اخلاقی و با تنوع فرهنگی رفتارهای  و روان 

گرایی اخلاقی نیست، بلکه  دستیابی به اصول اخلاقی ، ناشی از نسبی   انکارِاخلاقی سازگاری دارد. دشواری غیرقابل 

شناختی انسان و محاسبه پیامدهای طیف اقدامات ممکن  العاده تعیین دامنه و اهمیت نیازهای روان از پیچیدگی فوق 

هایمان توانیم از تمام دانسته هایی بسیار دشوار هستند، اما ما همچنان میهای اخلاقی تصمیم قضاوت .  شودناشی می 

های ممکن را بگیریم. این رویکرد مبتنی بر شواهد،  درباره طبیعت جهان و ذهن انسان استفاده کنیم تا بهترین تصمیم 

کند،  شدن به عینیت اخلاقی فراهم میها و پیامدهای اعمال، راهی برای نزدیک با در نظر گرفتن نیازهای حیاتی انسان 

 .ای روبرو هستیمهای پیچیده هرچند که همچنان با چالش 

  

 مسولیت  

های اخلاقی صرفاً فرایندهای مغزی مبتنی بر  اما آیا اصلاً صحبت کردن از تلاش و تقلا معنایی دارد، اگر داوری 

ی ها همان مغزها باشند و اراده آید اگر ذهنچه بر سر مفهوم مسئولیت اخلاقی می  سازوکارهای نوروشیمیایی باشند؟

کنید که درد و آسیب شدیدی به قربانیان  گر سادیستی را دستگیر میفرض کنید یک شکنجه  آزاد توهمی بیش نباشد؟

ها اطلاعات مفیدی داشته باشند. در نگاه سنتی که  ترین شک و گمانی که شاید آن وارد کرده است، تنها بر اساس کم 

اما  آلود شکنجه مسئول دانست و مجازات کرد.  گر را به خاطر عمل گناه توان شکنجه داند، میذهن را همان روح می 

های حسی )مانند دستورات  ها در پاسخ به محرک اگر تصمیم به شکنجه صرفاً یک فرآیند فیزیکی از فعال شدن نورون 

گر( باشد، در آن صورت ممکن است سرزنش کسی برای عملی که خارج از کنترلش بوده نامشروع  سرپرست شکنجه 

کرد«.    کار  این  به  وادار  مرا  مغزم —ای ممکن است این باشد: »تقصیر من نیستبه نظر برسد. پاسخ به هر عمل شرورانه 

همراه با جاودانگی و اراده آزاد، باید کنار  این پیامد افراطی را خواهد داشت که ایده مسئولیت اخلاقی،   انقلاب مغزی

 . دانندمی پذیرش  ای که بسیاری از مردم آن را غیرقابل گذاشته شود. هزینه 

ی فرایندهای مغزی هستند،  ها نتیجه ها و کنش پذیرد که تصمیم پژوه برجسته، این دیدگاه را می مایکل گزانیگا، عصب 

عنوان ویژگیِ اشخاص، نه مغزها، حفظ کنیم. او تأکید  ی مسئولیت را بهتوانیم همچنان ایده کند که میاما استدلال می

انسانی دارد که مسئولیت یک تنها در ساختار  نه ویژگی جهان اجتماعی است که  مغز. طرفداران وجود دارد،  از  ای 
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توجه تر از آن است که از نظر اخلاقی قابل دهند که این برداشت از مسئولیت بسیار ضعیف مفاهیم دینیِ اخلاق پاسخ می

 .باشد و تفاوت چندانی با کنار گذاشتن کامل این مفهوم ندارد 

به طور کامل مفهوم سنتی    منزلت«فراسوی آزادی و  » روانشناس رفتارگرا بی.اف. اسکینر در کتاب معروف خود  

به   مسئولیت اخلاقی را رد کرد. اگر رفتار انسان صرفاً محصول یادگیری تقویتی و الگوهای قابل پیش بینی پاسخ 

محرک ها باشد، آنگاه ایده مسئولیت اخلاقی واقعاً بی معنا خواهد بود. در چنین دیدگاهی، تفاوتی بین محکوم کردن  

نداردیک شکنجه گر و سرزنش موش آز به خاطر جویدن قفسش وجود    ۶اما همانطور که در فصل  .  مایشگاهی 

پاسخ است. هر تصمیم در واقع نتیجه  -بررسی کردیم، فرایند تصمیم گیری انسان بسیار پیچیده تر از مدل ساده محرک

ی برای انتخاب بهترین برنامه عمل است که از طریق ارزیابی هیجانی گزینه های مختلف با توجه  یک فرایند استدلال

به اهداف چندگانه شکل می گیرد. در این چارچوب، مسئول دانستن افراد برای اعمال غیراخلاقی کاملاً معنادار است:  

در نظر گرفتن منافع و نیازهای همه افراد  هدف ما این است که مطمئن شویم تصمیمات آینده فرد خاطی و دیگران، با 

وقتی کسی قصد شکنجه دیگران را دارد، می خواهیم در فرایند تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی  .  درگیر اتخاذ شود

خود، درد و رنج قربانیان بالقوه را مد نظر قرار دهد. مسئولیت پذیری اخلاقی دقیقاً به این دلیل توجیه پذیر است که  

جتماعی مثبتی دارد. مجازات افراد تا جایی قابل دفاع است که از رفتارهای نادرست آنان یا دیگران در  پیامدهای ا

برای   این هزینه  اما  کند،  آنها را محدود می  ارتباطات  آینده جلوگیری کند. هرچند زندانی کردن مجرمان آزادی و 

 . محافظت از دیگران در برابر آسیب ضروری است

به شکل   را  آن  اما  نیست،  اخلاقی  مسئولیت  مفهوم  گذاشتن  کنار  معنای  به  لزوماً  اعصاب  علوم  انقلاب  بنابراین 

های روح است و اعمالش نتیجه انتخاب -انگارانه، فرد یک ذهنسازد. در دیدگاه سنتی دوگانه بنیادینی دگرگون می

کنند،  های نادرست می اند. افرادی که با اراده آزاد خود انتخاب آزادی هستند که کاملاً توسط علل فیزیکی تعیین نشده 

کنم، اعمال نتیجه  اما در دیدگاهی که من از آن دفاع می . شوند و مستحق مجازات هستند مسئول اعمالشان شناخته می 

د بر توانشوند. بنابراین توجیه مسئولیت و مجازات نمی تصمیماتی هستند که خود فرآیندهای فیزیکی مغز محسوب می

بودن »اساس   که    «گناهکارانه  است  موجه  زمانی  تنها  آنها  مجازات  و  افراد  دانستن  مسئول  بلکه،  باشد.  فرد  عمل 

کند،  همانطور که گازانیگا پیشنهاد می.  های آینده به دیگران بکاهدپیامدهای اجتماعی مثبتی داشته باشد و از آسیب 

شود، نه صرفاً  باید فرد را به عنوان یک موجود اجتماعی در نظر بگیریم که در چارچوب روابطش با دیگران تعریف می 

پذیری را بهبود اجتماعی در نظر به عنوان یک مغز یا بدن. اگر افراد را موجوداتی اجتماعی بدانیم و هدف از مسئولیت 

 . تواند به حیات خود ادامه دهدبگیریم، آنگاه ایده مسئولیت اخلاقی می
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روانشناسان »جاشوا گرین« و »جاناتان کوهن« نیز به نتایج مشابهی درباره ارتباط علوم اعصاب با مسائل  عصب 

دهد »اراده آزاد« یک  های علوم اعصاب نشان میکنند که یافته ها استدلال می اند. آن حقوقی مربوط به مجازات رسیده 

کند که توجیه سنتی مجازات قانونی به عنوان »کیفر اعمال نادرست« را کنار  ها ما را ملزم می توهم است و این یافته 

ها  توانیم بگوییم که آن زند، دیگر نمیبگذاریم. اگر افراد دارای روحی نباشند که آزادانه دست به اعمال غیراخلاقی می 

گرایانه توجیه فایده با این حال، علوم اعصاب  .  اند چرا که عملاً اراده آزاد مطلق وجود نداردواقعاً مستحق مجازات

این دیدگاه که مجازات برای منافع اجتماعی ضروری است، هم به    یعنی  بردجایگزین برای مجازات را زیر سؤال نمی 

عنوان بازدارنده از اعمال زیانبار و هم برای دور نگه داشتن مجرمان از جامعه تا نتوانند مرتکب جرم دیگری شوند.  

گرایی با دیدگاه مبتنی بر نیازها درباره حقوق بشر سازگار است و از این طریق  تر اشاره کردم، فایده همانطور که پیش 

های خودسرانه و ناعادلانه  توان از این انتقاد متداول اجتناب کرد که »توجیه بر مبنای پیامدها ممکن است به مجازات می

 «. بینجامد

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که رد »اراده آزاد« از سوی من با نیاز به »خودمختاری« ناسازگار است.  

هایشان برگرفته از انتخاب خودشان است، در حالی که تصمیماتشان صرفاً  توانند احساس کنند فعالیت چگونه افراد می 

های عصبی هستند؟ پاسخ این پرسش مستلزم جایگزینی مفهوم سنتی »خود« )به عنوان یک روح نامیرا و آزاد  فعالیت 

با یافتهاز محدودیت  در این چارچوب جدید،  .  های علوم اعصاب همخوانی داردهای فیزیکی( با مفهومی است که 

های  توان به عنوان یک سیستم عصبی پیچیده در نظر گرفت که شامل ساختارهای بازنمایی و ظرفیت »خود« را می

گیری درونی مبتنی بر  شود: )الف( اعمالی که از فرآیندهای تصمیم ت و میان دو نوع عمل تمایز قائل می پردازشی اس

بیرونی انجام میگیرند، و )ب( اعمالی که تحت اجبار یا انگیزه علایق ذاتی نشأت می  علاوه بر این، در  .  شوندهای 

توان به عنوان یک سیستم اجتماعی  تشریح شد، »خود« را می  ۵های چندسطحی« که در فصل  راستای دیدگاه »سیستم 

از سیستم و روان  بخشی  معمولاً  بازی  کار و  فهمید. عشق،  نیز  نه صرفاً سیستم شناختی  اجتماعی هستند،  های  های 

بنابراین، نیاز به خودمختاری کاملاً با رد اراده آزاد و پذیرش مسئولیت اجتماعی سازگار است. یک »خود«  .  عصبی

ای که هم اهداف شخصی  برنامه  -کاملاً مسئول باید توانایی استنتاج مستقل برای بهترین برنامه اخلاقی را داشته باشد  

 .و هم منافع دیگران را در نظر بگیرد
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 گیری نتیجه

کند تا مفاهیم آشنا و ارزشمندی مانند جاودانگی و اراده آزاد  داند، ما را ملزم میانقلابی که ذهن را معادل مغز می

توانند به شکلی دگرگون شده باقی  های اخلاقی درباره درست، غلط و مسئولیت اخلاقی میرا کنار بگذاریم. اما ایده 

توانیم ایده قدیمی »وجدان« را حفظ کنیم، به شرطی که آن را به عنوان یک فرآیند مغزی درک  بمانند. ما حتی می

هایی از »هشیاری عاطفی« هستند  ها درباره درست و نادرست نمونه قضاوت .  کنیم، نه به عنوان پیامی از خدا به روح

بین چندین منطقه مغزی حاصل می با ادراک جسمانی    -شوند  که از تعامل  ترکیب  مناطقی که ارزیابی شناختی را 

کنند. چنین شهودهای اخلاقی ممکن است به عنوان ادراک مستقیم درست و نادرست به نظر برسند، اما در واقع  می

شهودهای  .  فرآیندهای بسیار پیچیده مغزی هستند که ریشه در تجربیات گذشته )هم شخصی و هم آموزشی( دارند

های  کننده دغدغه اخلاقی به خودی خود دلیلی بر درست یا غلط بودن چیزی نیستند و باید ارزیابی شوند که آیا منعکس 

دار قبلی یا القای تحمیلی و خودسرانه توسط مراجع اخلاقی  اخلاقی عینی هستند یا صرفاً ناشی از تجربیات جهت 

ایده »گناه« به عنوان عملی آزادانه علیه یک وجود الهی باید به عنوان مفهومی مبتنی بر فرضیات نادرست  .  جعلی

مسئولیت  د متناظر  ایده  و  و شرم،  گناه  احساس  مانند  اجتماعی  هیجانات  اما  گذاشته شود.  کنار  و خدا  رباره روح 

در نظر گرفتن نیازهای  .  توانند معتبر باشنداخلاقی، اگر به نیازهای حیاتی تمام افراد درگیر کمک کنند، همچنان می

کند که معنای  شناختی حیاتی مانند شایستگی، ارتباط و خودمختاری، توضیح و توجیهی برای این گزاره فراهم میروان

 . زندگی در »عشق، کار و بازی« نهفته است

گرایی عصبی، عینیت اخلاقی نه بر پایه دستورات الهیاتی، نه حقایق پیشینی، نه دستور زبان اخلاقی  از منظر طبیعت 

ها نیازهای حیاتی عینی  استوار است. اساس اخلاق در این واقعیت نهفته است که انسان  بازاندیشانهجهانی، و نه تعادل  

زند. اعمال پیامدهایی دارند که بر نیازهای  عنوان انسان آسیب می ها برای عملکرد بهدارند که نبودشان به توانایی آن

ها گذارند؛ یک عمل تا آنجا درست است که این نیازها را پیش ببرد، و تا آنجا نادرست است که به آن افراد تأثیر می 

پنداریم احساس  ست میهای اخلاقی ذاتاً عاطفی هستند، به این معنا که ما نسبت به آنچه درقضاوت.  آسیب برساند

های  طور کلی، قضاوت دانیم احساس رد و انکار داریم. همچون تجربه عاطفی بهتأیید و نسبت به آنچه نادرست می

اخلاقی عنصری از ارزیابی شناختی را دربر دارند که باید شامل سنجش پیامدهای یک عمل بر نیازهای افراد درگیر  

باشد. این ارزیابی صرفاً یک محاسبه سرد سود و زیان نیست، بلکه باید حاوی عنصری از دغدغه و توجه نسبت به  

تأثیر قرار می نورون ای جنبه گیرند. چنین دغدغه کسانی باشد که تحت  فیزیولوژیک هیجانات و عملکرد  های های 

 .گیردای را به کار می آینه



208 
 

آوری شواهدی درباره نحوه  ها در حال جمع های مغزی و سایر فناوری علوم اعصاب به تازگی با استفاده از اسکن 

قضاوت شکل  سال  گیری  از  فقط  این حوزه  در  تحقیقات  است.  مغز  در  اخلاقی  یافته   ۲۰۰۰های  و  های  آغاز شده 

 :توجهی را آشکار کرده استجالب 

 

پیشانی ممکن است به طور آشکاری رفتارهای غیراخلاقی از خود بیماران با آسیب به قشر پیش  •

 . دهندنشان 

های مغزی افراد در مواجهه با معضلات اخلاقی، الگوهای متفاوتی از فعالیت عصبی را نشان  اسکن •

 . ها شخصی یا غیرشخصی باشند، متفاوت استدهد که بسته به اینکه قضاوتمی

اکسیتوسین می • هورمون  بینی حاوی  اسپری  از  استفاده  را با  دیگران  به  افراد  اعتماد  میزان  توان 

 . کندافزایش داد، چرا که این هورمون احساس تعلق خاطر را در مغز تقویت می

 

ای  های آینهین فصل قصد ارائه یک نظریه جامع روانشناسی اخلاق را نداشته، بلکه بر عوامل کلیدی مانند نورون ا

های علوم  های اخلاقی در مغز ضروری هستند. یافتهو هشیاری عاطفی تأکید کرده است که برای درک ماهیت قضاوت

 .داردهای عصبی زیربنایی اخلاق برمی اعصاب هر روز پرده از اسرار جدیدی درباره مکانیسم 

شناختی  شناختی و انسان این شناخت نه از راه استنتاج منطقی، بلکه از طریق گردآوری شواهد روانشناختی، عصب 

توان از »هست« به  های فلسفی درباره خوب و بد همخوانی دارند یا ندارند. هرچند نمی آید که با نظریهبه دست می 

های ما  های دیگر با دانسته توان دید که برخی بایدهای اخلاقی پیشنهادی بسیار بهتر از جایگزین»باید« رسید، اما می

هستند هماهنگ  فرهنگ  و  مغز  و  ذهن  زیست نتیجه .  درباره  دانش  با  حیاتی،  نیازهای  بر  مبتنی  و گرایی  شناسی 

هایی مانند اخلاق دینی  روانشناسی سازگار است و بنابراین رویکردی برتر برای اخلاق هنجاری نسبت به جایگزین

شناختی  دهد. عینیت اخلاقی دقیقاً به این دلیل ممکن است که ما حقایقی روانشناختی، عصب اخلاق کانتی ارائه می  یا

برای پیشرفت اخلاقی، هم باید نیازهای دیگران را  .  و اجتماعی درباره نیازهای انسان برای رشد و شکوفایی داریم

به آنها اهمیت دهیم. توانایی مغز ما در تشخیص خوب از بد، با توانایی  هایش در شناخت واقعیت،  بشناسیم و هم 

 . گیری و جستجوی زندگی معنادار هماهنگ استاحساس عواطف، تصمیم 
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 فصل دهم 

 

 چیز همه  پیدا کردن معنای

 

 پیوندهایی که برقرار شد

شود.  شود و با دیدن زنی که سگی همراه دارد، متعجب می ام، مردی وارد سینما می های موردعلاقهدر یکی از لطیفه 

های غمگین گریه خندد، در بخش دار می های خنده نشیند: به قسمت شود، سگ به تماشای آن میوقتی فیلم شروع می

گوید: دود و می پرد. پس از پایان فیلم، مرد به دنبال زن میانگیز فیلم از هیجان بالا و پایین می کند و در پایان هیجان می

دهد: »من هم  برد.« زن پاسخ می رسید از فیلم لذت می زده شدم که سگ شما واقعاً به نظر می»ببخشید، من شگفت 

ای منسجم از  دار است زیرا ابتدا مجموعه ها، این یکی هم خنده مانند اکثر لطیفه «.  بود   متنفر   کتاب   از او— تعجب کردم

هایی  ها به شیوه کند. لطیفه ها را در جهتی دیگر اما به همان اندازه منسجم نقض میکند و سپس آن انتظارات را ایجاد می 

 .کنند غافلگیرکننده معنا پیدا می

رسند. من  هایی غافلگیرکننده به انسجام می توضیحات علمی و فلسفی معمولاً جنبه طنز ندارند، اما آنها هم به شیوه 

کوشیده  اینجا  را  در  واقعیت چیست؟ چگونه آن  باشم:  داشته  فلسفی  اساسی  به چهار مسئله  یکپارچه  ام رویکردی 

به جای تکیه بر ایمان مذهبی،  شناسیم؟ چرا زندگی ارزش زیستن دارد؟ و درست و نادرست کدامند؟ این انسجام می

آزمایش استدلال  یا  پیشینی  ذهنیهای  ناشی می   ،های  از روششناسی مشترک  بر  تا حدی  مبتنی  بر شواهد  که  شود 

های گوید: »مثال دلیل نیست« روایت المثل یهودی میهای علمی تکیه دارد. همانطور که ضربمشاهده و آزمایش 

های ذهنی ساختگی که بسیاری از  شوند، و آزمایش ترین حالت شکل ضعیفی از شواهد محسوب میموردی در به

 . فیلسوفان به آنها علاقه دارند، اساساً ارزش استنادی ندارند

ام: نخست  مندتر استدلال، دو ادعای اساسی درباره واقعیت را مطرح کرده های نظام من در این اثر با استفاده از روش 

شوند، و دوم آنکه  ها و جهان پیرامون تشکیل میای هستند که از تعامل مغزها با بدن های فیزیکیها سیستم آنکه ذهن 

ها،  جهان مستقل از ذهن هر فردی وجود دارد. ما واقعیت را نه صرفاً از طریق گردآوری نتایج مشاهدات و آزمایش 
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توانیم ارزیابی کنیم آیا بخشی از بهترین تبیین برای تمامی شواهد موجود  شناسیم که میهایی میبلکه با تدوین نظریه

نظریهمحسوب می  یا خیر.  بیماریشوند  نظریه میکروبی  الکترومغناطیس و  نیوتنی،  مانند مکانیک  با  های علمی  ها، 

با جهان، به موفقیتفراهم آوردن امکان تعامل مؤثر انسان  هایی که به  موفقیت   -اند  های چشمگیری دست یافتهها 

 . های متکی بر ایمان یا شهود استدهد روش استنتاج مبتنی بر شواهد، به مراتب کارآمدتر از روش وضوح نشان می

های  های هنجاری مورد نیاز برای پاسخ به پرسشتوانند در تدوین نظریهمند می به همین ترتیب، شواهد علمیِ نظام

توان به سادگی از »وضعیت موجود« به »وضعیت مطلوب« رسید،  مان کنند. هرچند نمیاخلاقی و معنای زندگی یاری 

ویژه در استدلال ابزاری آشکار است،  های ارزشی دارند. این ارتباط به اما شواهد همچنان ارتباط تنگاتنگی با پرسش 

تر ارزشمند ای برای دستیابی به هدف دیگری است که پیش شود چون وسیله جایی که به چیزی ارزش نسبت داده می

شناخته شده. برای مثال، اگر به »حقیقت« ارزش دهیم و روش علمی راهی مطمئن برای کشف حقیقت باشد، در این  

توانیم به شکل عقلانی به اهداف  توان به روش علمی هم ارزش داد. مسئله اصلی این است که چگونه می میصورت  

مان مانند حقیقت و تبیین علمی ارزش نسبت دهیم. از آنجا که هرگونه استدلال متعالی یا پیشینی برای این اهداف  غایی

 . وری خواهد بودبخواهانه یا دُ دل یا ام، ممکن است به نظر برسد که دفاع از آنها ناگزیر را رد کرده 

بخواهی  ای بین دل ام نشان دهم که »انسجام درونی اهداف« و »همخوانی آنها با شواهد مختلف«، راه میانهکوشیده 

شوند، ما نیز متقابلشان توجیه میهای علمی به دلیل سازگاری  ها و آزمایش وری گشوده است. همانگونه که نظریه و دُ 

وری  مشکل دُ. شان موجه باشندهای توصیفی و هنجاری کلی باشیم که به دلیل انسجام درونی توانیم به دنبال تبیین می

های  عینیتی که از طریق تجربه   -شود که شواهد حسی از عینیت نسبی برخوردارند در استدلال از این طریق رفع می

فزاینده  و درک  از مکانیسم گذشته  بویایی( حاصل  ی علمی  و  بینایی، لامسه، شنوایی  )مانند  فیزیکی زیربنایی  های 

دهند نیازهای اساسی بشر را شناسایی کنیم؛ نیازهایی که ما را  شناسی به ما امکان می شود. علوم زیستی و روان می

حقیقت« و »تبیین علمی« از جمله  . »کنیم  ی فیزیکی و اجتماعی عملسازند به عنوان »فرد« در جهان پیچیده قادر می

شوند، چرا که بدون درکی قابل اعتماد از نحوه عملکرد جهان پیرامون، قادر به زیستن به عنوان  این عوامل محسوب می

 .شوندانسان نخواهیم بود. دیگر نیازهای عینی شامل معیشت مادی، خودمختاری و پیوندهای اجتماعی می

انگاری( درباره معنای زندگی و هم جستجوی  )پوچ نهیلیسم    دهد که همعوامل به ما امکان می اهمیت آشکار این  

، معنای  (۴و    ۲های  توان درباره معرفت )فصل ام نشان دهم چگونه میقید را رد کنیم. من کوشیده حداقلیِ آرامشِ بی 

نمودار  گرایانه داشت. دیدگاهی هنجاریِ طبیعت ( ۹های درست و نادرست )فصل و پرسش( ۸و  ۷های زندگی )فصل 

نشان می  ۱۰.۱ که چگونه میبه صورت شماتیک  نظریهدهد  از شواهد و  این  توان  نقشی که  اساس  بر  های علمی، 
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توانیم از شواهد  ما می .  ها استفاده کردبرای بررسی و ارزیابیِ توجیهِ کنش   ،کنندها در تحقق اهداف مطلوب ایفا میکنش 

ها قرار  ها و اهداف بهره بگیریم، در حالی که همزمان شواهد تحت تأثیر نظریهها و شناسایی کنش برای انتخاب نظریه

 . گذارندها و اهداف نیز بر یکدیگر تأثیر متقابل میدارند و کنش 

 

 . تواند به نتایج هنجاری مرتبط باشدچگونه اطلاعات توصیفی می۱۰.۱

 . استنتاجی هستندی ارتباط دهنده ها نشان پیکان 

 

تر ممکن است درک دشواری داشته باشد، بنابراین در اینجا تصویری خطی  ۱۰.۱شده در نمودار  فرآیند موازی ارائه 

 : ناممشود. این توالی را »روال هنجاری« می از چگونگی کمک شواهد توصیفی به ایجاد هنجارهای تجویزی ارائه می

 

 .(۹یا استدلال اخلاقی )فصل  ( ۲ها، مانند استنتاج علمی )فصل ای از کنش شناسایی حوزه  .۱

گرایی یا نتیجه ( ۲ها، مانند استنتاج به بهترین تبیین )فصل شناسایی هنجارهای پیشنهادی برای این کنش . ۲

 .(۹)فصل 

 .(۸و نیازهای حیاتی )فصل (  ۴ها در حوزه مورد نظر، مانند حقیقت )فصل شناسایی اهداف مناسب کنش . ۳

 .های مختلفارزیابی میزان تحقق اهداف مرتبط توسط کنش . ۴

 .کنند به عنوان هنجارهای آن حوزههایی که بهترتیب اهداف مرتبط را محقق می انتخاب کنش . ۵

 

نشان داده شده است، مستلزم بررسی پیچیده    ۱۰.۱ام سوم دشوارترین مرحله است، زیرا همانگونه که در نمودار  گ

ها  هاست. برای تعیین اهداف استنتاج درباره باورها و کنش ها و کنش اهداف مرتبط با در نظر گرفتن شواهد، نظریه

کنند؟ آیا این  هایی را مطرح کرد: افراد به دنبال چه اهدافی هستند؟ چرا این اهداف را دنبال می توان چنین پرسشمی
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برانگیز است، زیرا مستلزم شواهدی است که نشان  گام چهارم نیز چالش   اهداف با دیگر اهدافشان سازگاری دارند؟

ها و اهداف. با این  شوند، نه صرفاً همبستگی میان کنش هایی به صورت علّی موجب تحقق اهداف میدهد چه کنش 

موضوعی    -دهند  های هنجاری ارائه می حال، این مراحل روشی برای استفاده از شواهد توصیفی در پرداختن به پرسش 

 . که در ادامه این فصل با تمرکز بر ماهیت حکومت بیشتر به آن خواهم پرداخت

های محتمل  ام ارتباطاتی بین پاسخ ام، اما کوشیده کنم که به همه چیز معنا بخشیده من در این کتاب کوتاه ادعا نمی

هایی  ها درباره چگونگی کسب معرفت و پیگیری اخلاقیات، پاسخترین مسائل فلسفی شناسایی کنم. پرسش به مهم 

گیرند و هم باید بدانیم  خواهیم بدانیم باورها چگونه شکل میطلبند که هم توصیفی باشند و هم هنجاری. ما هم میمی

.  کنند و هم چگونه باید رفتار کنندخواهیم بدانیم مردم چگونه رفتار می چگونه باید شکل بگیرند، همانطور که هم می

معرفت  در  این حال، هم  پرسش با  اخلاق،  در  و هم  را میشناسی  هنجاری  و  توصیفی  گر های  نظر  در  با  فتن  توان 

به هم پیوند زد.    -ترین نیازها و منافع  مانند بنیادی   -های مختلف با اهداف گوناگون  تجربیات گذشته و انسجام روش 

گرایانه از واقعیت که ذهن را بخشی پیچیده  های توصیفی و هنجاری، با دیدگاه طبیعت گیریچنین ارتباطاتی بین نتیجه

 . داند، سازگاری کامل داردو مبتنی بر مغز از جهانی کاملاً فیزیکی می

همین ترکیب ملاحظات تجربی، نظری و هنجاری برای پاسخ به این پرسش که چرا زندگی ارزش زیستن دارد به  

نیازهایی که از طریق   -اند  ها پیوند خوردهکار رفته است. اهداف مربوط به عشق، کار و بازی با نیازهای حیاتی انسان 

شوند و از  های تجربی قابل شناسایی هستند. اینگونه تحقیقات اغلب بخشی از علوم اجتماعی محسوب می پژوهش 

های ارزشمندتری نیز از  برند. اما امروزه بینش شناسی بهره می های تجربی رایج در روانشناسی، اقتصاد و جامعه روش 

مکانیسم  درباره  می پژوهش  به دست  انسان  مغز  در  فعال  زیستی  می.  آیدهای  بیشتر  روز  هر  که چگونه  ما  آموزیم 

عواطف  فعالیت  و  شناخت  در  دخیل  مغزی  مناطق  تعامل  طریق  از  پیش   -ها  قشر  هسته  مانند  و  آمیگدال  پیشانی، 

این پژوهشگذاری میدهنده« علامت به عنوان »پاداش   -اکومبنس   امکان میشوند.  به ما  تنها  نه  از علوم  ها  دهند 

انسان  برای  بازی  و  کار  عشق،  اهمیت  شناسایی  برای  نیز  اجتماعی  اعصاب  علوم  طریق  از  بلکه  کنیم،  استفاده  ها 

یابیم که چگونه  یابند. بدین ترتیب درمی آموزیم که این موارد چگونه از طریق عملکرد مغز برای افراد اهمیت می می

 . اندها گره خورده های زندگی با منافع عینی و بنیادین انسان اهداف مرتبط با این عرصه

شناسی تکاملی  های اخیر درباره ارتباط مستقیم زیستای که در سال با این حال، از بسیاری از ادعاهای جسورانه 

ام. شکی ندارم که مغز انسان از طریق انتخاب طبیعی تکامل یافته است، اما شواهد موجود از  مطرح شده، فاصله گرفته 

  ماژول  مانند) اختصاصی  و  ذاتی هایماژول  از ایمجموعه  را مغز  که — ادعاهای رایج طرفداران روانشناسی تکاملی 
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  دقیق   چگونگی  درباره  فعلی  شواهد  کمبود  به  توجه  با.  کندنمی   چندانی  پشتیبانی  —  دانندمی(  اجتماعی  رفتار  و  زبان

توسعه    ساختن  پذیر امکان  طبیعی،  انتخاب  اصلی  اثر   که  است   محتمل  اندازه  همان  به  کمدست   فرضیه  این  مغز،  تکامل

مغز به وضوح دارای یک معماری ذاتی در مناطق مختلف  .  های قدرتمند یادگیری فردی و اجتماعی بوده استروش 

انعطاف )مانند سیستم پاداش مبتنی بر دوپامین( است، اما بیشتر در جهت   کند تا  پذیر یادگیری عمل می راهبردهای 

کشی بیولوژیکی  های ثابت. انقلاب مغزی، ما را محکوم به استفاده از الگوهای تفکر عصر حجری که توسط سیم ماژول 

 . کنداند، نمی تعیین شده 

و آزمایش  استدلال  مانند سواد، ریاضیات،  فرهنگی  امکاندر عوض، تحولات  برای    سرشاریهای  های علمی، 

از رویکردی   ۵توانند زندگی مردم را به شکلی چشمگیر غنا بخشند. من در فصل  اند که میتوسعه جوامع انسانی گشوده 

هایی گرایانه. ما باید از تمام بینش گرایانه است و نه ضدتقلیل ام که نه تقلیل چندسطحی برای توضیح ذهن دفاع کرده 

شناختی  دهد بهره ببریم، در حالی که به ارتباط مستمر توضیحات روان که انقلاب مغزی درباره فرآیندهای ذهنی ارائه می 

 . و اجتماعی برای درک »وضعیت موجود« و »امکان بهبود« اذعان داریم

 

 دست آمدکه به خردی

ها همان مغزها هستند، واقعیت  های مبتنی بر شواهد من مبنی بر اینکه ذهن بسیاری از خوانندگان ناگزیر از استدلال 

وجو  شناسی انسانی جست شناسی و روان ما وجود دارد، و معنای زندگی و اخلاق را باید در زیست   یه مستقل از اندیش

  برای   لازم   شناختی   تغییر   همواره  مردم  تاریخی،   نظر   از.  شد  خواهند   آشفته  —  متعالی  قلمرویی  در   نه   و   — کرد  

 ایسیاره  فقط زمین و  هستند جانوران از  دیگر  نوعی تنها   هاانسان   اینکه:  اندیافته  دشوار  را شانمفهومی  نظام بازسازی 

است؛    بیشتر   حتی  عاطفی  مفهومیِ   تغییر   شناختیِروان  دشواری  اما.  کهکشان  و  شمسی  منظومه  میلیاردها  میان  دیگر 

های طبیعیِ ارزشمندی  تغییری که مستلزم کنار گذاشتن احساسات درباره مرکزیت کیهانیِ وجود انسان، به همراه اندیشه 

های علمی  تغییر مفهومی شناختی با شواهد انبوهی که از نظریه.  آزاد و خدایی دلسوز است  یه مانند جاودانگی، اراد

انتخاب طبیعی و نظریه مهبانگ جهان حمایت می  فرگشتمانند نظریه   این نظریهکنند، توجیه میاز طریق  ها  شود. 

های مبتنی بر دین  کنند، زیرا مفروضات لازم برای دیدگاه همچنین فشار زیادی در جهت تغییر مفهومی عاطفی وارد می 

 . کشنددرباره روح را به چالش می 

این تغییرات عاطفی و شناختی که با جایگزینی ایمان توسط شواهد همراه هستند، لزوماً کاملاً منفی نیستند و نیازی  

وجودی ندارند. امید را نباید در رستگاری ابدی یا نظارت الهی جست، بلکه باید آن را    به ایجاد بحران عمیق ناامیدیِ 
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زندگی  .  تر قابل دستیابی هستندبینانه تر و واقع در پیگیری اهداف مرتبط با عشق، کار و بازی یافت که بسیار زمینی 

تواند همان اهداف اصلی زندگی مذهبیون را داشته باشد،  سکولار لزوماً خالی از معنا یا غیراخلاقی نیست، بلکه می 

توانند از یکنواختی مراسم مذهبی  های خود را دارند. علاوه بر این، افراد میچرا که آنها نیز خانواده، شغل و سرگرمی

دهد، تا زمانی که افرادی هستند که به  این واقعیت که جهان به شما اهمیتی نمی.  و ترس از مجازات ابدی رهایی یابند

یجاد کنید که پیگیری نسبتاً  دهند، نباید موجب ناراحتی شدید شود. اگر بتوانید این اطمینان را در خود ا شما اهمیت می 

تواند نیازهای حیاتی شما به ارتباط، شایستگی و خودمختاری را تأمین کند، آنگاه  آمیز عشق، کار و بازی میموفقیت 

دیگر نیازی به باور مذهبی مبنی بر مراقبت خدا از شما یا اعتقاد روحانی به معنا دار بودن همه رویدادها نخواهید  

ها همان مغزها هستند، بدون شک یک تحول مفهومی بزرگ است، اما لزوماً به معنای یک  این درک که ذهن .  داشت

 . کنند، همچنان قابل حفظ هستندهای روزمره مردم را هدایت میهایی که فعالیت تحول عاطفی کامل نیست، زیرا ارزش 

، خردمندی را به عنوان شناختِ آنچه اهمیت دارد، چرایی اهمیت آن و چگونگی دستیابی به آن تعریف  ۱در فصل  

های مربوط به ماهیت واقعیت، معرفت،  شواهد به پرسش های مبتنی بر  کردم. امیدوارم با این نظر موافق باشید که پاسخ 

از شناخت را تشکیل می اخلاق و معنا، گونه  نشان دهم که عرصه دهند. به ویژه، کوشیده های مهمی  هایی که در  ام 

نه خوشبختی یا پیگیری    -زندگی روزمره مردم بیشترین اهمیت را دارند و باید داشته باشند، عشق، کار و بازی هستند  

های  ام، اما برای چنین راهنمایی ثروت. من به جزئیات چگونگی تحقق اهداف مرتبط با عشق، کار و بازی نپرداخته 

 . عملی، بهتر است به روانشناسان مراجعه کنید تا فیلسوفان

اند. اگرچه قصد ندارم به هیچ یک از  روانشناختی و اجتماعی بسیاری باقی مانده -های مهم فلسفی، عصبپرسش

می  دهم،  پاسخ  عمیق  طور  به  پاسخآنها  از  طرحی  پرسش خواهم  برخی  به  ممکن  چارچوب های  در  کلیدی  های 

باشند؟ چگونه میگرایی عصبی که از آن دفاع کرده طبیعت  توان ام ارائه کنم: کشورها چه نوع حکومتی باید داشته 

های من به این  چیز، چیزی وجود دارد؟ پاسخ تغییرات خلاقانه ایجاد کرد؟ معرفت ریاضی چیست؟ چرا به جای هیچ

 . گرایی عصبی مفید هستندها بسیار مقدماتی خواهد بود، اما جهت نشان دادن برخی از وظایف آینده طبیعت پرسش

  

 چه نوع حکومتی برای کشورها مناسب است؟ 

این  است.  برخوردار  بیشتری  از مشروعیت  نوع حکومت  کدام  که  است  این  فلسفه سیاسی  در  پرسش محوری 

های موجود در کشورهای مختلف نیست، بلکه پرسشی هنجاری درباره شکلی  پرسشی توصیفی درباره اشکال حکومت 



215 
 

تر در این فصل تشریح  توانیم با استفاده از »روال هنجاری« که پیش از حکومت است که باید به کار گرفته شود. می 

 .شد، به این پرسش پاسخ دهیم 

شناسایی حوزه  اول  کنش گام  از  انسانهاستای  پیش،  سال  هزار  ده  گروه . حدود  در  زندگی  به  های  ها شروع 

کردند. توسعه    -های اجتماعی بودند  که شکل اولیه سازمان   - گردآورنده  -چی های شکارتری نسبت به دسته بزرگ

النهرین و مصر امکان تراکم جمعیت بیشتر را فراهم کرد که این خود مستلزم  ای بین های رودخانهکشاورزی در دره 

های بعدی ساختارهای  ها شکل گرفتند و در طول هزارهتمرکز قدرت برای اهداف اقتصادی و نظامی بود. حکومت 

 . های سیاسی است که موضوع بحث کنونی ماستها همان حوزه کنش این - سازمانی مختلفی به خود گرفتند 

شود.  هاست که شامل اشکال واقعی و فرضی حکومت میشناسایی هنجارهای پیشنهادی برای این کنش  گام دوم

های بعد اشکال جدیدی مانند دموکراسی لیبرال، سوسیالیسم دولتی،  های اولیه عمدتاً سلطنتی بودند، اما قرن حکومت 

گرا( یا نیروهای  فاشیسم و اشکال فرضی آنارشیسم پدید آمدند که در آن دولت به نفع همکاری متقابل )آنارشیسم چپ 

می منحل  )لیبرتارینیسم(  آزاد  میبازار  امروز،  به جهان  نگاهی  با  به عنوان  شود.  را  مختلف حکومت  اشکال  توانیم 

 :هنجارهای پیشنهادی برای نحوه اداره دولت شناسایی کنیم، از جمله

 

 با حکومت نمایندگی و آزادی فردی )مثال: ایالات متحده(  دموکراسی لیبرال •

 حزبی )مثال: کوبا( با مالکیت دولتی و حکومت تک  کمونیسم •

 )مثال: ایران( ناسیونالیسم مذهبی  •

 اساسی )مثال: عربستان سعودی( بدون قانون  حکومت مطلقه •

 

های اجتماعی نظیر سوئد که تأکید بیشتری بر برابری  شکال، انواع مهمی وجود دارد، مانند دموکراسی درون این اَ

 .کننداقتصادی دارند در مقایسه با کشورهایی مانند ایالات متحده که بر آزادی اقتصادی تأکید می

های سیاسی است که مستلزم پرسیدن این سؤال است: »دولت  در روال هنجاری من، شناسایی اهداف کنش  گام سوم

دهند که دولت فقط باید به جلوگیری  گرایانه را ترجیح میکاران پاسخ کمینهبرای چه هدفی وجود دارد؟« برخی محافظه

دانند که به اجرای  آل را دولتی می از آسیب رساندن مردم به یکدیگر بپردازد، در حالی که بنیادگرایان مذهبی دولت ایده 

های مردم بپردازد، یا به مسائل انصاف و عدالت اجتماعی، یا  فرامین الهی متعهد باشد. آیا دولت باید عمدتاً به آزادی

توسعه    ۹و    ۸های  به اهداف دیگر؟ پاسخ ترجیحی من به این پرسش مستقیماً از اخلاقیات مبتنی بر نیاز که در فصل 
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شود: اهداف مناسب دولت، کمک به تأمین نیازهای حیاتی مردم است. این نیازها هم شامل نیازهای  داده شد ناشی می

مراقبت  و  سرپناه  غذا،  امنیت،  مانند  پایه  میفیزیولوژیک  بهداشتی  بنیادین  های  روانشناختی  نیازهای  هم  و  شود 

 .خودمختاری، ارتباط و شایستگی

ما نباید از دولت انتظار برابری کامل در    ،کندکه دولت برای ارضای نیازهای حیاتی برابری را ترویج میمادامی  

توان از  گیرد: نیازها را میثروت یا شادی را داشته باشیم. یکبار دیگر، مفهوم نیاز بین توصیفی و هنجاری قرار می

طریق شواهد درباره آنچه مردم برای جلوگیری از آسیب و رشد به آن احتیاج دارند شناسایی کرد؛ سپس این نیازها  

آنها تلاش کنند. همدلی و دلسوزی بخش حیاتی این    ساختنبرآورده کنند که مردم و دولت باید برای  تکالیفی ایجاد می 

 . ک کنیمدهد که نیازهای دیگران را درفرآیند است، چرا که ساختار مغز ما به اکثرمان این ظرفیت انسانی را می

توانیم به گام چهارم برسیم که مستقیماً مبتنی بر شواهد است و به ارزیابی میزان موفقیت اشکال مختلف  اکنون می 

توانیم به آنها مراجعه ها مواجهیم که میپردازد. در اینجا با انبوهی از داده حکومت در تأمین نیازهای حیاتی انسان می

کشور بر اساس موفقیت آنها در    ۱۷۷ها را برای  کنیم، مانند شاخص توسعه انسانی سازمان ملل که میانگین ارزش 

، ده کشور برتر ۲۰۰۸کند. در سال تأمین زندگی طولانی و سالم، آموزش و استانداردهای زندگی مناسب محاسبه می

 . این شاخص عبارت بودند از ایسلند، نروژ، کانادا، استرالیا، ایرلند، هلند، سوئد، ژاپن، لوکزامبورگ و سوئیس

های رفاه ذهنی است  روش دیگر برای ارزیابی میزان تأمین نیازهای انسانی در کشورهای مختلف، بررسی پیمایش 

اند. کشورهایی با بالاترین سطح رفاه ذهنی شامل مکزیک، دانمارک، کلمبیا، ایرلند، ایسلند،  انجام شده   ۱۹۸۱که از سال  

توانیم این فرضیه معقول را مطرح کنیم که موثرترین سوئیس، هلند، کانادا و اتریش هستند. با بررسی هر دو فهرست، می 

داری شکل حکومت موجود برای تأمین نیازهای انسانی، دموکراسی لیبرال است که در یک سیستم اقتصادی سرمایه 

می  مراقبتفعالیت  آموزش،  برای  توجهی  قابل  دولتی  حمایت  از  و  اجتماعی  کند  الزامات  سایر  و  بهداشتی  های 

 . طلبانه برخوردار استبرابری

به سوی پیشروی  برای  که  است  پنجم بدیهی  نتیجه گام  که  روال هنجاری  اجتماعیِ  گیری میدر  دموکراسی  کند 

های بسیار بیشتری نیاز  به شواهد و استدلال   ،داری باید به عنوان هنجار حکمرانی دولتها پذیرفته شودسرمایه -لیبرال

داریم. مسائل دشوار درباره اهمیت نسبی نیازهای خاصی مانند خودمختاری و ارتباط ، همراه با هرگونه شواهد موجود  

نیازها موفق عمل می  این  تأمین  در  اینکه کشورهای جهان چگونه  ارزیابی  گیرد.    ،کنندبرای  قرار  بحث  باید مورد 

شود، در واقع برای  همچنین نباید این احتمال را نادیده بگیریم که شاید شکلی از حکومت که در حال حاضر اجرا نمی
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آزمایش  شاید  کند.  عمل  کنونی  اشکال  از  بهتر  انسان  حیاتی  نیازهای  راه تأمین  آینده،  اجتماعی  های خلاقانه  های 

 . جدیدی برای حکمرانی دولتها بیابند که مؤثرتر از اشکال کنونی باشند

 

 توان تغییرات خلاقانه ایجاد کرد؟چگونه می

توان راهکارهای خلاقانه برای مشکلات جدی که جهان  گیرند و چگونه میهای جدید از کجا سرچشمه میایده 

وهوایی،  های اقتصادی، فقر، بیکاری، تغییرات آبامروز با آن مواجه است یافت؟ مشکلات فوری جهانی شامل بحران

های اجتماعی  شود. مقابله با این مشکلات مستلزم نوآوریالوقوع انرژی میرشد بیش از حد جمعیت و کمبودهای قریب 

تصمیماتی که از طریق فرآیندهای روانشناختی، عصبی و    -شوند  ای است که از تصمیمات خلاقانه ناشی میعمده 

گیرند. در اینجا به برخی تحقیقاتی که تازه در حال آغاز هستند و به ظهور مفاهیم  مولکولی در مغز انسان شکل می

 . پردازند، اشاره خواهم کردسازی مغز میریق الگوهای به هم پیوسته فعال جدید از ط

توان فرآیند ترکیب مفهومی نوین دانست که در آن مفاهیم موجود برای اولین  ترین سطح، خلاقیت را میدر ساده 

   Research in Motion شوند تا چیزی جدید تولید شود. زادگاه من، واترلو در انتاریو، مقر شرکتبار با هم ترکیب می 

، این شرکت یک تولیدکننده کوچک پیجرهای  ۱۹۹۰کند. در اواسط دهه  بری را تولید می است که دستگاه محبوب بلک 

هایی برای استفاده از پیجرها در ایمیل  سیم بود، زمانی که بنیانگذار آن، مایک لازاریدیس، به این ایده رسید که راه بی

ها وجود داشت، اما همانطور که  دهه   هم   و ایمیل   پیش رواج داشت سیم از  الکترونیکی توسعه دهد. مفهوم ارتباطات بی 

ترکیب مفهومی    به شرکتی چند میلیارد دلاری نشان داد   Research in Motion بری و تبدیلموفقیت عظیم بعدی بلک 

 .سیم« جدید و خلاقانه بود»ایمیل بی

سازی  سیم« و »ایمیل« الگوهایی از فعال مسیر درستی را پیموده باشند، آنگاه مفاهیمی مانند »بی   ۴و    ۳اگر فصول  

دهد چگونه یک  محاسباتی هستیم که نشان می عصبی هستند. من و همکارانم در حال کار بر روی یک مدل عصب 

  - سازی دو جمعیت عصبی را  ای ظهور کند که الگوهای فعال تواند در جمعیت عصبیسازی میالگوی جدید از فعال 

های عصبی را شناسایی کنیم  نماید. ما در تلاش هستیم مکانیسم ادغام می   -کنند  که دو مفهوم پیشین را رمزگذاری می

مفاهیم جدید می آنها  طریق  از  فعال که  از  تشکیل سازیتوانند  این های عصبی  بگیرند.  مفاهیم موجود شکل  دهنده 

سیم« و همچنین سایر اشکال نوآوری  ای مانند »ایمیل بی وضیح چگونگی ظهور مفاهیم خلاقانهها باید برای تمکانیسم 

های  گیری فرضیهامیدواریم بتوانیم یک تبیین عصبی یکپارچه ارائه دهیم که هم در مورد چگونگی شکل .  کافی باشند

کاربرد داشته  (  ۶و هم در مورد چگونگی تولید اهداف جدید خلاقانه )فصل  (  ۴علمی مانند نظریه تکامل داروین )فصل  



218 
 

تواند شاهدی  گیری فرضیه و تولید هدف، میهای متنوعی مانند ترکیب مفهومی، شکل باشد. توضیح خلاقیت در حوزه

 .استدلال کرده است ۳همانگونه که فصل  -ها در واقع همان مغزها هستند  دیگر بر این مدعا باشد که ذهن

ایده  نیاز برای توسعه راهکارهای مشکلات اجتماعی نیست.  البته، تولید  تنها فرآیند مورد  های جدید در مغزها 

های  های چندسطحی در نظر بگیریم که شامل مکانیسم بحث شد، باید افراد را به عنوان سیستم   ۵همانطور که در فصل  

ها درباره بهترین روش  های عصبی هستند. در ادامه برخی فرضیه اجتماعی، روانشناختی و مولکولی به علاوه مکانیسم 

 :شودای مانند ذهن و جوامع انسانی ارائه می های پیچیده برای ایجاد تغییر در سیستم 

 

 .برای تغییر یک سیستم چندسطحی، در تمام سطوح قابل دسترسی مداخله کنید .1

با درک دقیق مکانیسم  .2 بتوانید دستکاری در هر سطح خاص،  تا  کنید  هایی را که  های مرتبط مداخله 

های بازخورد شناسایی  ها، تعاملات و حلقه بیشترین احتمال ایجاد تغییرات مطلوب را دارند، در بخش 

 . کنید

 .ها در سطوح مختلف توجه کنیدبه تعاملات بین مکانیسم  .3

 .ای هماهنگ کنید که مکمل یکدیگر باشند نه ناسازگارمداخلات را به گونه  .4

  

های چندسطحی، مؤثرترین روش درمان برای موارد افسردگی شدید را  ای عینی از تغییر در سیستم به عنوان نمونه 

دهد که بهترین راه برای بهبود خلق افراد افسرده، ترکیبی از درمان شناختی و  در نظر بگیرید. شواهد موجود نشان می 

شناختی، عصبی و  کند: اجتماعی، روان داروهای ضدافسردگی است. این ترکیب در هر چهار سطح مرتبط مداخله می 

کند تا باورها، اهداف و هیجانات منفی خود را  شناختی به بیماران کمک می درمانگر شناختی در سطح روان .  مولکولی

ان  کند، بنابراین درم شناسایی و بر آنها غلبه کنند. درمانگر اغلب در بهبود روابط شخصی و کاری بیمار نیز کمک می 

می مداخله  نیز  اجتماعی  سطح  در  مانندنماید.  شناختی  ضدافسردگی  بوپروپیون    داروهای  و  )پروزاک(  فلوکستین 

گذارند، بنابراین در سطح مولکولی  های عصبی از جمله سروتونین و دوپامین تأثیر میدهندهبر سطح انتقال   )ولبوترین(

.  دهند هیپوکامپ را نیز تغییر می های جدید در  ها و همچنین تولید نورون کنند، اما همزمان نرخ فعالیت نورون عمل می 

رسد ترکیب درمان شناختی و داروهای ضدافسردگی به دلیل مداخله سینرژیک آنها در هر چهار  بنابراین به نظر می

مکانیسم  از  مرتبط  مکانیسم سطح  درباره  بیشتر  دانش  طریق  از  مؤثرتر  مداخلات  است.  سودمند  اجتماعی،  ها  های 
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شرح    ۴تا    ۲های  از جمله ارتباطات متقابل آنها که در فرضیه   - شناختی، عصبی و مولکولی زیربنایی افسردگی  روان

 .پذیر خواهد بودامکان  -داده شد  

های پیچیده  های بیشتری از تغییر در سیستم ها، به نمونههای من درباره تغییر سیستم برای ارزیابی اعتبار فرضیه 

نظریه توسعه  نیازمند  شدت  به  ما  داریم.  سیستم نیاز  تغییر  چگونگی  که  هستیم  بیشتری  شواهد  بر  مبتنی  های  های 

آور مشکلات کنونی بشر توضیح دهند. چارچوب  شناختی، سیاسی و اجتماعی را برای مواجهه با فهرست دلهره روان

های از آن دفاع کردم، باید راه را برای مداخلات چندسطحی هموار کند که از مدل   ۵توضیحات چندسطحی که در فصل  

 .کنندانگارانه علیت اجتناب میساده 

 

 
 

دهنده رابطه علیّ  ها نشان : چهار دیدگاه درباره روابط بین سطوح تبیین در علوم شناختی. پیکان۱۰.۲شکل  

 شناختی علوم انجمن منبع: هستند.

 

است، دیدگاه کلاسیک  )الف(  دهد. آشناترین موردچهار دیدگاه رایج درباره این روابط را نمایش می  ۱۰.۲نمودار  

شوند. در این دیدگاه، علیت به سمت  تر باعث تغییرات در سطوح بالاتر میگرایانه که تغییرات در سطوح پایین تقلیل 

شناختی تبیین  بالا جریان دارد و بنابراین تبیین نیز باید چنین باشد: تغییرات اجتماعی به عنوان نتیجه تغییرات روان 
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در علوم اجتماعی، برخی  . یابدشوند که خود نتیجه تغییرات عصبی هستند و این زنجیره تا سطح زیراتمی ادامه میمی

کنند که سطح اجتماعی منبع کلیدی علیت است، همانطور که  نویسندگان به جهت مخالف گرایش دارند و پیشنهاد می 

نشان داده شده است. در این دیدگاه، علیت و تبیین فقط به سمت پایین جریان دارد، از سطح اجتماعی به   )ب(  در

نادیده گرفته  روان شناختی، و همه چیز یک ساختار اجتماعی است، در حالی که سطوح عصبی و مولکولی عمدتاً 

 . شوندمی

است که در آن    ۱۰.۲در نمودار   )ج(گرایی، دیدگاه خودمختاریضدتقلیل تر و کمتر امپریالیستی از  شکل معتدل 

توانند مستقل از یکدیگر پیش بروند. این دیدگاه در میان  ها در هر سطح میدهند تبیین چین نشان می خطوط نقطه

شناسی حفظ کنند،  خواهند استقلال خود را از روان شناسانی محبوب است که میشناسان، اقتصاددانان و انسان جامعه

شناسان و فیلسوفان  گرایی اجتماعی مطرح نمایند. به طور مشابه، برخی روانبدون آنکه ادعاهای شدیدی درباره ساخت 

دیدگاه خودمختاری به تدریج در  . شناسی را از هجوم روزافزون علوم اعصاب مصون نگه دارنداند روان ذهن خواسته 

ای به  شناسی شناختی، اجتماعی، بالینی و تحولی به طور فزاینده که روانحال از دست دادن اعتبار خود است، چرا  

می  مرتبط  عصبی  کلان   شوند. فرآیندهای  در سطح  ترتیب  همین  اقتصاد اجتماعی،به  تأثیر   علم  تحت  تدریج  به  نیز 

 .گیردقرار می علوم اعصاب و روانشناسی رفتاری هاییافته 

است که در آن تعاملات علی و در نتیجه روابط تبیینی بین تمام   )د(تعاملی شدیددیدگاه مورد نظر من، دیدگاه  

کند.  را رد می  )الف(طرفه علی نشان داده شده درگرایانه نیست، زیرا ارتباطات یک سطوح وجود دارد. این دیدگاه تقلیل 

کند که فرآیندهای مولکولی بخشی از تبیین رویدادهای عصبی  گرایانه هم نیست، زیرا تصدیق میهمچنین ضدتقلیل 

تبیین رویدادهای روان از  تبیین  اند، و فرآیندهای روانشناختی هستند، فرآیندهای عصبی بخشی  از  شناختی بخشی 

های چندسطحی به هم پیوسته، هم  امیدوارم دانش فزاینده درباره مکانیسم .  شوندرویدادهای اجتماعی محسوب می

های جدید جهت مواجهه با مشکلات اجتماعی دشوار مفید واقع شود.  ی ایجاد راه برای تبیین تفکر انسان و هم برا

 .آنگاه فلسفه و علوم اعصاب نه تنها برای تفسیر جهان، بلکه برای کمک به تغییر آن نیز به کار خواهند آمد

  

 معرفت ریاضی چیست؟ 

پاسخ، ماهیت معرفت ریاضی  های مهم بیشود، و یکی از پرسشتفسیر جهان همچنان هدفی بزرگ محسوب می

، به اختصار اشاره کردم که چگونه معرفت ریاضی  ۴و    ۲؟ در فصول  ۷=۳+۴است. چرا این گزاره صادق است که  

گرایی واداشته است. برای افلاطون و بسیاری از پیروانش، باید مبنایی  فیلسوفان و ریاضیدانان بسیاری را به رد طبیعت 
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های ریاضیات وجود داشته  ، هندسه )مانند قضیه فیثاغورث( و سایر شاخه (۷=۳+۴پیشینی برای حقایق حساب )مانند  

های ممکن( که علوم طبیعی  ای ضرورتاً صادق است )در همه جهان به گونه  ۷=۳+۴باشد. آنها معتقدند این گزاره که  

 . توانند آن را تبیین کنندنمی

انسان  توسط  ریاضی  حقایق  درک  مدتمعمای چگونگی  ایده ها،  که  بوده  دیدگاه  این  برای  منبعی  که  ها  هاست 

گرایانه جامع و قابل قبول، مستلزم شناخت بیشتر درباره ماهیت مفاهیم  فراطبیعی هستند. ارائه یک جایگزین طبیعت 

یابند. در حال حاضر درک نسبی از مفاهیم عددی در حیوانات و  ریاضی است آنگونه که در مغز انسان تکوین می

 .نوزادان وجود دارد، اما مبانی عصبی معرفت ریاضی تازه در حال بررسی است

همگی    - الزاویه تا اعداد بینهایت  از عدد سه تا مثلث قائم   -توانیم بگوییم که مفاهیم ریاضی  به عنوان اولین گام، می 

کند  مورد بحث قرار گرفت. این دیدگاه لزوماً فرض نمی   ۴سازی مغزی هستند از نوعی که در فصل  الگوهایی از فعال 

از تجربه مشتق شده  از طریق ترکیب  اند، چرا که دیدیم چگونه مفاهیم جدید میکه چنین مفاهیمی مستقیماً  توانند 

مفهومی شکل بگیرند که فراتر از ادراک حسی هستند. علاوه بر این، برخی مفاهیم پایه مانند »شیء« ممکن است ذاتی  

  ، شودکنند و شمارش و جمع کردن به آنها آموزش داده می ای از اشیا را مشاهده می زمانی که کودکان مجموعه.  باشند

تواند به سرعت  های عینی آغاز شود. اما ترکیب مفهومی میسازی مفاهیمی مانند عدد و جمع ممکن است با مثال فعال 

های عصبی  پذیر است« منجر شود. انواع مکانیسم خودش و یک بخش تری مانند »عددی که فقط بر  به ترکیبات انتزاعی 

 . کنندهای انتزاعات ریاضی کفایت می که در بحث از خلاقیت ذکر کردم، به همان اندازه برای تولید بازنمایی 

های ریاضی مانند »اعداد بینهایت«  های نظری مانند »امواج صوتی« و موجودیت اما تفاوت بنیادینی بین موجودیت

توانیم امواج صوتی را مستقیماً مشاهده کنیم، اما از طریق استنتاج به بهترین تبیین، باور به  وجود دارد. هرچند ما نمی 

توانیم اثرات علیّ آنها را هرگاه صدایی  توانیم امواج صوتی را بشنویم یا ببینیم، اما میوجود آنها موجه است. ما نمی

ندارند  شنویم مشاهده کنیم. در مقابل، موجودیت می پس    -های صرفاً ریاضی مانند اعداد، هیچ اثر علیّ مستقیمی 

 توانیم باور به وجود آنها را موجه بدانیم؟ چگونه می

از   الگوهایی  مفاهیم  و  هستند  مفاهیمی  اعداد  زیرا  دارند،  وجود  اعداد  بگویم  که  بودم  شده  وسوسه  زمانی  من 

رسد اعداد بسیار  اند که در مغزهای واقعی وجود دارند. اما مشکل این دیدگاه آن است که به نظر می سازی عصبی فعال 

 . سازی مغزی هستنداز الگوهای فعال  فراتر 

میلیارد نورون در    ۱۰۰بار در ثانیه فعال شود یا نشود، و اینکه  ۱۰۰تواند حدود  اگر فرض کنیم که هر نورون می

الگوی   ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰به توان  (  ۱۰۰به توان    ۲توان محاسبه کرد که حداقل )مغز انسان وجود دارد، آنگاه می
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تر از تعداد انواع چیزهایی  بسیار بزرگ  -العاده بزرگ است  سازی ممکن در مغز انسان وجود دارد. این عددی فوق فعال 

شود(. اما تعداد اعداد صحیح  ذره بنیادی تخمین زده می  ۸۰به توان    ۱۰که در جهان وجود دارند )که معمولاً حدود  

دهد  تری تولید کنیم. )اثبات مشابهی نشان می، عدد بزرگ۱توانیم با افزودن  نهایت است، زیرا همواره می، ...( بی۲،  ۱)

 محتواتر در راه است!( ای بی نهایت است، زیرا همیشه برنامه محتوا نیز بی نمای بی های تلویزیونی واقع که تعداد برنامه

شود که گئورگ کانتور، ریاضیدان قرن نوزدهم نشان داد تعداد اعداد حقیقی )مانند  این مشکل زمانی تشدید می

های مختلف  ...( از اعداد صحیح بیشتر است، و در واقع بینهایت مجموعه از اعداد بینهایت با اندازه ۳.۱۴۱۵۹عدد پی،  

تواند تعداد بینهایتی از الگوها را در خود جای  ها. واضح است که مغز نمیبه عبارتی بینهایتی از بینهایت   -وجود دارد  

های نظری استنتاج شده  توانند موجودیتتوانند همگی مفاهیمی مغزی باشند، همانطور که نمی دهد. بنابراین اعداد نمی 

 . از طریق بهترین تبیین باشند

نتیجه بگیریم اعداد و سایر اشیاء ریاضی صرفاً  ترین راه خروج از این بن به نظر من محتمل  بست این است که 

ها وجود خارجی ندارند. در  تخیلی هستند: آنها در جهان واقعی وجود ندارند، همانطور که هری پاتر، هملت و فرشته 

کنند  های تخیلی که توصیف می این صورت ادعاهای صرفاً ریاضی نیز تخیلی خواهند بود، اگرچه در چارچوب جهان 

ها توانند باورپذیر یا غیرباورپذیر باشند. در دنیای تخیلی، هری پاتر یک جادوگر پسر است نه یک سگ، و فرشته می

ایت  توانند بینهایت بزرگ یا بینه بال دارند نه موتور جت. به همین ترتیب، در چارچوب بدیهیات نظریه اعداد، اعداد می 

ها  های بینهایت وجود دارد. اما اعداد، مجموعه ها، بینهایتی از مجموعهکوچک باشند؛ و در چارچوب نظریه مجموعه

 . و جادوگرها در جهان واقعی وجود ندارند

تواند تا این حد در  مشکل اصلی در درک اشیاء ریاضی به عنوان امور تخیلی، این است که چگونه ریاضیات می

های متعدد  وجود دارند، و شاخه  ۴=    ۲+    ۲ای مانند  رسد حقایق ساده توصیف و تبیین جهان مفید باشد. به نظر می 

انکار  ارزشی غیرقابل   -از فیزیک تا علوم اعصاب نظری    - های علمی مختلف  ریاضیات مانند جبر و حسابان در حوزه 

 توانند چیزی درباره تفکر به ما بگویند؟ های ریاضی عملکرد مغز میدارند. اگر ریاضیات تخیلی است، چگونه مدل 

هایی درباره جهان واقعی )و  عنوان گزارهتوان بههای ریاضی را میاین است که بسیاری از گزاره  ترینپاسخ محتمل 

شیء دیگر، در    ۲شیء در کنار    ۲ای انتزاعی از اشیاء( فهمید. به نظر من این گزاره صادق است: »گذاشتن  نه حوزه 

تواند درباره جهان واقعی صادق  دهد«. این گزاره درباره اشیاء است، نه اعداد، بنابراین میشیء به دست می   ۴مجموع  

بیان گزاره برای  بلکه  نه کاذب،  نه صادق هستند و  پذیر درباره  های ارزیابی باشد. به همین ترتیب، جبر و حسابان 

توانند صادق  هایی که بر اساس شواهد تجربی و استنتاج به بهترین تبیین میگزاره   -روند  های فیزیکی به کار میسیستم 
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هایی درباره جهان؛ اما  صورت پیشینی صادق هستند و نه تعمیم نه به  های ریاضیگزاره.  یا کاذب تشخیص داده شوند

تا گزاره می کنیم  ترکیب  فرآیندها  اشیاء و  به  مفاهیم مربوط  با  را  مفاهیم ریاضی  بسازیم.  توانیم  درباره جهان  هایی 

بینیم، بیشتر ادعاهای تخیلی هستند تا  ها و نظریه اعداد میهای انتزاعی ریاضی مانند آنچه در نظریه مجموعه گزاره

 . حقایق ضروری

شوند. به عنوان مثال، اعداد  این حال، این مفاهیم تخیلی گاهی برای توصیف جهان واقعی بسیار مفید واقع می   با

های فیزیک اهمیت پیدا کردند. به نظر  ها که در ریاضیات محض توسعه یافتند، بعدها در نظریهمختلط و نظریه گروه 

توانند چیزهای  های خوب میشود به همان دلیلی که داستانمن ریاضیات محض گاهی از نظر علمی مفید واقع می

بیاموزند ما  به  اجتماعی  روابط  و  انسان  روانشناسی  درباره  اما  .  زیادی  ندارند،  وجود  جادوگرها  و  پاتر  هری 

اند. نویسندگان  ها شکل گرفته های جی.کی. رولینگ بر اساس آشنایی و درک او از روابط اجتماعی انسان شخصیت 

کنند،  ها و رویدادهای داستانی جذابی خلق می )مانند شکسپیر، تولستوی و کارول شیلدز( شخصیت   مورد علاقه من

کنند  زیرا از تجربیات خود شناخت عمیقی از طبیعت انسان دارند. به همین ترتیب، انتزاعاتی که ریاضیدانان تولید می

دهند که ریشه در  های صرفاً ذهنی نیستند؛ بلکه ریاضیدانان آنها را با ترکیب خلاقانه مفاهیمی توسعه میاغلب آفریده 

جنبه درباره  دارندتأملاتشان  واقعی  جهان  از  دروغ .  هایی  رمان  که  است  گفته  نویسنده،  بارنز،  و  جولیان  زیبا  های 

گوید که گاهی  های زیبا و دقیقی میگیرند. ریاضیات دروغ گوید که حقایق سخت و دقیقی را در بر میفرمی میخوش 

 . شوندحقایق آشفته نزدیک می به

بهتری از ماهیت مفاهیم ریاضی داشته  برای پذیرفتنی  نیاز داریم شناخت  تر کردن این دیدگاه درباره ریاضیات، 

ای درباره ماهیت تفکر عددی در بزرگسالان، نوزادان انسان و همچنین سایر جانوران در  باشیم. شواهد تجربی فزاینده 

سازی درباره مفاهیم دفاع شد، مفاهیم ریاضی الگوهایی از فعال   ۴حال گردآوری است. مطابق با دیدگاهی که در فصل  

.  کنندرا رمزگذاری می  -بصری و فضایی و همچنین کلامی و صوری   -ها  عصبی هستند که انواع مختلفی از بازنمایی 

های عصبی  تر توسط جمعیت های تولید مفاهیم ریاضی انتزاعی اما توسعه ریاضیات تا زمانی که درک بهتری از مکانیسم 

تر باید توسط علوم اعصاب نظری در نواحی مختلف مغز نداشته باشیم، به خوبی درک نخواهد شد. این درک عمیق 

ارائه شود. در واقع، پیشرفت واقعی در این زمینه مستلزم آن است که علوم اعصاب نظری بتواند سازوکارهای دقیقی  

 . تر هستند، تبیین کندخلق مفاهیم ریاضی جدید و انتزاعی های عصبی در مغز قادر به را که توسط آنها شبکه 
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 ؟ ، چیزی هستجای هیچبه چرا 

گرایانه ای محوری که رویکرد طبیعت ام به آن پاسخ دهم، مسئله تردید یک پرسش کلیدی وجود دارد که نتوانستهبی

نیست آن  تبیین  به  قادر  دارد؟ :احتمالاً  اصلاً چیزی وجود  نظریه حمایت  چرا  این  از  بسیاری  اخترفیزیکی  شواهد 

پدید آمد که   مهبانگ از حالتی بسیار داغ و چگال در رویدادی به نام میلیارد سال پیش ۱۴ کنند که جهان حدودمی

کرده کمتر به تصویر کتاب  تحصیلامروزه افراد    زمان و فضا را بنیان نهاد. اما خود مهبانگ از کجا سرچشمه گرفت؟

خداوند مهبانگ را ایجاد   دانند، باور دارند، اما این ایده کهآفریده شده می  سال پیش ۶۰۰۰ مقدس که جهان را تنها

شناسایی هستند،  راحتی قابل ترتیب جهان را آفرید، هنوز برای برخی جذابیت دارد. مشکلات این دیدگاه به و بدین  کرد

در مقایسه با   آفریننده حال، ایده یکمانند اینکه چگونه یک وجود غیرمادی توانسته ماده و انرژی را خلق کند. بااین 

تر به نظر  بخش به وجود آمده است، رضایت  تبییننوسان کوانتومی غیرقابل  جهان ما صرفاً از طریق نوعیکه  ایده  این  

 . نمایدتر میکننده جادو، تبیین در مقایسه با الهیات رسد. هنوز هممی

دان برجسته، پل استینهارت و نیل  تازگی جایگزینی برای هم الهیات و هم جادو توسط دو فیزیک با این حال، به 

اند که بر اساس  توسعه داده   (cyclic universe)  ایای تازه درباره جهان چرخهها نظریهتورک پیشنهاد شده است. آن 

این مدل  .  وجود آمده استبه   (brane)  آن، جهان ما بر اثر برخوردهای تکرارشونده بین دو شیء عجیب به نام برین

ای مبتنی بر یکی از پیشروترین رویکردهای فیزیک بنیادی یعنی نظریه ریسمان است. در نظریه ریسمان، ماده  چرخه

شناسیم )یک بعد زمانی و  هایی مرتعش تشکیل شده که در ابعادی بیشتر از آنچه ما در تجربه روزمره میاز ریسمان

  کند،   حرکت  تواندمی  که  است  چندبعدی  سطح  یک(  غشاء  یا  »ممبران«  مخففبرین ) .کنندسه بعد مکانی(، عمل می 

بر اساس نظریه استینهارت و تورک، جهان ما با یک گذار شدید  .  کند  برخورد  مشابه  هایبرین  با  و  شود  خم  بیاید،  کش

ی داغی لتی که شامل پلاسما از یک حالت با چگالی انرژی پایین به حالتی با چگالی انرژی بسیار بالا آغاز شد؛ حا 

شود و در طی حدود یک تریلیون  را تشکیل داد. این انرژی سرانجام دچار فروپاشی می   (Big Bang)  مهبانگبود که  

  طور به   فرایند  این.  آورد  پدید  را  دیگری  بانگمه  تواند می  ها برین  یه گردد که در آن، برخورد دوبارسال به حالتی بازمی

دهد و  بانگ روی می در هر چرخه، یک مه.  شودمی  تکرار  آینده،  در  چه  و  گذشته  در  چه  کیهانی،  تاریخ  طول  در  منظم

سوی انقباض  شوند و این چرخه بهانرژی چیره میترتیب توسط تابش، ماده و  آیند که به دنبال آن، مراحل مختلفی می به

 .بانگ دیگر بینجامدرود تا نهایتاً به یک مهپیش می 

شده مهبانگ، با  ای با دقتی برابر با نظریه اصلاح دهند که نظریه چرخههارت و توروک شواهدی ارائه می اشتاین 

تواند برخی  طور بالقوه میدهند که چگونه این نظریه به تمام مشاهدات اخترشناسی کنونی مطابقت دارد و نشان می 
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نمیجنبه  کند. هنوز کسی  یکپارچه  تبیین و  مهبانگ  نظریه  از محدوده  فراتر  را  نظریه جهان  های جهان  آیا  داند که 

هایی برای ارائه  ای از اخترفیزیک خواهد شد یا خیر، بخشی به این دلیل که انجام آزمایش شده ای بخش پذیرفته چرخه

حمایت کند، دشوار بوده است. با این حال،    - ای بر آن مبتنی است  که نظریه چرخه  -شواهدی که از نظریه ریسمان  

دهد که چرا  کنم زیرا امکان پاسخی مبتنی بر شواهد به این پرسش را نشان میای را ذکر میمن اینجا مدل چرخه

به  دارد  برینجای هیچچیزی وجود  یعنی  است،  داشته  این مدل، همواره چیزی وجود  اساس  بر  که علت  چیز؟  ها، 

نهایت جهان از جمله جهان ما هستند. تبیین اصلی وجود چیزهای آشنا مانند خورشید، سیارات و  یخی وجود بی تار

وجود  هارت و توروک به ی ما، تاریخچه مهبانگ جهان ماست که از طریق مکانیسم برین پیشنهادی اشتایناعضای گونه

بخشی  بخش نباشد، زیرا فاصله زیادی با ارائه هرگونه اطمینان ای از نظر عاطفی رضایت آمده است. شاید جهان چرخه

بالقوه رضایت درباره معنای جهان و جایگاه ما در آن دارد. اما از نظر شناختی به  بخش است زیرا مکانیسمی  طور 

سم،  وجود آید. اگر روزی ویرایش دوم این کتاب را بنویتوانسته بهدهد که از طریق آن جهان ما می غیررازآلود ارائه می 

 . ها و معنای زندگی« داشته باشدامیدوارم بخشی با عنوان »برین

کنند؛ اصلی که بر اساس آن پیچیدگی جهان با توانایی ما  را رد می آنتروپیک  محبوب  هارت و توروک اصل  اشتاین 

ها را به وجود آورد. آنها  برای وجود به عنوان ناظر در آن مرتبط است، گویی جهان به نحوی تنظیم شده تا انسان

پذیرند که قوانین و شرایط فیزیکی حاکم بر جهان باید با وجود حیات سازگار باشند، اما این واقعیت چیزی درباره  می

کنند که سیاره ما در جهانی غیرمعمول از میان  گوید. برخی فیزیکدانان پیشنهاد میمنشأ آن قوانین و شرایط به ما نمی

ای، نیاز تکامل حیات باشند. در مقابل، مدل چرخه اند تا پیش های ممکن قرار دارد که به دقت تنظیم شده چندجهانی 

های انتزاعی مانند چندجهانی و تنظیم دقیق برای پشتیبانی از  داند، نه ایده ای فیزیکی میهجهان ما را زاییده مکانیسم 

 . حیات

بطلمیوسی می من اصل   بار دیگر ذهن  دانم که میآنتروپیک را تلاشی دیگر برای اجرای یک ضدانقلاب  کوشد 

  کانت،   شناخت  ینظریه  جمله  از—های ناموفق پیشینانسان را در مرکز واقعیت قرار دهد. این تلاش، همچون کوشش 

  مفاهیم  از ویتگنشتاینی دفاع  مدرنیسم،پست  نیوایج، دوران آرزواندیش  معنویت بودایی،  عرفان  هوسرل،  پدیدارشناسی 

 یوسوسه   و  آلیسمایده   گذاشتن  کنار  با .  است  ناکام —کوانتومی   مکانیک  از  محورآگاهی   تفسیرهای  و  روزمره،

  صرفاً   ما  هایذهن   دهند می  نشان   که  کنیم  توجه  اعصاب  علوم  و   شناسیزیست   فیزیک،  هایبینش   به  باید  انگاری،دوگانه

  طریق   از  تواندمی  چگونه  جهان   این  که  دهدمی   نشان  ایچرخه  یاند در دل جهانی پهناور. نظریهیکی فیز   فرایندهایی

  ما   به  واقعیت  در  انسانی  تفکر   بودن  مرکزی  درباره  کاذبی  آرامش  آنکه  بدون  باشد،  آمده  وجود  به  فیزیکی  مکانیسمی
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  واقعیت   تا   اندآمده   پدید  انسانی  هایذهن  جهان،  یساله   میلیاردها  تاریخ  از   اخیر   سال  هزار  صد  چند  در  تنها.  کند  القا

  از   پیش  انبساط  پیشینِ  هایچرخه  در  هاذهن  از  دیگری  هایگونه   آیا  بدانیم  که  نداریم  راهی  هیچ  ما.  کنند  تفسیر   را

 هایگونه   داد،  خواهند   رخ  دیگر   سال   هاتریلیون   که   آینده   هایچرخه  در   آیا   یا  اند،گرفته  شکل   ما  جهان   گیریشکل 

 .ها پدید خواهند آمدنوینی از ذهن

 

 ی خرد آینده

ها، تغییرات شدید  گیریی انسانی تا چه مدت دوام خواهد آورد. شاید بلایایی مانند همه اندیشم که گونه به این می

های  ای مانع از آن شوند که هومو ساپینس بتواند از آن چند میلیون سالی که اکثر گونه وهوایی یا جنگ هسته آب

تر، با توجه به هوش و قدرت سازگاری ما، شاید بتوانیم  بینانه مند شود. در نگاهی خوش آورند، بهره داران دوام می مهره

حدود پنج میلیارد سال یا بیشتر دوام آوریم تا زمانی که خورشید در اثر کمبود هیدروژن شروع به مرگ کند. اگر 

است این  ها حتی ممکن  ی گذشته به گسترش خود ادامه دهد، انسانی چند سده دانش علمی با همان سرعت فزاینده 

 . های خورشیدی دیگر کوچ کنندقابلیت را پیدا کنند که به سامانه

ی تولید فرآیندهای ذهنی توسط  تری از نحوه توانیم منتظر درک بسیار غنی تری، میی زمانی بسیار نزدیک در بازه 

ی آینده،  ی آینده یا دو دهه همان فرآیندهایی که در این کتاب مورد بحث قرار دادم. امیدوارم در دهه یعنی  مغز باشیم  

ها برای شناخت واقعیت، احساس  ی انواع تفکری باشیم که انسان ای در علوم اعصاب درباره های عمده شاهد پیشرفت 

ای های سریع و پیوسته انتظار دارم شاهد پیشرفت.  برندگیری، عمل اخلاقی و زندگی معنادار به کار میهیجانات، تصمیم 

مکانیسم  مورد  پایهدر  شناختی  فرآیندهای  مسئول  عصبی  استهای  و  یادگیری  حافظه،  ادراک،  مانند  باشم.  ای  نتاج 

از نحوه امیدوارم درک عمیق  به ویژه خلاقانه تری  به دست آید،  آنها  ی کارکرد تفکر علمی  ترین فرآیندهایی که در 

ها از علیت  جدید باید بتوانند ماهیت درک انسان   32های نورومحاسباتی شوند. مدل ها و مفاهیم جدید تولید میفرضیه 

 . تر کنندرا روشن 

ی مبانی عصبی هیجانات انسانی آموخته شود، از جمله چگونگی  علاوه بر این، هنوز مطالب بسیاری باید درباره 

ایجاد تجربه یکپارچه  نقششان در  با فرآیندهای شناختی و  آنها  تنها توانسته سازی  از  ی آگاهانه. من  ام طرحی کلی 

ی هیجانات  تری درباره های عصبی مربوط به هوشیاری هیجانی ترسیم کنم، و توضیحات بسیار دقیقبرخی مکانیسم 

های شناختی و  خاصی مانند ترس و خشم مورد نیاز است. انتظار دارم این توضیحات شامل هر دو بخش ارزیابی 

 
32  neurocomputational 
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ی چگونگی تولید انواع خاصی از تجربیات هیجانی توسط مغز  تری درباره ادراکات بدنی باشند، اما جزئیات خاص 

ی یک مدل عصبی از تغییرات هیجانی است که  های اصلی من برای تحقیقات آینده، توسعه ارائه دهند. یکی از برنامه

ی مشارکتی جدید در حال تلاش هم در روانشناسی فردی و هم در بهبود اجتماعی کاربرد داشته باشد. یک پروژه 

 . برای شناسایی ساختار عمیق هیجانی مناقشات ملی است

تری  ی شناخت و هیجان باید راه را برای توضیحات غنی نوآورانه درباره   )مبتنی بر مکانیسم(  مکانیستی  هاینظریه

نیاز است مطالب بسیار بیشتری درباره گیری انسانی، از جمله ارزیابی ی تصمیمدرباره  ی های اخلاقی، هموار کنند. 

ی استفاده از آنها برای انتخاب بین اقدامات ممکن، هم به دلایل ابزاری  چگونگی بازنمایی اهداف در مغز انسان و نحوه 

گیری مبتنی بر هدف، مبنایی برای ی تصمیمشده درباره ی عصبی کاملو هم اخلاقی، بیان شود. امیدوارم یک نظریه 

نظریه واقعیک  روانشناختی  نظریه بینانهی  به طور خاص، یک  کند.  فراهم  اقتصادی  رفتار  از  غنیتر  درباره ی  ی تر 

مبنایی  باید  اهداف  عمده   بازنگری  تغییرات  توضیح  تلاش برای  در  که  هیجانی  می ی  رخ  انسانی  از    - دهد  های 

تری  های خلاقانه آل، این نظریه همچنین باید شکل ارائه دهد. در حالت ایده   -درمانی گرفته تا نوآوری اجتماعی  روان

 . ها ارائه کندی اختلافات بین افراد و بین گروه هایی درباره از حل تعارض را پیشنهاد دهد که بینش 

گیری و هوشیاری، باید راه را برای درک  شناخت، هیجان، تصمیم   تری درباره های عصبی کامل در نهایت، نظریه

های دشوار زندگی به آن متکی هستیم، هموار کنند. روانشناسی  ی ما هنگام مواجهه با تصمیم بهتر از انواع خردی که همه 

های زندگی مانند عشق، کار و بازی به ارضای  و فلسفه نیازمند بررسی بیشتر این موضوع هستند که چگونه عرصه 

هایی  های عصبی پدیده مکانیسم   های مفصلی درباره کنند. من مشتاقانه منتظر نظریهها کمک مینیازهای اساسی انسان 

رشته هستم.  سرگرمی  و  شغلی  رضایت  دوستی،  عاشقانه،  دلبستگی  این  مانند  به  همه  از  بیش  که  دانشگاهی  های 

اند  های فلسفی و روانشناسی متکی بوده ی ادبی و فرهنگی هستند که تاکنون عمدتاً به ایده ها نیاز دارند، نظریهفت پیشر 

های  اند. خوشبختانه، رویکردهای شناختی به ادبیات و روش های پژوهشی فاقد شواهد کافی وام گرفته شده که از سنت 

 .شناسی در حال ظهور هستندعصبی در بررسی زیبایی

ها را به دلیل کنار گذاشتن تلاش برای درک معنای زندگی مورد انتقاد قرار داده  آنتونی کرانمن، حقوقدان، دانشگاه 

معنای زندگی   توان مطالب بسیاری درباره کند. من قطعاً موافقم که میو بر اهمیت علوم انسانی در این تلاش تأکید می 

از طریق درک آثار بزرگ ادبی و هنری، و همچنین با بررسی مسائل کلاسیک فلسفی و تاریخی آموخت. اما من سعی  

ام نشان دهم که نوروسایکولوژی نیز برای بررسی چیستی ارزشمندی زندگی ارزشمند است، و امیدوارم در آینده  کرده 

ینی برای  تری بین علوم انسانی و علوم اجتماعی ایجاد شود. قصد من استفاده از علم به عنوان جایگز ارتباطات غنی 
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اهمیت دارد. اما    ،های توصیفی و هنجاری بسیار کلیفلسفه نبوده است، چرا که فلسفه همچنان برای پیگیری پرسش 

ها را با استفاده از شواهد علوم اعصاب و دیگر های این پرسشتوانیم پاسخام نشان دهم که چگونه میسعی کرده 

گیرد، گفتم، فلسفه هم از اضطراب و هم از شگفتی سرچشمه می  ۱های علمی ارزیابی کنیم. همانطور که در فصل  حوزه

 . شوندگرایی بهتر از ایمان یا عقل محض پاسخ داده میها با طبیعت و هر دوی این انگیزه 

سرشت انسان  مسائل مربوط به واقعیت، دانش، اخلاق و معنا همگی نه با حقایق متعالی، بلکه از طریق تاریخ و  

ی مبتنی بر شواهد که حاصل این  ی فلسفه گرایانهاند. امیدوارم نظام طبیعی در جهانی فیزیکی به یکدیگر پیوند خورده 

های معقول برای زندگی انسان، انسجامی قوی داشته باشد. من  نگاه است، هم با اطلاعات علمی موجود و هم با آرمان 

« به  گرایی سازنده ی دانش، و »واقع ای درباره گرایی« به عنوان نظریهام که چگونه »انسجام در این کتاب نشان داده 

ها از تبیین چندبعدی معنا در  ی آنچه وجود دارد، با یکدیگر همخوانی دارند. هر دوی این نظریهای درباره عنوان نظریه

اخلاق که به نیازهای عینی انسان گره  یی پیامدگرایانه و نیز نظریه -که بر عشق، کار و بازی استوار است   -زندگی 

 . کنندخورده، پشتیبانی می 

شناسی و  شده نیست، و امیدوارم متافیزیک، معرفت ای تکمیل همانند علم، هرگز پروژه  نیز مبتنی بر شواهد  ی  فلسفه 

های سریعی که ایمان و استدلال پیشینی  حلهای علمی به تکامل خود ادامه دهند. برخلاف راه اخلاق همگام با پیشرفت 

ها و شواهد علمی به شکلی خطاپذیر توسعه  گرایی به صبر و بردباری نیاز دارد، چرا که نظریهدهند، طبیعت ارائه می

استنتاج می به عنوان سنتی فرهنگی درک شود که ریشه در  از پیش  بیش  باید  ایمان  بر  اندیشیدن مبتنی  های یابند. 

توانند برای تأمین نیازهای انسان کافی  با درک این واقعیت که عشق، کار و بازی میاین سنت فرهنگی  دار دارد  انگیزه 

شود. جولین بارنز نوشته است: »به خدا اعتقاد ندارم، اما دلتنگش هستم.« قدردانی از اینکه چگونه  یباشند، خنثی م

 . بخشند، باید چنین اشتیاقی را آرام کندعشق، کار و بازی به زندگی معنا می 

کشیدند. روزی استاد منطق ما کبریتی را در سطل زباله  در دوران کارشناسی، استادان اغلب در کلاس سیگار می 

انداخت و کاغذهای داخل آن را آتش زد. وقتی سعی کرد با لگد زدن آتش را خاموش کند، پای بزرگش در سطل  

کردند. به همین ترتیب، فیلسوفان  دانشجویان با ترکیبی از وحشت و شادی به این صحنه نگاه می  این حینگیر کرد، در  

توانند از آن فرار کنند، اما این نه به این دلیل است  کنند که خودشان هم به سختی می های فکری روشن میگاهی آتش 

پردازند ناشی از خطاهای کوچک زبانی یا منطقی هستند. بلکه مسائل فلسفی هرگاه  ترین مسائلی که به آنها میکه مهم 

هایی هم در مرزهای  شوند. چنین پرسشبرانگیزی درباره عمل و باور وجود داشته باشد پدیدار می های چالش پرسش

 . ناپذیر هستندعلم و فناوری و هم در معضلات زندگی شخصی افراد اجتناب
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دارند   نیاز  فیلسوفان  به  دانشمندان  که  است  فاینمن گفته  که فیزیکدان ریچارد  پرنده   همانقدر  به  شناسی  پرندگان 

یافت می   -نیازمندند   به وفور در علم پیشرفته  نظریه  شوند، مانند تلاش اما مسائل فلسفی  برای توسعه  کنونی  های 

نادیده می   یگرانش کوانتومی. اجازه دهید گفته  کنم: »آنان که فلسفه را  بازنویسی  تاریخ را  گیرند،  سانتایانا درباره 

برای توضیح بیشتر، اجازه دهید گفته کینز درباره نظریه اقتصادی را اینگونه اقتباس کنم:    .محکوم به تکرار آن هستند«

دانش، واقعیت، معنا و  مسائل فلسفی درباره   .اند«کنند، معمولاً بردگان فیلسوفی ازگذشته »آنان که فلسفه را تحقیر می 

 .خواهند عمیقاً درباره باورها و اعمالشان بیندیشندتوان نادیده گرفت، مخصوصاً توسط کسانی که میاخلاق را نمی 

ام نشان دهم که شواهد علمی مبنایی برای  های فلسفی از مد افتاده است، اما من کوشیده گرچه امروزه ارائه نظام 

کنند. وسواس نومیدکننده نسبت  های فلسفی فراهم می ترین پرسش ترین و مهم ها به بنیادی ای یکپارچه از پاسخ مجموعه

ها اغلب  درباره اینکه چگونه انسان   -تری بدهد  تواند جای خود را به تأملات مثبت به مسائل شک، مرگ و قدرت می

شوند که نیازهای حیاتی را برآورده  هایی میاز طریق پیگیری عشق، کار و بازی موفق به کسب دانش، اخلاق و زندگی

د کرد،  های ما ایجاد خواهگیریهایی درباره چگونگی تفکر، احساس و تصمیم سازند. انقلاب مغزی همچنان بینش می

 .های مناسب برای زندگی معنادارگیریاز جمله تصمیمات مربوط به اخلاقیات اعمال و جهت 
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 :ها مراجعه کنیدسایت ؛ و این وب ۲۰۰۷؛ فلانگان ۲۰۰۷کلملکی و کاهن 

http://plato.stanford.edu/entries/wisdom/؛-http://plato.stanford.edu/entries/life 

http://www.apa.org/releases/suicideC08.html
http://www.gutenberg.org/files/14552/14552.txt
http://www.apa.org/monitor/aug98/pc.html
http://plato.stanford.edu/entries/wisdom/%D8%9B
http://plato.stanford.edu/entries/life-meaning/
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. meaning/ مراجعه  ۱۹۹۱و بومایستر  ۲۰۰۳و معنای زندگی، به استرنبرگ  خردشناسان در مورد برای روان

مراجعه کنید. برای یک مرور جامع اما سطحی،   ۲۰۰۷تون و ایگل  ۲۰۰۷کنید. برای اهمیت علوم انسانی، به کرونمن 

 مراجعه کنید http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_of_life به 

گرایانه قابل  های طبیعی گرایی: دیگر فیلسوفانی که کارهایشان مولفهرویکردی که من به فلسفه دارم... به نام طبیعی  ۵

کواین   .W.V.O توجهی داشتند عبارتند از ارسطو، جان لاک، دیوید هیوم، جان استوارت میل، چارلز پیرس و

 گرا هستند گیرند نیز طبیعیبسیاری از فیلسوفان معاصر ذهن که در فصول بعدی مورد بحث قرار می . ۱۹۶۸

. ۱۲۴، بند ۱۹۶۸کند«: ویتگنشتاین ویتگنشتاین ... ادعا کرد که فلسفه »همه چیز را همانطور که هست رها می  ۵

مراجعه کنید. من این دیدگاه را در   ۱۹۷۱سازی مفهومی، به ویتگنشتاین برای دیدگاه درمانی فلسفه به عنوان روشن

 .  کنمنقد می   ۲فصل 

 و ۱۹۸۶چرچلند  .P.S فلسفه مبتنی بر علوم اعصابنامم: پیشگامان گرایی عصبی می من رویکرد خود را طبیعی  ۶

P.M.   ۲۰۰۹ تاگارد هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت فلسفه و ارتباط آن با علم، به ۲۰۰۷چرچلند 

 مراجعه کنید 

 ۱۹۷۸شده استفاده کرد: دریک گالیله از تلسکوپ جدیداً اختراع ۷

 ۲۰۰۵aگارد ا؛ ت۲۰۰۶ای علوم شناختی: بادن رشتهامروز رشته بین  ۷

 ۲۰۰۷؛ اسمیت و کاسلین ۲۰۰۶ساز حوزه علوم اعصاب شناختی شدند: وارد ها زمینهمجموعاً این پیشرفت  ۸

،  تئاتتوسشود: افلاطون، افلاطون گفت که فلسفه از حیرت آغاز می ۱۲

http://classics.mit.edu/Plato/theatu.html. 

 

http://plato.stanford.edu/entries/life-meaning/
http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_of_life
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 ۲فصل  

 شواهد بهتر از ایمان است 

 

 .۱۹۹۸امروزه بیشتر دانشمندان برجسته آتئیست یا آگنوستیک هستند: لارسن و ویتام  ۱۴

 .۱۹۹۹استیون جی گولد استدلال کرد که علم و دین: گولد  ۱۴

 :adherents.com سایتطبق وب ۱۴

http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html. 

 .۲۰۰۴؛ رندال ۲۰۰۳جمهور آمریکایی جورج بوش و رهبر عرب اسامه بن لادن: منسفیلد رئیس  ۱۶

تواند به شدت منسجم شود: برای  ها میهای آن ، دکترینگیرندقرار می ادیان خاصی  در معرضزمانی که کودکان  ۱۶

مراجعه کنید. برای بحث بیشتر درباره  ۲۰۰۶تاگارد از  ۱۴راستایی عاطفی دین، به فصل های بیشتر درباره هم دیدگاه 

 .مراجعه کنید  ۶اهداف و باورها، به فصل 

،  ۱۹۹۰؛ کوندا ۱۹۹۱شود: گیلوویچ راستا می ایمان مذهبی با تمایلات در تفکر انسانی که بسیار طبیعی است هم  ۱۶

استنتاج انگیزشی  . ۲۰۰۶تواند تحت تأثیر انگیزش قرار گیرد: بالستیس و دانینگ حتی ادراک نیز می . ۱۹۹۹

منجر شود، زیرا یکی از اثرات خواستن برای باور به چیزی، توجه انتخابی به   تایید سوگیریتواند به تأثیر می

شناس  کند. تحقیقات پیشگام در زمینه استنتاج انگیزشی توسط روان های شما را تأیید می شواهدی است که دیدگاه 

سال داشت و پسران ما دوازده و   ۴۸درگذشت، انجام شد. او تنها  ۲۰۰۴اجتماعی برجسته، زیوا کوندا، که در سال 

هایم برای مقابله با  های من در مورد اینکه چرا زندگی ارزش زندگی کردن دارد، از تلاش چهارده ساله بودند. بازتاب 

 .بیماری همسرم آغاز شد

 . ۴، صفحه ۲۰۰۷فیلسوف چارلز تیلور: تیلور  ۱۷

دارترین  برای شوخی دینی خنده  ۲۰۰۵ای در سال کردم: این برنده مسابقهروزی داشتم از روی پلی عبور می  ۱۸

ها  کنم شوخی سوم آن برگزار شد. در واقع فکر میhttp://www.shipoffools.com شوخی بود که توسط 

 .زیانی است مراجعه کنید. خوشبختانه برای من، کفرگویی جرم بی  ۵دارتر بود: به پاراگراف اول فصل خنده 

http://www.shipoffools.com/
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 .۲۰۰۶است: بیرن  ۲۰۰۶در سال  رازیک مثال بارز از استنتاج انگیزشی نیو ایج کتاب پرفروش  ۱۹

در مورد  ۱۹۹۲تاگارد  تواند منجر به رها کردن باورهای پیشین شود: به جالب است که این فرآیند می ۱۹

ها بر اساس  های بسیاری از دانشمندان درباره موارد معاصر که در آن های علمی مراجعه کنید. برای توصیف انقلاب

مراجعه کنید. برای http://www.edge.org/q2008/q08_index.html اند، به شواهد تغییر نظر داده 

 .مراجعه کنید   تاگارد و فیندلی )در حال انتشار(تجزیه و تحلیل تجدید نظر در مورد تغییرات اقلیمی، به 

گناه اعلام کنند:  ها انگیزه داشتند تا سیمپسون را بیرسد که برخی از هیئت منصفه اما همچنین به نظر می ۲۰

 .۸، فصل ۲۰۰۶، ۲۰۰۳؛ تاگارد ۱۹۹۷بوگلیوسی 

؛  ۱۹۹۲، ۱۹۸۸؛ تاگارد ۱۹۸۶، ۱۹۷۳نامند: هارمن می تبیینبهترین به  فیلسوفان این نوع استدلال را استنتاج  ۲۱

 .۲۰۰۴لیپتون 

این نیست که فقط تعداد قطعات شواهد توضیح داده شده را بشماریم، بلکه باید   تبیینانتخاب بهترین توضیح  ۲۲

راستایی و بهترین توضیح،  ها برای محاسبه هم راستایی، از جمله الگوریتم ارزیابی کنیم: برای نظریه کلی من درباره هم 

   .مراجعه کنید  ۲۰۰۰، ۱۹۹۹، ۱۹۹۲، ۱۹۸۹تاگارد به 

به تاریخ علم مراجعه کنیم: برای   تبیینبهترین   به ها از استنتاج توانیم برای بسیاری از مثال تر، ما میبسیار جدی  ۲۳

؛  ۱۹۹۲تاگارد های فیزیکی، به مراجعه کنید. برای مثال  ۱۹۹۲یا  ۱۹۸۹تاگارد مستندات مربوط به مورد داروین، به 

مراجعه کنید. در مورد انقراض دایناسورها، به   ۱۹۹۲a ،۱۹۹۲bنوواک و تاگارد ؛ و ۱۹۹۷اسمیت و تاگارد الیاس 

مراجعه کنید. برای یک   ۲۰۰۴، ۲۰۰۳، ۱۹۸۹تاگارد های قانونی دقیق، به مراجعه کنید. برای مثال  ۱۹۹۱تاگارد 

 .مراجعه کنید  ۱۹۹۹تاگارد  مثال پزشکی دقیق، به 

بکتل و ریچاردسون  کنند: برای دفاع از این ادعا، به های دقیق استفاده می اولاً، توضیحات در علم از مکانیزم ۲۳

تاگارد،  ؛ ۱۹۸۴سالمن ؛ ۲۰۰۰ماچامر، دارن و کراور ؛ ۲۰۰۷کراور ؛ ۲۰۰۸بکتل ؛ ۲۰۰۵بکتل و آبراهامسن ؛ ۱۹۹۳

 .مراجعه کنید ۲۰۰۶، ۱۹۹۹

http://www.edge.org/q2008/q08_index.html


234 
 

مراجعه   ۱۹۶۲هال نسبتاً جدید است: به عنوان مثال، به شده  شده و کنترل های طراحیاما استفاده از آزمایش  ۲۵

 .کنید

 .۱۹۷۸دریک  :گالیله یکی از پیشگامان بود ۲۵

 .مراجعه کنید ۱۹۹۲گایات و همکاران جنبش پزشکی مبتنی بر شواهد: به عنوان مثال، به  ۲۸

دکتر هاوس در تلویزیون اصلاح کرد که نظر   .۱۹۹۷هارینگتون  :بو در پزشکی شناخته شده استیاثر پلاس ۲۹

 .بو است یمارکس درباره دین به عنوان تریاک مردم اشتباه است: در واقع، این یک پلاس 

شوند: برای نگاهی  درستی به عنوان بالاترین استاندارد معرفی میشده به های تصادفی کنترل اگرچه آزمایش ۳۰

درستی دیدگاه افراطی  به  وورالمراجعه کنید. اگرچه   ۲۰۰۷وورال انتقادی فلسفی به پزشکی مبتنی بر شواهد، به  

کند، او به اندازه کافی به  توانند شواهد باشند را انتقاد میشده می های تصادفی کنترل مبنی بر اینکه فقط آزمایش 

 .کند ها در استنتاج بهترین توضیحات پزشکی رقابتی توجه نمیمشارکت آن

 C دهند مصرف دوزهای بالا ویتامینرسد که نشان میشده دقیق به نظر میهای کنترل به طور تصادفی، آزمایش  ۳۰

 :کندواقعاً کمک نمی

http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/DSH/colds.html. 

اما تفکیک قابل اعتماد از تجربیات غیرقابل اعتماد یا جعلی بسیار دشوار است، زیرا پزشکان نیز مانند سایر   ۳۰

 .۲۰۰۷گروپمن  :مردم در معرض تعصبات شناختی و عاطفی هستند

اند که بیماران قلبی از دعا برای بهبودی  ها نشان داده کنند، اما آزمایش البته، رهبران مذهبی نیز دعا را توصیه می  ۳۰

بسیاری از مطالعات را مرور کرده و   ۲۰۰۲اسلون و باگیلا  .۲۰۰۶سون و همکاران بن  :برندای نمی خود بهره 

کنند که مبنای تجربی کمی برای ادعاهای ارتباط فعالیت دینی یا مشارکت با نتایج بهداشتی مفید  گیری مینتیجه 

 .وجود دارد
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یک   ۲۰۰۴آنجل  :شوندهای دارویی انجام می ها توسط شرکت نگرانی دیگر این است که بسیاری از آزمایش  ۳۱

 .دهد های دارویی ارائه می های شرکتمرور انتقادی از شیوه 

رن  سویینب .مراجعه کنید ۴، فصل ۲۰۰۰تاگارد تر به کننده برای وجود خداوند: برای بحث مفصل دو استدلال قانع  ۳۲

تواند بر اساس نظریه احتمال  ها همچنین می دهد. ارزیابی نظریهدفاعی مبتنی بر شواهد از وجود خدا ارائه می ۱۹۹۰

 .نقد شده است ۹، فصل ۲۰۰۰تاگارد سازی شود، رویکردی که در بیزین مدل 

 :bang-http://www.big-شناسی علمی از پشتیبانی تجربی برای نظریه انفجار بزرگ یافته استکیهان ۳۳

.heory.com/t 

هاردت و  اشتین   :ریسمانزنی است، اما تحقیقات اخیر در نظریه جایی که انفجار بزرگ از آن آمده هنوز گمانه  ۳۳

 .مراجعه کنید  ۱۰برای بحث بیشتر، به فصل  .۲۰۰۷توروک 

تر هستند: به منابع مربوط به مطالعات خوشبختی  ها خوشحال دهند که مذهبی حتی برخی از مطالعات نشان می ۳۴

 .مراجعه کنید  ۷در فصل 

تر هستند، چرا دین هنوز غالب  اگر رویکردهای مبتنی بر ایمان به دانش از رویکردهای مبتنی بر شواهد پایین  ۳۴

؛  ۲۰۰۶دنت ؛ ۲۰۰۶داوکینز گرایانه آموزنده در مورد دین، به های طبیعی برای بحث  .۱۴، فصل ۲۰۰۶تاگارد  :است

مراجعه کنید. حتی فیلسوفان و دانشمندان که پوچی شواهدی دین را   ۲۰۰۲کالی و لاوسون مک ؛ و ۲۰۰۷فلاناگان 

  بازسازیرا دوباره  ستقدیا  ( ۲۰۰۷فلاناگان) سازی کنندشناسند، تمایل دارند تا روحانیت را طبیعی می

شناسد، اما نوظهوری را که یک ویژگی از کافمن وجود طبیعی فرآیندهای نوظهور را می (.۲۰۰۸کافمن)کنند

های محاسباتی  دانیم، تنها در مغزهای انسانی و معادل فرآیندهای خاص است که در حال حاضر، تا جایی که می 

کند و این سردرگمی را مقدس کند. سپس خلاقیت را به خدا تبدیل می افتد، به خلاقیت تبدیل میها اتفاق میآن

دهم که از روحانیت و  مراجعه کنید. من ترجیح می ۲۰۰۳بونگه تر از نوظهور، به  خواند. برای حسابی منطقیمی

http://www.big-bang-theory.com/
http://www.big-bang-theory.com/
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هایی که سکولار و مبتنی بر  دهند را با روش ها الهام مینظر کنم و نیاز به معنایی که آنطور کلی صرف مقدس بودن به 

 .مراجعه کنید ۸و  ۷های شواهد هستند برآورده کنم؛ به فصل 

  :arguments/-http://plato.stanford.edu/entries/ontological.استدلال وجودی آنسلمن ۳۵

 .۱۹۸۳پاتنام  :ای همزمان هم درست و هم غلط نیستهیلاری پاتنام: هر گزاره ۳۷

 .۱۹۴۷انگلس  ؛ ۱۹۶۹هگل  :ها ادعا کردند که برای درک حرکتبرخی هگلیان و مارکسیست ۳۷

عنوان هم درست و هم  های پارادوکسیکال... بهترین حالت را بهیک فیلسوف معاصر اظهار داشته است که گزاره  ۳۷

 .۲۰۰۶پریست  :توان فهمیدغلط می 

های فلسفی دیگری که به  دان تاریخ فرستاده شود، همراه با خدا و سلطنت: ایده مفهوم ضرورت... باید به زباله  ۳۸

گرایی، سوپروینینس، سازوکارگرایی و دنیای  ها خداحافظی کرد، اساسی توان با آن ضرورت مرتبط هستند و می 

 .ممکن هستند

 .۶۳۹، صفحه ۱۹۷۹هافستادر  :پردازدداگلاس هافستادر به تمرین تصور کردن می  ۳۸

 :های فکریکنند که آزمایش بسیاری از نوشتارهای فلسفی فرض می ۳۸

. experiment/-http://plato.stanford.edu/entries/thought  های فکری، برای دفاع از آزمایش

های فکری توانند نشان دهند که آزمایش ها نمیهای آنمراجعه کنید. استدلال  ۲۰۰۷ویلیامسون  و  ۲۰۰۸شپرد به 

 .باشندداشته توانند بیشتر از جنبه پیشنهاددهنده  می

کنوبی و  تواند: در مورد افزایش اخیر فلسفه تجربی، به  طور که علم میتواند تجربی و نظری باشد همان فلسفه می ۳۹

مراجعه کنید. دیدگاه   /http://experimentalphilosophy.typepad.com ؛ و  ۲۰۰۸اپیا ؛ ۲۰۰۸نیکولز 

است که عمدتاً از   کنوبی و نیکولز تر از مفهوم فلسفه تجربی  مبتنی بر شواهد بسیار گسترده من درباره فلسفه 

http://plato.stanford.edu/entries/ontological-arguments/
http://plato.stanford.edu/entries/thought-experiment/
http://experimentalphilosophy.typepad.com/
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کند، نه از بررسی فرآیندهای شناختی و عصبی. برای بحث بیشتر در مورد  نظرسنجی از شهود مردم استفاده می 

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۹تاگارد و  ۲۰۰۴تاگارد و بیم ماهیت و ارزش فلسفه، به 

عنوان کسی که نشان داده است تفاوت اساسی بین علم و غیرعلم قابلیت  پر اغلب بهوفیلسوف کارل پ ۴۰

 .مراجعه کنید  ۱۹۸۸تاگارد ؛ ۱۹۷۰لاکاتوس برای نقدها، به   .۱۹۵۹پر وپ :شودقول میپذیری است، نقل آزمایش

 

 3فصل  

 هستند  هامغز همان ها ذهن

 

فیلسوفان ادعای اینکه حالات و فرآیندهای ذهنی معادل حالات و فرآیندهای مغزی هستند را نظریه هویت   ۴۳

، به  ۱۹۵۰های دهه برای نسخه :identity/-http://plato.stanford.edu/entries/mind .نامندمی

مراجعه کنید. برای دفاعیات قوی معاصر از رویکردهای عصبی به   ۱۹۵۹اسمارت ؛ و  ۱۹۵۸فیگل ؛ ۱۹۵۶پلیس 

  همان هامراجعه کنید. ادعای اینکه ذهن  ۲۰۰۷، ۱۹۹۵پی. ام. چرچلند و  ۲۰۰۲، ۱۹۸۶پی. اس. چرچلند ذهن، به 

تواند به دو ادعا تقسیم شود:  تر بیان شوند. این میمغزها هستند، برای یک سری از ادعاهایی است که باید دقیق

ادعای محلی که هر حالت و فرآیند خاص ذهنی در یک فرد معادل یک حالت و فرآیند خاص مغز آن فرد است  

دهند، انواعی از  تر که انواع حالات و فرآیندهای ذهنی که در بسیاری از افراد رخ می )هویت توکن(، و ادعای جهانی

توانید ادعاهای محلی را بپذیرید و ادعاهای جهانی را رد  حالات و فرآیندهای عصبی هستند )هویت نوع(. شما می 

ردن اینکه تمام ادراکات  ک  رد اما  شماست، مغز  در فرآیند یک  خرس یک از  شما ادراک پذیرفتن که این  مثلاً—کنید

ها، سایر حیوانات  های زیادی در انسان ا یک نوع فرآیند عصبی قابل شناسایی است به این دلیل که تفاوت هاز خرس

توانم در مورد ادعای جهانی صحبت کنم تا  کنم، اما نمیهای تفکر وجود دارد. من ادعای محلی را تأیید میو ماشین

 .زمانی که اطلاعات بیشتری در مورد انواع حالات و فرآیندهای ذهنی و عصبی موجود باشد

http://plato.stanford.edu/entries/mind-identity/
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  ۱۹۹۴فینگر واضح نبود که مغزها ارتباط زیادی با تفکر دارند: برای تاریخچه علوم اعصاب، به   مثل الان همیشه ۴۴

 .موجود است http://faculty.washington.edu/chudler/hist.htmlبندی در مراجعه کنید. یک زمان 

بانیچ  های فیزیکی نحوه عملکرد این حواس وجود دارد: به عنوان مثال، به  بسیاری از اطلاعات در مورد پایه  ۴۶

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۷اسمیت و کاسلین و  ۲۰۰۴

 .۲۰۰۶کندل  :اریک کندلدانشمند اعصاب آمریکایی  ۴۹

 .۱۹۴۹هب  :طبق گفته هب ۵۰

 .۲۰۰۷دویدج  :نوشته است فهم  آسانکتابی   نورمن دویدجروانپزشک   ۵۰

 .۲۰۰۷آندرسون  :روانشناس است جان اندرسون ۵۰

 . ۲۰۰۵وینود گوئل از اسکن مغزی استفاده کرده است: گوئل  ۵۱

 .۲۰۰۵گوئل  :از اسکن مغز استفاده کرده است وینود گوئل ۵۱

 .۲۰۰۶فیلدمن  :یک نظریه عصبی پیشنهاد کرده است جروم فلدمن ۵۱

 .۲۰۰۷ولف  :کند که سوادآموزی یک توسعه جدید استاشاره می  ماریان ولف ۵۱

ها و آنالوژی را انجام  ها اشکال ابتدایی استدلال مانند استنتاج، تعمیم از مثال تر، چگونه نورونبه طور رایج  ۵۱

 .مراجعه کنید  الف۲۰۰۵تاگارد و  ۲۰۰۷اسمیت و کاسلین دهند: برای برخی از کارهای مرتبط با این مسائل، به می

 :در استدلال علمی، بهترین راه برای نشان دادن علت به جای صرف همبستگی، معرفی یک مداخله است ۵۲

 .۲۰۰۴وودوارد 

کنند، اکنون شناخته شده  های عصبی و مولکولی که مردم را به مواد مخدر تفریحی جذب می بسیاری از مکانیسم  ۵۲

 .۲۰۰۵میر و کوئنزر  :است
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 .۲۰۰۵کرامر  :دهندچگونه این داروها افسردگی را تسکین می  ۵۳

:  اندبردار شناخته شده ها و روانشناسان به عنوان کلاه بسیاری از مدیوم  ۵۵

http://www.skepdic.com/medium.html. 

شوند، القا  های آزمایشگاهی که باعث سردرگمی بین حواس می توانند توسط آزمایش تجربیات خارج از بدن می ۵۵

 .۲۰۰۵؛ بلانک و همکاران ۲۰۰۷ارسن  :شوند

  :http://classics.mit.edu/Epicurus/menoec.html.اپیکورفیلسوف یونانی  ۵۶

آکونیس  دی  :اندها برای اعتبارسنجی پاراپسیکولوژی حتی به طور معتدل موفق نبوده به طور تاریخی، تلاش  ۵۷

 .http://www.csicop.org/si/9603/claims.html؛ ۱۹۸۵؛ کورتز ۱۹۷۸

؛ بلوم  ۲۰۰۳دونالد مک  :گرا هستندگیریم، به طور ذاتی دوگانه هایمان میهای مفهومی که از فرهنگ طرح  ۶۰

گرایی ذاتی باشد، این  گرایی را تأیید کنند. اگر دوگانه شواهد اکنون کافی نیستند تا ادعای ذاتی بودن دوگانه .۲۰۰۴

اشاره شد. به طور مشابه،   ۲یک مثال دیگر از چگونگی اشتباه بودن باورهای پیشینی است، همانطور که در فصل 

تر مانند  شناختی بنیادی پذیرم، زیرا به احتمال زیاد از فرآیندهای روان هایی را که دین ذاتی است نمیمن استدلال 

اما اگر دین ذاتی بود، ممکن است یک نمونه دیگر از   .(۱۴، فصل ۲۰۰۶تاگارد ) شوداحساس و توضیح ناشی می 

 .شودباورهای پیشینی باشد که توسط تحقیق علمی تضعیف می

 .۱۹۹۶چالمرز  :است «زامبی »ترین استدلال رایج ۶۱

 .۲۰۰۵؛ دنت ۲۰۰۲پی. اس. چرچلند  :چندین مشکل با استدلال زامبی وجود دارد ۶۱

 :شناختی مانند آگاهی به مغز، ناهماهنگ استهای روان کنند که نسبت دادن ویژگیبرخی از فیلسوفان فکر می ۶۱

 .۲۰۰۹تاگارد  :ها استبندی، اشتباهی در مورد دسته ایده فلسفی اشتباه دسته  .۲۰۰۷بنت و همکاران 

http://classics.mit.edu/Epicurus/menoec.html
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؛ پی. ام. چرچلند  ۲۰۰۸بکتل برای نقدها، به   .۱۹۷۵پوتنام   :شودگرایی شناخته میاین دیدگاه به نام عملکرد  ۶۲

 .مراجعه کنید ۱۹۸۶؛ و تاگارد ۲۰۰۷

 .۲۰۰۳راسل و نوریگ  :ها چشمگیر بوده استای در برخی از موفقیت هوش رایانه  ۶۲

 .۱۹۹۲چرچلند و سنوفسکی  :دهد که فرآیندهای ذهنی هم عصبی و هم محاسباتی هستنداین تحقیق نشان می  ۶۳

ام که فرضیه معتدل  من آماده  .۲۰۰۷؛ تامپسون ۲۰۰۷؛ دریفوس ۲۰۰۶گیبز مند هستند: برای مثال، ها بدن ذهن ۶۳

های  حرکتی ارتباط نزدیک دارد، همانطور که در بحث -مندی را تأیید کنم که شناخت با فرآیندهای حسیبدن 

گوید شناخت فقط  مندی افراطی که میخواهیم دید. اما فرضیه بدن ۵و هیجان در فصل   ۴مربوط به علیت در فصل 

نمایشی در مورد چگونگی کار مغزها ناسازگار است را رد  -مند است و بنابراین با رویکردهای محاسباتیاقدام بدن 

- سازی علمی، ما را فراتر از فرآیندهای حسیکنم. بسیاری از انواع تفکر، از جمله استدلال علی، هیجان و نظریهمی

 .مبهم است که با شواهد موجود قابل ارزیابی باشد بیش از آن ۲۰۰۸کلارک  «ذهن گسترده »رد. فرضیه بحرکتی می

ی »خود«  بحثی پربار درباره ( ۲۰۰۸ویلیام بکتل ). (۳۱، ص. ۲۰۰۲نویسد )زیبایی میپژوه جوزف لدو به عصب  ۶۴

 (emergent process) ی یک فرایند پدیداریمثابه ما باید »خود« را به . پژوهی ارائه کرده استاز منظر عصب 

بوی  وهای مربوط به پدیداری گاه رنگ توصیف . است درک کنیم که حاصلِ ترکیب سازوکارهایی در سطوح گوناگون

؛ و چی،  ۲۰۰۳؛ بانگه، ۲۰۰۸های دقیق و روشنگرانه، بنگرید به: بکتل، گیرند، اما برای تحلیل رازآلود به خود می

های بزرگ در درک ذهن انسان  کنند که یکی از دشواری استدلال می ( در دست انتشار) تاگارد و فیندلی. ۲۰۰۵

  عنوان محصولی از فرگشت زیستی، درک این نکته است که چگونه یک فرایند پدیداری )یعنی انتخاب طبیعیبه

natural selection) یعنی ذهنمی( تواند فرایند پدیداری دیگری  mind)  پدیداری. را پدید آورد 

(emergence)   ی میان سطوح مکانیکی است تا آنچه »مفهوم  ای بسیار سودمندتر برای اندیشیدن به رابطهشیوه

 .شودنامیده می  (philosophical notion of supervenience) «فلسفیِ فرابرایندی
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 ۴فصل  

 شناسند واقعیت را می چگونه مغزها 

 

 .گرفته شده است  ۱۹۹۹گیه گرایی سازنده: این اصطلاح از واقع  ۶۷

  :ancient/-http://plato.stanford.edu/entries/skepticism.برخی از فیلسوفان یونانی باستان ۶۸

پردازان ادبیات یافت  مدرن و نظریهگرایی در حال حاضر در فیلسوفان پست یک شکل تاثیرگذار از شک  ۶۸

ی واقعیت به عنوان  برای مشاهده  :/http://plato.stanford.edu/entries/postmodernism .شودمی

 .مراجعه کنید ۱۹۹۹چیزی بیشتر از یک ساخت اجتماعی، به هاچینگ 

. ۱۹۶۵کرد که او انقلاب کپرنیکی خاصی را به انجام رسانده است: کانت، فیلسوف ایمانوئل کانت فکر می ۶۸

است. بسیاری از اشکال معاصر این تلاش بطلمیوسی برای وابسته   ۱۹۴۸انقلاب بطلمیوسی« از راسل، عبارت »ضد 

مراجعه کنید. کانت گفته بود که باید دانایی را برای جای دادن ایمان   ۱۰کردن واقعیت به ذهن وجود دارند؛ به فصل 

 .نفی کند؛ استراتژی من برعکس است

 .۱۹۷۵جری فودور ادعا کرد که یک زبان ذهنی وجود دارد: فودور  ۶۹

 (propositional attitude)ایبسیاری از فیلسوفان معاصر بر این باورند که »دانستن« نوعی گرایش گزاره  ۶۹

 .۲۰۰۸و تاگارد،  ۲۰۰۷ای، بنگرید به: چرچلند،  های گزارهی گرایشبرای نقدهایی بر ایده (. ۱۹۹۰است )ریچارد، 

،  (uncertainty) و تردید (disbelief) ، ناباوری(belief) ی باورهای تصویربرداری عصبی درباره برای پژوهش 

 .۲۰۰۸نگاه کنید به: هریس، شث و کوهن، 

 .۲۰۰۵نویسند: بیرندت و یانگ می توهم شناسان که در مورد برخی از روان ۷۲

 .ب۲۰۰۵: تاگارد تبیینبهترین به ای است از استنتاج  گویند، مسألهارزیابی ما از حقیقت آنچه که افراد به ما می  ۷۴

http://plato.stanford.edu/entries/skepticism-ancient/
http://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/
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 .۱۰، فصل ۲۰۰۷پل چرچلند کشف کرده است: پی. ام. چرچلند  ۷۵

 .۲۰۰۲کتاب بزرگ مفاهیم گرگ مورفی: مورفی  ۷۶

تر از مفاهیم به عنوان  شناسان و دانشمندان رایانه دیدگاهی راحت ، برخی فیلسوفان، روان۱۹۷۰در دهه  ۷۷

شناسی، به روش  مراجعه کنید. در روان  ۱۹۷۵و پوتنام  ۱۹۶۸ها پیشنهاد دادند: در فلسفه، به ویتگنشتاین پروتوتایپ

 .مراجعه کنید  ۱۹۷۵اسکی مراجعه کنید. در هوش مصنوعی، به مین  ۱۹۷۵و مرِویس 

 .۱۹۸۹ی توضیحات اشاره دارد: مدین این دیدگاه به نقش بزرگ مفاهیم در ارائه ۷۷

 .۲۰۰۳کند: بارسالوا و همکاران شناس لری بارسالوا شواهدی را مرور میروان ۷۸

ی چگونگی برخورد مغزها با روابط  های جالبی درباره شناس نظری کریس ایلیاسمیت ایده فیلسوف و عصب  ۷۹

؛ ایلیاسمیت، استوارت، و کونکلین،  ۲۰۰۳الف؛ ایلیاسمیت و اندرسون، ۲۰۰۵مختلف توسعه داده است: ایلیاسمیت، 

است. برای   ۲۰۰۳یافته هولوگرافی از صفحه، های کاهش در دست انتشار. تکنیک ایلیاسمیت بر اساس نمایش 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۸کاربردی در استنباط توضیحی، به تاگارد و لیت، 

 های اولیهها، نمونه سازی نمونه های مورد نظر برای مدل توانند ویژگیهای عصبی مصنوعی میجمعیت ۸۰

(prototypes)  مراجعه کنید.   ۱۹۸۶کللند، ها به روملهارت و مک و روابط میان مفاهیم را داشته باشند: برای نمونه

 .مراجعه کنید ۲۰۰۱برای روابط، به ایلیاسمیت و تاگارد، . ۱۹۹۲های اولیه، به کرشکه، برای نمونه 

دیدگاه من در مورد مفاهیم همچنین با فرض رایج فلسفی که  . ۱۹۹۸گرایی مفاهیم جری فودور: فودور اتمی ۸۰

بینم که بگویم نوزادان و حیوانات غیرانسانی مفاهیم  مفاهیم اساساً زبانی هستند، ناسازگار است. من دلیلی نمی

فرض یک دیدگاه محدود زبانی از  وجود دارد، پیش  «محتوای غیرمفهومی»ندارند. مباحث فلسفی در مورد اینکه آیا 

 .مفاهیم است 

شود، معنا دارد: الیاسمیت  که به عنوان یک الگوی فعالیت عصبی در نظر گرفته می «صندلی »برای مثال، مفهوم   ۸۰

مراجعه کنید. ابهام یک ویژگی   ۲۰۰۷سمانتیک، به پی. ام. چرچلند - ب. برای دیدگاه متفاوتی در مورد نورو۲۰۰۵

های عصبی  ناپذیر و اغلب ارزشمند از الگوهای جمعیت نادرست از مفاهیم ناقص نیست، بلکه یک ویژگی اجتناب 
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های  مراجعه کنید. برای نقد دکترین فلسفی حالت  ۲۰۰۸ها، به پاریسیان و تاگارد است. برای معنی در ربات 

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۸پیشنهادی، به تاگارد 

ی اکسیژن لاووازیه هم دامنه توضیحی وسیعی دارد و هم سادگی، به این معنی که با یک  یک نظریه مانند نظریه ۸۳

و   ۱۹۸۸های مربوط به سادگی به تاگارد دهد: برای بحث مجموعه کوچک از مفروضات، توضیحات زیادی ارائه می

 .مراجعه کنید  ۱۹۹۲

دادن به توضیحات در طول زمان است: برای بحث بیشتر  این دو جنبه از علم پیشرفته، که شامل گسترش و عمق  ۸۴

تواند به عنوان یک نظریه وسیع که در نهایت غلط از آب  الف مراجعه کنید. مکانیک نیوتنی می۲۰۰۷به تاگارد 

گاه به عمق نرسید و در هر صورت هنوز برای اشیاء با اندازه متوسط تقریباً  درآمد، در نظر گرفته شود، اما هیچ 

مراجعه   ۲۰۰۰، ۱۹۹۹، ۱۹۹۲و تاگارد  ۲۰۰۶گرایی در مورد علم، به بونگه درست است. برای دفاع بیشتر از واقع 

های مشترک علم، مانند قابلیت اعتماد بسیاری از ابزارها و نتایج گرایی همچنین برای توضیح برخی جنبه کنید. واقع 

 .انگیز مورد نیاز استگفت تجربی ش

های علوم انسانی و علوم اجتماعی معمول شده است که ادعا شود علم به طور اجتماعی  در برخی از حوزه  ۸۴

مراجعه کنید. برای حامیان این   ۱۹۹۹و هاچینگ  ۱۹۹۹های انتقادی، به تاگارد ساخته شده است: برای بحث 

 .مراجعه کنید  ۱۹۸۷؛ لاتور ۱۹۸۶دیدگاه، به لاتور و وولگار 

؛ ۲۰۰۴؛ وودوارد ۱۹۸۹؛ تاگارد ۱۹۸۹، ۱۹۸۴های فلسفی در مورد توضیح: به سالمون بسیاری از بحث  ۸۶

 explanation/-http://plato.stanford.edu/entries/scientific اشتبردمراجعه کنید. برای یک  

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۸عصبی از توضیح و علیت، به تاگارد و لیت 

 .۱۹۹۵دهند: بیلرژئون، کوتوسکی و نیدهام حتی در دو و نیم ماهگی، نوزادان انسان واکنش شگفتی نشان می  ۸۶

 .۲۰۰۰های بیزی: پرل های بسیار پیچیده در مورد علیت، مانند شبکه حتی ایده  ۸۷

از اینکه مغزها چگونه بسیاری از ادعاهای متقابل در مورد توضیحات را   یحیوضتاما هنوز نیاز داریم تا یک  ۸۷

ی من در تر نظریهگیرانهتر و سخت کنند، داشته باشیم: برای توضیح دقیق برای استنتاج بهترین توضیح یکپارچه می 

http://plato.stanford.edu/entries/scientific-explanation/
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 .مراجعه کنید  ۲۰۰۰، ۱۹۹۲، ۱۹۸۹هایی برای محاسبه آن، به تاگارد خوانی توضیحی، شامل الگوریتم مورد هم 

دهد که واحدهایی را که نمایانگر فرضیات متقابل در مورد کیس  یک شبکه ساده را نشان می  ۴.۲شکل  ۸۸

 .مراجعه کنید ۸، فصل ۲۰۰۶تر به تاگارد سیمپسون هستند، دارد: برای تحلیل دقیق 

 .و غیره ۱۹۹۲، ۱۹۸۹خوانی توضیحی: تاگارد این روش حداکثرسازی هم  ۸۹

 .۲۰۰۸تر: تاگارد و آوبی های عصبی زیستی واقعیدهند که شبکه های کامپیوتری ما نشان می سازیشبیه  ۹۰

الف  ۲۰۰۷، ۲۰۰۰ها مانند یک نظریه تقریباً درست است: برای بحث بیشتر به تاگارد ای از بازنمایی مجموعه ۹۱

 . مراجعه کنید

 

 ۵فصل  

 احساسات را تجربه میکنند چگونه مغزها 

، صفحه  ۱۹۶۱گردد: افلاطون داند، حداقل به افلاطون باز می دیدگاهی که احساسات را در تضاد با عقل می  ۹۵

 .فیدروس، در ۴۹۹

شناسی تجربی، به  چسباند: برای شواهد از روان هایی نیز میذهن فقط مفاهیم و باورها ندارد، بلکه به آنها ارزش  ۹۵

ثبت   ۹۶ .مراجعه کنید  ۲۰۰۶گذاری، به مانتگو مراجعه کنید. برای نوروساینس ارزش  ۱۹۸۰و زایونس  ۲۰۰۱فازیو 

دهد آمیگدال در احساسات نقش  ها نشان میهای اسکن مغزی در انسانها در حیوانات و آزمایش فعالیت نورون 

؛ دیویدسون و همکاران  ۱۹۹۸در مورد علوم اعصاب عاطفی، پانکسپ . ۲۰۰۶؛ فیلپس ۱۹۹۶مهمی دارد: لودو 

 .را ببینید  ۲۰۰۵؛ و رولز ۲۰۰۳

 .۲۰۰۸ها مرتبط است: ناتسون و گریر احساس لذت و انتظار نتایج مطلوب با مدار خاصی از نورون ۹۶
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های پیشنهادی آنها به دو  کنند و نظریهفیلسوفان و روانشناسان مدتهاست درباره ماهیت احساسات بحث می  ۹۸

؛ و شرر، شور و  ۱۹۹۲؛ اوتلی ۲۰۰۱پردازان ارزیابی شناختی شامل نوسبام شود: نظریهدسته اصلی تقسیم می

 .هستند ۲۰۰۴؛ و پرینتز ۱۸۸۴؛ جیمز ۱۹۹۴پردازان ادراک بدنی شامل داماسیو شوند. نظریهمی ۲۰۰۱جانستون 

های ادراک بدنی، احساسات شما پاسخ مغز شما به چنین تغییرات فیزیولوژیکی است، همانطور  بر اساس نظریه ۹۹

که در نقل قول معروف روانشناس/فیلسوف آمریکایی ویلیام جیمز بیان شده  

 : http://psychclassics.yorku.ca/James/emotion.htm.است

نشان داده شده است توسعه   ۵.۲را که در شکل  EMOCON در تلاش برای توضیح هوشیاری عاطفی، مدل ۱۰۰

 .۲۰۰۸دادم: تاگارد و اوبی 

اند، اما در توضیح کامل طیف  های اخیر محبوب شده های ادراک بدنی احساسات در سال اگرچه نظریه ۱۰۲

 .۲۰۰۵؛ رولز ۲۰۰۶های عاطفی ناتوان هستند: بارت پدیده 

 .۶، فصل ۲۰۰۶های خوب مشکل زیادی دارند: تاگارد گیریافراد با آسیب به این ناحیه در تصمیم  ۱۰۳

تواند به چیستی هوشیاری  های فلسفی که علم نمیاینکه احساس شادی یا غم چگونه است: برای استدلال  ۱۰۵

 .را ببینید ۱۹۹۶و چالمرز  ۱۹۷۹بپردازد، ناگل 

 .۲۰۰۴دلیل خوب بودن احساس شادی، عصبی است: فان و همکاران  ۱۰۶

؛ تونونی  ۲۰۰۴؛ کخ ۱۹۹۹توضیحات مکانیکی برای انواع دیگر هوشیاری در حال ظهور هستند: مثلاً داماسیو   ۱۰۸

 .۲۰۰۸و کخ 

دهند: شوارتز و کلور  بینی شده ارائه می احساسات اطلاعات مختصر و مفیدی درباره مزایا و خطرات پیش ۱۰۸

 .۲۰۰۱؛ لوونشتاین و همکاران  ۲۰۰۳

 .۲۰۰۰؛ لودیش و همکاران ۷، فصل ۲۰۰۶ها مهم است: تاگارد سطح مولکولی برای درک عملکرد نورون  ۱۰۹

http://psychclassics.yorku.ca/James/emotion.htm
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؛ کریور  ۲۰۰۸بهترین رویکرد برای توضیح رویدادهای ذهنی نیازمند توجه به سطوح چندگانه است: بکتل  ۱۱۱

 .۲۰۰۶؛ تاگارد ۲۰۰۷کالی ؛ مک۲۰۰۷

توانند به عقلانیت  شوند: اما برای دیدگاه مخالف که احساسات میای مضر تلقی میاحساسات به طور گسترده  ۱۱۲

 .را ببینید  ۲۰۰۶؛ و تاگارد ۱۹۸۸؛ فرانک ۱۹۸۸؛ دوسوژا ۱۹۹۴کمک کنند، داماسیو 

 .ج۲۰۰۷؛ تاگارد ۲۰۰۳تر، ضعف اراده است: استرود و تاپوله یک عارضه عاطفی شایع  ۱۱۳

ام، پیشنهاد مایکل پولان  ای که شنیده ترین اما ارزشمندترین قاعده ساده  ۱۱۵

 : http://www.nytimes.com/2007/01/28/magazine/28nutritionism.t.html.است

 

 ۶فصل  

 گیرند تصمیم می چگونه مغزها 

های کمّی  اید در مورد مسائل مهمی مانند شغل یا روابط با استفاده از چنین روش اگر تا به حال سعی کرده  ۱۱۹

گیری توسط بنجامین فرانکلین پیشنهاد شد. برای نظریه  های کمّی برای تصمیم تصمیم بگیرید: استفاده از روش 

 .را ببینید ۱۹۵۷گیری ریاضی مدرن، لوس و رایفا تصمیم 

شوند: تاگارد و  ها بر اساس استنتاج به بهترین برنامه گرفته میکنم که تصمیم به طور مشابه، من پیشنهاد می  ۱۲۰

 .۱۹۹۶؛ میلگرام و تاگارد ۱۹۹۵میلگرام 

های کامپیوتری برای ارزیابی همین نوع  نظر برسد، اما الگوریتم این توضیحات ممکن است در کلمات مرموز به  ۱۲۲

 .(۱۹۹۵؛ تگارد و میلگرام، ۲۰۰۰شدت مرتبط وجود دارد )تگارد، های به انسجام 

http://www.nytimes.com/2007/01/28/magazine/28nutritionism.t.html
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با توجه  (. ۲۰۰۷شناختی وجود دارد که پیگیری موفق اهداف تأثیر مثبتی بر بهزیستی دارد )ویزه، شواهد روان  ۱۲۲

به اهمیت عملی اهداف و هیجانات، و ارتباطات قوی میان فرایندهای شناختی و هیجانی در مغز، جای تعجب نیست  

 .گونه که در فصل دوم بررسی شد اند؛ همان ها تا این اندازه مستعد سوگیری استنباط برانگیخته که انسان 

شوند )پن، های فوری محدود نمی های ما به موقعیت ها با دیگر حیوانات تفاوت دارند، زیرا بازنماییانسان ۱۲۴

 .(۲۰۰۸هولیوک و پووینلی، 

 .(۲۰۰۵هاست )رولز، ها و تنبیه ها با پاداش بخشی حیاتی از بازنمایی اهداف در مغز، ارتباط آن ۱۲۴

گیرند نشان داده است که ترجیحات مربوط به محصولات  های خرید می های مغزی از افرادی که تصمیم اسکن ۱۲۴

همچنین،  (. ۲۰۰۷بینی سود ارتباط دارند )کناتسون و همکاران، ای از مغز مرتبط است که با پیش شدن نواحی با فعال 

تواند چند ثانیه پیش از ورود به آگاهی، در  ی یک تصمیم می اند که نتیجه گزارش داده  ۲۰۰۸سون و همکاران، 

 .فعالیت مغز رمزگذاری شده باشد

تواند از طریق شلیک  کند، میها بهترین طرح کلی را ایجاد میکه کدام ترکیب از کنش ی اینی پیچیده محاسبه ۱۲۵

محاسباتی این فرایند،  ی چگونگی عملکرد عصبی های مرتبط انجام شود. برای جزئیاتی درباره ی نورونزمان همههم 

؛ تگارد و  ۲۰۰۸، فصل ششم(؛ لیت، الیاسمیت و تگارد، ۲۰۰۶و نیز در تگارد، ) ۲۰۰۴بنگرید به: واگار و تگارد، 

 .۲۰۰۸آبای، 

تواند به بازنگری در اهمیت اهداف منجر شود  ها با توجه به اهداف نیز می همین ترتیب، ارزیابی مغز از کنش به ۱۲۶

 .(۲۰۰۴)سایمون، کراوسکیک و هولیوک، 

 .(۲۰۰۲گرایانه از مطلوبیت ارائه دادند )فری و اشتوتزر، تر ذهناقتصاددانان قرن بیستم برداشتی کم  ۱۲۶

ماند )کانمن و تورسکی،  ی سنتی مطلوبیت مورد انتظار اغلب در توضیح رفتار انتخابی انسان ناکام می نظریه ۱۲۶

 .(۲۰۰۸؛ آریلی، ۲۰۰۰



248 
 

ای مشابه  برای ایده(. ۲۰۰۶ای جالب ارائه داده است )مینسکی،  گام هوش مصنوعی، ماروین مینسکی، ایده پیش ۱۲۷

،  ۱۹۹۲بنا بر ژوزفس و همکاران، . ۲۰۰۲ی سرایت اجتماعی اهداف، بنگرید به: وایلد و انزل، و شواهدی درباره 

ی شود. همچنین، نظریهکنند شامل پرهیز از آسیب به عزت نفس نیز می های انسان را هدایت میاهدافی که تصمیم 

را ببینید. یکی دیگر از مسائل مهم در باب کسب اهداف، به سازوکارهای مغزی   ۱۹۹۰تعیین هدف در لاک و لاتام،  

دهد اهدافی خلاقانه خلق کنند که برای خود و دیگران نو هستند؛ رجوع کنید به  شود که به افراد امکان میمربوط می

 .تگارد و استوارت )در دست انتشار( 

 .(۱۹۹۸؛ سوبر و ویلسون، ۱۹۹۱دوست هستند )بتسن، ها اغلب نوع شواهدی وجود دارد که انسان  ۱۲۸

 .(۵۳، ص ۱۹۶۱برداشتن از تظاهر« )جیمز، زیبایی گفته است: »دست ویلیام جیمز به  ۱۲۹

دستیابی برای سلامت و بهزیستی عمومی اند که کنار کشیدن از اهداف غیرقابل شناسان بالینی دریافتهروان ۱۲۹

 .(۲۰۰۷فوایدی دارد )ورش و همکاران، 

کنند  ی اهداف را دگرگون میهایشان درباره گیری، افراد داوری شواهد تجربی وجود دارد که هنگام تصمیم  ۱۳۱

 .(۲۰۰۴)سایمون، کراوسکیک و هولیوک، 

پژوه رید مانتاگ، معرفی خوبی از نقش نظام دوپامینی  ی عصب نوشته  چرا این کتاب را انتخاب کردی؟کتاب  ۱۳۱

انگیز  ی نوظهور و هیجانی حوزه برای اطلاعات بیشتر درباره (. ۲۰۰۶دهد )مانتاگ، گیری ارائه می در تصمیم 

ی ای درباره بینانه ی سنتی اقتصاد فرضیات غیرواقع نظریه. ۲۰۰۵نورواقتصاد، بنگرید به: کمرر، لوونشتاین و پرلک، 

سازد )آکرلوف و  ها و رکودهای اقتصادی ناتوان میرفتار انسانی دارد که آن را از توضیح تغییرات مهمی مانند رونق 

توانند توضیح دهند که چرا رفتار افراد با فرضیات  گیری اقتصادی میهای عصبی تصمیم مدل (. ۲۰۰۹شیلر، 

ها با نتایج تجربی اقتصاد رفتاری نیز سازگار است؛ برای  ی ترجیحات همخوانی ندارد؛ این یافته سیکی درباره نئوکلا 

دانند،  شده می که اقتصاددانان معمولاً ترجیحات را داده در حالی . ۲۰۰۸نمونه بنگرید به: لیت، الیاسمیت و تگارد، 

تر از آن، باید بتوان  توانند توضیح دهند که چرا افراد چنین ترجیحاتی دارند. بلندپروازانه علوم اعصاب هیجانی می 
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های اقتصادی و هم ترس  ها و حباب شناختی برای هم شور و شوق غیرعقلانیِ پشت رونق روانهای عصب تبیین 

گونه که در تگارد و آبای،  اند، همان هایی از آگاهی هیجانی ها ارائه کرد. هر دو نمونهها و سقوطشدید محرک بحران 

 .تحلیل شده است ۲۰۰۸

 .(۱۹۷۸ها )کلنای، هاست، نه هدف ارسطو گفته است که تأمل مربوط به وسیله  ۱۳۱

تر، طور جدی خراب کنید! برای پیشنهادهای مثبت های خود را به توانید تصمیم اند که میهاییها برخی راهاین ۱۳۱

 .۱۹۹۴؛ بازرمن، ۱۹۸۹بنگرید به: روسو و شوماکر، 

خود،   ۱۹۹۵کنید، هولیوک و تگارد در فصل ششم کتاب های خود استفاده می گیریها در تصمیم اگر از قیاس ۱۳۴

 .اند گیری قیاسیِ خوب و بد بحث کرده ی تصمیم درباره 

 :قول مورین داودنقل ۱۳۴

http://www.nytimes.com/2008/06/01/opinion/01dowd.html 

 .(۲۰۰۶بینی هیجانی چندان خوب نیستند )گیلبرت، دهد که افراد در پیش شناختی نشان میای روانیافته ۱۳۵

ای که پیشانی و آهیانه مغز استفاده کند، نه از نواحی پیش مغز شما ممکن است عمدتاً از نظام دوپامینی میان  ۱۳۵

 .(۲۰۰۴کلور، لیبسون و همکاران، اند )مک هایتان لازم برای ارزیابی پیامدهای بلندمدت کنش 

مطرح شده است را ببینید.   ۲، فصل ۲۰۰۶ای که در تگارد توانند منطقی باشند: روش شهود آگاهانه شهود می ۱۳۷

طور که در دیجکسترهاوس  طور سریع و شهودی گرفته شوند، همان توانند بهتر است به برخی از تصمیمات روتین می 

ی تأمل  شرح داده شده است. اما من معتقدم که تصمیمات مهم شایسته ۲۰۰۵؛ و گلدول ۲۰۰۰؛ گیگرنزر ۲۰۰۴

هستند تا اطمینان حاصل شود که طیف کاملی از اهداف و اقدامات بررسی شده است. متأسفانه، من شواهد سیستمی  

که احساسات  شناختی در مورد اینطور تأملی انجام شود. برای تحقیق روان گیری باید به ندارم که نشان دهد تصمیم 

 .عه کنید مراج ۲۰۰۷زنند، به فوش، بومایستر و لوونشتاین کنند یا آسیب می گیری کمک می چه زمانی به تصمیم 

http://www.nytimes.com/2008/06/01/opinion/01dowd.html
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اند  ی کنش آگاهانه گردآوری کرده شناسانی مانند دنیل وگنر شواهد قابل توجهی علیه دیدگاه روزمره روان ۱۳۷

 .(۲۰۰۳)وگنر، 

های  شوند که از طریق مکانیسم شده ناشی می های تثبیت بسیاری از رفتارها نه از تصمیمات بلکه از عادت  ۱۳۷

 .(۲۰۰۵اند )بارنز و همکاران، دست آمده یادگیری عصبی به 

های فلسفی برای معرفی به جدال . ۲۰۰۲؛ فلاناگان ۲۰۰۳فیلسوفانی مانند دنیل دنت و اوئن فلاناگان: دنت  ۱۳۸

هایی در  مراجعه کنید. برای بحث http://plato.stanford.edu/entries/freewill ی اراده آزاد، به درباره 

؛  ۲۰۰۹؛ پی. اس. چرچلند ۲۰۰۸مورد اراده آزاد و خودکنترلی که تحت تأثیر علوم اعصاب قرار دارند، به بکتل 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۶؛ و روسکی ۱۹۸۰هب 

های سیاسی آمریکایی که سعی کردند  های مکرر استراتژیستبه شکست  ۲۰۰۷شناس درو وستن در سال روان ۱۴۱

، ص  ۲۰۰۷دهندگان نزدیک شوند، اشاره کرده است )وستن، محور به رأی طرفانه و مسئله های بی از طریق کمپین 

۴۱۸). 

 

 ۷فصل  

 چرا زندگی ارزش زیستن دارد

 

 .۱۹۹۷کامو خودکشی نکرد: تاد  ۱۴۲

 .۶۸ب، ص ۲۰۰۰کامو: کامو    بیگانهرمان  ۱۴۳

 .۱۱۵ب، ص ۲۰۰۰شخصیت کامو، مرسول: کامو  ۱۴۴

 .۲۰۰۰ی آمریکایی، راجر روزنبلات: روزنبلات نویسنده  ۱۴۵

http://plato.stanford.edu/entries/freewill
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 .۲۰۰۵دیِنر، ویتِرسو، و دینِر -ی تجربی است که بیشتر مردم خوشحال هستند: بیسواس ضد نیهیلیسم، یافته  ۱۴۵

 .۱۰۰، ص ۲۰۰۰ی کی جیمیسون: جیمیسون طبق گفته ۱۴۵

ها برای شناسایی میزان و منابع خوشبختی  ای با استفاده از نظرسنجی ی گذشته، تحقیقات گسترده در دهه ۱۴۶

—؛ نظرسنجی هریس۲۰۰۶؛ ایسترلین ۲۰۰۴؛ دیِنر و سلیگمن ۲۰۰۸انسانی انجام شده است: دیتون 

http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=900. 

: این نقل قول در سرتاسر وب منتشر شده است، اما من  "خوشبختی مانند پروانه است "ناتانیل هاوثورن نوشت:   ۱۴۶

 .نتوانستم منبع اصلی آن را پیدا کنم

 .۲۰۰۶اقتصاددان آمریکایی، ریچارد ایسترلین: ایسترلین  ۱۴۷

 .۲۰۰۳شوند: لوکاس و همکاران، بیوه شدن و طلاق هر دو موجب کاهش شدید رضایت از زندگی می  ۱۴۷

 :ی دیگری که توسط مرکز تحقیقات پیو انجام شده استمطالعه ۱۴۷

http://pewresearch.org/pubs/301/are-we-happy-yet. 

 .۲۰۰۳خوشبختی معمولاً وضعیتی موقت است، مشابه دیگر احساسات: لازاروس  ۱۴۸

 .۲۲۲–۲۲۰، ص ۲۰۰۶شناس اجتماعی، دنیل گیلبرت: گیلبرت روان ۱۴۸

،  ۱۹۷۳: بنتام و میل "بهتر است انسان نارضایتی باشد تا خوک راضی" طور که جان استوارت میل گفت: همان ۱۴۹

 .است  ۲، فصل گراییفایده ی میل به نام این نقل قول از مقاله. ۴۱۰ص 

دهند که روابط شخصی منبع اصلی رضایت در زندگی مردم  های رفاه شخصی همیشه نشان مینظرسنجی ۱۵۲

 .۲۰۰۴؛ دیِنر و سلیگمن ۱۹۹۵هستند: بومایستر و لری 

شناس هلن فیشر است مورد بررسی قرار  های عصبی برای عشق رمانتیک توسط تیمی که شامل انسان مکانیسم  ۱۵۲

 .۲۰۰۵؛ فیشر، آرون، و براون ۲۰۰۵؛ آرون و همکاران، ۲۰۰۴اند: فیشر گرفته
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 .۲۰۰۰ی عشق رمانتیک توسط آندریاس بارتلز: بارتلز و زکی ی پیشین دربارهیک مطالعه ۱۵۳

 .۲۰۰۱های دشت است: اینسل و یانگ گیری موش دوپامین همچنین عامل کلیدی در توضیح رفتار جفت  ۱۵۳

های عصبی  برای همبستگی . ۲۰۰۵دهد: کسُفِلد و همکاران، توسین اعتماد بین بیگانگان را افزایش می اکسی ۱۵۴

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۷اعتماد، به کروگر و همکاران  

، ۱۹۹۸؛ پانکسپِ ۲۰۰۵استروپینسکی -های عصبی مربوط به پیوندهای بین فردی: دِپیو و مورونهپردازش  ۱۵۴

 .۱۴فصل 

 .۲۰۰۵دونالد و لری دونالد و مارک لری: مک شناسان اجتماعی، گف مک ی روان طبق گفته ۱۵۴

؛ آیزنبرگر و لیبرمن ۲۰۰۳ای از اسکن مغزی در مورد طرد اجتماعی: آیزنبرگر، لیبرمن، و ویلیامز مطالعه ۱۵۵

۲۰۰۴. 

 .۲۰۰۴رسد تغییرات جالبی در مغزهای راهبان تبتی بودایی وجود داشته باشد: لوتز و همکاران، به نظر می ۱۵۶

 .۵۵، ص ۲۰۰۴دهد: فرانکفورت ای میفیلسوف هری فرانکفورت پیشنهاد جسورانه  ۱۵۶

اند و هنوز هم فعال  طبق گزارشی مقدماتی، افرادی وجود دارند که عشق شدید را برای بیست سال تجربه کرده  ۱۵۷

 :شودها مشاهده میگمنتال مغز آنی تهشدن در ناحیه 

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/38653/title/Still_crazy_(in_love)_af

ter_all_these_years. 

ها همچنان فعال شدن مسیرهای  ی اندوه دارند، برخی از آنحتی زمانی که افراد در غم مرگ همسر خود تجربه  ۱۵۷

 .۲۰۰۸دهند: اوکانر و همکاران ی اکومبنس را نشان میپاداش مرتبط با هسته 
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داگلاس هوفستادتر به بصیرت جالبی در مورد پیوندی که بین دو نفر که مدت طولانی با هم هستند ایجاد   ۱۵۷

تواند  آید که این پیوند می من از پیشنهاد او خوشم می. ۲۲۴–۲۲۲، ص ۲۰۰۷شود، اشاره کرده است: هوفستادتر می

 .ایجاد کند  emergent یک موجودیت جدید، بالاتر و 

تصویربرداری مغزی فعالیت مغزی بسیار خاصی )در قشر اوربیتوفرونتال میانه( را شناسایی کرده است که در   ۱۵۷

 .۲۰۰۸دهد: کرینگلباخ و همکاران های بزرگسال رخ می های نوزاد اما نه چهره پاسخ به چهره 

؛ اسپکتور  ۲۰۰۴دهند که بسیاری از افراد از شغل خود رضایت دارند: دیِنر و سلیگمن تحقیقات نشان می ۱۵۸

 .۲۰۰۴؛ داویس ۱۹۹۷

 .۲۰۰۱ها را داشته باشند: جادج و همکاران هایی مانند ایندهنده تمایل دارند ویژگیهای پاداش شغل ۱۵۸

ها پیچیده  ی بین آن تر ذکر کردم، اما رابطهطور که پیش درآمد بالا با خوشبختی و رفاه همبستگی دارد، همان  ۱۵۸

 .۲۰۰۸؛ دیتون ۲۰۰۴است: دیِنر و سلیگمن 

؛ لاک و همکاران  ۲۰۰۱گذارد: جادج و همکاران تعیین هدف بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی تأثیر می ۱۵۹

۱۹۸۱. 

 .۱۷۷، ص ۲۰۰۶دهد: اقتباس شده از تاگارد نقش احساسات در حل مسائل علمی را نمایش می ۷.۱شکل  ۱۶۰

 .۱۹۹۷میهالی زنت را توصیف کرده است: چیک  (Flow) میهالی وضعیت ذهنی جریانزنت میهالی چیک  ۱۶۰

 .۲۰۰۵توانند به شکوفایی کارکنان در محیط کار کمک کنند: اسپریتر و همکاران عوامل دیگری که می ۱۶۰

هدف  ، زندگی را بی ۲۳، ص ۱۹۶۲ای که به اشتباه به فروید نسبت داده شده است: فروید پیروی از ایده  ۱۶۱

ی هایدت  گوید که مردم در پی خوشبختی هستند، که عشق و کار در آن سهیم هستند. طبق گفتهداند، اما می می

ی خوشبختی است(، ممکن است فروید در گفتگویی گفته باشد که معنای  که حاوی تأملات جالبی درباره ) ۲۰۰۶

 .زندگی عشق و کار است 
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شان  های تفریحی مورد علاقهها خواسته شد تا فعالیت از بزرگسالان آمریکایی که از آن ۲۰۰۴طبق نظرسنجی  ۱۶۱

 .http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/index.asp?PID=526 :را نام ببرند

های تفریحی اختصاص  ساعت در روز را به فعالیت  ۵.۵طور متوسط ، بزرگسالان کانادایی به ۲۰۰۵در سال  ۱۶۱

  :http://www4.hrsdc.gc.ca/indicator.jsp?lang=en&indicatorid=52.دادند

برای اطلاعات بیشتر در مورد علوم عصبی  . ۱۵، فصل ۱۹۹۸شناس عصبی، یاک پانکسپِ: پانکسپِ روان ۱۶۱

 .مراجعه کنید ۲۰۰۷شوخی، به مارتین 

 .۱۹۹۰ها را تحریک کند: تورِن و همکاران تواند تولید اندورفین علاوه بر این، ورزش می  ۱۶۲

 .۲۰۰۸؛ گوردون ۲۰۰۶های عاطفی برای تماشای ورزش: رینی انگیزه ۱۶۳

 .۲۰۰۶دهد که چگونه تجربیات موسیقیایی ما: لوییتین دانیل لوییتین توضیح می  ۱۶۳

،  ۲۰۰۶شود: لوییتین گوش دادن به موسیقی باعث فعال شدن یک رشته از نواحی مغزی در ترتیب خاصی می ۱۶۳

 .۱۸۷ص 

دهد:  گیری دنیای موسیقی از طریق شش نوع آهنگ ارائه میای از چگونگی شکل های زنده لوییتین مثال  ۱۶۴

 .۲۰۰۸لوییتین 

دهد:  اند که چگونه درک موسیقی احساسات را تحت تأثیر قرار می پژوهشگران دیگری به این موضوع پرداخته  ۱۶۴

 .۲۰۰۵کولش و زیبل 

 .۲۰۰۸های زیرساختی احساسات موسیقایی: جوسلین و واستفیال مکانیسم  ۱۶۴

خوانند زیرا این های تخیلی می گوید که مردم داستان می  ۲۰۰۶زانشاین . ۲۰۰۷ی ماریان ولف: ولف طبق گفته ۱۶۴

سازی عاطفی حداقل به همان اندازه مهم  کند، اما من معتقدم که شبیه طور شناختی درگیر میی ذهن ما را به کار نظریه 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۶ای و گلدمن های آینهی نورون درباره  ۸است. برای اطلاعات بیشتر به فصل 

http://www4.hrsdc.gc.ca/indicator.jsp?lang=en&indicatorid=52
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طور عمومی بهتر است هرگز به دنیا نیامده  تری را مطرح کرده است که بهیکی از فیلسوفان حتی نظر تیره ۱۶۶

 .های خود از کیفیت زندگی قابل اعتماد نیستند کند که ارزیابیاستدلال می ۲۰۰۶بودیم: بنتار 

 

 

 ۸فصل  

 نیازها و امیدها 

بحث من در اینجا  . ۱۴، ص ۱۹۸۷ی فیلسوف دیوید ویگینز، مردم به چیزی نیاز دارند: ویگینز طبق گفته ۱۶۹

مورد بحث قرار گرفته است. برای   ۹است، که کاربرد نیازها در حقوق بشر در فصل  ۲۰۰۲طور عمده از اورند به

 ام. بریمند شده بهره  ۲۰۰۸ارتباط نیازها با اخلاق، من همچنین از سخنرانی پاتریشیا چرچلند در واترلو در آوریل 

دهد، از جمله یک لیست منطقی از نیازهای  تری در مورد نیازها ارائه میبحث فلسفی جامع ۱۹۸۷بروک 

 .فیزیولوژیکی و اجتماعی 

برای مقالات بیشتر و شواهدی که  . ۲۰۰۲، ۲۰۰۰شناسان ادوارد دسی و ریچارد رایان: دسی و رایان روان ۱۶۹

 :سایت مراجعه کنیدکنند، به این وبنظریه خودمختاری آنان را تأیید می

. http://www.psych.rochester.edu/SDT/مراتب معروف نیازهای اساسی آبراهام مازلو )نیازهای  سلسله

 .یابی( شواهد زیادی ندارد فیزیولوژیکی، ایمنی، عشق، احترام و خودتحقق 

پذیری نیاز  دهند مردم به تعلق کنند که نشان می طور جامع شواهدی را بررسی میروی بامایستر و مارک لری به ۱۷۰

گی و طلاق هر دو باعث کاهش شدید  ام که چگونه بیوه توضیح داده  ۷من در فصل . ۱۹۹۵دارند: بامایستر و لری 

های طولی پیوند علیّ بین محرومیت از تعلق  این نوع مطالعه . ۲۰۰۳شوند: لوکاس و همکاران رضایت از زندگی می

 .دهندو آسیب را نشان می

http://www.psych.rochester.edu/SDT/
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اند  هایشان ایستاده خاطر منافع و ارزش که آیا مردم پشت رفتار خود بهی اینی رایان و دسی، مسأله طبق گفته ۱۷۱

همچنین به شلدون  . ۲۰۰۰دهند، در هر فرهنگی اهمیت دارد: رایان و دسی  یا به دلایل خارجی این کار را انجام می 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۱و همکاران 

طور استبدادی کنترل  ها را به که آنها حمایت کنند تا این شان از خودمختاری آن کودکان احتمالاً اگر والدین ۱۷۱

این مقاله بحث گسترده و عمیقی در مورد اهمیت  . ۲۰۰۶کنند، بهتر سازگار خواهند بود: رایان و همکاران 

دهند بسته به  سازی مغزی را نشان میهای فعال تفاوت  ۲۰۰۴دهد. والتون، دوولین و روشورث خودمختاری ارائه می 

 .شود که چه کاری انجام دهندها گفته میگیرند یا به آن که آیا افراد تصمیمات خود را میاین

من مطمئن نیستم که شواهد کافی برای حمایت از ادعای دسی و رایان وجود داشته باشد که نیازهای ارتباط،   ۱۷۱

های ذاتی بدون شواهد مناسب برای  خودمختاری و شایستگی ذاتی هستند: برای خطرات فرض کردن مکانیزم 

مراجعه کنید. احساسات اساسی مانند شادی و غم احتمالاً ذاتی هستند،   ۲۰۰۷توضیحات تکاملی، به ریچاردسون 

 ۲۰۰۲ها وجود دارد. کورتز و سنوفسکی های زیستی آنشمولی فرهنگی و پایهزیرا شواهد زیادی در مورد جهان 

که آیا  ها در مورد اینکنند که ارثیه تکاملی اصلی مغز انسان، ظرفیت قوی آن برای یادگیری است. بحث استدلال می

ای از رشد استوارند؛ به استایلز انگارانه های ساده لف ذاتی هستند یا نه اغلب بر پایه مدل رفتارها و مفاهیم مخت 

مراجعه کنید. با این حال، من شدیداً مشکوک هستم که نیاز به ارتباط ذاتی است، و احتمالاً دو نیاز دیگر نیز   ۲۰۰۸

 .ها موجودات اجتماعی هستند اند، انسان طور که بسیاری از نویسندگان اشاره کرده چنین باشند. همان 

شده  های ترتیب داده های مبتنی بر عشق بیشتر از ازدواج دهند مردم تمایل دارند با تطابق شواهدی که نشان می  ۱۷۲

 .۱۹۹۰رضایت داشته باشند: شیاهو و وایت 

های ی عصبی ارتباط به بهترین نحو فهمیده شده است، به لطف تحقیقات در مورد مکانیزم ها، پایه از میان این ۱۷۲

 .۲۰۰۵استروپینسکی -فردی: دپِی و مورونهپیوندهای بین 

 .۲۰۰۶شناس اعصاب، کلی لامبرت: لامبرت  ی روان طبق گفته ۱۷۲
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دهد: پوزنر و روثبارت  های کنترل پیشانی به کودکان این امکان را می ی مکانیزم در سال دوم زندگی، توسعه ۱۷۳

۲۰۰۷. 

های بیشتر برای خودمختاری  ی قشر پیشانی را به همراه دارد که با خواسته ی دیگری از توسعهنوجوانی دوره  ۱۷۳

 .۲۰۰۷مرتبط است: سیلوستر 

؛ شلدون  ۲۱۰، ص ۲۰۰۸تر هستند: لیوبومیرسکی  کوش تر و سخت شناسان دریافتند که افراد شادتر، سالم روان ۱۷۳

۲۰۰۲. 

 .۲۰۰۰؛ نوسباوم ۱۹۹۹ها از آمارتیا سن و مارثا نوسباوم: سن  رویکرد قابلیت  ۱۷۵

 .۱۱، ص ۲۰۰۳ی منافع عینی از پیتر ریلتن: ریلتن ایده ۱۷۵

کند: لوینسون  پوشان عبور می ی زندگی انسان از یک دنباله چهار دوره هم ی دانیل لوینسون، چرخهطبق گفته ۱۷۷

رسد که مشکلات بیشتری را در زندگی زنان نسبت به مردان نشان  های او به نظر مینظرسنجی. ۱۹۹۶، ۱۹۷۸

یابی و  در زندگی هر فرد ترکیبی از شادی و غم، موفقیت و شکست، خودتحقق "دهند، هرچند او اذعان دارد که می

 .(۴۱۶، ص ۱۹۹۶) "خودشکستگی وجود دارد 

های جنسی برابر وجود دارد:  ها با نقش دهند که برخی از همبستگی مطالعات رضایت از زندگی و رفاه نشان می  ۱۷۷

 .۲۰۰۸هارت و همکاران مثلاً اینگل 

 .۱۹۹۹شود: لازاروس امید معمولاً یک وضعیت عاطفی مختلط است که شامل مقداری اضطراب می  ۱۷۸

این کتاب بر اساس  . ۲۰۰۸شناس اجتماعی سونیا لیوبومیرسکی: لیوبومیرسکی ، اثر روانچگونگی شادی ۱۸۰

شناسی بالینی و اجتماعی کنونی برای مطالعه علمی ماهیت و  شناسی مثبت است، که یک روند عمده در روان روان

مثبت )نه پوزیتیویستی!( شکل بگیرد که  علل عملکرد بهینه انسانی است. من دوست دارم که روندی از فلسفه 



258 
 

گرایی و نیهیلیسم  گرایی، نسبیت ی دستیابی به دانش، اخلاق و معنا را توسعه دهد که در برابر شک هایی درباره نظریه

 .مقاومت کند 

ها تمایل دارند که اقدامات تهاجمی بخواهند: فِلپس و  افرادی که غیرمذهبی هستند، در واقع کمتر از مذهبی ۱۸۱

 .۲۰۰۹همکاران 

دانی که من کارم را انجام  می"اش را در نظر بگیرید: آخرین سخنان جان استوارت میل به ناتالی، دخترخوانده  ۱۸۲

 .۳۵۶، ص ۲۰۰۴: کپلادی "امداده 

 

 ۹فصل  

 مغزهای اخلاقی

همچنین به   :/http://plato.stanford.edu/entries/nietzsche .برخی از فیلسوفان مانند نیچه ۱۸۳

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۷بحث زیر در مورد پرینز 

 .۱۸۸۸توان از »است« به »باید« رسید: هیوم دستور معروف هیوم که نمی ۱۸۳

 .۱۹۷۱جان راولز آن را تعادل بازتابی نامید: راولز  ۱۸۵

 .۲۰۰۴های اخلاقی ضروری هستند: تفاوت با پرینز خواهم ادعای قوی بکنم که احساسات برای قضاوتنمی ۱۸۵

شود:  های نوروسایکولوژیکی آگاهی احساسی ناشی می گوید شهودهای اخلاقی از مکانیسم ای که میفرضیه ۱۸۶

 .برای بحث بیشتر، به ثاگارد و فین )در دست انتشار( مراجعه کنید

درصد از جمعیت را تشکیل   ۱اند و حدود بهره طور کامل از وجدان بیها افرادی هستند که بهپریشروان ۱۸۷

ها نیازهایی متفاوت از افراد عادی داشته باشند، اما نباید اخلاق را به اقلیتی  پریششاید روان. ۱۹۹۳دهند: هار می

شناسی را به افرادی با اختلالات شبیه اسکیزوفرنی گره بزنیم که درک  طور که نباید معرفت زا گره بزنیم، همان اری بیم

 .غلطی از واقعیت دارند

http://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/
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. ۲۰۰۵ها دچار آسیب به آمیگدالا هستند: بلیر، میچل، و بلیر پریشیکی از نظریات برجسته این است که روان  ۱۸۷

طور که در مورد فینیاس  تواند نتیجه آسیب به قشر پیشانی بطنی میانه باشد، همان پریشانه همچنین میرفتار روان

 .گیج دیده شد، و )به گمان من( از خواندن آثار آین رند 

دیگر آثار  . ۲۰۰۷تواند ناشی از آسیب باشد: کونیگز و همکاران های اخلاقی همچنین می ها در قضاوت تفاوت ۱۸۷

بییر و چرچلند  ؛ و کیس ۲۰۰۵؛ مول و همکاران ۲۰۰۱مهم در زمینه نوروساینس و اخلاق شامل گرین و همکاران 

 .است ۲۰۰۳

توسط جیاکومو ریزولاتّی شناسایی شدند: ریزولاتّی و   ۱۹۹۰ای برای اولین بار در دهه های آینه نورون ۱۸۸

یک بررسی جذاب ارائه   ۲۰۰۸ب گرفته شده است. ایاکوبونی ۲۰۰۷های بعدی از ثاگارد بخش . ۲۰۰۴کراگرئو 

ای رفتار اجتماعی  های آینهتواند از طریق نورونای میدهد خشونت رسانه دهد، از جمله مشاهداتی که نشان میمی

ها ربط  ای را با مسائل فلسفی در مورد درک دیگر ذهن های آینهنورون  ۲۰۰۶آمیز را تشویق کند. گلدمن خشونت 

 .دهدمی

،  ۲۰۰۶همچنین به ثاگارد . ۱۹۹۷ایم: بارنز و ثاگارد آلیسون بارنز و من یک توضیح از همدلی توسعه داده  ۱۹۰

 .های احساسی مراجعه کنید، درباره آنالوژی ۳فصل 

.  ۲۰۰۶کنند: سینگر و همکاران عملی از همدلی را پیشنهاد می -تانیا سینگر و همکارانش یک مدل درک  ۱۹۰

؛ و سینگر و همکاران  ۲۰۰۶؛ جکسون و همکاران ۲۰۰۴؛ دِسِتی و جکسون ۲۰۰۲همچنین به پرستون و دو وال  

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۴

کند تا احساسات دیگران را درک کنیم زیرا زمانی که دیگران احساسات  ای به ما کمک می نواحی نورون آینه  ۱۹۱

 .۲۰۰۸شوند: ایاکوبونی کنند، فعال می خود را ابراز می 

 .۱۱–۱۰، صفحات ۱۹۹۴طبق نظریه سرایت احساسی هتفیلد، کاسیوپو و رپسون: هتفیلد، کاسیوپو و رپسون  ۱۹۲

 .۲۰۰۰همدلی یکی از عوامل مهم در توسعه اخلاقی کودکان است: هافمن  ۱۹۲

 .۲۰۰۴فیلسوف شان نیکولز: نیکولز  ۱۹۳
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 .۱۴۰، صفحه ۲۰۰۴ها بیشتر احتمال دارند در فرهنگ حفظ شوند«: نیکولز نورم» ۱۹۳

 .۱۲۸، صفحه ۲۰۰۵اند: بلیر، میچل و بلیر بلیر و همکارانش به بحث در مورد اجتماعی شدن اخلاقی پرداخته ۱۹۴

مراجعه  ۲۰۰۷و اسلوت  ۲۰۰۶برای اخلاق، توانایی نگرانی در مورد دیگران: درباره اخلاق مراقبت، به هلد  ۱۹۴

 .کنید

 .۱۹۵۹فیلسوف آلمانی ایمانوئل کانت: کانت  ۱۹۶

 :گرایی، دیدگاه فلسفی است که در آن درست یا غلط بودن یک عمل تنها به اثرات آن بستگی داردپیروی ۱۹۶

.http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/ 

 :های یونان باستان، نوعی از قاعده طلایی را دارندهای دینی، از جمله سنت بسیاری از سنت  ۱۹۸

.http://www.religioustolerance.org/reciproc.htm 

ی نادانی« قرار  خواهیم اصول اخلاقی را تعیین کنیم، باید خود را پشت »پرده پیشنهاد جان راولز که وقتی می ۱۹۸

 .۱۹۷۱دهیم: راولز 

 .۲۰۰۲فیلسوف برایان اورند: اورند  ۱۹۸

ترین نظریه اخلاقی موجود است: برای دفاع کامل از این، باید  گرایی مبتنی بر نیازها منطقی بنابراین، پیروی  ۲۰۰

ها های اخلاقی جایگزین مانند قراردادگرایی، ابرازگرایی و اخلاق فضیلت را نقد کنم. برخی از نوروفیلسوف نظریه

من اخلاق  (. ۲۰۰۷؛ پ. م. چرچلند ۲۰۰۳بییر و چرچلند اند )کیس ارتباطی میان نوروساینس و اخلاق فضیلت دیده 

— دهدمی انجام شرایط آن  در مندفضیلت  عامل یک نچهآ اگر  است  درست   عمل یک  آن در که  دیدگاهی—فضیلت

  یک  آنچه زیرا کند،نمی کمکی فضیلت اخلاق فلسفی، نظر   از. بینمنمی  جذاب شناختیروان هم و  فلسفی نظر   از هم را

.  دارد دیگران نیازهای مورد  در  نگرانی  به نیاز من نظر  از  که گذاردمی  باز  را دهدمی تشکیل را مندفضیلت  عامل

  نکنید« استفاده احمقانه طوربه  هاویرگول  »از گذارینشانه  مشاوره مشابه گیریدمی فضیلت اخلاق  از که ایمشاوره )

شان  ن  که  دارد وجود  زیادی  آزمایشی شواهد  زیرا است  روروبه مشکل  با   فضیلت اخلاق شناختی،روان  نظر  از.( است

شان. به  های شخصیتی دهد رفتار افراد اغلب بیشتر تابع شرایطشان است تا ویژگیمی

 emp/-psych-http://plato.stanford.edu/entries/moralمراجعه کنید. 

http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/
http://www.religioustolerance.org/reciproc.htm
http://plato.stanford.edu/entries/moral-psych-emp/
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 .۲۰۰۷کند: پرینز گرایی اخلاقی دفاع میفیلسوف جسی پرینز از نسبیت  ۲۰۱

آیند که یک دستور زبان اخلاقی  ها با اصول اخلاقی فطری به دنیا می احتمال دیگر این است که تمام انسان  ۲۰۱

ای این دیدگاه مبتنی بر رویکردی است که به طور فزاینده . ۲۰۰۷؛ میخایل ۲۰۰۶دهند: هاوزر جهانی را تشکیل می 

کند. در هر دو زبان و اخلاق، تنوع زیادی وجود  های جهانی را برای زبان فرض میمشکوک است و دستور زبان 

 .های یادگیری است تا اصول فطریدهنده قدرت مکانیزم دارد که نشان 

ا تطابق خوبی دارند، اما  ههای تعادلی برسند که با شهودها و اصول توانند به حالت مشکل این است که افراد می ۲۰۲

و   ۱۹۸۸برای دیگر نقدها به تعادل بازتابی، به ثاگارد . ۱۹۸۰در عین حال خیلی منطقی نیستند: استیچ و نیسبت 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۷هارمن و کُولکارنی 

 .۲۰۰۵دانشمند برجسته نوروساینس، مایکل گازانیگا: گازانیگا  ۲۰۴

 .۱۹۷۲شناس رفتارگرا، بی. اف. اسکینر: اسکینر روان ۲۰۴

عنوان موجودی اجتماعی در نظر بگیریم: در مورد  کند، باید انسان را بهطور که گازانیگا پیشنهاد می همان ۲۰۵

بحثی فلسفی و علمی غنی درباره آزادی و   ۲۰۰۸مراجعه کنید. بیچتل  ۱۹۹۸دیدگاه ارتباطی درباره افراد، به کوگل 

 .دهد های ذهنی ارائه میکرامت در تناسب با درک مکانیزم

های جاری در مورد ارتباط  بحث . ۲۰۰۶ها، جاشوا گرین و جاناتان کوهن: گرین و کوهن نوروسایکولوژیست  ۲۰۵

 :نوروساینس با درک آزادی و مسئولیت در زمینه در حال رشد نورواخلاقیات در حال انجام است

.http://www.neuroethics.upenn.edu/websites.html 

بنابراین، نیاز به خودمختاری کاملاً با رد اراده آزاد و پذیرش مسئولیت اجتماعی سازگار است: برای   ۲۰۶

 .مراجعه کنید ۲۰۰۶های مشابه، به رایان و همکاران دیدگاه 

شناختی همخوانی دارد: برای حساب  شناختی و روان گرایی در مورد نیازهای حیاتی با دانش زیست پیروی ۲۰۸

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۰دقیق از همخوانی، از جمله همخوانی اخلاقی، به ثاگارد 

 

http://www.neuroethics.upenn.edu/websites.html
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 ۱۰فصل  

 پیدا کردن معنای همه چیز 

دست  ها را بپذیرید که بهترین دستاوردها را برای اهداف مرتبط به دسته از شیوه  عنوان هنجارهای حوزه، آنبه ۲۱۱

واله و  - ؛ و هاردی۲۰۰۰، ۱۹۸۸آورند: برای بحث بیشتر در مورد رابطه بین توصیفی و هنجاری، به ثاگارد می

 .مراجعه کنید ۲۰۰۸ثاگارد 

های  ای از ماژول گویند مغز مجموعه شناسی تکاملی که می ویژه از ادعاهای طرفداران روان شواهد موجود به  ۲۱۲

عنوان مثال، به  کند: به هایی برای زبان و رفتار اجتماعی، حمایت نمیهای خاص است، مانند ماژول فطری با هدف 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۷ریچاردسون 

مغزها، حداقل به همان اندازه معقول است که تأثیر با توجه به کمبود شواهد موجود درباره چگونگی تکامل  ۲۱۳

های قدرتمند یادگیری فردی و اجتماعی توسعه یابند:  اصلی انتخاب طبیعی این باشد که اجازه داده است روش 

 .۲۰۰۲کوارتز و سنوفسکی 

برای بحث بیشتر در مورد این سؤال که چه نوع دولتی با  . ۲۰۰۳های اولیه پادشاهی بودند: تریگر حکومت ۲۱۵

 .مراجعه کنید  ۵، فصل ۲۰۰۰تجربه انسانی سازگاری بیشتری دارد، به ثاگارد 

 .۱۹۸۵ظرفیت انسانی برای درک نیازهای دیگران: ایگناتیف   ۲۱۶

 :، ده کشور برتر در شاخص توسعه انسانی بودند۲۰۰۸در سال  ۲۱۶

.http://hdr.undp.org/en/statistics/ 

های راه دیگری برای ارزیابی برآورده شدن نیازهای انسانی در کشورهای مختلف این است که به نظرسنجی  ۲۱۶

 :انجام شده نگاه کنید ۱۹۸۱خوشبختی ذهنی که از سال 

. http://thehappinessshow.com/HappiestCountries.htm  همچنین به اینگلهارت و همکاران

 .ها، خوشبختی ذهنی در بیشتر کشورهای دنیا در حال افزایش استمراجعه کنید که طبق آن ۲۰۰۸

های اقتصادی، فقر، بیکاری، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و کمبود  مشکلات جهانی فشارآور شامل بحران  ۲۱۷

 .۲۰۰۷دیکسون  -انرژی است: هومر 

http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://thehappinessshow.com/HappiestCountries.htm
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همکاران من و من در حال کار بر روی یک مدل نوروسیستمی برای چگونگی ظهور یک الگوی جدید از   ۲۱۸

شناختی عالی در مورد خلاقیت علمی،  -فعالیت هستیم: ثاگارد و استوارت در حال انتشار. برای یک بحث تاریخی 

 .مراجعه کنید ۲۰۰۸به نرسسیان 

دهند که بهترین روش برای بهبود وضعیت روحی افراد افسرده ترکیب درمان شناختی و  شواهد موجود نشان می  ۲۱۹

 .۲۰۰۵داروهای ضدافسردگی است: کریمر 

دهد: این شکل و چند جمله از ثاگارد  چهار دیدگاه رایج در مورد چنین روابطی را نشان می ۱۰.۲شکل  ۲۱۹

اند که بحث بیشتری را در بر دارد. برای مشاهده ویدیویی از من  با اجازه از انجمن علوم شناختی( گرفته شده ) ۲۰۰۹

 :این لینک مراجعه کنیدکنم، به های پیچیده صحبت می که درباره تغییر سیستم 

play?docid=1880605980833989. http://video.google.com/video 

در حال حاضر برخی از مفاهیم عددی در حیوانات و نوزادان درک شده است، اما مبانی عصبی دانش ریاضی   ۲۲۱

مراجعه کنید که   ۲۰۰۹هنوز در حال بررسی است: برای یک بحث جامع با ارجاعات جدید، به کادوش و والش  

 .شود های عصبی در قشر پاریتال پشتیبانی میکنند نمایندگی عددی از جمعیت استدلال می

گیری کنیم که اعداد و دیگر اشیاء  بست این است که نتیجه ترین راه خروج از این بن کنم معقول من فکر می ۲۲۲

 .را ببینید ۲۰۰۷؛ همچنین مادی ۲۰۰۶هایی هستند: بونگه ریاضی فقط افسانه 

های سخت و  کند که حقیقت ساختی را روایت میهای زیبا و خوش نویسنده جولیان بارنز گفت که رمان دروغ  ۲۲۴

 .۷۸، ص. ۲۰۰۸گیرند: بارنز دقیقی را در بر می

 .۲۰۰۷هاردت و تورک هاردت و نیل تورک: اشتاینپل اشتاین ۲۲۴

شناسی در حال ظهور هستند: برای  خوشبختانه رویکردهای شناختی به ادبیات و رویکردهای عصبی به زیبایی  ۲۲۸

شناسی  ارزش روان ۲۰۰۸در مورد موسیقی مراجعه کنید. مار و اُتلی   ۲۰۰۶یک مثال از نوروزیباشناسی، به لووتین 

دهند. برای رویکردی به تمثیل که بر اساس فرآیندهای عصبی است،  شناختی را برای درک ادبیات داستانی نشان می

های نوروفناوری/احساسی در مورد فیلم، رقص و  ر حال انتشار مراجعه کنید. همچنین دوست دارم نظریهبه ثاگارد د

http://video.google.com/video
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هایشان در بازی، کار و حتی گاهی اوقات  هایی از معنای زندگی را از طریق مشارکت نقاشی را ببینم که همگی بخش 

مدرنیسم  گرایی عصبی بتواند مطالعات فرهنگی را از دام پست دهند. امید من این است که طبیعی عشق شکل می 

( ترکیب  گر ڈ های مبهم )هایهای منسوخ )مارکس( و فلسفه شناسی منسوخ )فروید( را با سیاست نجات دهد که روان 

 .کند می

نویسنده دیگری که به ارزش علوم انسانی اذعان دارد اما  . ۲۰۰۷دانشمند حقوقی آنتونی کرونمن: کرونمن  ۲۲۸

 .است ۲۰۰۷تون گیرد ایگل نوروسایکولوژی را نادیده می

 .۱، ص. ۲۰۰۸بارنز   «شود.من به خدا ایمان ندارم، اما دلم برایش تنگ می»جولیان بارنز نوشت:  ۲۲۹

برانگیزی درباره عمل و باور مطرح باشد: برای بحث  آیند که سوالات چالش مسائل فلسفی زمانی به وجود می  ۲۲۹

 .مراجعه کنید  ۲۰۰۹اگارد تتر در مورد ارتباط فلسفه با علم، به دقیق 
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 نگلیسی(ی ااساس حروف الفبا )بر نامهواژه 

طور مستقل از تجربه  دانش حاصل از دلایل منطقی صرف، به ( : A priori knowledge)  دانش پیشینی .1

 .حسی

ای در مغز که در زیر قشر مغز قرار دارد و برای احساساتی مانند ترس مهم  ناحیه( : Amygdalaال )گدآمی .2

 . است

دیدگاهی که بر این باور است که وجود ناظران انسانی برای   (:Anthropic principleاصول انسان محور ) .3

 .توضیح طبیعت جهان اهمیت دارد

نیاز روانی به خودسازماندهی و تنظیم رفتار خود و اجتناب از کنترل شدن  (: Autonomy)  خودمختاری .4

 . توسط دیگران

های جزء احساسات که از حسگرهای داخلی برای شناسایی وضعیت (: Bodily perception) ادراک بدنی .5

 . کندبدنی مانند الگوهای ضربان قلب و تنفس استفاده می 

ای که  ها ارواح هستند با فرضیه که ذهن جایگزینی تدریجی باور به این(: Brain revolution) انقلاب مغزی .6

 .ها مغزها هستندگوید ذهنمی

های تصویربرداری مانند تصویربرداری تشدید  ستفاده از تکنیک ا(: Brain scanning) تصویرسازی مغزی .7

 .برای بررسی ساختار و عملکرد مغز  (fMRI) مغناطیسی عملکردی

جزء احساسات که تأثیر یک موقعیت بر اهداف شخصی فرد را  (: Cognitive appraisal) ارزیابی شناختی .8

 .  کندارزیابی می

بررسی عملکردهای ذهنی مرتبط با فرایندهای  (: Cognitive neuroscience) شناسی شناختیعصب  .9

 . عصبی

شناسی،  ای ذهن و هوش که شامل فلسفه، روانرشتهمطالعه بین (: Cognitive science) علوم شناختی .10

 .شناسی و هوش مصنوعی استشناسی، مردم شناسی، زبان عصب 
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نظریه اپیستمولوژیک که در آن باورها با چگونگی تطابق آنها با دیگر باورها  (:  Coherentism) ارزیهم  .11

 .شوند و تجربه حسی توجیه می 

های بهینه و تجربه تسلط فیزیکی و  نیاز روانی به روبرو شدن با چالش : (Competence) لیاقت .12

 . اجتماعی

وجوی شواهدی که باورهایشان را تایید  تمایل افراد به جست  (:Confirmation bias) تایید  یریسوگ .13

 .ها را به چالش بکشدکند، نه اینکه آن 

 . استوضعیت ذهنی که شامل توجه، آگاهی و تجربه کیفی (: Consciousness) آگاهی .14

نظریه اخلاقی که در آن درست یا غلط بودن یک عمل به تأثیرات (: Consequentialism) گرایینتیجه  .15

گوید که تأثیراتی که باید در نظر گرفته شوند به  گرایی مبتنی بر نیازها، می آن بر افراد بستگی دارد. نتیجه 

 . شوندها مربوط مینیازهای حیاتی انسان 

ها  گوید واقعیت به طور مستقل از ذهندیدگاهی که می(: Constructive realism) گرایی سازنده واقع  .16

 .شودوجود دارد، اما دانش ما از واقعیت توسط فرایندهای ذهنی ساخته می 

 .لایه خارجی مغز که مسئول بسیاری از عملکردهای شناختی بالاتر است (: Cortex) قشر مغز  .17

 . مربوط به آنچه که هست، برخلاف آنچه که باید باشد(: Descriptive) توصیفی .18

 .شوددهنده عصبی که در مسیرهای پاداش در مغز استفاده می انتقال (: Dopamine) دوپامین .19

دیدگاهی که بر این باور است که انسان از دو نوع ماده، یعنی ذهن روحی و  (: Dualism) گراییدوگانه .20

 .بدن فیزیکی، تشکیل شده است

استفاده از الکترودهایی که بر روی پوست سر (: Electroencephalography) الکتروانسفالوگرافی .21

 .های الکتریکی مغز گیرند برای ثبت فعالیتقرار می

هایی است  دیدگاهی که بر این باور است که تفکر ما به شدت وابسته به روش (: Embodiment) تجسم  .22

 . دهند تا جهان را درک کرده و بر آن عمل کنیمامکان می های ما به ما که بدن
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مدلی از تعامل نواحی مغز که آگاهی احساسی را از طریق تعامل حافظه کاری، ارزیابی  : EMOCONمدل  .23

 . کندشناختی و ادراک بدنی تولید می

وضعیت مغزی که شامل ارزیابی مثبت یا منفی از یک موقعیت و ادراک تغییرات  (: Emotion) احساس .24

 . فیزیولوژیکی است

 .هاهای ذهنی دیگران با تصور خود در جای آنظرفیت درک وضعیت (: Empathy) همدلی .25

 . دانددیدگاه فلسفی که تمام دانش را بر اساس تجربه حسی می(:  Empiricism) امپریسیسم .26

 .طبیعت دانشمطالعه فلسفی  (: Epistemology) شناسیشناخت  .27

 . مطالعه فلسفی مبنای درست و غلط بودن: (Ethics) اخلاق .28

های علمی  ویژه از طریق آزمایش اطلاعاتی که از طریق مشاهده دقیق و به (: Evidence) شواهد .29

 . شوندآوری میجمع

ای، مشاهده تحقیق فلسفی که به نتایج (: Evidence-based philosophy) فلسفه مبتنی بر شواهد .30

 .تجربی و نظری علم مرتبط است، نه به ایمان یا دلایل پیشینی

مشخص کردن چگونگی به وجود آمدن یک وضعیت یا فرآیند از یک مکانیزم  (: Explanation) توضیح .31

 .علّی زیرین

 . باور، اعتماد و وفاداری به خداوند، رهبران یا متون، مستقل از شواهد(: Faith) ایمان .32

یک تکنیک تصویربرداری مغزی که از جریان خون (: fMRI) تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی .33

 . کندگیری فعالیت در نواحی مغز استفاده میدر مغز برای اندازه 

 . دلیل نباشندهایی که توسط فرآیندهای فیزیکی بی توانایی انجام انتخاب (: Free will) اراده آزاد  .34

های ذهنی بر اساس روابط عملکردی  دیدگاه فلسفی که در آن وضعیت (: Functionalism) گراییعمل .35

 . شوند، نه بر اساس هر نوع تحقق فیزیکی خاصخروجی( به یکدیگر تعریف می-)ورودی

های تصور شده از جهان و خود که دارای ارزش احساسی  نمایشی عصبی از وضعیت (:  Goal) هدف .36

 . هستند
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احساسی که با تجربه مثبت همراه است و شدت آن از رضایت مندی تا  (: Happiness) خوشبختی .37

 . شادمانی شدید متغیر است

های عصبی که ارتباط بین دو نورون که  فرآیندی در شبکه(: Hebbian learning) یادگیری هببی  .38

 . کندزمان فعال هستند را تقویت میهم 

 . سازی خاطرات نقش داردای در مغز که در یادگیری و ذخیره ناحیه(: Hippocampus) هیپوکامپ .39

 . کندفرآیند مغزی که احساس مثبت نسبت به ارضای اهداف آینده ایجاد می(: Hope) امید .40

حدس و گمانی درباره عواملی که ممکن است توضیح دهند چرا چیزی اتفاق  (: Hypothesis) فرضیه .41

 . افتدمی

 . گوید واقعیت ذاتاً ذهنی استدیدگاه فلسفی که می (: Idealism) آلیسمایده  .42

ها  ها و فرآیندهای ذهنی همان وضعیت گوید وضعیت ای که میفرضیه (: Identity theory) نظریه هویت .43

 . و فرآیندهای مغزی هستند

پذیرش یک فرضیه به این دلیل  (: Inference to the best explanationتبیین )استنتاج به بهترین  .44

 . دهدهای جایگزین شواهد موجود را توضیح میکه بهتر از فرضیه 

گیری با انتخاب یک عمل بر اساس  تصمیم (: Inference to the best plan) استنتاج به بهترین برنامه .45

 . که بخشی از بهترین وسیله برای تحقق اهداف استاین

طور ظاهری بلافاصله از فرآیندهای ناخودآگاه مغزی ناشی  ای که به قضاوت آگاهانه (: Intuition) شهود .46

 .شودمی

 . دیدگاه متافیزیکی که معتقد است هیچ چیزی جز ماده و انرژی وجود ندارد(: Materialism) ماتریالیسم .47

 .کندایجاد میها تغییرات منظم سیستمی از اجزای مرتبط که تعاملات آن(: Mechanism)  مکانیزم .48

 .مطالعه فلسفی طبیعت اساسی آنچه که وجود دارد(: Metaphysics) متافیزیک  .49

هایی که همزمان با انجام یک عمل توسط یک حیوان و  نورون (: Mirror neurons) ایهای آینه نورون  .50

 .شوندمشاهده همان عمل در حیوان دیگر فعال می
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منظور  تمایل به استفاده انتخابی از حافظه و شواهد به(: Motivated inference) استنتاج انگیزشی .51

 . کنندرسیدن به باورهایی که اهداف ما را تسهیل می

ساختار مغزی که ممکن است شامل انواع  (: Multimodal representation) نمایش چندوجهی .52

 . مختلفی از اطلاعات حسی، احساسی و همچنین کلامی باشد

گویی به سؤالات فلسفی،  دیدگاهی که معتقد است بهترین روش برای پاسخ (: Naturalism) گراییطبیعت  .53

 .ها است نه منابع ماوراء الطبیعهاستفاده از شواهد علمی و نظریه

 . بیندوضعیتی که بدون آن یک فرد آسیب می(: Need)  نیاز .54

آمده  دست گرایی که بر اهمیت دانش به ای از طبیعت نسخه (: Neural naturalism) گرایی عصبیطبیعت  .55

 .از علوم اعصاب علاوه بر دیگر علوم تأکید دارد

 . پیوستههم های بهگروهی از نورون (: Neural network)  شبکه عصبی .56

 . سلول عصبی (:Neuron)  نورون .57

تحقیق در مورد عملکردهای ذهنی مرتبط با فرآیندهای   (:Neuropsychology)  وروسایکولوژین .58

 . عصبی

 . کندمولکولی که امواج عصبی را از طریق سیناپس منتقل می (: Neurotransmitter) نوروترانسمیتر  .59

 . دیدگاهی که معتقد است زندگی هیچ معنایی ندارد(: Nihilism) نیهیلیسم .60

 . هاچیزها، برخلاف چگونگی بودن آنمربوط به چگونگی باید بودن (: Normative) هنجارگرایانه .61

ای در مغز که زیر قشر مغز قرار دارد و برای لذت و  ناحیه (: Nucleus accumbens) هسته آکومبنس .62

 . احساسات مثبت مهم است

فرآیندی که به طور  (: Parallel constraint satisfaction) همزمان از قیود موازی زیسابرآورده  .63

شود و در آن یک مشکل از طریق کشف همزمان بهترین تخصیص  های عصبی انجام می طبیعی توسط شبکه 

 . شودهای مختلف یک مسئله حل میمقادیر به جنبه 
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هایی به سؤالات اساسی در مورد طبیعت واقعیت، دانش،  جستجو برای یافتن پاسخ(: Philosophy) فلسفه .64

 .اخلاق و معنای زندگی

رویکردی به فلسفه که مشابه با روانشناسی مثبت است و بر  (: Positive philosophy) فلسفه مثبت .65

 .جای شک و یأسدستیابی به دانش، اخلاق و معنا تأکید دارد به 

تلاش برای قرار دادن ذهن در مرکز  (: Ptolemaic counterrevolution) ضد انقلاب بطلمیوسی .66

واقعیت، مشابه با تلاش برای بازگشت به دیدگاه بطلمیوس که در آن خورشید و سیارات به دور زمین  

 .چرخندمی

طور خاص در  ها باید همیشه به دیدگاهی که معتقد است توضیح پدیده (: Reductionismتقلیل گرایی ) .67

 .  ها بیان شودقالب موجودات و فرآیندهای مولد آن 

متقابل اصول و شهودها به  روش فلسفی که از طریق تطابق (: Reflective equilibrium) تعادل تأملی .68

 . رسدنتایج هنجاری می

نیاز روانی برای ارتباطات اجتماعی و احساس امنیت، تعلق و صمیمیت با  (: Relatedness) ارتباط .69

 .دیگران

 . ساختاری که قصد دارد چیزی را نشان دهد(: Representation) بازنمایی .70

 .مسئول بودن برای اعمال خود از نظر اخلاقی(: Responsibility) مسئولیت .71

 . تحقیق تجربی و نظری در مورد جهان(: Science) علم  .72

 . یافتنی نیستدیدگاه فلسفی که معتقد است دانش دست (:  Skepticism) گراییشک  .73

  شودحالتی از شادی که از داشتن اهداف حداقل ناشی می(: Slacker serenity) دغدغهآرامش بی  .74

 (. کندفردی است که از کار و دیگر وظایف شانه خالی می  «  slacker »کی)

 .شودفضایی که در آن سیگنال از یک نورون به نورون دیگر منتقل می (: Synapse) سیناپس .75

دست آوردن، رها کردن و بازنگری  بررسی چگونگی به (: Telic rationality) گرارشد عقلانی هدف  .76

 . اهداف
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 .دهندای از شواهد را توضیح می ها که با هم مجموعه ای از فرضیه مجموعه (:Theory) نظریه .77

ساختار ذهنی یک وضعیت خیالی در غیاب تلاش برای (: Thought experiment) آزمایش فکری .78

 .مشاهده دنیای واقعی

های  استفاده از پالس (: Transcranial magnetic stimulation) کرمیکتحریک مغناطیسی ترانس  .79

 . مغناطیسی برای تأثیرگذاری بر فعالیت نورونی در قشر مغز 

 . عنوان یک انسان عمل کندتواند به چیزی که بدون آن یک فرد نمی(:  Vital need) نیاز حیاتی .80

توان به آن  دانشی در مورد اینکه چه چیزی مهم است، چرا مهم است و چگونه می(: Wisdom) خرد .81

 . دست یافت

توان موجوداتی توانند مغز باشند، زیرا میها نمیادعا که ذهن(: Zombie argument) استدلال زامبی .82

 . ها( را تصور کرد که از نظر فیزیکی مشابه ما هستند اما فاقد آگاهی هستند)زامبی
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